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 رسردبیسخن 
 خرد و ناج دونخدا نام هب
 و دانشههجویان همههت  بههه  که  تاس  فارسی  ادبیات  و  زبان  با  مرتبط  اینشریه  »صبا«،  یعلم  هیرشن

 مطالههب  با  هارشم  این.  شودیم  رتشمن  یعلم  دوفصلنامه  قالب  در  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  هگرو  استادان
 دارد؛ ایویههژه ارتبهه عا و تاهمیهه   و هرسید چاپ هحلمر  به  رسیاف  ادبیات  و  زبان  نادانشجوی  از  متنوعی
 ژوهشههیپ  کاری  که  است  افتخار  مایه  این  و  دنهست  رسیاف  زبان  آموختهزبان  پژوهشگران  غالباً  که  چرا
 .شود ارائه شانیا از

 نشههجویانادده در حههد کههار ائه شار ارت آثفییک  از آن است که  اکیب حز طرف دیگر، همین مطلا
هنههد و البتههه خههود ارائههه دتوان علمههی    کاری در حد  تاد  انق کردهیحقمشتاقانه ت  هکاست    ختهآموزبان

 در یآغههازگر یپهها بههه تههوانیم که است هراهم یادیز یهایستکم و کا ومشکلات  اشروع هر کاری ب
 خههود،  دهزنسهها  یدهااهشههنیپ  و  انتقادههها  با  رودیم  راتظان  هامقاله  گاننندخوا  از.  گذاشت  پژوهش  ریمس
 تههلاش   بهها  کههه  است  آن  بر  بنا.  باشند  یمجاز  هدانشگا  وعهمجم  و  یسفار  اتیبدا  و  زبان  وهرگ  گریاری
 قههرار  کههار  سههرلوحه  را  یپژوهش  و  یعلم  ریمس  در  شرفتیپ  و  افزوده  خود  تجربه  بر  روز  به  زور  مستمر،
 .داد
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Pride in Hafez's sonnets 
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Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open University, 
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Abstract 

The influential factors in the aesthetics of Persian literature are divided into two 

parts, verbal and spiritual factors. In the spiritual part, one of the tools of astrology is 

boasting. Although boasting is normally a condemned trait, in the language of poetry 

and literature, which is the arena of poetic imaginations and rivalries, this trait is 

considered one of the virtues. For this reason, since the beginning of Persian poetry, 

boasting has been seen in various ways in the works of poets. The content of such 

bragging is also different. In other words, sometimes pride is based on quality, 

sometimes it is based on lineage, etc. One of the poets who entered this field and used 

this tool to make his poems more beautiful is Khwaja Shamsuddin Muhammad Hafez 

Shirazi, a poet of the 8th century. He has boasted through various things; Among them: 

pride in his speech, pride in his non-attachment to the world and the past, pride in the 

wisdom of his poems, pride in God's favor towards him, pride in the universality of his 

poems, etc. In this article, an attempt has been made to examine some of Hafez's 

praises, especially in the field of speech. 

Keywords: Bayazid Bastami, Attar Nishaburi, Annihilation, Anesthesia, Trust 
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 مفاخره در غزلیات حافظ 
  1ی سلمان رحیم

 العالمیه قم، قم، ایراناستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی 

 

 چکیده
تی به دو بخش عوامههل لفظههی و معنههوی عوامل تأثیرگذار در زیباشناسی ادب فارسی در بدیع سنّ

فههروختن در   ای زیاشناسی، مفاخره است. گرچه فخههرهشود. در بخشِ معنوی، یکی از ابزارتقسیم می

تخههیلات شههاعرانه و همههاوردیِ   ۀحالتِ عادی صفتی نکوهیده است، اما در زبانِ شعر و ادب که عرص
رقیبان است، این صفت از محاسن شمرده می شود. به همین دلیل از آغازِ شههعر پارسههی، مفههاخره بههه 

ست. به می آید. محتوای این گونه مفاخرات نیز متفاوت ا شیوه های گوناگون در آثارِ شاعران به چشم
عبارتِ بهتر گاهی فخر به حسب و گاهی به نسب و ... است. یکی از شاعرانی که در این عرصههه وارد 
شده و از این ابزار در زیباتر شدنِ سروده هایش بهره گرفته است خواجه شمس الدین محمههد حههافظ 

له: فخر بههه به واسطۀ چیزهای مختلفی فخر فروخته است؛ از جم  شیرازی، شاعر قرن هشتم، است. او
سخندانی، فخر به بی تعلّقی به دنیا و عقبی، فخر به حکمت آمیز بههودنِ اشههعارش، فخههر بههه عنایههتِ 
الاهی در حقش، فخر به جهانگیر بودنِ اشعارش و... . در این مقاله سعی شده است برخی از فخریات 

 دانی،  بررسی گردد.نحافظ، به ویژه در حوزة سخ
 

 .، توکّلنا، سُکرنیشابوری، فبایزید بسطامی، عطّار : هاکلید واژه 
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 مهمقدّ
نامههۀ دهخههدا در ابتدا قبل از هر چیزی به معنای لغوی فخر می پردازیم. دربارة واژة فخر در لغههت

 ةبههاردر چههه خههود و ةچنین آمده است: »خودستایی به خصال و مباهات به مناقب و مکارم چههه دربههار
نامههه دهخههدا(. »خودسههتایی در هههر سههامانۀ م نِشههی و افتخار، شهرت، نازش، بالش«)لغت  ؛پدرانِ خود

«)کزازی، .اخلاقی خویی نکوهیده است و تنها در قلمههرو ادب و هنههر اسههت کههه پسههندیده و رواسههت
ب، نسهه  نههر،توان در مسائل مختلفی مشاهده کرد، فخر به مال، جههاه، ه( مفاخره را می116، ص1384

جملۀ موضوعاتی است که افراد ممکن است به آن فخر فروشههند. یکههی از زیرمجموعههه حسب و ... از 
های فخر به هنر و توانمندی های فردی، فخر به سراییدن شعر و سخن پردازی است که این حیطههه 

ناسههانه انشرو که انجام می دهند، شامل می شود. این رفتههارِ سراییدنِ شعررا بیشتر شاعران، بر حسبِ  
 وناگونی می تواند داشته باشد، از جمله عقدة حقارت، حسادت، خودبرتربینی و... . علت های گ

و ایههن   هههادربارة خاقههانی شههروانی معتقدنههد کههه» ایههن خودسههتاییچنانکه بعضی صاحب نظران  
بیابد، نشانۀ اه شکایتهای تلخ، برای کسی که امروز می خواهد از راهِ اشعارِ وی به درونِ زوایای دلش ر

وجودِ چیزی از نوعِ عقدة حقارت است، چنانچه هم تخلصِّ پرآوازة او، خاقانی، و هم بیههانِ پرتکلهه  و 
ها حکایت دارد«)زرین کوب، غیرعادیِ او که پر از خونمایی و پر از فضل فروشی است، از چنین عقده

تِ فخههر فههروختن را دارد و یاقهه گاهی اوقات نیز فخرکننده کسی است که به واقع ل(.  189، ص  1386
البته ممکن اسههت مفههاخره در   هیچ کدام از علت های نکوهیدة اخلاقی، دلیلِ فخرفروشی اش نیست.

شعر به مبالغه نیز بینجامد، که این را می توان از خصوصیاتِ ذاتیِ مفاخره دانست که همواره با نوعی 
ای جهان نیست که انجمنی برگههزار کج مبالغه همراه است. سعدی در جایی مدعی شده است که هیچ

 گردد، مگر آنکه مقالاتِ وی در آنجا خوانده شود. 
 مقالاتِ سعدی انجمنی بی  کشور نمی کنند امروز   هفت

یکی از شاعرانی که در ادامۀ سنتِّ شاعرانِ قبل از خودش، در ابیههاتی فخرفروشههی کههرده، حههافظ 
ولِ قههرون و اعصههار شهههرة عههام و خههاص طر د است. وی که در سخن پردازی و جادوگری در سخن

است، از این شیوه نیز بهره گرفته و با همانِ سُرایشِ اعجاب انگیزش در جاهایی به صههنعتِ مفههاخره 
 روی آورده است.

 بحث و بررسی
مفاخره در اصطلاح ادبی به اشعاری اطههلام مههی شههور کههه شههاعر در مراتههب فضههل و کمههال و 

طور خلاصه در شرف و نسههب و کمههال ارات قومی و خانوادگی و بهختاف احیاناًسخندانی و امثال آن و 
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است . مفاخره از جمله صنایع بدیع و مضامین شعری است که اغلب شاعران بدان طبع خویش سروده
 اند.آزمایی نموده و شعر و هنر خود را به رخ کشیده

هههر خره بههیش از  ه مفاب  راًداشته است و اعراب ظاهمفاخره مخصوصا در ادبیات عرب رواج بسیار  
نوع ادبی دیگر دلبسته بودند. رجز که اعراب به آن شیفته بودند در حقیقت مفاخره فردی یا قبیلههه ای 

بوده است و کمتر شاعری اسههت کههه بههه   یبود. به هر حال مفاخره در ادب فارسی یکی از فنون شعر
  د.این فن نپرداخته باش
بندی شاعران بر اسهها  اولویت.  ایمهیران پرداختزرگ ابن  راهای شاعی از خودستاییاینجا به برخ

 .زمان است
 :فردوسی

 عجم زنده کردم بدین پارسی             بسی رنج بردم بدین سال سی
 ز باران و از تابش آفتاب                 ردد خرابهاهای آباد گهبن  

 د گزندبانیو باران که از باد                 پی افکندم از نظم کاخی بلند
 :سعدی

 ی ملك جهان گرفته به تیغ سخنور              گه گه خیال در سرم آید که این منم
 مقالات سعدی انجمنی سبی                 کنند امروزهفت کشور نمی

 مفاخره در اشعار حافظ 
ه حههافظ بههه در اشعار حافظ فقط در یك موردِ خاص خلاصه نمی شود و از لحاظِ چیزهایی کفخر  

دد. از جملۀ آنها می توان بههه مههوارد گستردگی و تنوّعِ فراوانی ملاحظه می گر  فخر فروخته است،ها  نآ
 زیر اشاره کرد: 

خداونههدی در  فخر به سخن پردازی، فخر به رندی، فخر به بی تعلّقی بههه دنیهها، فخههر بههه توقیههق
  و... . ز و نیازِ شبانهرا وبه سحرخیزی فخر به بدنامی، فخر به قرآن دانی، فخر حقش، فخر به عاشقی، 

، مطمئناً در خورِ رسالۀ دکتری یهها بررسی کنیمدر شعر حافظ  را  اگر بخواهیم همۀ گونه های فخر  
می شود. بنابراین در این مقال سعی بر آن است به یکی از گونه های فخر در حافظ که   کتابی مفصل

رِ خویش یکههی و ستایشِ از شع وری فخر به سخن خودش شاملِ چند زیرمجموعه می شود، بپردازیم.
آن از موضوعاتی است که بسیاری از شههاعران، از جملههه حههافظ، هههر کههدام بههه شههیوة خودشههان، بههه 

  اند.  پرداخته
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 شهرتِ شعر در جهانفخر به  
هایی که می توان در موفقیتِ شاعر به آن استناد کرد، شهههرتِ سههروده هههایِ وی یکی از ویژگی

کنیم که شعرایِ نامدارِ غرب همچون گوته، شاعرِ آلمانی، به اشههعارِ ه میاهدشمانِ معاصر ماست. در ز

نِ شرقی را تحتِ تأثیر حافظ سروده اسههت دیوا ،حافظ توجه فراوانی نشان داده اند و حتی همین شاعر
ص ،  1386)ر.ک زریههن کههوب،  و بسیاری از شعرای دیگر که در اینجا مجالِ پرداختن به آن نیسههت؛  

نِ وسایلی از نوعِ رادیو، تلویزیون و مطبوعات، شعر فارسی، شعرِ امثالِ سههنایی با نبود  دیمق»در  (.  285
سروده شدنش همان شهرتی را کههه در غزنههه و شههیراز   و سعدی و حافظ، یك هفته یا یك ماه بعد از

جههۀ یتوفیههق را نت  می یافته در سمرقند و بخارا و کشمیر و کاشغر نیز به دست می آورده است. ما این
ندگانِ این گونه شعرها می دانیم و تا حدِ زیادی هم ایههن سههخن پههذیرفتنی اسههت.« نبوغِ هنریِ سرای
 (.  34، ص 1386)شفیعی کدکنی،  

مسلم است هنگامی که در زمانِ معاصر که سالیانِ درازی از زمان حافظ فاصله دارد، این چنین به 
یهها دسههت بههه دسههت در نقاطِ مختلهه  دنش، ینیز سروده ها شعر وی توجه می شود در زمانِ خودِ وی

ست، در مقدمۀ شده است. محمد گلندام که در واقع قدیمی ترین سخنان را دربارة حافظ او گفته ا می
: »لاجرم رواحلِ غزل های جهانگیرش در ادنی مدّتی، به اقصههایِ ترکسههتان و نوسیددیوان حافظ می 

کناف عراقین و آذربایجان مانی به اطراف و ا زلّدلپذیرش در اقهندوستان رسیده و قوافلِ سخن های  
 ، مقدمه(.1384)حافظ، کشیده... .«

است و بارها در ابیاتش به این خصویتِ ممتههازِ سههروده حافظ به این ویژگی شعرش فخر فروخته  
 هایش، می بالد.

 به دستند دست رکه گفتۀ سخنت می ب         زبانِ کلكِ تو حافظ چه شکر آن گوید
 (56، ص1362)حافظ، 

 کاین طفل یك شبه، رهِ یکساله می رود  طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 
 (218)همان، ص 

ضمنِ بیانِ اینکه اشعارش در عرامِ عجم و فار  شهره شده است، از نوبتِ رسههیدن اشههعارش او  
 به بغداد و تبریز سخن می راند.

 تبریز است  بغداد و وقتِبت وبیا که ن         و فار  گرفتی به شعرِ خوش حافظ عرام
 (42)همان، ص 

 شیرازاز نوایِ بانگِ غزل های حافظ   فکند زمزمۀ عشق در عرام و حجاز
 (522)همان، ص
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 در جایی از این نیز فراتر می رود و شهرتِ اشعارش را به خاورِ دور می رساند.
 ی اطراف روم و ربه و تا حدِّ مصر و چین  حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید 

 (858ن، صما)ه
 رود د پارسی که به بنگاله میزین قن  شکر شکن شوند همه طوطیان هند

 (218)همان، ص 
آخرین ضربۀ نهایی حافظ در بابِ جهانگیر شدنِ اشعارش و فخرِ به آنها زمههانی اسههت کههه اشههعارِ 

 دارد.ن نتی، دیگر حرفی برای گفحافظ هنگامی که به نوا می آیند، ناهید، ربّ النوع طرب و زیبای
 در آن مقام که حافظ برآورد آواز  صرفه ای نبرد  ناهیدغزل سرایی 

 (524)همان، ص
 سرودِ زهره به رقص آورد مسیحا را  در آسمان نه عجب گر به گفتۀ حافظ

 (24)همان، ص
 در آسمان ها زمزمه می کنند. در جایِ دیگر می گوید که شعرش را فرشتگان

 کنند که شعر حافظ از بر می قدسیان گویی       فتل گقمی آمد خروشی، ع از عرش صبحدم 
 (404)همان، ص

»در خارج از فار  نیز آوازة حافظ بالا گرفته بود و شاهان و نام آوران به نصههیحت و ملاقههاتِ او 
تسههب، توجههه علاقه پیدا کرده بودند. سلطان اویس ایلکانی در گیر و دار روزهای آخر فرمههانرواییِ مح

جلب کرده بود. سلطان احمد ایلکانی با وی مکاتبههه داشههتو او را بههه بغههداد و خویش    ارِبشاعر را به در
زریههن کههوب،   )حتی پادشان هند از بنگاله و دکن با او نوشت و خوانههد مههی کردنههد.«  تبریز می خواند...

 (.279، ص 1386

به   یش راارهعشه کار برده است و آوازة  چنانکه مشاهده کردیم فخرهایی که حافظ در این مورد ب
هند و دیگر نقاط می داند، دور از واقعیت نیست و بر اساِ  متون تههاریخی شههعرش ایههن خصوصههیتِ 

 ممتاز را داشته است. بنابراین فخرِ او بجا و درخور بوده است.

 مغز بودنِ اشعار  فخر به پر 
نش، زمهها وینِ شعرا و متههون هههای مههذهبیحافظ به دلیل معلوماتِ وسیع و مطالعات عمیق در دوا

»منبعِ عمدة اندیشه های حافظ، غیر از دلِ حسا  و ذومِ آفریننده ای که وده است.  فردی دانشمند ب
باریههك   دارد، مطالعۀ کتاب است. لط  بیان و ایجاز و ابهام را از قرآن و تفاسههیرِ آن آموختههه اسههت و

ه فراغتی و کتابی و گوشههۀ ، کا. در ساعات عزلت و انزومانو دقتّ نظر را از آثارِ حکما و متکلّ  یاندیش
نی دست می داده است کتابها و دیوان ها را با شوم و علاقه می خوانده اسههت. ایههن اسههتغرام در چم
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او را از جمع و تدوین غزلیات بازداشته است، البتههه در اشههعارش نمههی   -بنابر مشهور-مطالعه، که حتی
 (.281، ص 1386ب، ن کو)زریتواند بی تأثیر باشد.«

بههه   ترین بیان در اشعارش بهره برده است.به ساده ترین و در عین حال ظری معلومات    این  او از

اتش را همه بیت الغزل معرفت می داند و نکته یهمین مزیتِ شعرش نیز می بالد و فخر می فروشد. اب
 گویی و سخندانی را در ویژگی شعرش می شمارد.

 لکش و لط  سخنشس دفآفرین بر ن الغزل معرفت است همه بیتشعر حافظ 
 (566، ص1362)حافظ، 

 از غمِ روزگارِ دون، طبعِ سخن گزار کو؟     حافظ اگرچه در سخن خازنِ گنجِ حکمت است
 (828)همان، ص

 کار بردنِ لطایف قرآنی در اشعار فخر به 
همه جانبه بوده اسههت. در قههرن حافظ با قرآن، عمیق، وسیع و  »پیوند خواجه شمس الدین محمد  

میان همۀ علوم اسلامی و انسانی دو رشته رونق بیشتر داشته است. نخسههت علههوم   در  جریههشتم  
قرآنههی و قههرآن پژوهههی، دیگههر علههوم بلاغههی. و حههافظ در هههر دو رشههته مطالعههات جههدی داشههته 

ویژه کشاف، داشههته  با قرآن و تفاسیرِ قرآنی، به(. حافظ انسِ زیادی  87، ص1384است.«)خرمشاهی،  
ی  و لطای ِ قرآنی بهرمند بوده است. او از این اطلاعههات نهایههتِ اسههتفاده را ظرااز    دلیل  و به همین

کههس از  کرده است و به همین موضوع فخر می فروشد. »در بیتی از قصیده ای می گویههد کههه هههیچ
 همراه با نکته های قرآنههی دراو نکته های دقیق فلسفی را حافظانِ سراسرِ جهان نتوانسته است مانند  

 )همان(ج کند و تلمیحات و اشارات قرآنی به کار ببرد.«رش دهنر شعر و

 لطای ِ حکمی با نکاتِ قرآنی  ز حافظانِ جهان کس چو بنده جمع نکرد
بوده است. وی حافظ همان طور که از لقبش پیداست، حافظِ کلِ قرآن آن هم در چهارده روایتش 

داشههته باشههی،   چهاره روایههت حفههظ  در  را  نگوید اگر همچون من قرآبالد و مییاش مبه این ویژگی
 عشقت جهانگیر می شود و جاودانه.

 قرآن زبر بخوانی در چارده روایت  عشقت رسد به فریاد ور خود به سانِ حافظ 
 (202، ص1362)حافظ، 

در سههینه دارد،   ش را خوش ترین شعر می داند، به قرآنی کهههدر جایِ دیگری ضمن این که شعر
 کند. در این بیت بارِ دیگر به خوبیِ شعرش فخر می فروشد. می دیعنی حفظ است قسم یا

 به قرآنی که اندر سینه داری  ندیدم خوشتر از شعرِ تو حافظ 
 (892)همان، ص
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 فخر به ظرایفِ بلاغی در شعرش 
رآن از منظههرِ بلاغههی حافظ به واسطۀ خواندن تفسیر کشّاف زمخشری، که از مهمترین تفاسیرِ قهه 

ه است. در جا به جای شههعرش از ظرایهه ِ بلاغههی ر قوی و باریك بین بودسیات بغاست، در زمینۀ بلا
 بهره برده است. »حافظ کمابیش پنجاه سال اخیر عمر خود را به مطالعۀ آثار قههرآن شههناختی و علههوم

او بههه (.  63، ص  1384هی،  بلاغی و نیز مطالعۀ دواوینِ شعر فارسی و عربی گذرانههده است.«)خرمشهها
می گوید که نوک قلمِ بلاغتش، حیاتِ جاودانی می   ،کرده  عارش، فخرفروشیاش  گیِژواسطۀ همین وی

 دهد.
 زاغِ کلكِ من به نام ایزد چه عالی مشربست          حیوانش ز منقارِ بلاغت می چکدآبِ
 (76، ص1362)حافظ، 

 ود و خبر نیز هم نداشت هیچش خبر نب  حافظ ببر تو گویِ فصاحت که مدعی 
 (176)همان، ص
 تا سرِ زل  سخن را به قلم شانه زدند فظ نگشاد از رخ اندیشه نقابحاو چ کس
 (374)همان، ص

 فخر به توفیق الاهی در موفقیتِ شاعری اش 
معتقد است که موفقیتش در شاعری به عنایت الاهی بههوده اسههت و حاسههدان نبایههد بههه او حافظ  

 کند و به آن می بالد. می فخر اینکه عنایتِ الاهی شاملِ حالش شده است،حسادت کنند. او از 
 قبولِ خاطر و لط ِ سخن خداداد است    نظم بر حافظ حسد چه می بری ای سست

 (90)همان، ص

 طبع چون آب و غزل های روان ما را بس            از مشربِ قسمت گله ناانصافیستحافظ 
 (540)همان، ص

 رفت ن گر آبحاسد چگونه نکته تواند  چکد  ز نظم تو می حافظ چو آبِ لط
 (190)همان، ص

 شههق،مفاخره های حافظ به همین مطالب و انواع خلاصه نمی شود. او در خیلی جاها به رندی، ع
تعلقی به دنیا و عقبی، به آهِ نیمه شبش و راز و نیاز و... فخر فروخته است و مدعی است کههه تمههام بی

، بههرای وی نکوهیده و ناپسند آیدا  آنه  برخی ازخلاقی که شاید در نظرِ بعضی افراد،  این ویژگی های ا
 پسندیده و مایۀ فخر و مباهات است. 
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 گیری نتیجه

حافظ نیز با بیانِ سههحرانگیزش از ایههن چنانکه مفاخره یکی از ابزارهای زیباآفرینی در شعر است،  
 تههر،به  تاری از مفاخره های وی جنبۀ واقعی دارد. به عبههارسیب  ابزار نیز نهایتِ استفاده را کرده است.

ادّعای صِرف نکرده است؛ بلکه مطالبی که به واسطۀ آنها فخر فروخته است، در وی و اشعارش یعنی  
وجود داشته است. برای مثال مشهور بودنِ اشعارِ حافظ، به گواهی منابعِ تاریخی، حقیقت داشته اسههت 

وده اسههت حفظ ب را رآنقه هایش بر محققان پوشیده نیست. حافظ واقعاً کل ودسرو بلیغ و روان بودنِ 
و با مسائل و ظرای  قرآنی به واسطۀ خواندنِ درِ  کشّاف آشنا بوده است. اینها چیزهایی اسههت کههه 

اند. در جاهههایی نیههز کههه فخریههاتش بههه مبالغههه حافظ به آنها فخر فروخته است و همه حقیقت داشته

هره، ستارة آسمانی، اینکه ز. ستا ره به بهترین وجهی در قالبِ صورت و معنا ریخته آن، گراییده است
آید، مبالغه است، اما حافظ آن را چنان زیبا ادا کرده است کههه های حافظ به طرب میبا شنیدن سروده

هایی ه  خرشود، یا اینکه عرشیان، شعر حافظ را زمزمه می کنند از دیگر مفاگویا به واقعیت نزدیك می

   .است که بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است
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Abstract: 

 Describing and creating images is one of the most important abilities of a poet in 

creating a poetic work, because he does this by using his mental and scientific reserves 

and by using linguistic and expressive possibilities. Ferdowsi's Shahnameh is one of the 

poems that has a high position from this point of view. Finally, Hakim Tous is an artist 

who has described situations, persons, conversations, scenes and events by using images 

and novel arrays, and has created novel, attractive and lasting images. In this article, the 

authors aim to extract and analyze similes and metaphors in the story of Rostam and 

Esfandiar with the method of content analysis in order to answer this question: How 

much did Hakim Ferdowsi use imagery in writing the story of Rostam and Esfandiar? is 

The great Iranian poet presents a wonderful illustration in this beautiful story. It should 

be noted that these metaphors are divided into simple similes (epic and non-epic), 

explicit similes (epic and non-epic), pure metaphors (epic and non-epic) and makaniye 

metaphors (epic and non-epic) and the writers based on this The story has been 

investigated. 
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 صورخیال در روایت رستم و اسفندیار 
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 ایراناستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، 

 

 چکیده
 او آید؛زیرامی شمار به اثرمنظوم یك خلق در  شاعر  هایتوانایی  ازمهمترین  تصویرآفرینی  و  وص ت

 انجههام  بیههانی  و  زبههانی  امکانات  کاربردن  به  و  خود  علمی  و  ذهنی  هایاندوخته  از  استفاده  با  را  کار  این

 حکههیم  .دارد  رفیعههی  جایگههاه  منظههر  ایههن  از  که  است  هاییمنظومه  جمله  از  فردوسی  شاهنامۀ  .دهدمی

 گفتگوههها، اشههخاص، ها،موقعیتّ  بدیعی  هایآرایه  و  صورخیال  از  استفاده  با  هنرمندی  نهایت  در  طو  

در ایههن .  اسههت  نمههوده  خلق  ماندگاری  و  جذّاب  بدیع،  تصاویر  و  نموده  توصی   را  رویدادها،  و  هاصحنه

هههای موجههود در داسههتان و اسههتعارهبیهات  شتا با روش تحلیل محتوا، ت  ندستهبر آن    گانمقاله نگارند

 حکههیم فردوسههی در سههرودند:  نال پاسخ دهؤد تا به این سنرستم و اسفندیار را استخراج و بررسی کن
در ایههن داسههتان بزرگ ایرانههی شاعر    است.چه میزان از صورخیال بهره برده  داستان رستم و اسفندیار  

لازم به ذکر است که ایههن صههورخیال بههه اقسههامی از   .دهدای را ارائه میتصویرسازی فوم العادهزیبا  

صههرحه ی( اسههتعاره مبلیههغ )حماسههی و غیرحماسهه سههی( تشههبیه  ی و غیرحماسهه ساده )حماه تشبیه  جمل
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اند و نگارنههدگان بههر ایههن مکنیه )حماسی و غیرحماسی( تقسیم شدهو استعاره  )حماسی و غیرحماسی(  

 .داناین داستان را مورد بررسی قرار داده  اسا  
 شاهنامۀ فردوسی، رستم و اسفندیار، تصویرسازی.  صورخیال، ها: کلیدواژه 

 مهمقدّ
سی کتب و متههون رترین روش برزیبنده  وت بهترین  ت یك ملّفرهنگ و هویّ  ،برای شناخت تاریخ

اگر بخواهیم از روش مذکور استفاده کنههیم بههه ت ایران ت ملّ. برای شناخت هویّاستتاریخی آن ملت  
کههه دوران شههکوه ایههران را نقههد و روایههت   استکنیم یکی کتاب شاهنامه    رد میلی برخومنبع اص  دو
نظر نظم و نثههر تنههها   از  کند.می  بازگودوران شکست ایران را    هک  استدیگری دیوان حافظ    کند ومی

ه دهند. شاهنامدر مجموع روح ایرانی را در خود بازتاب می کهدو کتاب شاهنامه و دیوان حافظ هستند 

 های شکست.ها و دورانگوید و دیوان حافظ از پراکندگیالندگی ایرانیان میاز دوران ب

شگرف جهانی و مرزهایی بههه وسههعت تمههدن   ةعنوان یك پدیدها، شاهنامه بهپس از گذشت قرن

هههای شایسههته و بایسههته اسههت کههه چشههم انتظههار پههژوهشای هههای ناشههناختهدارای افههق انسههانی،

 (14: 1394، و دانش پژوه خورشیدی سیله.)است
بههه  انجام گرفته استشاهنامه های ز داستانا  که با محوریت بررسی یکیدر این مقاله  نگارندگان  

 اند.پرداختهحماسی رستم و اسفندیار   تحلیل جایگاه صورخیال در روایت

در  .دهههدیای را ارائه مدر این داستان زیبا تصویرسازی فوم العادهسرای ایران حماسهبزرگ  شاعر  

و دیگههر ، کتههایون  گشتاسههب  ،اسههفندیار  ،داستان رستم و اسفندیار چنههد شخصههیت وجههود دارد رسههتم
 جایگههاهدر  کههه  تواناترین و نامورترین شخص شاهنامه رستم است. توانایی و شهههرت او    .هاشخصیت

 رود.یادآور شخصیتی آرمانی یا جهان پهلوان به شمار میها ها و سالنماینده مردم است سال

ولی که یگانه دوران است  نیجهان پهلواو    نماینده اتحاد دین و دولت است. شاهزادههم    اسفندیار
در این عمر کوتاه به تنههها آرزویههش کههه  وی  و عمر کوتاهی دارد.چشد  ی را نمیخوشبختطعم  چندان  

تههوان یار را مهه اسههفندی  .رسههاندرسد. در حمله تورانیان او ایران را بههه پیههروزی مههیپادشاهی است نمی

تی هم در غل و زنجیر بود و زنههدان از مد .گرم کشیده است  جوانی سرد و  و. اگر ایرانیان دانستنجات

او شتاب دارد که برای به رخ کشیدن اسههت شخصههیت اسههتثنایی خههود   خته است.سا  او جوانی مهذب
دیههن بهههی در ایههران   ورودپادشاهی است و برای رسیدن به چنین آرزویی شتاب دارد. بهها    بهترین کار
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ای، الهههی قمشههه).طلبیههدهههم مههیهمه چیز رنگ و بوی تازگی گرفت پس دین جدید شهریار جدیههد  

1386  :55) 

 بحث و بررسی
ههها خیال این است که یکی از عوامل ماندگاری شعر به قوت خیال شههاعر نسههبت بههه پدیههدهصور

 (112: 1390)اسلامی ندوشن، . بستگی دارد
اضح است جمع صورت است این صور تالی  کننده اثر هنری و طور که و صور همان  :تعری  صور

هههای انواع صور خیال مانند حالههت  عواط  گوناگون و حاصل تجارب شخصی نویسنده و شاعر است.

 (15: 1398سالاری و محبوب پور، ) ناامیدی، سرخوردگی و عشق.
قبل از دیدار دو پهلوان رستم  هکها اهنگیمقدمات و همصور خیال در  تمرکز این مقاله بر بررسی  

( بیههت از کههل ابیههات ایههن داسههتان 470و اسفندیار رخ داد. در یکی از نسخ شاهنامه این مقدمات در )
  (440-293: 1375خالقی مطلق، )(.1672)

 تصویر مهم در این مقدمات انتخاب کرده است. 16
 های زیر است:سؤالپاسخ به پژوهش حاضر درصدد 

 در داستان رستم و اسفندیار چیست؟  ه وخیالفطجایگاه عنصر عا .1
 تشبیه استفاده کرده است؟  تا چه حدی فردوسی از استعاره و .2

 روایت رستم واسفندیار:
شویم که هر کدام از های گوناگونی مواجه میدر داستان زیبا و فوم العاده شاهنامه ما با شخصیت

ه و امهها صههور خیههالی از آنههها بهههره بههرد  یاست که شاعر به خههوبها نماد و صور خیالی  این شخصیت

دوری و نزدیکههی و هرچههه  عشق و نفههرت، شکست، چیست؟ صورخیالی عبارت است از حس پیروزی،
 است.که به روح و حس انسان مربوط 

 است.مناسب خواننده  تر و مؤثرتر باشد رمز ماندگاری و بازتاب،خیال شاعر و نویسنده هرچه قوی

ند زیههرا ذهههن هست  اند گاهی از خود طبیعت زیباتر و آرمانی ترطبیعت  زاصورخیال با آن که ملهم  

شوقی، کند. )پویای صورتگر، دخل و تصرف هنرمندانه در آن می کند و صورتی برتر و زیباتر ابداع می
1388  :59) 
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عنصر ثابت شعر است و چیزی اسههت کههه از در تعری  دیگر آمده است صور خیال جوهر اصلی و  
 (145: 1395بیرانوند، و آریان، صل می شود. )احنیروی تخیا  

صورت عالی از صور خیال استفاده کرده است. در این داستان با شخصیت هدر شاهنامه فردوسی ب

 ،اسههت نماینده ایران زمینو  رستم جهان پهلوان شویم.های حماسی مثل رستم و اسفندیار مواجه می
از آن سههو بهها . کشدرا به شکل رستم به تصویر می ش ا گویا شاعر شاهنامه آرزوی چندین و چند ساله

علاوه بههر آن  پهلوان دیگر مواجه میشویم که علاوه بر رسم و رسوم پهلوانی نماد مذهبی نیز میباشد،
نت دارد زیههرا در این پهلوان ما سودای سلط شخصیت حکومتی است و با حاکمیت رابطه مستقیم دارد،

بیند و با پادشاهی احسهها  تکامههل میکنههد ولههی سههتاره ر خود میایپادشاهی همه چیز را کامل در اخت

 .رسدبخت او چندان هم روشن نیست و به پادشاهی نمی
زندانی. این شخصیت قهرمان در  شاهزاده بوده و هم وی جوانی دنیا دیده است به صورتی که هم

 کند.شاهنامه ایران را از نکبت شکست آزاد میداستان 

های شاهنامه میتوان به نبههرد رسههتم و اسههفندیار ترین و حماسی ترین داستانبایز ترین،از طولانی

کنههد بههر دانیم شاهنامه دوران طلایی و پر افتخار ایران را نقههل مههیاشاره کرد، که همان گونه که می

تههوان بههه در هههر دو کتههاب مههی  .کندگی ایران را نقل میخلاف دیوان حافظ که دوران شکست خورد

پی برد و به اعتراف خیلی از مورخان و دانشمندان کتههاب شههاهنامه در ت های ایرانیان  لصخوبی به خ
 نوع خود بی نظیر است.

بینیم که شاعر به خوبی از استعاره و تشههبیه و خیههال بهههره جسههته در این داستان ما به خوبی می

کنیم کههه رد میوختازگی بر کهنگی و پیری و جوانی، و مرگ و زندگی، هسری از حماسبا یك   است و

کنههد در روح انسان را به شجاعت دعههوت مههی ماسهبا روح آدمی رابطه بسیار نزدیك دارد و در عین ح

دهد که این هنر کند و در شادی روح انسان را به شادمانی سوم میشکست روح انسان را افسرده می

 . شاعر است
ابر  ۀگری کند وبلان را تشبیه میلبفی المثل شاعر برای مرگ اسفندیار از شدت حزن نغمه سرایی 

و به هم رسیدن دو پهلوان را تشبیه به دو گردباد میکند که بهم رسیدن و اینگونه محیط پیرامههون ،  را
 رههردو پهلوانند وجویای نام    تشابه،در    در تضادند هم  این دو پهلوان هم  دهند.را تحت تأثیر قرار می

یکههی شههاهزاده و یکههی ،  ی جههوان اسههت و یکههی پیههرحال یک  نو در عی  ،دو نیك اندیشند و خیرخواه
 برخواسته از مردم.
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 :داستانهای شخصیت 

 ستمر -1

توان گفت داستان اصلی شاهنامه در دربند پهلوانی است نامدار که نماد شکست ناپذیری است می

 بودن یا آزادی است. 
فردوسی در تاریخ سیستان آمده:   لتواناترین و نامورترین فرد دنیای شاهنامه است، چنان که از قو

 (99:  1390اسلامی ندوشن،  )نده چون رستم نیافرید(.)خدای تعالی خویشتن را هیچ ب
است که نماینده مردم است، پرورده تخیههل هههزاران هههزار آدمیههزاد اما توانایی و ناموری او در آن  

اها و آرزوهایشههان باشههد، یواست که در طی زمان های دراز او را به عنوان کسی که باید تجسمی از ر
 (101همان:  اند.)آفریده

اسفندیار رستم را در دوراهی آزادی و مرگ یا اسارت و خههوب زیسههتن قههرار میدهههد کههه پهلههوان 
 گزیند و آن شکست اسفندیار و عبور از اسفندیار است.راه سومی را بر می داستان

 اسفندیار-2

ت دنیا الشعاع قرار گرفته است او شاهزاده ایس  تحت  با ورود دین بهی به ایران همه چیز نو شده و
ا از نعمت قصر نشینی برخوردار بوده و هم سختی غل و زنجیر را تحمل کرده است او خددیده که هم 

را پیام آور دین بهی و مروج این دین میداند وی که رویین تن است و مغرور، پیشههنهاد پادشههاهی زود 
عقههدایی و بهرامههی، )کند.م درخت آرزوهای او را آبیههاری مههیتسر  هنگام از سمت پدر به شرط اسارت

1391  :61) 
سههپس بههه پیههروزی رهانههد و  در دو حمله ارجاسب تورانی، اوست که ایران را از ننگ شکست می

نبود. اگههر رسههتم قهرمههان   انجام آنکند که تا آن روز جز رستم دیاری قادر به  رساند. کارهایی میمی

ت که دنیا را زیر نگههین ایههن دیههن دیار قهرمان دین بهی است، داعیه دار اسنفاسدفاع از خوبی است،  
 (105:  1390)اسلامی ندوشن،   کند.درآورد و تا حدی همین کار را هم می

اسفندیار به این مأموریت میلی نههدارد چونکههه رسههتم از پادشههاهان گذشههته عهدنامههه هههایی دارد 
وی نخسههت   .هی نکرده که مستوجب زنههدان باشههدانگ  مضمون بر آزاد بودنش و از سوی دیگر رستم

 .میکوشد پدر را ازین تصمیم منصرف کند
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   گشتاسب-3

مواجهیم، شخصههی طمههاع، حیلههه گههر، عهههد شههکن، لاابههالی و ما با شخصیتی منفی در شاهنامه  
 .ناجوانمرد

 هکهه ست نشیند.او شخصی اوی پدر خود را از سلطنت خلع و به صورت ناجوانمردانه به جای او می

ای که ایران را از شکست نجات داده )اسفندیار( به بند خاطر دهن بینی اطرافیان پست خود شاهزادههب

  کشد.می
شههود، رود و مهمان رستم مههیبه سیستان می  دکه تورانیان به ایران حمله کرده بودنوی در حالی  

گویی گشتاسب شالوده  .کندمیروانه رستم با شناسد و پسرش را به جنگ وی حرمت نان و نمك نمی

 همراه دارد.ه ای از تمام صفت های بد و منفی را ب

 مهم این روایت هاییت دیگر شخص
 قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیار.دختر : کتایون

برادرزاده افراسیاب و پادشاه تورانی معاصر گشتاسب که با او بر سههر دیههن بهههی دو جنههگ :  ارجاسب
 شود.دست اسفندیار مغلوب و کشته می هبم جاانکند و سربزرگ می

کشتن سیاوش است، که بههه بعد از ضحاک بزرگترین دشمن ایران است. بدترین عمل او    :افراسیاب
 شود.های خونین به دست نبیره خود کیخسرو کشته میانتقام آن، پس از یك سلسله جنگ

دست ارجاسههب تههورانی اسههیر به    ی کهواهرخواهر اسفندیار و دختر گشتاسب. یکی از دو خ:  آفرید  به
 ار آنها را از رویین دژ نجات می دهد.می شوند و اسفندی

 دیگر اسفندیار که همسر او نیز بود.خواهر : همای

 یافت.پسر اسفندیار که به روایت داستانی پس از گشتاسب به پادشاهی رسید و لقب اردشیر : بهمن

 .وزیر و ستاره شنا  شاه بود :جاماسب

 .زال و مادر رستم. دختر مهراب کابلی )از خانواده ضحاک( نز:  هروداب

 موی سفید از مادر به دنیا آمده است.پدر رستم و پسر سام است. زال با :  زال

 : برادر رستم.زواره
 پسر رستم که هنگام لشکرکشی بهمن به سیستان، با او جنگید و گرفتار و کشته شد.:  فرامرز

 ارجاسب تورانی به ایران، به دست او کشته شد. . در حملهسباتر گشو، پدکیخسر جانشین: لهراسب
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 یال چیست؟ خ
بینههیم اندیشمندان و محققان ادبیات خیال را تعری  کردند به ان صورت که در خواب میبرخی از  

ن کنیم و ایههن خیههال قههوام و درویا صورتی که در بیداری تخیل می(  17:  1380حریرچی و محسنی،  )

 (8:  1366شفیعی کدکنی،  ).استنویسنده  ستانادعر یا مایه اصلی ش
ههها و محههیط پیرامههون تخیل شاعر و نویسنده نسبت به پدیدهتوان اینطور گفت که هرچه قدر  می

 (18:  1380حریرچی و محسنی، ) تر باشد زیبایی و ماندگاری شعر او بیشتر و بیشتر خواهد شد.قوی

ان عصههر طلایههی تورا می    ایان قرن چهارمتا پ  یفردوس  یات ایران عصربنابر گفته محققان در ادب
صورخیالی خارم العههاده  ن دوره مثل شاهنامه پر از استعاره و تشبیه وشعر فارسی دانست زیرا ادبیات آ

 (16:  1366شفیعی کدکنی،  )  است.
ت یب  470از  است.  فردوسی در این داستان )رستم و اسفندیار( از صور خیال متعددی استفاده کرده  

از شههرح  پههژوهشایههن برای انجههام تصویر رسیدیم.  16ستان شروع کردیم و به این مختصر با دا  اول
 ه است.شداسفندیار جزوه دانشگاه المصطفی استفاده  ابیات داستان رستم و

 صور چیست؟ 
شههعر و  توان آن را در جهانهمانگونه که از نام این واژه هویدا است صور جمع صورت است و می

این صور تالی  کننده اثر هنری  وعه عواط  واحساسات شاعر ونویسنده نسبت داد.مجمبه گی نویسند
و حاصل از تجارب شخصی و عواط  گوناگون نویسنده یا شاعر در قالبی زیبهها و شههگفت انگیههز و بهها 

 ارای قوه خیههالتعبیرات جذاب و هنرمندانه عرضه کند و این کار تنها از عهده کسانی بر می آید که د
حریرچی ای نافذ، روحی لطی  و احساساتی پاک باشند. )هبتی خدایی، ذهنی کاش ، اندیشهمو  م،خلا

تههر و خواننههده بتوانههد ر دستر  که هر مقدار کیفت تعبیر از صورخیال زیباتر، د  (20:  1380و محسنی،  

 کند.پیدا می  رابطه خوبی با آن برقرار کند شعر یا متن نویسنده ارزش و قیمت بیشتری
صور خیال مربوط به عالم خیال است پر واضح است که بهترین جایگههاه تجلههی آن در   که  اجاز آن

 (85:  1376علوم مقدم، ) .... استتشبیه ومجاز عالم بیان استعاره و
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 ( از صور خیال صورتشانزده ) های پژوهشتحلیل یافته

 بل(غم )ناله بل تاشادی )می و خوشگذرانی(  ازیکم:  صورت
بینم که شاعر چیره دست به خوبی به انجامد، در ابیات پایین میناراحتی می  هبصوت شادمان که  

شاعر نامدار قرن چهارم پردازد، توصی  بهار و حال پریشان خود با استفاده از ابزار تشبیه و استعاره می
 دنهه وردن چی کند و بهها آو روز شروع ماین داستان را با وص  کوتاهی از طبیعت و اغلب با پیکار شب 

 ده از تشبیه، استعاره و مجاز که منجر به رنههگ و فضههای حماسههی دارد،تصویر موجز و فشرده با استفا
 :فردوسی به توصی  حال پریشان خود و نیز به توصی  بهار می پردازد

 

 بوی مشك آید از جویبار که می  کنون خورد باید می خوشگوار
 به نوش  د رخنك آنك دل شاد دا  زمین پر ز جوش هوا پر خروش و 

 سر گوسفندی تواند برید   درم دارد و نقل و جام نبید
 ببخشای بر مردم تنگدست   مرا نیست فرخ مر آن را که هست 
 همه کوه پرلاله و سنبلست   همه بوستان زیر برگ گلست 

از مرگ ناله بلبل  پریشانی سوم می دهد. اینو شادی به سوی حزن  تا این حس و حال خوبی و 
ظههواهر قط برای انسان وجود دارد بلکه از کههل تخیل شاعر تصویر مقدار حزن که نه ف  رددیار که  اسفن

توصی  حال و هوای  شاعر برای سوم به حال پریشانی و  در طبیعت وجود دارد از این حادثه تلخناک،
کههه نههه تنههها آدمههی زنههد  غمناک مرگ اسفندیار دست به استعاره از ناله بلبلان در مرگ اسفندیار می

این تصویر و خیههال ربطههی بههه اصههل و دردمند است بلکه حیوانات نیز در این غم شریك اند    کاغمن
 آورد:اسفندیار  -مرگ –و سرنوشت  داستان و ماجرای آن

 همی  ببالد او ٔ  گل از ناله  بنالد همی به پالیز بلبل 
 ندانم که نرگس چرا شد دژم   چو از ابر بینم همی باد و نم 

 گل از باد و باران بجنبد همی   یتیره بلبل نخسپد هم بش
 چو بر گل نشیند گشاید زبان   بخندد همی بلبل از هر دوان
 چو از ابر بینم خروش هژبر  ندانم که عاشق گل آمد گر ابر 
 درفشان شود آتش اندر تنش  بدرد همی باد پیراهنش 
 به نزدیك خورشید فرمانروا   به عشق هوا بر زمین شد گوا 

 به زیر گل اندر چه موید همی   همی دیوکه داند که بلبل چه گ
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 ز بلبل سخن گفتنی پهلوی   نگه کن سحرگاه تا بشنوی
 ندارد به جز ناله زو یادگار    همی نالد از مرگ اسفندیار 

 بدرد دل و گوش غران هژبر    آواز رستم شب تیره ابر  چو
داسههتان بههه وع  رشهه کرده است، این بمعنههی    فردوسی در این مقدمه از )براعت استهلال( استفاده 

کند. این یکی از ویژگی های   زیبایی و نیکی و در خود مقدمه به شکل موضوع و حادثه اصلی را بیان
 (5: 1397مهرآوران، ) د ندارد.قدیمی که در داستان نویسان امروزی وجو

 و وعده به پادشاهی  انتقام دوم:صورت 
سههب( از تورانیههان گرفههت. لهرا)  -پههدر گشتاسههب-تقام پههدرش گشتاسب از اسفندیار در خواست ان
ورانیان کشته شده است. ارجاسههب شههاه بههرادر زاده افراسههیاب، لهراسب شاه ایران بوده و در جنگ با ت

همزمان با گشتاسب. خواهران  اسفندیار همای و به آفرید به دست تورانیان اسیر بودنههد. پادشاه توران  
با مردانگی از ارجاسب )شاه توران( بگیههری و  را هاود اگر انتقام لهراسب شگشتاسب به اسفندیار گفته ب

 :گذارمخواهرانت را از اسرت آزاد کنی و ما را در جهان سربلند سازی تاج مملکت به شما می

 بخواهی به مردی ز ارجاسب شاه   مرا گفت چون کین لهراسب شاه 
 گیتی بلند  کنی نام ما را به  همان خواهران را بیاری ز بند 

 تخت و افسر تو راست  همان گنج با  تو راست لشکر   وهمه پادشاهی 

 شکایت و درد دل اسفندیار با مادرش  سوم:صورت 
ش مههادر گههردد و بههه به خانه بههر مههیپدرش  دربار ازپهلوان بزرگ ایران، روزی با خشم اسفندیار  

 هبهه شدن خواهرانش تخت پادشاهی  رفت و شکایت کرد، وعده گشتاسب به او که پس از آزاد    کتایون
گشتاسههب از تههاج و تخههت دل نمههی کنههد و   هانید و درباره خل  این وعده با مادر صههحبت کههرد.او ر
، درد دل این تصویر در چند بیتی آمده با بیدار نیمه شب و در حال خواستن جام می  ورد.ای می آبهانه

 :با مادر به این طور شکل گرفت
 شر برگرفته شب و روز اند  ش  کتایون قیصر که بد مادر

 یکی جام می خواست و بگشاد لب  بیدار شد تیره شب  خواب چو از
 بد کند شهریار  که با من همی  چنین گفت با مادر اسفندیار  

از درخواست پسرش، دانستن که پدر پادشاهی بههه پسههر نمههی بخشههید و   و حالت غم  نگرانی مادر
ه ایههن تخههت و پسههر کهه ت یحجر شد. مادر شروع کرد به نصنتیجه این حالت حتما به ضرر پسرش من

 :رسدبه تو ارث می از پدر پسملحقات آن  لشگر و همه پادشاهی و
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 همه پرنیان خار شد بر برش   غمی شد ز گفتار او مادرش  
 نبخشد ورا نامبردار شاه   بدانست کان تاج و تخت و کلاه 

 اجورز گیتی چه جوید دل ت  بدو گفت کای رنج دیده پسر
 تو داری برین بر فزونی مخواه   پاه س و مگر گنج و فرمان و رای

 دگر لشگر و بوم و بر تو داری   یکی تاج دارد پدر بر پسر  
 بزرگی و شاهی و بختش تراست   چو او بگذرد تاج و تختش تراست 

 :ویدگمیو مادر در جای دیگر به اسفندیار 

 ز نیرو روان  همی خوار گیری  بدو گفت کای ژنده پیل ژیان  

 گری پدرهاسفندیار و چا سوی  پادشاهی از ستاوخدر چهارم:صورت 
در حههال بههاده و پههدر  در این تصههویر  اسفندیار به سمت پدر رفت و درخواست وفا به وعدش کرد.  

میگساری دو روز و دو شب و در روز سوم پدر آگاه شد که اسفندیار جوینده پادشاهی وهمه فکر او تاج 
 رمانروایی بر این زمین:و تخت و ف

 میگسار همی بود با ارامش و   سفندیار  تاسب اشگ بشد پیش
 بر ماهرویش دل آرام کرد   دو روز و دو شب باده خام خورد
 که فرزند جوینده گاه شد   سیم روز گشتاسب آگاه شد
 همی تاج و تخت آرزو آیدش  همی در دل اندیشه بفزایدش 

او دربههاره سرنوشههت  ازو  (شههنا  شههاه بههودو ستاره سههب وزیههر، )جاماجاماسپ را خواند  گشتاسب
. جاماسههب های کهن آوردنههدزیج،  برای حل این مساله  جویدچارگیری ازش    وبینی کند  اسفندیار پیش

پس از نگاه در زیج )کتاب ستاره شناسی خود( گفت که مرگ اسفندیار به دسههت رسههتم خواهههد بههود. 
 :شد هردآزباره شاهنشهی گریه کرد و دلش گشتاسب از این خبر در این زیجها در

 همان فال گویان لهراسپ را  بخواند آن زمان شاه جاماسپ را
 بپرسید شاه از گو اسفندیار  برفتند با زیجها برکنار
 نشیند به شادی و آرام و ناز  که او را بود زندگانی دراز
 برو پای دارد بهی و مهی   به سر بر نهد تاج شاهنشهی

 کهن  یانگه کرد آن زیجه  سخنان دانای ایرچو بشنید 
 ز تیمار مژگان پر از آب کرد  ز دانش بروها پر از تاب کرد 
 ببارید آتش همی بر سرم   همی گفت بد روز و بد اخترم 
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ر ذهن اسفندیار فکری که دایر شده درباره فرستادن اسفندیار برای اسارت رستم و غم و هم که د
 :است این صورت تعبیر شده بود به

 غم و درد هم پیشه شد راش  سر  دل شاه زان در پراندیشه شد
 همی بر بدی بودش آموزگار  بد اندیشه و گردش روزگار 

   دلاوری های اسفندیار پنجم:صورت 
 مثلا: در این تصویر درباره دلاوری های خودش با پدر سخن گفت اسفندیار

 دوان آمدم نزد شاه رمه   غل و بند بر هم شکستم همه
 شهریار  اد شدش منز کردار   ازیشان بکشتم فزون از شمار

 یا در این تصویر:
 بیمنباشد مرا از کسی تر  و   میانش به خنجر کنم من دو نیم 

 نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ   و زان پس که ارجاسپ آمد به جنگ 
بههرای آزادی  فندیار به رویین دژ می رود و نبردهای را کهاس  که  انهای خود در هفت خو دلاوری

انع و خطر رو به رو و بر آنها پیههروز مههی شههود کههه بههه هفههت خههان مت  هفخواهرانش کرد، در راه با  
 :اسفندیار معروفند. این هفت خان: گرگ، شیر، اژدها، زن جادو، سیمرغ، برف و سرما، و بیابان

 همانا که هرگز نیاید به بن   گر از هفتخوان بر شمارم سخن 
 لند آوازه کرد:ب راکرد، و نام گشتاسب  سرش را از بدن جدا او ارجاسب را کشت و

 برافراختم نام گشتاسپ را  ز تن باز کردم سر، ارجاسپ را  

   ناراحت و غم و خشمگین اسفندیار از پدرش ششم:صورت 
بسههته بههه سیستان و رستم و خوانههدانش را دسههت دانست که پدرش با خواستن رفتن به    اسفندیار

لی کههه آه د و به کاخ خود برگشههت در حههاش رجو با خشم و ناراحتی از دربار خا انه بودپیش او بیاور به
 می کشید و دلش پر از غم بود:

 اب چه از پادشاهی چه از خشم ب  ز پیش پدر بازگشت او به تاب  
 لبی پر ز باد و دلی پر ز غم   به ایوان خویش اندر، آمد دژم  

 خوابیدن شتر در راه هفتم:صورت 
دو راهی شههتری کههه در پههیش بههود یك در در حرکت خودش با لشکر به سوی سیستان ار  اسفندی

 برگردد:ابید و دیگر بلند نشد، به فرمان او شتر را سر بریدند تا نحسی آن به خودش خو
 گفتی که گشته ست با خاک جفت تو   شتر آنکه در پیش بودش بخفت 
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 و یال  بفرمود کش سر ببرند  جهانجوی را آن بد آمد به فال 
 ایزدی ه فر بجزنباشد   بدان تا بدو بازگردد بدی
 بدو بازگشت آن زمان، اخترش   بریدند پرخاش جویان سر

 شوم، خوار  گرفت آن زمان اختر  شتر اسفندیار غمی گشت زان ا

  دیدار بهمن با زال هشتم:صورت 
کسی که او را دیههدار وقتی بهمن به دستور اسفندیار راهی زاولستان و از رود هیرمند گذشت اولین 

درباره حالت زال. دیدار پرداخت. اولین توصی   ابیات شاعر به توصی  این ایندر زال بود )پدر رستم(. 
بهها ه طنابی به زین اسب بسته بههود و گههرزی در دسههت داشههت و زال پیر سوار بر اسب شد در حالی ک

از نژاد لهراسب است، و قههدمش   ،خودش گفت که این سوار نامدار یك پهلوان سرافراز با لبا  شاهی
 :ته بادخجسین بر این سرزم

 اک و گرزی به دست کمندی به فتر  هم اندر زمان زال زر برنشست 
 خسروست راز با جامه سراف  چنین گفت کاین نامور پهلوست
 پی او بر این بوم، فرخنده باد   ز لهراسپ دارد همانا نژاد  

 

 او باز شد و برافراشت: در همین لحظه بهمن پیش آمد و پرچم شاهی 
 ازو رایت خسروی گسترید  دید  د پآم هم اندر زمان بهمن

 نزدیکتر پامد صدا زد و به زال گفت ای مرد دهقان زاده! وقتی که بهمن 
 بدو گفت کای مرد دهقان نژاد    نزدیکتر گشت آواز داد  وچ

اند و کمر ه قدرت او ایستادهاز رستم  پرسید.. سرور این جمع، رستم کجاست؟ او که مردم با اتکا ب
 اندراست کرده

 که دارد زمانه بدو پشت راست؟  نجمن پور دستان کجاست ا سر

 دی و امتناع بهمنبهمن برای استراحت و شا ازدعوت زال  نهم:صورت 
ای پسر! بیا و خوش باش، از اسب پیاده شو و استراحت کن، اکنههون رسههتم، »  :زال به بهمن گفت

 :«ندآیشکارگاه میو تعدادی از سپاهیان همراهش از زواره، فرامرز 
 فرود آی و می خواه و آرام جوی  بدو گفت زال ای پسر کام جوی
 مرز و چندی سپاهزواره، فرا  کنون رستم آید ز نخچیرگاه  
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به استراحت و شادی دعوت کرد وگفت: ای جوان! تو با این سواران همراهت در اینجا شاد باز هم  
فندیار به مهها دسههتور گفت: اس وابر جشاد کن. بهمن دو با خوردن مقداری شراب دلت را و خرم بمان 

 نداده است که بمانیم و استراحت و می گساری کنیم:
 بیارای دل را بگماز، چند   باش ارجمند تو با این سواران ب

 گسارنفرمودمان رامش و می   چنین داد پاسخ که اسفندیار

  رستم دیدن  دهم:صورت 
بلد بود انتخاب کرد و به همراه که راه را مردیاز رد کردن دعوت زال به استراحت، زال   بعد  بهمن

بدن رستم را دید. بهمن بهها دیههدن بزرگههی و   بهمن به شکارگاه فرستاد. بهمن به شکارگاه نگاه کرد و
 ح؟ هیبت رستم در دل خود گفت که آیا این  رستم است یا آفتاب صب

 بدید آن بر پهلوان سپاه   اه چیرگنگه کرد بهمن به نخ
 و یا آفتاب سپیده دم است؟  تم است رس این به دل گفت بهمن که 

  پرتاب سنگ یازدهم: صورت 
کشم و با این دل زال )پدر رستم( و رودابه )مادر ان را با سنگی میبهمن با خود گفت که این پهلو

آن کوه بلند به طرف پههایین کند و از  کوه محکم  نشانم. یك سنگ را از آن  رستم( را به عزا و درد می

 رها کرد:
 دل زال و رودابه پیچان کنم  را به یك سنگ بی جان کنم این من 

 زان کوهسار بلند فروهشت   یکی سنگ زان کوه خارا بکند 

  عکس العمل رستم دوازدهم:صورت 
زواره، گذاشههت، در حههالی کههه  رستم از آمدن آن سنگ نه تکان خورد و نه غههذایش را بههر زمههین  

 سنگ را دور انداخت:ود ی خر بی قرار بود. رستم با پشت پابرادرش بسیا
 زواره همی کرد زین گونه شور   نجنبید رستم نه بنهاد گور 

 زواره برو آفرین کرد و پور   خت دور سنگ بندا بزد باشنه



   1403ره پنجم، بهار،تابستان وم، شماس سال  -صبا  پژوهی دانش  –نامه علمی فصلدو /  36

 

 ترسیدن و شگفت انگیز بهمن از رستم سیزدهم:صورت 
نههگ ز جم نتواند تههاب بیههاورد و ادیار پهلوان در برابر رستخودش گفت می ترسم که اسفنبهمن با  

ی و کههار ود. در حال عکس العمل رستم بر پرتاب سنگ بهمن از دیدن آن بزرگسربپیچد و منصرف ش
 شگفت آور رستم غمگین شد.

 نتابد، بپیچد سر از کارزار   بترسم که با او یل اسفندیار 
 ی و کردار اویچو دید آن بزرگ  کار اوی  غمی شد دل بهمن از

   سفندیارز سرعت حرکت ان ابهمدیدار رستم و توصیف  چهاردهم:صورت 
م. استقبال رسههتم و تعریهه  بهمههن خههودش بههه از ورود بهمن به جای شکارگاه و دیدن رست  پس

 .تمرس
وقتی که بهمن نشست سلام شاه و بزرگان ایران را فراوان به او رساند. بهمن پس از آن گفت که 

 ه سرعت آتش از درگاه شهریار حرکت کرد:اسفندیار ب
 ز شاه و ز ایرانیان، برفزود   ود  دش دربدامن چو بنشست به

 چو آتش برفت از در شهریار   از آن پس چنین گفت کاسفندیار

   رساندن پیام اسفندیار و غمگین شدن رستم پانزدهم:صورت 
 سخنان ناراحت شد:بهمن پیام اسفندیار را به رستم رساند و رستم از شنیدن این 

 شد نامدار کهن ه دیشپر ان  خن  چو بشنید رستم ز بهمن س

  ست اسفندیاراولین واکنش رستم به درخوا شانزدهم:صورت 
 یرستم از درخواست اسفندیار تعجب کرد و به قدرت او تفاخر کرد. هیچ کس تاکنون بنههد بههر پهها

این از یك طرف و از طههرف   رسد.ینممن را نگرفته و به قدرت من    یمن ندیده و فیل خشمگین جا

ینههه را از های خام تصور کرد، با مردانگههی خشههم و کهان نادیده وحرفو جان  دیگر سخنان بهمن جو

 چشم یك جوان نبین: دل خود دور کن و جهان را به
 نه بگرفت پیل ژیان، جای من    کس بند بر پای من   ندیده ست
 جوانی مبین  به چشم جهان را  دل دور کن خشم و کینبه مردی ز 

 یا در این ابیات از زبان رستم:
 دار  به بدها دل دیو رنجور  های ناخوش ز من دور دار نخس

 به مردی مکن باد را در قفس  مگوی آنچه هرگز نگفته ست کس 
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 استفاده از تشبیه و استعاره در صور خیال این روایت
ههها )اسههطوره، هه، اسههتعاره و اسههتعاره گونهه خیال در علم بیان شامل چهار مقوله )مجاز، تشبیصور  

خههواهیم بههه برسههی می  این مقالهدر ادامه  (   210:  1379شمیسا،  .)است  کنایه(  ( وایپسمبل و آرکی ت
 .اشاره کنیم ابیات بالا به چند نمونه از آنها در  استعاره بپردازیم وو صنعت تشبیه 
بیان، علم رمزگشایی سههخن ادبههی و علههم استعاره دو تن از ارکان مباحث علم بیان )علم   تشبیه و
تصههویر ه مهمتههرین ابههزار  ( تشبیه و اسههتعار26:  1370شمیسا،  بی است(. )اد  هایو ارزش   شناخت هنر

 ابتدا تعری  این صناعت (16:  1380حریرچی و محسنی،  اند. )پردازی ادبی

 تشبیه 
ایههن صههورت کههه بههه ه  ب  استاست تشبیه به معنای همانند سازی  مشخص  تشبیه :همانگونه که  

یه را به یکدیگر تشههب  ین دوک شاعر یا نویسنده اشترت مچیز به هم یا داشتن چند صف  علت تشابه دو
 (247-245:  1370الهاشمی،  )  .کندمی

ای متضاد کید، ایجاد ائتلاف میان پدیدهأهدف از تشبیه وضوح وبرجستگی معنی، مبالغه، ایجاز و ت

 و قابل فهم کردن معقولات. حسو  و م هایا مختل ، انتقال احسا  

بان فارسههی را ردوسی بهترین تشبیهات زوده است و شاهنامه فه بسادتشبیه در قرن چهارم بسیار  
 (37:  1381زنجانی،  داراست.)
 ابیات ذکر شده: درهای تشبیه نمونه

 خنك آنك دل شاد دارد به نوش   خروش و زمین پر ز جوش هوا پر 
ش جههو  رساندن مطلب آشفتگی اوضاع از هوا و زمین به  یم که شاعر برابینیدر این بیت می  مثلاً

از جوش اشاره به پریشانی  ر از خروش و زمین که پرتشبیه هوا به چیزی که پکند.  خروش تعبیر می  و
 کند.  که در مصراع دوم بیت مدح کسانی که با شراب )عیش و نوش( زندگی می ،آشفتگی زندگی و

 دل و گوش غران هژبر   بدرد  ابر  چو آواز رستم شب تیره
 شیر غرّنده را می درد.شب تاریك، دل و گوش در بر تشبیه آواز رستم به غرّش ا

 سرش را غم و درد هم پیشه شد  زان در پراندیشه شد شاهدل 
 حال گشتاسب که دلش از آن سخن پر از غم و درد شد و او بسیار اندوهگین گردید.تشبیه 

 لبی پر ز باد و دلی پر ز غم   ، آمد دژم  به ایوان خویش اندر
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حالی که آه می کشید و دلش او با خشم به کاخ خود برگشت در  که    یارفندوص  حال اس  تشبیه و
 پر از غم بود.

 تو گفتی که گشته ست با خاک جفت   دش بخفت شتر آنکه در پیش بو
رکت نکرد، گویی با خاک حد و  تو گفتی: تشبیه حال شتر که در پیش اسفندیار بود، بر زمین خوابی

 یکی شده بود.
 ردار اویچو دید آن بزرگی و ک  اوی ار غمی شد دل بهمن از ک

 و کار شگفت آور رستم غمگین شد.تشبیه حال بهمن از دیدن کار اوی )رستم(، آن بزرگی 
 چو آتش برفت از در شهریار  از آن پس چنین گفت کاسفندیار 

 .د آتش از در پادشاهتشبیه حرکت اسفندیار که مانن

 استعاره 
اسههتفاده از لفههظ در  دبی به معنیدر اصطلاح ا ه گرفتن، وریعا معنی واژه استعاره قرض و  :استعاره

چیههزی کنههد. میمنتقل  ای به ذهن مخاطب معنی اصلی راقرینه وجود شبه وغیر معنای خود به علت 

ای معنای اصلی با علاقه مشابهت و قرینهرا عاریه خواستن است و در اصطلاح )استعمال لفظ در غیر  

 (141: 1370شمیسا، ) شود(.ی باصلکه مانع از اراده معنای 
کلمههه اسههت. هههدف از اسههتعاره ایضههاح و استعاره تبدیل هنرمندانه یك جمله تشههبیهی بههه یههك  

حریرچههی و )روشنگری، تجسیم، تشخیص، گسترش جهان واژگههان و دنیههای معنههی و ایجههاد ائتلاف.
 (21:  1380محسنی، 

ور خیال انتقال ص وبرای تجسم  اعرو شگفتنی است که استعاره و تشبیه دو بازوی اصلی نویسنده 
 .استه مخاطب و خواننده ب

 ابیات ذکر شده: درهای استعاره  نمونه

 همی  ببالد او ٔ  گل از ناله  به پالیز بلبل بنالد همی 
گل استعاره از محبههوب کههه در  .معشوم است بلبل استعاره از  عاشق زار که در حال ناله از جدایی

 .مقام تفاخر و ناز هست
هههای انسههانی بههه آنههان فت  دن به گل که بیانگر نسبت دادن صصفت نالیدن به بلبل و بالی  دندا

کیوانفر، ) است. و چون بجای چه چه بلبل از کلمه نالیدن استفاده کرده بیانگر فضای حزن انگیز است.
1399  :108) 

 ز بلبل سخن گفتنی پهلوی   اه تا بشنوینگه کن سحرگ
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 .کندلوی صحبت میپه بانبلبل همانند انسانی که به ز

 همانا که هرگز نیاید به بن   خوان بر شمارم سخن هفت گر از
خوان مثل درختی هست که ریشه های فراوان بی انتها دارد . وجه شههبه بههی انتههها سخن از هفت

 است. بودن
 و یا آفتاب سپیده دم است؟  رستم است به دل گفت بهمن که این 
 .سپیدیه رستم . وجه شب از ارهآفتاب  یا آفتاب سپیده دم استع
 همی خوار گیری ز نیرو روان     ژنده پیل ژیانبدو گفت کای 

 ره از اسفندیار.اپیل ژیان: فیل بزرگ و خشمگین: استعژنده 
 لنگ دشتی پنبرگشتم از جنگ   و زان پس که ارجاسپ آمد به جنگ 

 دشتی پلنگ: دشتی پر از پلنگ: استعاره از سپاهیان ارجاسب است.
 باد را در قفسبه مردی مکن   ه هرگز نگفته ست کسنچآ یمگو

 باد را در قفس: استعاره از کار بیهوده کردن.
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 گیری نتیجه
ار های پژوهش درباره جایگاه عنصر عاطفه وخیال در داسههتان رسههتم و اسههفندیسؤال  پاسخ بهدر  

 چیست؟ 
 ده است؟ تفاده کرتشبیه اس و تا چه حدی فردوسی از استعاره و

ه فراوانی در روایت رستم واسفندیار دیده شده است، هر چنههد تمرکههز ایههن مقالههه بههر ب  یالصور خ
 بیت قبل از دیدار دو پهلوان رستم و اسفندیار(. 470مقدمات این داستان )بررسی  بعضی از 

سههی شد فردو  م مشاهدهونه که در متون فور خیال اشاره کردیم همانگصو  16ما در این مقاله به  
استعاره بهره جسته است و هنر این شاعر در حدی بوده کههه چنههدین و چنههد شبیه و  ر تهن  به خوبی از

اند، البته ما در این مقاله فقط بنابراین داشتیم که هنر استعاره و تشبیه را نسل با شاهنامه زندگی کرده

نههی اوافر اعات و هنرهههایهنامه صنکه در شال بررسی کنیم و نباید از این نکته غافل شد در صور خیا
 . ...دارد مثل هنر اغرام کنایه و مجاز و وجود

 های دیگر مورد برسی واقع شوند.که شاید در مقاله
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Abstract 

Examining the role of women in Ferdowsi's Shahnameh and Khamsa Nizami and 

reflecting their image is among the debates that have always been disputed by scholars 

and researchers. Some believe that the Shahnameh is misogynistic, while others reject 

this claim. The purpose of this research is to investigate the character, role and influence 

of Shahnameh women in its stories. The personality of each woman in Shahnameh is 

unique. Also, the role of women in all the stories of the Shahnameh is not the same and 

has different effects, and their role in each era, whether mythological, heroic or 

historical, is often different. Examining the character and role of women in the stories of 

Shahnameh makes them better known and their actions and reactions are properly 

examined in line with the stories. This article first deals with the view of the ruling 

women in the Shahnameh towards women. Then it examines the general role of women 

in Shahnameh. In the following, it analyzes and examines the role and character of each 

of the women in Shahnameh and the influence of each one in the process of the stories.  
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 بررسی نقش و جایگاه زنان در شاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی 
 1ممتاز حیدری 
 ندانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایرا

 2 انی یی فاسادات ص نعیمه  :ناظراستاد 

 المصطفی العالمیه قم، قم، ایران استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه 

  چکیده
هههایی و بازتاب سیمای آنها، جههزو بحههثو خمسۀ نظامی  فردوسی    ۀشاهنامبررسی نقش زنان در  

ن شاهنامه بود هنازیاهل فن و تحقیق بوده است. برخی معتقد به زن ست هاست که همیشه مورد مناقش
ثیر أاین پژوهش بررسی شخصیت، نقش و تهه هستند و برخی دیگر در پی رد این مدعا. هدف از انجام  

یت هر یك از زنان شاهنامه منحصر به فرد و یکتاست؛ صهای آن است. شخداستانزنان شاهنامه در  

متفههاوتی   تاریثأهای شاهنامه یك شکل نیسههت و دارای تهه همچنان که نقش زنان در تمامی داستان

. بررسی خی بسامد گوناگوئی داردچه تاری هلوانی وان در هر دوره، چه اساطیری و چه پاست و نقش آن
ههها و کههنش شود تا آنها را بهتههر شههناخته وشاهنامه موجب می  هاینان در داستانشخصیت و نقش ز

مقالههه ابتههدا بههه  ایههن د.شههوها به درستی مورد بررسی قههرار داده های آنان، در راستای داستانواکنش

. سپس نقههش کلههی زنههان در شههاهنامه را ته استداخپر  کم زنان در شاهنامه نسبت به زناندیدگاه حا
دهد. در ادامه به تحلیل و بررسی نقش و شخصیت هر یك از زنههان شههاهنامه و بررسی قرار میمورد  

 پردازد.ها میتأثیر هر یك در روند داستان

 ت زنان، نقش زنان، خردمندی، وفادارییّصشخ ،نامهاهش : فردوسی،اهژهواکلید 
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 مهمقدّ
 در فردوسههی خصوصههاٌ و اسههت برخههوردار والایههی جایگاه از شاعران شعر در فارسی یاتادب  در  زن
 ت،هدف از انجام این پژوهش بررسههی شخصههی  .دارند  ویژه  نظری  آن  به  خمسه  در  نظامی  و  شاهنامه

ر تمههام ه نقش زنان داست. همچنان ک  خمسۀ نظامیهای  انستدار  ن در شاهنامه و دنقش و تاثیر زنا

چههه  ،متفاوتی است و نقش آنههان در هههر دوره اتثیرأیك شکل نیست و دارای ت  هنامهای شاهداستان

در ت و نقههش زنههان  اساطیری و چه پهلوانی و چه تههاریخی بسههامد گونههاگونی دارد. بررسههی شخصههی

در راسههتای   ،های آنههانها و واکنشاخته و کنششن  بهترا  ر  شود تا آنهاب میشاهنامه سب  هایداستان

ای هاین مقاله ابتدا به دیدگاه حاکم بر فضای داستانرد بررسی قرار داده شود.  رستی موها به دداستان

را مههورد بررسههی قههرار در خمسههۀ نظههامی  پردازد. سپس نقش کلههی زنههاننسبت به زنان میشاهنامه  

ثیر هههر یههك در أو تهه ان شاهنامه  یك از زننقش و شخصیت هر  رسی  برو  دهد. در ادامه به تحلیل  می

 د.پردازها میتانروند داس

نامههه ایههن ر اشعار نظامی، نیاز است علاوه بر بررسههی اشههعار او،زنههدگیی جایگاه زن دررسبرای ب

از تعهههد او بههه ی نظامی بی شك در مواردی تفکیك تفکر واقع  بزرگ را به دقت وارسی کرد.  انشاعر
را ت نظههامی توان ذهنیمی کند،وار است، اما از آنجا که شعر از جان شاعر تراوش میمری دشان استدا

، نشههان دادن شاهنامۀ فردوسههی  بانوان با  ةدربارر نظامی  هدف از مقایسه تفک  با اشعارش بررسی کرد.
؛ سههتوت افههامتهای فکری و سلایق در دو بازه زمانی ثیر جریانأتفاوت سطح فکر زمانه دو شاعر و ت

رواج داشههته   من و فخرفروشههیدر جریان فکری و سبکی قرن ششم که بیشتر شکایت از دشهه نظامی  
با شاعران هم عصر خههود، توجههه بههه عواطهه  و احساسههات در بیههان گ نظامی . شاید تفاوت بزراست

داستان خود است و همین توجه باعث شده در مواردی به توصی  دقیق شخصیت های داستان خههود 
گ در ایههن ن دو شاعر بزردر این توصیفات بانوان نیز مستثنی نیستند. اسا  بررسی تفکر اید و  ازردیپ

  .استشاهنامۀ فردوسی  و ه نظامی مقاله، خمس
ای انجههام هههای گسههتردههای شاهنامه پههژوهشدر مورد تحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان

ههها ت. بیشتر پژوهششی صورت گرفته اسپژوهر متمورد مردان شاهنامه نیز ک  ته دربنپذیرفته است؛ ال

آنها با مردان یا پهلوانان شاهنامه بوده است. هدف از   ۀآنان و رابطحضور    زنان،  ةپیرامون بازتاب چهر
های شاهنامه است. بحههث و انجام این پژوهش، تحلیل شخصیت زنان و نقش آنان در پیشبرد داستان
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ان، نقش و شخصیت آنان و نوع رفتههار و روابههط آنههها در زن  هاگیاجتواند  بررسی درمورد این مسئله می

هههای های آنان در داستانها و واکنشکنش ا نشان دهد. همچنین عملکردهای یانشان رپیرامومحیط  

 سازد.ای چون شاهنامه، بیشتر و بهتر نمایان میشاهکار ارزنده مختل  را در

 بحث و بررسی

   امههنشا چند نکته پیرامون نقش زن در . 1
هههایش قهرمانههه ایفههای سهفردوسی از آن دست آثار حماسی است که »زن در خلق حما  هشاهنام

ترین آنان هستند... و مردانگی »زنان به تبع مردان اعتباری دارند و برترین زنان، مردانه  کند.نقش می

د، بهرمندنهه   انگههیردم  فضلیتی است که زنان بزرگوار از آن بهره ای دارند و یهها از زن و مههرد، آنههان از
 بزرگترند«
 و کنیههز ایعده و پهلوانان همسران تعدادی زاده، بزرگ و  هاخانم  شاهزاده  برخی  شاهنامه  در  زنان

 .است کرده بزرگ را همای فرزند دارا که است گازُر هم زن یك و ندهست دایه
 او  یهههانداسههتا  در  زنههان  و  شههودمههی  محسههوب  فارسههی  ادب  در  بزمی  هایداستان  استاد  نظامی

 سههرآمد سیاست و  حکمرانی  دانش،  نی،پاکدام  خردمندی،  در  آنها  دارند  را  کشور  اداره  قدرت  و  حکمران
 .هستند مردان از برتر ورزی عشق و استقامت لحاظ از مواقع بیشتر در و هستند

»زنان عادی بههه وفههور یافههت   در شاهنامه زنان مختلفی از هر نژاد و طبقۀ اجتماعی حضور دارند.
کنند« از جمله زنان ار، میانجی یا حتی در شکل جادوگر ایفای نقش میکه به صورت خدمتد کنوشمی

 میانی واسطه در شاهنامه عبارتند از زن واسطه میان زال و رودابه: 
 زنی بود گویا و شیرین سّخٌن  میان سپهدار با سرو بن  
 هلوان سوی سرو روان... هم از پ  یپام آوردی سوی پهلوان

 701و  700/  211:1
 . یاویخت اندر دل شهریار..ن  چون دانست سوداوه کو گشت خوار

 پر از جاوی بود و بند و فسون   زنی بود با او به پردندرون
 379و   377/   228و   227:2
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 شخصیت زن در داستان شاهنامه معرفت . 1.1
شههته گذی  اههه از زمههانکههه    اسههتقابل ذکر    بیان شخصیت و نقش زنان در شاهنامه،بل از آغاز  ق

ران مههورد بحههث بههوده کّهه فمتو ن پیرامون مقام زن و ارزش اجتماعی اش نزد دانشههمندا  های  صحبت

تههی دلنشههین دارد. وی ایههن صههن  ، پههر صههلابت اسههت و ظرافآ»ههها ةفردوسی دربار توصیفاتاست.  
 دهد.اهی مانند اهریمن میگشتگان و گاه جایرا گاه مقام منزلت فرمخصوص 

 ورکشهه   نمایاند. زنان شاهنامه دوستدار فرهنگههیتحسین می  ۀرتر و شایستب  ارنان  فردوسی آگانه ز

متفکّرند. فردوسی در  و خود، شجاع در اندیشه و رفتا، ایثارگر در عشق، وفادار به همسر و فرزند و آگاه
که جایگاه زن با عنوان مادر، برترین مقامی زن قائل شده است.ایی برای  شاهنامه جایگاه ها و مقام ه

نههد و در حههد اعههلای در شههاهنامه، مقههام بههس ارجمفردوسی برای زن بر شمرده است. مادر    که  تسا
 مخوار فرزند است.ار و غراس دی است و همه جا محرمو سرشار از دانایی و درایت و خردمن  فداکاری

ترین صفات انسانی وص  شههده اسههت؛ صههفاتی چههون خردمنههدی، در شاهنامه مادر و زن با عالی

»فرانههك«  نی چههون:ای در وجود مههادراحیا، پوشیده رویی و... که این صفات به گونه  م وشر  وفاداری،

 ...اب و »کتههایون« مههادر اسههفندیار ومادر فریدون و »سیندخت« مادر رودابه و »تهمینه« مههادر سهههر
 و  هههای شههاهنامهها و روایتبررسی نقش و جایگاه زنان در داستاناین مقاله به »  کاملامشهود است.

 قرار داده است.های عینی همان زمان، مورد پژوهش « به منظور بیان واقعیتۀ نظامیسمخ

 . تعریف شخصیت، نقش و عمل داستان 2-1
»شخصههیت، بههازیگر  بحث ابتدا باید شخصیت، نقش و عمل داستان تعری  شود.پیش از ورود به  

قی او، در عمل او و آنچه اخلاو  داستان است و در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی
( هریك از زنان شههاهنامه شخصههیت 1376:299)میرصادقی،  می گوید و می کند، وجود داشته است«

به فردی دارند که شاید در برخی خصههلت هههای روانههی واخلاقههی بهها هههم   خاص و خصایص منحصر
یادی دارند؛ ولههی هههر ه زباششباهت داشته باشند؛ ولی عمدتاْ متفاوت اند. رودابه و تهمینه خاصایص م

ستان آنها را بهها هههم متفههاوتمی کنههد. ایههن خصوصههیا کدام دارای خصوصیات خاصی نیز هستند که دا
تان، پیش آمدن نقاط عط  داستانی ) تغییر مسههیر داسههتان(، اوج و فههرد شخصیتی باعث پیشبرد داس
 یافت داستان و... می شود.
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 نقش، خود دو نوع است:
نقههش   می کند و در داستان آن را بر عهده می گیرد، مانند  شخصیت بازیر  ه  نقش یا رلٌی که.  1

 مادر یا شاهزادگی.
ها( هر شخصیت در روند داسههتان دارد   نقش یا تأثیری که کنش ها و واکنش های )کشمکش.  2

« نامیده action« و در معنای دوم »roleگویند؛ نقش در معنای اول »که به آن عمل داستان نیز می

د وتشخیص این دو از هم قاله نقش، گاهی معنای اول و گاهی معنای دوم را می دهدر اینم  د.شومی  
داستان، از نقش، تأثیر و کنش ها و واکههنش  شخصیت یك فرد درکار ساده ای است. باید دانست که 

های او در طول داستان شناخته می شود.»بخش مهمی از وظیفۀ عمل داسههتان نشههان دادن تکههوین 
ارتباط تنگاتنگی  صیت ها و پیرانگ است« در نتیجه نقش و شخصیت هر فرد در داستانشخی  تدریج

 با هم دارند.
 نقش زنان را از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد: 

 طول نقش یا مدت زمانی که شخثست در داستان حضور دارد.
زنههانی کههه در .  نههدعرض نقش یامیزان تأثیر گذاری شخصیت است که نههام او را مانههدگار مههی ک

نقش زیههادی چه بسا زنانی که طول    متفاوتند،شاهنامه حضور دارند از نظر طول و عرض نقش با هم  
ندارند ولی آنقدر در داستان تأثیر گذارند که نمی توان آنها را هیچ گاه فرامههوش کههرد. ماننههد فرانههك، 

را نجههات مههی دهههد و   دش زنهه مادر فریدون، که با از خودگذشتگی و نهایت تلاش و فداکاری جان فر
 کند. یرا فراهم مدن فرزندش  یزمینۀ شکست ضحاک و به حکومت رس

 نان در شاهنامه حضور ز 1 -3
تههوانیم رد پههای زنههان را در تمههامی »شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد« مههی

ان، به اقتضای زمهه ن تاهای شاهنامه جستجو کنیم، البته طول و عرض این نقش ها در هر داسداستان

تقسههیم بنههدی ختل  متفاوت اسههت. اگههر طبههق مکان، نوع کنش ها و واکنش ها و شخصیت های م
مرشوم، شاهنامه را به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم کنیم بایههد گفههت حضههور زنههان 

ر و دارای تهه  هههمشاهنامه د رهر دوره با دورة دیگر متفاوت است. به طور کلی زنههان دوران پهلههوانی م
ست که مشهههور طیری هستند به همین دلیل انقش های مؤثر تری نسبت به زنان دورة تاریخی و اسا

 تر نیز هستند.
حضور زنان در دورة اساطیری بسیار کم رنگ است و جز فرانك که حضور مؤثر و تعیههین کننههده 

لوانی زنان حضور و تأثیر پهن ای دارد، همگی در سایۀ حضور پهلوانان و شاهان گم می شوند. در دورا
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مه، حضور زن لط  و گرمی و نازکی ن و معروف ترین زنان شاهنابیشتر در داستان ها دارند. مهم تری
و رنگارنگی  به ماجرا ها می بخشد. این زن ها هستند که به داستان هههای تراژیههك شههاهنامه آب و 

فرنگیس، جریره، منیههژه و کتههایون از   د،ریرنگ بخشیده اند« رودابه، سیندخت، سودابه، تهمینه، گردآف
ز نظر تعداد بیشترند و حضههور کمههی د رداسههتان نانا بخش تاریخی با آنکه اجملۀ این زن ها هستند. ز

بههه همههین دلیههل  هاندارند؛ ولی به اندازة زنان بخش پهلوانی نقش مهم و تأثیر گذاری ایفا نمی کنند؛
 این زنان کمتر معروف اند.

  مه اهناش  انشخصیت زن  ۴-1
کننههد. » در معرفی مههی  »غیرمستقیم«»مستقیم« و    نویسندگان، شخصیت داستان را به دو روش 

معرفی مستقیم، نویسنده رک و صریح شخصیت داستان را معرفی می کند. در معرفی غیههر مسههتقیم، 
نویسنده با عمل داستانی شخصیت را معرفی می کند« فردوسی به هر دو روش شخصههیت هههایش را 

 دة شخصیت یك فههرد خواهههدمی کند؛ ولی معرفی غیر مستقیم درست تر و دقیق تر بیان کنن  فیعرم
دریك اثر در اماتیههك، بههرای معرفههی شههخص بههازی )شخصههیت(، بههه توصههی  احههوال  و بود؛ زیرا »

خصوصیات اخلاقی او نمی پردازند بلکه موقعیتی فراهم می آورند؛ یعین داستانی می سازند تا شخص 
اسههتانی شههان ای خلق و خوی خود، در بررسی شخصیت های زنان بر اساسههی عمههل دتضاقبازی به  

 است نه آنچه که حکیم طو  در توصس  آنها بیان داشته است. صورت گرفته
هههای ههها و تصویرسههازیزنان شاهنامه دارای شخص های متنوع و گوناگونی هسههتند. »توصههی 

نظریه های شخصیتشناسههی آنها و    ۀا مقایسب  کههای شاهنامه به گونه ای است  شخصیت  فردوسی از

روانشناختی ایشان پی برد« از این منظر در شههاهنامه می توان به نوع شخصیت در دانش روانشناسی،  

شویم که تنها ویژگی های شخصیتی منفی داشته باشند و در اکثر مواقههع  نمی  وهیچ گاه با زبانی روبر
در هم تنیده است. گاه یز به زنانی بر می خوریم که ه  امویژگی ها وخصایص نیك و بد در زنان شاهن

ند و خصلت ها و منش های زشت و منفی در آنههها دیههده نمههی ژگی های مثبت و نیك هستدارای وی
شود. برخی زنان دارای شخصیت های پچیده ای هستند که در هر داستان، بنا بر رونههد آن داسههتان و 

ی گوناگونی بروز می یابد؛ گاه مثبههت و گههاه منفههی. هال نیز ویژگی های شخصیت خود آنها،  به شک
رویۀ بد او نمایان شده اسههت و دیگههر روی او بههاز شههناخته نشههده همین زنان است که تنها سودابه از  

است.» بیشترزنان شاهنامه مکار و نیزنگبازند و یا به خوی ناخوش دچارند« اکثر زنان شههاهنامه دارای 
یی هستند و حتی برخی که خوی بد و زشتی هم دارند، منش ههها و ناعتمنش و رفتار مثبت و درخور ا
چربش دارد. در بین زنان مهم شاهنامه تنها سودابه است که بد کههارگی   اخلاص خوبشان بر آن بدی
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را به هیچ وجه نمی توان از یاد برد و دیگران یا مثبت اند و یا ویژگی های مثبت شان بر ویژگی های 
 .منفی شان غلبه دارد

آنان  درایت زنان سخن گفته و  اما، فردوسی در جای جای شاهنامه از دالاوری و هوشیار و عقل و
را وارد اجتماع نموده و مقام منزلتی والای به زن بخشیده است. زنان همچون مردان در دور اندیشههی 

گههی و رزب  ( ایههن نشههان از7تا    5:  1350و پارسیایی و تیزهوشی مورد ستایش قرا رمی گیرند)بصاری،  
ابلی و مادر وردسیندخت همسر مهراب کعظمتی است که که فردوسی برای زنان قائل است. در این م

رودابه را مثال زد که با رایزنی و تدبیر خود از جنگ خونین جلوگیری کرد و مهراب کههابلی را متقاعههد 
 کرد که به ازدواج زال وروابه رضایت دهد.

 دید با رای و روشن روان  ینز  سّخٌن ها چو بشنید ازؤ پهلوان 
1 :242/1143 

 شاهنامهنقش کلی زنان در    ۵-1
مقههام زن در شههاهنامه  ةه شههنا  معههروف آلمههانی، در بههارمتئور دور نولدکه، مستشههرم و شههاهنا

»در شاهنامه زنان نقش فعالی ایقال نمی کنند؛ تنها زمانی ظاهر می شوند کههه هههو  یهها   نویسد:می

یرا نقههش ( البته این گفته به هیچ وجه تذیرفتنی نیست؛ ز115:  1384ه،ک  لدعشقی در میان باشد« )نو
زنان در شاهنامه بیش از این هاست و پیچیده تر از آن است که در یههك جملههه خلاصههه شههود. اگههر 

های شاهنامه ایفا نمی کنند و یا حتی بگوییم نقش مهمی ایفا نمی بگوییم زنان هیچ نقشی در داستان

ی  از شههاهنامه ایم.» در هههیچ داسههتانو هم در حق زنان شاهنامه اجحاف کرده  انزنکنند، هم د رحق  

(؛ 62:  1380نمی توان مدعی شد که داستان بدون نقش و تأثیر و حضور زن پایان پههذیرد« )اکبههری،  
ی شاهنامه اصلاْ زنی حضور نههدارد البته این جمله همکمی اغرام آمیز است؛ زیرا در برخی داستان ها

 .نقش مؤثری نداشته باشدیگر که زنی هم حضور دارد، ممکن است د خیو در بر
و بسههامد  نقش هایی که زنان در شههاهنامه ایفهها مههی کننههد دارای وزن  هشد هم  ذکرهمانطور که  

هر داستان، اثر گذاری، شخصیت و حضور زنان با هم متفاوت است و گههاه   ریکسان نیستند. اگر چه د
ن هیچ گاه نمی توان گفت زنان هیچ نقشههی در داسههتامی شود؛ ولی د یاتأثیر کم و گاه ز  این حضور و

آنها کمتر نقش دارند و تأثیر کمتری در تنها می توان گفت در برخی داستان ها،   های شاهنامه ندارند؛
ی روند داستان می گذارند و در برخش پررنگ تر و مؤثرتر به ایفای نقش مههی پردازنههد. زینههب یزدانهه 

نها کتابی است کههه اند:» در میان ادبیات منظوم گذشته، شاهنامه تفاعلانه می دا  ر  نقش زن شاهنامه
و فاعلانه در ان ایفا می کند. در شاهنامه زنههدگی زنههانی را مههی خههوانیم کههه تههأثیر زن نقش اساسی  
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گر نیز آن را ( برخی دی  50:  1378شگرف و عجیبی در ایجاد بعضی از وقایع و حوادث دارند« )یزدانی،
صههاف و خردمنههدی بههرای تین امتیههازی کههه از رهگههذر اسههتقلال عملکههرد و اتی کنند: »نخسم  یدتأی

ون حههوادث و ایفههای نقههش هههای شخصیت های زن در شاهنامه به دست می آید، قرار گرفتن در کان
 (130:  1389تعیین کننده و سرنوشت سازی است«)عباسی، قبادی،  

ه جلب می کند این اسههت کههه: زن در شاهنامی  هادر بررسی داستان  آنچه که بیشتر مخاطبان را  
چنههان کههه » تنههوع وتعههدد نقههش آفرینههی زن در می پذیرنههد همای متفاوتی را زنان شاهنامه نقش ه

شاهنامه به گونه ای است که تقریباْ بیشتر نقش های زنانۀ ممکن در یك اجتماعی کهن را در بر می 
 (127: 1389ر،عباسی، قباد «)سته نقش های مثبت اگیرد که البته در این میان غل

این جا اختلاف نظر  شاهنامه، گر در مورد بررسی داستان زن در با توجه به نظریات افراد پژوهش 
های پیرامون شخصیت زنان در شاهنامه وجود دارد؛ گاه زن زنههان عهههده دار نقههش هههای منفههی در 

گههی صههورت مههی کار های بزر  انزنخوریم که بر دست  داستان های آنند؛ و گاهی به مواردی بر می  
ررسی دقیق و کامل در مورد شخصیت و نقههش زنههان شههاهنامه گیرد، این نشان دهندة آن است که ب

 صورت نگرفته است.
این جاست که بر می گردیم به توازن شخصیت و نقههش زنههان در شههاهنامه کههه بایههد شخصههیت 

ن شخصههیت هههای عدم تناسب بههیه ک داشته باشد؛ چرا ونقش پهلوانان و شاهان و شاهزادگان تناسب
ازن در داستان های می شود: »رعایههت تناسههب شخصههیتی بههین زن و مرد باعث دو گانگی و عدم تو

زداگان مرد، با زنان در شاهنامه بسیار مهم است.توقع همههین اسههت کسههی پهلوانان  دلیرمردان و شاه
فههردی و اظ خصههلت هههای لحهه ه  ی مههی کنههد، بایههد بهه که با رستم، سهراب، اسفندیار و پهلوانان زندگ

این منظر، زنههان شههاهنامه، شخصههیت هههای و نقههش هههای ز ا اجتماعی حداقل با آنها منناسب باشد«
ضعیفی ندارند؛ البته این به معنای محوری بودن نقش آنان نیز نیست. یکی دیگر از مواردی که بایههد 

مههی ن فضای کلی نایر  ضای حماسی است ودبه آن توجه داشت، این است که فضای شاهنامه یك ف
آفرینی کنند. در حماسه با توجه بههه سههاختار و شههکل   توان انتظار داشت که زنان همپای مردان نقش

رزم های جنگ های بین پهلوانان و بزرگههان و شههاهان پرداختههه مههی داستان های آن ، که بیشتر به  
ای جههود احاطههۀ فضهه و بههاد. با این حههال و شود، به زنان مجال نقش آفرینی های بزرگ داده نمی شو

 مؤثر زنان در برخی داستان ها هستیم. حماسی بر شاهنامه، باز هم شاهد حضور و نقش

 وفاداری زنان و مادران در داستان های شاهنامه  ۶-1
زن به عنوان مجودی وفادار و فدا کار معرفی شده است به گونۀ ای که در مههورد زبههادی وجههود  

همههه  حفاظن نمایند و با این که اکثرأ از کشور های دیگر هستند،ن  ناخود را فدای مردان نموده تا ازآ
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برد که فههرود را  جا نسبت به همسران خود وفادار و مهربانند. در اینجا می توان ازجیره، مادر فرود، نام
 آگاهی می دهد که از تبار ایرانیان است و برادرشاه کیخسرو است.

 زدود  پرش زبهر سیاوش دل  جریره زنی بود مام فرود
3 :31  /69 

ك بگیرد، وقتی ای شناختن تبار خود از تخوار پهلوان کمزمانی که جریره از فرود می خواهد تا بر
 خ، فرود به مادرش گفت:سپا طو  نزدیك آنان شد در پاس

 درفشان کند دوده و انجمن  بدوگفت: رای تو ای شیرزن 
3 :33/104 

بر حذر مههی ت که حتی فرود را از جنگ با ایران  س  ییاین وفاداری جریره نسبت به سیاوش تا جا
 که فرود به مادر خبر آمدن لشکر ایران را می دهد: دارد. زمانی

 چنین گ  کای مام روشن روان   جوان   بر  مادر  آمد  فرود
 به  پیش سپه  در،  مباد  نیاز  از ایران سپاه آمد و پیل و کو  
 نیاز مبادت ز رگبدین روز ه  جریره بدو گفت کای رزمساز
 یخسروست جهاندار و بیدار ک  به ایران برادرت شاه نوست 

 74تا   70/  32: 3
نمود همنین وفاداری بیش از حد است که برخی تصور نموده اند، فردوسی می خواهد بههین زن و 

ه یجنتمرد فاصله اندازد و بی عدالتی بر قرار نماید و زنان را اسیر و دست نشانده مردان قرار دهد و در 
 (  1367:168حقوم حقیقی آنان را پایمال نماید)رنجبر، 

برخی موارد شاهنامه از انتهای وفاداری زنان به شدت سههخن گفتههه   بل یاد آوری میدانم که دراق
شده است، مانند تهمینه؛ شاید در مورد آن بتوان گفت که وفادار ترین زن در داستان هههای شههاهنامه 

 بازویش بسته شده بود، بیههرون کشههید و بههه تهمینههه داد کههه اگههره  ب  است. وقتی رستم مهره ای که
من همه عمر وانش و اگر پسر بود به بازوانش بندد. تهمینه در جواب گفت:فرزندشان دختر بود به گیس

 (1384:98همسر تو مادر فرزند تو و شیفتۀ خود تو أم )ریاضی، 

 . حیا و شرم زنان و مادران در شاهنامه ۷-1
 فردوسی از زن ایرانی نقل می کند شرم و حیاست:که   تیفایکی از ص

 نباشد  به گیتی، نه آوار نرم  شرم اسخ که زن را که داد پچنین 
 4053و   4052/  420: 7
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حکیم طور دسته ای از زنان را سرزنش کرده و آنان را بدکنش و بدکردار خوانده که اثری از شرم 
 (169:  1369در وجودشان نیست)زنجبر،
 به گفتن ندارند آوای نرم   یشان ندارند شرماه ک زنانی

7 :302  / 2647 
را در شههاهنامه بههه  بررسههی و بحههث قههرار دادیههم،  داستان زنان آنچه تا این دم با هم موارد چندِ 

گاهی نقههد ، گههاه توصههی   نظریات و گفته های است که قبلاْ پژوهشگران روی آن کنکاش کرده اند
در سههی ردواین کههه فکه برای خوانندگان گرامی قابل عضم می دانم  وعوضکرده اند؛ اما مهم ترین م

دری پارسی را به تمامأ معنی اش بههه گونههۀ   شاهنامه نتها شهکار بل معجزه کرده است؛ طور مثال دٌرِ
شفاف و داستان های قدما را به نمایش گذاشته که در هر شههرایط زمههان، نههامی از اشههخاص و افههرادِ 

یت و تحلیل شخصهه  منظور بهتر. اکنون به الای کودکان خانواده خویش بگذارندب راشامل در شاهنامه 
 .ن های شاهنامه، موارد را اشاره می کنمنقش زنان در داستا

 . . تحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان های شاهنامه 1- ۸
ی هههاش  زنان در داستان های شاهنامه کمتر نقش های اصلی را بر عهده دارند. زنان عمههدتأ نقهه 

یفا می کنند؛ حال به عنوان همسر شاه، شاهزاده، مادر شاهان و پهلوانان و یا نقههش ارا  ان  کمل مردم
های فرغی تر. در داستان های عشقی شاهنامه بیننقش زنان و مردان برابری بیشتری پیدا می شههود. 

 نوعبه چ ربطی هی د،رنتأثیرگذاری  هر یك از زنان شاهنامه، در روند داستان هایی که در آنها نقش دا
نقش آنها ندارد؛ ممکن است زنی نقش دون پایه ای مثل کنیزی داشته باشد؛ ولههی اثههر گههذاری او در 
داستان انکار نشدانی باشد. نقش هایی را که زنان شاهنامه در داستان هاایفای می کنند، می توان بههه 

کل می گیرند شار دربو درون ون امیرتقسیم کرد که در ذیل آمده است. اکثر این نقش ها پچند دسته  
 که مربوط به فضای شاهنامه است.

 همای چهرزاد: همای دختر و همسر بهمن و مادر داراب است.
پادشاه اندلس است که »چهره خوشی از زن را در شاهنامه تصویر کرده است. فردوسی او   قیدافه:

 را به خردمندی و بخشندگی مس ستاید«
دادگههر و پرهیزگههار  مههادر دلسههوز و دل نههازک ند و وشمد هگو( ملکۀ هنو  ملکۀ هند)مادر طلخند  

 است.
از دیگر پادشاهان زن شاهنامه است که به گفتۀ فردوسی نام نیههك از خههود بههه جههای   پوراندخت:

 گذارد و به داد و بخشش می پزدازد: می
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میههان   یههنشهبانویی تقریباْ جزو نفش هایمحور محسههوب مههی شههود؛ ولههی در ا  همسری شاهان:
 که نقش های در خور تأملی ایفا می کنندو در داستان تأثیر گذارند. هستندزن ند تنهاچ

ک و سپس نخستین زنان شاهنامه که دختران یا خواهران جمشید، همسران ضحا  ارنواز و شهرناز:
 فریدون اند، این دو نقش تأثیر چندانی در روند داستان ها ندارند.

بود تیزهوش و کار آمد و دوراندیش و  ت. او »زنیاس  ابهو مادر رود  لیکابندخت: همسر مهراب  یس
 رایزن«

 سودابه: دختر شاه هاماورانو همسر کیکاوو  پادشاه ایران است.
کتایون: دختر قیصر روم، همسر گشتاسب ومادر اسفندیار است.او زنی وفههادار، جسههور، خردمنههد و 

 د.ندامی زایزناست با آن که اسفندیار او را رایزن ن
 کسی است که در یك رویداد به صحنه می آید و به سرعت نیز محو می شود. ب:تاسهمسر گش

دختر اردوان: تنها اقدام مهم دختر اردوانکه اردشیر با او ازدواح می کند، این است که به خواسههتۀ 
 د:برادران و برای انتقام پدرش تصمیم میگیرد همسرش مسموم کند که به نتیجه هم نمی رس

خسروپرویز زنی خردمند و باهوش وزیزک است.نقش او در داستان   م وهمسررو  یصردختر ق  :یممر
 پرویز پر رنگ نیست و در حاشیه قرار دارد.

همسر خاقان چین: شخصیت مهم و قابل بخثی نیست و نقش غیههر مسههتقیم او در کشههته شههدن 
 بهرام چوبین است که او را مطر می کند.

مه نام برد که به فنون دلبههری نیههز ان دلربای شاهنازن  جزوتوان  می    راز  خسروپرویهمسر    شیرین:
 بهخوبی آگاهند.

شاهزادگی: زنان شاهانمه اکثراْ در ایننقش بازی می کننههد، در مههاین میههان رودابه،سههدابه،تهمینه، 
ش ان ها نقهه فرنگیس، منیزه، کتایون و ملکه از جمله مهم ترین این زنان هستند که هر کدام در داست

 می کنند.فا ای  فاوتیی متها
رودابه: دختر مهراب کابلی، همسر زال و مادر رستم است. او در ابتههدا یههك عاشههق پیشههۀ کامههل 

 یابیم که برای رسیدن به خواسته ا  از هیچ کار فروگذار نیست. می
 است؛ همای و به آفرید: همای و به آفرید، دختران گشتاسب، نقششان د رحد حضور در داستان 

مادرش)نوشه از نژاد نرسی( به وسیلۀ طایر ربوده می شود و او از  ان است کهادگاهزاز نژاد ش:کهمل
 این دو به دنیا می آید.

 سپینود: دخترشنگل پادشاه هند، نیز عاشق پیشه است و برای ماندن با عشقش همه کار می کند.
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مشههان نا  کههه  داریمگجو  جنو  پهلوان    پهلوانی و جنگجویی و سپهسالاری: در شاهنامه تنها دو زن
هندة پهلوانی آن دو است: کی گرد آفرید و دیگری گردیه. گردآفریههدنقش کوتههاه ولههی بهها نیز نشان د

 صلابتی دارد؛ گردیه نقشش مهم تر و طولانی تر است و حتی به سپهسالاری لشکر نیز می رسد.
 اهرراب ظهه ن سهههتااسهه حنه از دگردآفرید: دختر گزدهم مرزبان ایرانی است که تنههها در یههك صهه 

 خوانندة شاهنامه هیچ گاه بیرون نمی رود. شود ولی از ذهن می
گردیه: »بهرام چوبینه خواهری داشت به نام گردیه که زنی با هههوش و کههاردان وخردمنههد بههود« 

 کردیه مهم ترین و پر آوازه ترین زن دروان تاریخی شاهنامه است.
و شههاهان را بههه آنان پهلوانان  ند.هستشیده نج کر و سختی کش  مادران در شاهنامه اکثراْ  مادری:

دنیا می آورند ودر غم از دست دادن آنان رنج و عذاب می کشند و ناله وزاری مههی کننههد.گاهی آنههان 
وظیفۀ حفظ جان فرزندان خویش را بر عهده می گیرند مانند فرانك و فرنگیس. گاهی نیز انههدرزگوی 

 فرزندانشان هستند.
 ك مادر را داراست.ت. او تمام ویژگی های یاس دونمادر فری و ینهمسر آبتفرانك:

تهمینه: دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهههراب اسههت. مهههم تههرین اقههدام او رفههتن بههه 
 خوابگاه رستم است که جسارت و صراحت او را در بیانعش و دلدادگی می نمایاند.

. گلشهههر همههواره در اسههتزه  مادر جریهه   و  ابر هوشمند افراسیگلشهر: همسر پیران، پهلوان و وزی
 ه اتفاقات است در نتیجه شخصیت خاصی ندارد.حاشی

جریره: دخترپیران، زن سیاوش و مادر فرود است. او زنی دلسوز و مههادری مهربههان و رنههج کههش 
 است.

وار، قدرتمنههد، فرنگیس: دختر افراسیاب، سیاوش و مادر کیخسرو است. او زنی شجاع، بزرگوار، است
 ایزن است.ر ر وغمخوا دل،ک  ازن

 کنیزی: هیچ گاه مقام والایی در داستان های شاهنامه ندارند و اکثراْ خوار و بی اهمیت هستند.
گلنار: کنیز وگنجور اردوان، شاهنشاه اشکانی، عاشق پیشه و جسور و بی پرواست و برای رسههیدن 

 به معشوقش همه کار می کند؛ حتی خیانت!
تاف از چنك قیصر می شههود و آزاد شدن شاپور ذوالاک  اعث، بیرانی استا  زک قیصر: که اصلاْکنی

 با او به ایران می آید.
زنان عادی: زناین که نه از بستگان پادشاه اند و نه در  در بار کاری می کننههد جههزو زنههان عههادی 

 شاهنامه محسوب می شوند.
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ان زنهه  ایههنوند. نقههش  ش  میه گاه پر اهمیت  پرستندگی و دایگی: جزو نقش های فرعی هستند ک
» در بیشتر موارد کههار م به یکدیگر است که بنا بر نوع داستان اهمیت می یابد.بیشتر در رساندن عشا

آنها میانجی شدن میان زنان در بار با مردان دلخواه آنان است و معمولْا در این کار به کام می رسههند 
یههن از ا  ...منیههژه، مالکههه و  نههه،همیسودابه، ت،  بهپرستندگان رودا  و بانوان خویش را به کام می رسانند.

 «.اند گروه
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 گیری نتیجه
 در فردوسههی خصوصههاٌ و اسههت برخههوردار والایههی جایگاه از شاعران شعر در فارسی ادبیات  در  زن
 .دارند ویژه نظری آن به خمسه در نظامی و شاهنامه

ه زمههان جستبر ق و شخصیتحقم را مانند یكانسان و انسانیت    ابعادِفردوسی بزرگ در شاهنامه،  
توان به عنوان نتیجههه، می، که مورد بحث و شناسه برای عصر حاضر به میراث گذاشته است  ،خوداش 

لههه حاضههر، کههه مقا را در سیمای شاهنامه مورد مطالعه و بحث قرار داد اما، تا آن جههای  متفاوتِ  نکاتِ
انشههجوی ك دن یهه ن بههه عنههوامهه  ت،صرف شخصیت زنان را مورد گِری گشایی قههرار داده شههده اسهه 

مه فردوسی داستان های شاهنادر    کارشناسی ارشد ادبیات، در حد و توان خویش، تنها سیمای زنان را
 .ه شدارائ آنهای  با کمی و کاستیتواعم بزرگ، به طور خلص اشاره نموده ام، که 

 ریخن درطههی تههاراایهه تذکر است که زنان در داستان های شاهنامه، طبق نظر اندیشه نگاران قابل  
های متفاوتی از آنها تصویر کرده اند، به گونه ای که هر زن در دو سیمای فعال و منفعل حضور هرچه

ین روز و بروز داشته است. اما بیشتر چهره زن در اعصار گذشته حالت منفعل را به خود می گرفته، از ا
ر نقههش هههای ر دیشههتگیرند و بی  م  زنان در داستان های شاهنامه کمتر نقش های اصلی را بر عهده

 : فرغی ظاهر می شوند که می توان دلایل زیر ا برای آن محاسبه کرد
فضای کلی حاکم بر شاهنامه، پهلوانی و مبارزه ای و اسطوره ای است و این فضا مجههال زیههادی 

 نمی گذارد. برای حضور زنان باقی  
ر صههحنه هههای ا دآنههه ش کههم رنههگ نقث  نگاه بدبینانه و حقارت آمیز به زن در قرون گذشته باع

 سیاسی و اجتماعی شده است. 
حضور و دخالت کمتر زنان، حتی زنان اشرافی شاهنامه، در مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز دلیههل 

 دیگری است. 
که آنها هیچ گاه تأثیری اساسی بر روند داستان های های فرغی زنان بدین معنا نیست  البته نقش

گیرند تا داستان، حول محههور نها کمتر در محور داستان قرار میه آت کن معناسدیب  نمی گذارند، بلکه

ها تنها حضور دارند و نقش فعال و مؤثری در رونههد داسههتان هههای آنها بچرخد. زنان در برخی داستان

 و گاه محور اصلی وقوع اتفاقات و جریانات  ضور مهم وتأثیر گذار دارندندارند؛ ولی در برخی داستان ح
مورد طول نقش زنان نیز باید گفت   همای. در  و  وند؛ مانند فرانك، سودابه، گردیهی شن می داستاصلا

 شود.ای از  آنها در داستان دیده میپذیرند و گاه تنها سایههای بلندی میکه آنها گاه نقش
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Abstract 

The present article is a short research on the grammatical features of Naftha al-Masdoor 

by Mohammad Zaydari Nesavi. The purpose of writing this text is to examine the style 

of this book in terms of grammatical features that have led to the creation of prose with 

technical prose features. The author of Naftha al-Masdoor, who is one of the secretaries 

of the Khawarizm Shahi court, has tried to make the sentences longer and add 

complexity to the text by using grammar tricks such as repetition, the frequent use of 

objectionable sentences, the use of fillers, and the use of compound adjectives. This is 

one of the coordinates of technical prose and one of the common aspects of this type of 

prose with artificial prose. This issue is different from the author's use of rhetorical 

techniques, which are usually paid attention to when examining the stylistic features of 

Motakluf's works. All these methods are the deliberate use of the features that the writer 

used to create and complicate the text. 
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 های دستوری نفثه المصدور بررسی ویژگی 
 1یی  عاطفه خدا

 العالمیه قم، قم، ایران طفیاستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المص

 

 چکیده

 ییههدراثههر محمههد ز  رصههدوملاثهفن  یدسههتور  یهههایویژگ  یکوتاه در بررس  ینوشتار حاضر، تحقیق
اسههت   یدسههتور  یهایاین کتاب از حیث ویژگ  یسبک  ی، بررساست. هدف از نگارش این متن  ینسو
المصههدور کههه از منشههیان شده است.  نویسههنده نفثه ینثر فن یهایبا ویژگ یمنجر به آفرینش نثرکه  

فراوان جملات   دربکار  ،ارتکر  شگرد  چون  یدستور  یشگردهااز    یگیراست با بهره  یدربار خوارزمشاه
تر کههردن جمههلات و افههزودن یدر طههولان  یاستفاده از حشو و استفاده از صفات مرکب سههع  معترضه،
این از مختصات نثر فنی و از وجوه مشترک ایههن نههوع از نثههر بهها نثههر  است.  متن داشته یهایپیچدگ

ت کههه معمههولًا در سهه اغی  لایع بانی نویسنده از صاین موضوع غیر از استفاده  .مصنوع و متکل  است
، از متعمدانههه ها، اسههتفادهاین روش  شود. همهبه آنها توجه میبررسی ویژگی های سبکی آثار متکل   

 که نویسنده برای مصنوع کردن و پیچیدگی متن از آنها بهره جسته است.هایی است یویژگ
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1 Email: A.khadayi@mou.ir 
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 مقدمه
مصههنوع و   یاسههت کههه بههه سههبکقرن هفتم هجههری      تاریخی  هایجمله کتابنفثه المصدور از   

شده است تا شرحی بر وقههایع   نوشته  «زیدری نسویی  زندر  شهاب الدین محمد خ  »توسط  متکل   

شههاه مزالدین خواری مغول به ایران باشد. زیدری نسوی منشی دربار سلطان جلالتاریخی زمان حمله
ر او ایههن کتههاب را در روزگههااز دیدگاه یك منشی و دبیر به نگههارش تههاریخ دسههت زده اسههت.   ت وسا

نوشته است زیرا بنا به گفته علامه قزوینی، تالی  کتاب )ه.م(  632دوشی، در سال  دری و خانه بهدربه
 حتصری ن بهاطبه تصریح مول ، چهار سال پس از  قتل سلطان خوارزمشاه بوده و کشته شدن این سل

سههلطان های آخههر عمههر سههالکتاب،  ایندر  نسوی )ه.م( اتفام افتاده است.628همان مول  در سال 
کنههد. وی در ایههن میههان از مصههائب و گداز از مرگ وی یههاد می را ذکر کرده، با سوز و  خوارزمشاهیان

ی طهه لی خنعبه م  رالمصدو»نفثه  گوید.ها متحمل شده، نیز سخن میسختی هایی که خود در این سال
ای است کههه نسههوی آن د بیرون آید) مجازاً غصّه و درد دل( در حقیقت رسالهی صاحب درکه از سینه

ی خههود نوشههته اسههت.« )شمیسهها، ین خطاب بههه یکههی از بزرگههان دورهالدرا در شرح پایان کار جلال
 (   142،ص1378
تازش مغولان به ایران،   رانوددر    هکروز است  ای سیههای دل دردمند نویسندهواگویه  این کتاب، 
گیههری بجهها از به واسطه بهرهعلاوه بر ارزش عاطفی و احساسی،  به رشته تحریر درآورده که  را  نثری  

های عههالی نثههر شاعرانه است و از شاهکارهای بدیع نثر فنیّ و از نمونه های ادبی، زیبا وصنایع و آرایه
در کنار ارزش تههاریخی، ایههن مههتن از ارزش   ود.شب میوسنیمه اول قرن هفتم مح  مصنوع و منشیانه
 شناسی بالایی نیز برخوردار است. ادبی و سبك
ی معاصرین در کتاب سبك شناسی خود، این رساله را از حیث شیوه و سبك، به همان شیوهبهار  

 نههانگماز ه رهای کهنه و آوردن افعال قدیمی، بیشههتالمصدور» در استعمال الفاظ و جملهداند. نفثهمی
  ( 8،ص  3، ج1373از هر حیث با نثر ابوالمعالی برابر است.«) بهار،توجه داشته و 

 یوع و فنّنثر مصن
مصههنوع و متکلهه    آمیخته بهها نثههر  ی، نثر فنّالمصدورنفثهنوشتاری  گونه که ذکر شد، سبك  همان
از آغههاز   هکهه   مههدد آید»در نثر فارسی از نیمه دوم قرن پنجم هجری، مقدمات تحولی پ  است.منشیانه  

ن قرن هفههتم بههه سههبك متکلهه  و قرن ششم سبك نثر را از مرسل به فنی مبدل ساخت ... و در پایا
از ویژگی های این سبك میتوان به کثرت مترادفات، رعایت   (139:  1375،  ی)خطیب  مصنوع پیوست.«
ادبی مختلهه    یاه  یهآرا  زلفظی، استفاده فراوان از تعبیرات و کلمات عربی، استفاده ا  سجع و تناسبات
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»مرزبههان نامههه« و این دوره از جملههه  یدر بسیاری از نثرها  اشاره کرد.  مانند ایهام، تشبیه استعاره و...
 .شودیو متکل  دیده م یبارز نثر فن  یها»جهانگشا« ویژگی

 رتودسهه  هوویژه این مؤلفان از توان بههالق  استفاده  ،کمتر مورد توجه بوده استاما در این میان آنچه  
این نویسندگان  است.برای متکل  کردن متن  های مخصوص به نحو عربینیز ویژگیفارسی و   ن ابز

با استفاده از برخی ویژگی های دستوری خاص   ،یکی از آنها را داریماثر  که در اینجا قصد پرداختن به  
 .است هدرک یزع نونکه در نتیجه متن را متکل  و مصفارسی سعی در طولانی تر کردن متن  عربی یا
سه زیر شاخه مههورد بررسههی قههرار توان در  طور کلی ویژگی های متون مصنوع و متکل  را میهب

 داد:
قههول هایی کههه بههه  ند استفاده از مترادفات،متضادها یا کاربرد ایهاممان  های معناشناسانه:ویژگی-1

ای یك وسههیله ی نعمر د و هم قسمتی از بدن یمثلاً شانه هم در معنا ؛زبان شناسان هم نویسه است
 و بطور کلی تمامی روش هایی که در حوزه ی معنا شناسی قابل طرح است.آرایشی 
توان گفت در شود. میکه شامل استفاده از انواع صنایع لفظی یا معنوی می  های بلاغی:ویژگی-2

 ،کنههدیرانه معاشا  ر  نثر  وبرده  یی کلام را بالا  که بار موسیقیاع لفظی از آنجایین کاربرد صنایاین متو
 بیشتر است.

یی که تحت عنوان دستور تاریخی یا سبك شناسههی نوشههته هاویژگی های دستوری: در کتاب-3
، دهپرداخته شهای دستوری متعلق به یك سبك یا دوره ی ادبی خاص  ، به برخی از ویژگیشده است

جههه بههه وبلکههه ت  .سههتنیاب  تهه کبررسی ویژگی های خاص دسههتوری ایههن    هاما منظور ما در این مقال
 ؛پردازی را ارضهها کههرده اسههتو تکل  گوییغلقهایی است که از رهگذر آنها نویسنده میل به مویژگی

 متن را مصنوع تر کرده است . ،یعنی روش های دستوری که نویسنده با کمك گرفتن از آنها

  های دستوری موثر در نثر مصنوع نقثه المصدور: ویژگی
مصنوع نفثههه   هایههایی خواهیم پرداخت که اسا  دستوری جملیگژویسی  برر  این بخش بهدر  

 اند.المصدور را تشکیل داده

 فراوان جملات معترضه:کاربرد 
توان بخشههی شود. این کاربرد را میاین ویژگی سبب طولانی شدن جملات و سردرگمی معنا می
اب» به نثر فارسههی امکههان نطایقت حق  از اطناب در نظر گرفت که از مختصات مهم نثر فنی است. در
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( 145،ص1375.«) خطیبههی، داد تا به آسانی و به فراوانی، دیگر مختصات فنی را بپذیرد و به کار بههرد
 توان اطناب در سطح جمله محسوب کرد. جملات معترضه را می

 یاهوجههود جملهههاند، همگههی بههر ایههن باورنههد کههه  المصدور را بررسی کردهمحقیقنی که نثر نفثه
المصههدور در ب توجه و چشمگیر این مههتن اسههت. یزدگههردی؛ مصههحح نفثهیکی از نکات جال  هضرمعت

یکههی ولههع   تههوان برشههمرد،جمل دو عامل مهههم می  » در سبب انشا و ایراد اینگونهنویسد:  مقدمه می
هاد شهه تسنویسنده در تزیین و تلمیح کلام به آوردن آیات و احادیث و امثال و اشعار عربی و فارسی و ا

سههازی نها، به صورت رکن فرعی جمله و حشو و دیگر اصرار وی در مراعات سجع و موازنه و قرینهادب
«) های دوم سجع فاقد ارزش معنوی گردد و کلام به اطناب گراید.اید تا قرینهخود موجب می  که این

را   نتمهه رضههه  تعمهای  المصدور( لازم به ذکر است که گاه همین جملهههنفثه  یزدگردی، مقدمه مصحح
ه بههرای نمونههه بهه   ی مههتن اسههت.  ش چندبارهکند که خواننده ناچار از خوانچنان ناهموار و متکل  می
 جملات زیر دقت کنید:

 (4:  1370زیدری نسوی، ) فصلی چند بنویسم.« »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان...
 است: هداد جا اما نویسنده  جملات زیر را در دل همین جمله ی ساده 

هرگز کام مراد شیرین نکههرد تهها هههزار شههربت »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان که 
ناخوش مذام در پی نداد ، و سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید که هزار تیر مصههائب بههر جگههر 

 (21: ، فصلی چند بنویسم. «)همان نرسانید
ارتکاب کردم و   هزار فرسنگ از آن دور بود  ل بهقع  ی کهرفس»و حوالی گنجه بافواج کفّار موّاج ،

 ( 24ن: ،اجتناب ننمود«)هماکه دل بدان یار نبوداز خطری  
و اگرچههه عقههل از ان  –»از خوف آنکه دیدار قوم با قیامت افتد ،ملتهههب ،پههاپی اجههازت انصههراف 

م تسهه جمید بههو و هههر چنههد سههعادت از آن بهههزار فرسههنگه و دسههتوری اعههادت ه  انحراف می نمههود
 (34:همان«)

 (57: )همان گشته« سیر – رسد چه نان و آب به تا –»و چنان از جان و جهان 
 در  کههه  -  بیکسههان  بمال  خزینه  و  کرد  آراسته  –  است  دور  مروت  از  که  –»خانه به کالای کسان  

 (61ن: هما)گردانید« مالامال - است محظور فتوت مذهب
ی معترضه استفاده ( به صورت جملها فارسی  ی  یبر، عتبی  ه گاه نویسنده از شعر) مصرعی از یك

 ستعمال تایید و تاکید معنی است:اکند. هدف از این می
»و از آنچه احناء ضلوع بر او منطوی است و دل بجان آمده بر او حاوی )ع( ه وان کاین همه غههم 

 ( 4ن: پردازی واجب بینم.«)همایکدل نیست ه دلدرو بُو د 
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ه روی بههازپس نهادم.«)همههان،   1دیههد بههاردع( ه هیهات تضههرب فههی ح)  اشتمد  هنهادی ک» پیش

  (  73ص
عداوتهای قههدیم از ضههمایر بیههرون کههرده )ع( ه عنههد الشههدائد  » اما در این حال که حادثه حدیث

 ه   2تذهب الاحقاد  

  (84  :کجا در حساب بود.«) همان
 72و   71و ص 14و نیز ص

که باز هم شود ی معترضه استفاده میدر شکل جمله یبررت عابعه گاه نیز از آیه، حدیث، مثل یا 
 های زیر توجه کنید:و تایید معانی قبل است. به نونه برای تاکید 

 :، دو سه تیر.....«) همههان3» به موجبی که در مقدمه تقدیر رفته است، وحبك الشی یعمی و یصم

72) 

  (106 و 105: همان.«) شیپدر  ،4«به پرگری، » و ما ادریك ما العقبه» و منزلی چون عق

، دنههدان بههر 5روم، برنتوانم کند، و کل مسیر لما خلق فیههه» اگر دندان از آنکه در بن دندانش نمی

   (120: صبر نهم.«) همان
  59و نیز ص

 : پیشوندیضافه در معنای غیر اصلی و نیز در افعال مرکب و  استفاده از حروف ا

معههاودت   (9:  همان«)  ده با قزوین اتفام معاودت افتاد.وماع فرمتچون از الموت، چنانکه همانا اس»

 .1با به جای معاودت به

به ”به”(    27ص  «)همان،  تا در رمضان سنه ء ثمان و عشرین و ستمائه بحدود اخلاط مقام افتاد»
 جای در.

 به جای در. ”به” (28: «)همان بعرام بودم..و من بنده اگرچه در اوایل آن اتفام 
 ...به قیامت افتد.  34(ص«)همان، یامت افتدار قوم با قدینکه دآ از خوف»

 

 کوبي ن سرد مي.هیهات آه1
  2رود.  هاي دیرینه از میان ميها و دشمنينگي، کینهبه هنگام سختي و ت

 .دوست داشتن تو چیزي را) تو را( کور و کر گرداند.  3
 . و تو چه داني که چه عقبه است.  4
 خته و آماده است. .هر کس براي آنچه آفریده شده ، سا 5
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با سر گیریم بههه جههای از سههر  ( 48ص«)همان، شرح حال تن مهجور و دل مهجور با سر گیریم»
 گیریم.
 ...به جای به سرقصه ی خویش رویم. ( 51ص«)همان،  با سر قصه ی خویش رویم»
 به جای به دل خوش کرده. (53ص  ،«)همانمرگ را با همه ناخوشی با دل خوش کرده»

 2..که موارد استعمال متعههددی در مههتن دارد  "با این همه"به جای    "بازین همه"و نیز استفاده از  

 های زیر توجه کنید:به نمونه
 (13کشتی امل بر لوحی شکسته مانده است....«) همان، ص» بازین همه که قالب نیم خسته از 

 (110ایجاز کردم.....«) همان، ص ترعای زا» بازین همه که از غایت احتر
 84و نیز ص
به آمدن این پیشوند نبوده است و رعایت سجع و تناسبات   این کاربرد شکل حشو یافته و نیازگاه  

است ، که این اسههتفاده دقیقههاً بههه مصههنوع کههردن و ین کاربرد دستوری رهنمون شده  لفظی او را به ا
 رعایت سجع کمك کرده است.

  ( 5ص«)همان،  درد درداده.  دردی رادور روزگ»
دادن به تنهایی افاده ی مقصود میکرد و آوردن پیشوند در برای رعایت تناسههب بهها درد و دور درد 

 .بوده است
«)همههان، .ازین نمط میدانی دراز فرا پیش امیههد نهادهبر این منوال رسنی فراخ فرا امل داده ، و  »
 (73ص

 ده از حشو:ااستف
 هم دارد. طرح در معنا شناسی را ابلیتقاگرچه این مورد 

دوار به تنهایی بههه معنههای سههرگیجه اسههت و .  «از دوائر دور شدید بدوار الرأ  مبتلی شده است»

 میشود.آوردن الرا  برای آن به قول قدما حشو قبیح محسوب 

 استفاده از صفات مرکب :
 :شودشدن جملات می تراین ویژگی نیز سبب طولانی

 (1ص«)همان،   به بریق حسام سر ربای....  ”یکاد البرم یخط  ابصارهم”یربا ربروم غمام بص
 (27ص«)همان،  جمعی خران خام کار در کار رفته»

 گاه این توصیفات با یك جمله ی عربی همراه است:
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 (1ص «)همان،  رؤ  الشیاطین طلعها کأنه، درخت دوزخیان سربار آوردهچون »
 (41ص، نا«)هم ر سیرت...او آن مور حرصان م»
اجل دو اسپه در پی ، عُقاب عِقاب در شتاب ، و مجلس اعلی در شراب ، نهنههگ جههان شههکر در »

 (40ص«)همان، آهنگ ، و ایشان در نوا و آهنگ
 (77ص«)همان، بین ذلك گشتهعوانی به حدکّمال نه عوانٌ »

 اند: الت تشبیه به کار رفتهون حالت اضافه و در حوگاه بد
«)همههان،  یان محمههوم نههامفهوم .یشههان ، عبههارتی چههون هههذرپ ا نرکخطی چون دستگاه کفش»
 (14ص

 ف در معانی مختل و واژه های مرکب  استفاده از پیشوندها
تههوان کار رفته است که از آن میههان میمتن بهلفی در افعال مورد استفاده در این پیشوندهای مخت

 شود.  شواهدی ارائه می اهوندشیبه در، فرا، فرو، بر و باز اشاره کرد. برای بعضی از این پ
 :3ه بر

 (7» چون خاک راه بباد ضیاع برداد.«) همان، ص
 (45دادند.«) همان، ص» سور و باروی ملت........ به باد بر 

 4ه فرا:

 (20ص«)همان، فرا گذاشتهچهارپا و قماش به صحرا  فراساختم ،نجا آن شب هم آ» 
 (12ص ،.«)همانسر فرا بسته بودم» راستی با خویش 

 (49.«)همان، صفرا آب دادمصلحت کلی   »

 :5ه فرو

 (7» طرفی از معاملت روزگار.......... فروخوان.«)همان، ص
 (33نفس( در مجاری حلق فرو مرده بود.«) همان، ص» ) 
 (42چنان فرو گرفته بودند که نظر با همه حدت از آن سوی حلقه گذر نیافتی.«) همان، ص»

ژه ها و به عبارتی استفاده از ویژگی هههای زبههر زنجیههری کیه وات  از  ادهفتدر اس  ،گاه این هنرمندی
 :زبان است
 (1ص«)همان،  .سر برداشته، هزاران  سر برداشتهاز آنگاه باز که که فتنه از خواب »
 (2ص «)همان، خوار شدهشده ، خون  خونخواربلارک آبخورده تا »
 (17ص«)همان،  یافته استن اررق،  تقرار یافته اس از آن روز باز که شغل منصب بر او»
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 (38ص«)همان،  .بود رسیده، نارسیدهبثیبّبی حیض نادیده و بالغی بمردی »

 کاربرد بدل:
 (2ص «)همان،  ،در کار آمده یعنی سی تا قاطع ارحام حیات ، »
 (3ص«)همان،    ...”.یعنی اندوهازین صدر نشین دلگیری »
 (28ص«)همان،  سیدم..ر ربآخ و موداتفام به عرام باگرچه در آن بنده  و من» 
 (83ص«)همان،  ...بندهو حاصل من »

 استفاده از تکرار ساخت نحوی:
ایههن دو جملههه سههاخت نحههوی در  «دنش شرط گویایسههت.آب رویش در سیاه روییست.زبان بری»

 یکسان است:
 اسنادی )است(+مضاف الیه)رو(+ضمیر )ش(+مسند )در سیاه رویی( + فعل مضاف )آب(
 )بریدن( +ضمیر )ش( + مسند )شرط گویایی( +فعل اسنادی )است(ه الی مضاف+(نزبامضاف )

 : ساختار نحوی دو جمله بعد نیز مانند هم است  
 (4ص«)همان،  آب دهانیست که سخن نگاه نمیدارد سیاه کامیست که آنچه گفت بباشد .»
نههه کههه   شتیانگ  رس  تن  در دل سر مویی نه که تیر جزمی از آسیب زمانه بدو نرسیده است و در»

 (7.ص«)همان،چرخی از گشاد محنت نخورده 
نه هر سنگ که از بدخشان خیههزد گههوهر اسههت ، ونههه هههر نههی کههه در مصههر رویههد نههی شههکر »
 15(ص«)همان،  است
نی بر مثالث و مثانی مرثیه ی جهانبههانی او سرود رود درود سلطنت او میداد و او غافل،اغانی مغا»

 (18ص،  «)همانمیداد و او بیخبر
ب بود که جهان تاریك را روشن کرد پس بههه غههروب محجههوب شههد.نی سههحاب بههود کههه تاآف»

 (47ص«)همان، خشکسال فتنه ی زمین را سیراب گردانید پس بساط درنوردید
خیبر کفار بسته شد و حیههدر نی.روبههاه بیشههه ی سدّ یأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی . در  »

  (50ص«)همان، نشست و انگشترین عرین نی مانسلی تختبر شیر گرفت و شیر عرین نی.دیو 
ی این جمههلات از لحههاظ ادبههی در گههروه تکرارهههایی قههرار کنید، همهگونه که مشاهده میهمان

بدیع سنتی، این جملات دارای سههجع دهد. در صنایع  گیرند که موسیقی درونی متن را افزایش میمی
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 البتهههالمصدور است. ویژه، نفثهو بها مصنوع(  ی ی،فننوزو) مهستند که از نکات بارز نثرهای قرن هفتم
     شده است.این جملات توجه  قرینه سازی متنیدر این تحقیق فقط به شکل دستوری و 

 :استفاده از جملات طولانی 
طههولانی سههاختن جمههلات  بههراینویسنده فقط  بی ارتباط به هم است و  ت طولانی گاهلاجماین  
 ستبهره جسته ا ازآن
مع طآن حرام ریزه در مکامن عقاب چون عقاب گرسنه دهان گشاده و صعالیك بجهت    امیانرح»

آن خواسته از شاهین پرواز و از شیر زهره فراخواسته و چون هنوز سعادت ریزه ای که بپههر و بههال آن 
 (11: «)همان میپریدم نه چنین که هست بیجان بود....

 .بر نخواهیم خورد  دی جدیی خبر هجمل باز به یك ،در ادامه ی این جملات هم
افتد و جمله با وجود جملات معترضه گاه در این جملات طولانی میان فاعل و مفعول، فاصله می

 شود.کمی دراز می
ا از جای بردارد و نهیبی از آن ر » نبذی از وقایع خویش که ه آسیبی از آن ارکان رضوی و ثهلان

  (7) همان، صان.«لم رقربد ه کره باوقار زمین را بیقرار گردان
افتههد، نیههاز بههه درک ای کههه میههان اجههزای جملههه میگاه علاوه بر طولانی شدن جمله و فاصههله

 اصطلاحات علوم خاص، موجب تعقید معنوی نیز شده است. 
یك مرتع اجتماع یابند، عیّار راه نشین بههرف بهها سههر کههوه رود و که غزاله و بره در  » در اول بهار  

م پیچد، کوه دامن پیههراهن گههازری تهها کمرگههاه درنههوردد، ید گلیم، در هن سپجها  طاسم، بفرّاش نسی
چنانکههه از دسههت .دوسه چارپههای،  وسائس ابر، بشمشیر برم، طریق برف را مادّه قطع کند...................

   (100و  99، بدست آریم.«) همان، صخیزد

 استفاده از قیدهای عربی:
است که یکی از ویژگههی هههای سههبکی ایههن متههون  ویسیبی نعر  به  یلویژگی قسمتی از تمااین  

کههه ابیههات یهها شود و این غیههر از مههواردی اسههت شود.برای نمونه جملات زیر آورده می  محسوب می
 شود. ی فارسی آورده میی جملهجملات عربی در ادامه

«)همههان،  رد..کهه  ش فهها چون علامت عصیان ، نهاراً جهاراً ظاهر گردانید و آثار طغیان ،قولًا فعلاً»
 (23ص
 (4ص«)همان،  ...”مع القصه بطولها ، خواسته ام»
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 (25ص«)همان،  امروز،اسوه أمثالها ،بدان شهر و حوالی..
 (32ص«)همان،   و علی الرؤ  الأشهاد میگفت که...»
 (38صمانی کامرانی توقع کردن نادانیست«) همان، فی الجمله در خزان ا»
 (43صبگذاشت«)همان،  وم...العم یلتوم عنقود مخعقود منظوم و  و »

  (108» هیهات فی قصتی طولٌ و انت ملول، بدریایی افتادم که پیدانیست پایانش.«) همههان، ص  
 86و  80 ص و نیز

 چینش دستوری متفاوت با فارسی:
نیران تاتار در شب تار چون عکس دریا میدید و از چهار سوی گفت و گوی »می راندم و صحرا از 

 (24نید تا به مقصد رسید.«)همان،صمیشن ایشان یو هو  و های
ی بعد در حکم قید حالت است. در نثههر مشاهده می کنیم که جمله با فعل آغاز شده است و جمله

و   "گفههتن  "و    "پرسیدن"سی جز دو سه فعل  گیرد.» در فارفارسی فعل غالباً در انتهای جمله قرار می

ها به نههدرت در آغههاز گیر، سایر فعلقرار میجمله آغاز  رفعل ده با حذف   "پاسخ دادن  "و    "فرمودن"
( به عبارتی چینش نحوی جمله تههابع زبههان عربههی بههوده و 294، ص2،ج1373،جمله قرار دارد.«) بهار

 6اول است. ی حالیه ایی برای فعلجمله ی دوم دقیقاً جمله

 (60مان،ص»در رفتند ، و کار از دست برفت ، و نانشسته قیامت بر خاست.«)ه
 (108ایی افتادم که پیدانیست پایانش.«) همان، ص دری» ب

شك اکثر نویسندگان در این گونه چینش مله با نحو فارسی مغایرت دارد.بیکاربرد فعل در آغاز ج
این تاثیر پذیری منحصر به ایههن سههبك نیسههت و در نمونههه تحت تاثیر زبان عربی بوده اند و    ،نحوی

 دارد. سابقهی هم قهیخ بیهای نثر مرسل مانند تار

 استفاده از تکرارها 
  دهند.قرار می یی بدیع لفظی مورد بررستکرار را غالبا در حیطه

 (84» بارانی آن باران دوخته بودم وسپر آن تیرباران راست کرده.«)همان، ص
 (17:  مخالفت رای و رویت، کشید، آنچه کشید و هنوز تا چه کشد.«)همان»و از 

 (  75«)همان،ص7آخر کار هرچه دیدم دیدمتا نیدم  من نش داعقل د» بس پند که 

تههوان بررسههی کههرد. بههرای نمونههه در مههتن تکرار در سطح کلمه را از حیث دستوری نیههز میاما   
خورد که برای نمایش تکرار عمل استفاده شده اسههت. ) یالمصدور، تکرار صفات فاعلی به چشم منفثه
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ی وسیقیایی جمله را نیز از نظر دور داشت.( به نمونهبار م  افزودن  یه براتوان تعمد نویسنداگر چه نمی
 زیر توجه کنید:

 (10ام.«) همان، ص » و از صادر و وارد....... ترسان ترسان و پرسان پرسان احوال او بوده
توان در متون قبل های را میی دیگر تکرار دستوری در متن، تکرار افعال است .این ویژگینمونه

 در این نثر قرن هفتم نیز ادامه یافته است. افت کهنیز ی هثاز نف
» از آن روز باز که شغل منصب، بر او قرار یافته است، قرار نیافته است و از آن وقت باز کههه کههار 

  (  17ت، بننشسته است.«) همان، صبسته اسبدین جمله 
ه میشوند کل نوشتیك ش  هک  استی  استفاده از واژگان هم نویسه یعنی واژه هاینوع دیگر تکرار،   

د. البته این موضوع از آوررا به وجود می  هر روی سریان و جریان لفظیاما به  8و معانی مختلفی دارند.

 های زیر:قابل طرح است ، مانند نمونهبحث دستور خارج و در حوزه ی معنا شناسی 
 (2»عظام را عظام لگدکوب شده«)همان، ص

 (19و  18«) همان، ص؟ شناختین حرب را و عون راکن، اباز ابکار و عو......» 
 ( 95» دیوان در جای اصحاب دیوان جای گرفته») همان، ص

 گیری نتیجه
استای کمك به تطویل در ر  ،های سبك دستوری این کتابژگیبیشتر ویچنانکه مشاهده میکنیم  
اسههت کههه   بلاغههی  عیاز صههنویسههنده انی  . این موضوع غیر از اسههتفادهجملات به کار گرفته شده اند

از ی مول  از نام آواها استفاده .شودی آثار متکل  به آنها توجه میبکلًا در بررسی ویژگی های سمعمو
قلقل جام مههی در وقت عطعطه کفاح و حمحمه جیاد و قعقعه سلاح و ولوله اجناد، »همین نمونه است  

و عربی اکثههراً در  ارسینحو ف یاهیژگیاستفاده از و  (40:« )همان.  وچپچاپ بو  و چشچش قلیه و...
از   ،ی متعمدانهها، استفادهین روش ی اههم  .ه استتر کردن جملات به کار گرفته شدراستای طولانی

یکههی از  برای مصنوع کردن و پیچیدگی متن از آنها بهره جسته اسههت.  نویسنده  ی است کههایویژگی
المصههدور، ایجههاد همههاهنگی ی نفثههدورهم  نوتدر مدلایل مهم استفاده از جملات مصنوع و پیچیده  

تر های دقیههقدر بررسههی ن بار موسیقیایی به متن است تا نثر بههه نظههم نزدیههك گههردد. کلام و افزود
ع و متکلهه  گیری از نکات دستوری در آفرینش متههون نثههر فنههی و مصههنوهای بهرهتوان به روش می

 پرداخت. 
مرکب ، متمم ها و حروف اضافه به قول ، صفات   ند بدلنام هادردر این میان بسیاری از این کارب 

ی توضیحات بیشتر در کلام آورده شوند و برادستور نویسان امروزی جز نقش های تبعی محسوب می



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم شماره    ، وم س ل  سا   ، صبا   ی ه پژو دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  74

است و به جههای آن تههرجیح   ی دستوری و خبری استفاده کردهنویسنده کمتر از جملات ساده  اند.شده
جملات این کتههاب انشههائی هسههتند و از  کند.اکثراستفاده ده تر یچیپحوی  از جملاتی با ساختار ن  ،داده

 این رهگذر این کتاب قابلیت بررسی زیادی در حوزه ی معنا شنا سی را داراست.
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 نوشتیپ
المصدور بههرای اسههتعمال نفثهتر از ه در کتاب حروف اضافه و ربط خطیب رهبر، شواهدی قدیمی1

 ست:آمده ا  "از"مترادف با   "با"
 (375، ص5ت با سرگرفت«) تفسیر ابوالفتوح تصحیح شعرانی، جاره مشوردیگرب لوسر»

 (94»گفتند مارا خطیبی میکن با ایشان مضایقه نکردم.«) سفرنامه ناصر خسرو، ص

  "به"مترادف  "با"و نیز در استفاده از 
 (26ریافتم از آنجا با مکه آمدم.«) سفرنامه ناصر خسرو، ص» چون آن زیارت د

روف اضافه و ربط، بازین همه را، شبه حرف ربط نامیههده و اسههتفاده از ر کتاب حرهبر د  بیطخه  2
 (  201،ص1367داند.) خطیب رهبر، آن را در جمله برای استدراک می

که بر سر فعل، صفت   "استعلا  "و    "بالا "معنیشبه پیشوندیست غیر فعال به  پیشوند یا    "بر"ه    3
 (272، ص1386.) فرشیدورد،ویتی داردو تق  یدکیاتعنی آید. بر گاهی مو اسم می

و در پههیش  یکه در اصل بههه معنههای بههه، بسههو  "fra"قید شبه پیشوندیست از اوستایی"فرا"  ه  4

 (277است.) همان،ص

 آید.ها میو بر سر افعال و اسم فرود و فروت بودهقید شبه پیشوندیست که در پهلوی "فرو " ه 5
 فرود و پایین یبه معن
   (278: ت فعل.) همانتقوی یید وأت یارب یهگا
در کتاب دستور تاریخی زبان فارسی نکات قابل توجهی را متههذکر   یه در این رابطه ناتل خانلر  6

. او دانههدو تنها پیروی از نحو عربی را علت چینش متفاوت جمههلات در نثههر ایههن دوره نمی  شده است
هفتم( ساختمان جمله، از نظر ترتیههب ل قرن  یاوا  ز تا)از آغا  فارسی دری دوره نخستیننویسد: »در  می

ی ی اول کههه نتیجهههدارد. تنوع ترتیب این اجههزا در دوره  یبیشتر  یادوار بعدی آزاداجزا آن نسبت به  
های ی طبعی گفتار و تاثیر ساختمان عربههی  در ترجمهههعوامل مختلفی مانند سادگی و پیروی از شیوه

: 1378،  ی)خههانلر  کنههد.«یههها را دشههوار مآن  یبندبقهکه ط  تسا  یاازههاست، به اندقران و مانند آن
  گیرد.می یجا ی( تقدیم فعل بر فاعل، مفعول، قید و متمم  در این طبقه بند266
ی مبهمههی آورده اسههت کههه نویسههنده بههرای المصدور برای صلهصحح نفثهال اخیر را مثه دو م  7

  تعظیم و تفخیم آورده است.
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ناسی به ادبیات که نگاهی تازه به مباحث سنتی ادبیات دارد، شاناز زب باتک ی دره کورش صفو  8
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Abstract 

The contrast between reason and the word love in the mind and history of literature 

has always occupied man and has been discussed from different perspectives. Each of 

these two in the minds of thinkers sometimes goes aside for the benefit of the other to 

make it more prominent and important. Sometimes they are considered as two parts of 

one sphere, which achieves the circle of individuality and unity. The current research 

has studied one of the connecting elements of reason and love in the story of Zal and 

Rudabah with an analytical-descriptive approach with an emphasis on the concept of 

love. The need for love and belonging and the need for freedom are very colorful in 

Zal's personality, and a large part of his need for power is also filled with these needs. 

Therefore, he tries not to spoil his relationship with the elders and achieve his wish 

without harming his freedom and demands. In other words, through reflection, 

negotiation and awareness, it gives the opportunity for others to change their desired 

world by their own choice. It seems that despite the idea of fate ruling over the data of 

the Shahnameh, love in its love stories is joyful and leads to connection; Because the 

selection element plays a prominent role. The realness of the lover and Wasal in this 

story of Zal and Rodabe raises the possibility of their educational function in the 

matter of reality therapy. The behavior of all six prominent characters in this story has 

different commitment and resourcefulness and destructive habits. Since two words 

cannot be considered 100% the same in language, commitment is an element that has 

given its arm to the hand of reason on the one hand and to the hand of love on the 

other hand. Therefore, relying on this story, commitment can be seen as one of the 

elements that connect reason and love. 

Keywords: intellect, love, Zal and Rudaba, Shahnameh. 
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 چکیده

تقابل عقل و واژه عشق در ذهن و تاریخ ادبیات همواره انسههان را بههه خههود مشههغول داشههته و از 
. هر یك از این دو در ذهن اندیشمندان گاهی بههه سههود ه شده استمنظرهای گوناگون به آن پرداخت

ههها را دو پههاره یههك کههره اهی آنشود. گاهمیت آن  تر شدن و  رود تا سبب پررنگدیگری به کنار می

پژوهش حاضر با رویکردی روان شناسههانه بههه .  رساندفردیت و وحدت را به ثمر می  ةدانند که دایرمی

های پیونددهنده عقههل و عشههق در یکی از مؤلّفهبه  توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق    -روش تحلیلی

صیت زال پر رنگ اسههت خشاز به آزادی در  ق و نیعشق و تعلنیاز  پرداخته است.    رودابهو  داستان زال  
بنههابر ایههن او سههعی دارد تهها   شههود.مههی  از ظرف نیاز قدرت او نیز با همین نیازههها پههر  یو بخش بزرگ

هههای آن آسههیب زده باشههد بههه اش را با بزرگان خراب نکند و بدون آن که به آزادی و خواسههتهرابطه

دهد تا دیگران به انتخاب رصت میو آگاهی دادن ف  مذاکرهبا تأمل،  خود نیز برسد. به عبارتی    ۀخواست

تقههدیر بههر روی   ۀرغم حاکم بههودن اندیشهه رسد علیشان را تغییر دهند. به نظر میخود دنیای مطلوب

 
1 Email: janaliqeyam18@gmail.com. 

2 Email: mou.ir@6479810430  



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  82

آن شادی آفرین است و به وصال می انجامههد؛ چههرا   ۀهای عاشقانهای شاهنامه، عشق در داستانداده

 زال و رودابهههن معشههوم و وصههال در ایههن داسههتان ی بههودواقع  .خاب نقشی پررنگ داردتکه عنصر ان
این   ۀبرد. رفتار هر شش شخصیت برجستشان را در امر واقعیت درمانی بالا میاحتمال کارکرد تربیتی

تههوان دو واژه را از آن جا که در زبههان نمههیوت وجود دارد. داستان  تعهد و تدبیر و عادت مخرب  متفا

ست عقل و از سویی عهد عنصری است که از یکسو بازوی خود را به دنست، تصد در صد برابر هم دا
های توان تعهد را به عنوان یکی از مؤلّفهبه دست عشق داده است. بنابراین با تکیه بر این داستان می

 .انستپیونددهنده عقل و عشق د
 عقل، عشق، زال و رودابه، شاهنامه.  :هاکلیدواژه
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 مقدمّه

بههه توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق   -روش تحلیلیدی روان شناسانه به  رویکر  پژوهش حاضر با
. عشق را برابر با تعهد پرداخت رودابهو های پیوند دهنده عقل و عشق را در داستان زال یکی از مؤلّفه

تعهد مانند بسیاری از عمل کردهای دیگر آدمی، یك رفتار است؛ رفتاری کههه بهها چیرگههی و . دندانمی

ترین نیاز اساسی زال که نیاز عشههق و ل انجام می گیرد. در این راستا ضمن تبیین برجستهانه عقپشتو

های تعلق است به آشکار کردن میزان رفتار متعهدانه و دور از هفت عادت مخرب هریك از شخصیت

 .شودپرداخته میش برنده داستان نیز پی

توضههیح داده   عقل و عشقاره  درب  یراز آنجا که اصل موضوع بر مبنی عقل و عشق است مختص
 ی:تعری  عقل و کاربرد آن در متون فارسی در شویم.میو بعد وارد اصل داستان  شودمی

ه کار رفته است و از نظههر ختلفی نظیر فلسفه، عرفان، اخلام، فقه، دین و... بمهای  عقل در حوزه

 خیههر و  ،کمال نقصههان  ،حبیق  ،حسنلغوی به معنی »خرد و دانش و دریافت یا دریافت صفات اشیاء از  
ذیههل : 1372، هخههداد) «.سبب قولی که ممیز قبیح از حسن استه شر، علم مطلق از حسن است، یا ب

  (واژة عقل
طههور خودآگاهانههه معنههی را درک توان بهههبا آن میدر اصطلاح عقل و خرد  قوه ادراکی است که  

و بههر اسهها  صحت آنههها را بررسههی نمههود  رد یا  ها را سازماندهی ککار برد. واقعیت  منطق را به،  کرد

ها یا نهادهای اجتماعی را تغییر داد یهها توجیههه کههرد. اطلاعات موجود یا اطلاعات جدید، باورها، شیوه

عقههل، فکههر و نیز هست. ه کنترل کننده و مهار کننده امیال او کی است ی انساننعقل یك نیروی درو
گرا هستند. در یکارت و اسپینوزا از فلیسوفان عقلطون، دحس سه منبع شناخت در فلسفه هستند. افلا

، 1361)برهان قههاطع، شده اسههت.واقع عقل نیروی تشخیص خوب و بد است که در بدن انسان نهاده 
 (263: 3ج

تدبیر زندگی   ةگیرد قویشمندان اسلامی »عقل عملی« در برابر »عقل نظری« قرار میدر نظر اند

آن انسان تفکر   ۀدر انسان است که به واسط  ینیرویو    قل نظرییزُ  عاز تم  هو سعادت اخروی است ک
 دهد.گوید و مطالب را مستقل از شرایط بیرونی یا اخلام تمیز میکند و سخن میمی

البته در دو حوزه این به کلی از هم جداست. در آیین مزدایی، خرد از مقوله نیکی است؛ همچنههان 
»مقارنۀ خههرد شههاهنامه بهها خیههر و  سیار از خصال نیك است.مصدر بکه در شاهنامه، از مقولۀ نیکی و 

بعات فعل بد خههویش گراید و از تاز خرد دوری گزیند به بدی می  یای است که هر کسنیکی به اندازه
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هایی هم چون کردار بد، شتاب، ( فردوسی » پتیاره32:  1368،  « )وجدانی.گرددگرفتار رنج و عذاب می

« )همههان( بههه عبههارتی عمههل .شههماردرا آفات خرد  مههی ...، کین، آز بیداد و، آرزوتندی، تکبر، ناراستی

توانههد در رسد عقههل مههیرو به نظر می  یابند. از اینو زشت نیز توفیق در کار خود می  ناپسندکردهای  

 ولوژی، غرایز، شور و شعور و ناخود آگاه پلکان تعالی را طی کند.یتعامل با احساسات، فیز
، الصام است یا »به حد افراط دوست داشههتن« )دهخههدا  به معنی چسبیدن ور لغت  عشق: عشق د

جنون که از دید صههورت حسههن پیههدا   (؛ اما در اصطلاح »مرضی است از قسم: ذیل واژة عشق1372
خوذ از عشقه است. آن نباتی است که آن را لبلاب گویند، چون بر درختههی أشود و گویند که آن ممی

ن حالت عشق است. بر هر دلی که طاری شد صاحبش را خشههك و زرد د. همیبپیچد آن را خشك کن
 (251: 3، ج1361برهان قاطع،  « ).کند

ساسی که انسان می تواند تجربه کند. عشق یعنی گوش فرا دادن به ندای قلب عشق زیباترین اح
ان کههه دهههد، همهه ای که به ما انگیزه زیسههتن مههیرضایت و شادی در زندگی، همان معجزه  ۀو تجرب

 ها پیوسته به دنبال آن هستیم.هردرد بی درمان است و ما انسان ردرمان گ

 الهی است که در نزد انسان، عشق دلیل وجود اسههت و راه کمههال و سههعات، و  ۀعشق همان ودیع
زیست. ما آفریده شدیم تا عاشق شههویم و عشههق بههورزیم و بههه مههال اگر عشق نبود آدمی بیهوده می

 .برسیم
ورزد پس و عاشق بی چشم داشت و بی منت عشق میبند نیست و رهاست وم در  در عشق، معش

 .د گذشتن و سعادت دیگری را بر خود ترجیح دادنواری و از خعشق یعنی فداک
کنههد و بههه ازدواج و داشههتن فرزنههد در حالی که گاهی عشق از مرحله عشق عاشق شدن گذر می

شناسههند. در زبههان ظاهراً عشق را چنههدان نمههی بتداییعتقاد برخی محققان »اقوام ااشود. به  منجر می

نههامیم، شود محرک آنان به ازدواج، آن چه ما عشق مههیرای بیان آن پیدا میای بآنان به ندرت کلمه

تلهه  بههه خ« )دورانت( عشق را از منظرهای م.نیست بیشتر میل به داشتن فرزند و غذای مرتب است
هم راستا است تعریفههی اسههت کههه با اهداف این پژوهش آن چه اند. از میان چندین گونه تعری  کرده

»به گمان من عشههق از یههاد بههردن   »عشقی به بلندی پرواز سیمرغ« ارائه داده است.نادرپور در مقاله  
تواند بود؛ بلکه به یاد آوردن خود از برکت وجود دیگری است به عبههارتی خود برای خاطر دیگری نمی

ر او بهها تحریهه  کههلام دکههارت یشناساند. به تعبیا به خودش مرعاشق  ت که  سای ادیگر عشق آدینه

شههاهنامه   ۀهههای عاشههقانهای ایرانی و داسههتان( در عاشقانه97:  1389،  « )نادرپور.عاشق هستم»من  

مندی و شههادی اسههت. عشق رضایت  ةهجران و فرام و آه و ناله دوری از معشوم معمول نیست. ثمر
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تههوان یافههت کههه همچههون ای را میان کمتر داستان عاشقانهیات جه»در میان عشق های مشهور ادب

دادگی زال و رودابه پر از دشواری و فداکاری و خالی از هرگونه خواری و زاری باشد و آن دلماجرای  

های لغههزان طمههع و هم شور و کشش را با این همه نثار و ایثار در هم آمیزد و از فرو افتادن در طا  

 نیرنگ باز دارد.
را بههه خههود مشههغول داشههته و از  واژه عشق  در ذهن و تاریخ ادبیات همواره انسههانعقل و تقابل  

اند. هر یك از این دو در ذهن اندیشمندان گاهی به سود دیگری به منظرهای گوناگون به آن پرداخته

ه ننههد کهه اده میرتر شدن و اهمیت آن شود.  گاهی آنها را دو پاره یك ککنار می رود تا سبب پر رنگ

باورند که »عقل نیز مانند سایر موجودات از عشق بر این    رساند و  فردیت و وحدت را به ثمر می  ةدایر

 (63:  1392،  « )استاجی.برخوردار است

 بحث و بررسی

 ها و قهرمانان داستان شخصیت

نیز های عاشقانه معمولًا عاشق و معشوم قهرمانان اصلی داستان هستند و گرچه رقیب در داستان

کند. در این داستان که »نههوع اصههلی و طبیعههی کار است اما در وقایع داستان نقشی مؤثر ایفا نمی  رد

 ( رقیب در کار نیست.101:  1376، دهد« )مرتضویعشق انسانی را نشان می

 آغاز داستان زال و رودابه:  

د و مهههراب نکمی زال به کابل عزیمت شود که زال برای گرفتن کابل ازاستان از آنجا شروع مید

ت از شخصیت و طههرز برخههورد زال سکند و در جریان نششاه برای حفظ مردم کابل زال را دعوت می

ت کرده از رودابه دختههر مهههراب شههاه وصهه  أآید و یکی از اشخاص در مجلس جربسیار خوشش می

عاشههق   دد ونهه بکند و زال نادیده از شیوه برخورد و اخلام مهراب شاه به دختههرش رودابههه دل میمی

شخصیت و توانایی و پهلوانی زال پیش رودابه دختههرش صههحبت گردد و مهراب شاه از  دلباخته او می
دو در تلاش و تکاپو  گردد و هرکند و رودابه نیز نادیده از طریق گوش عاشق و دل فریفته زال میمی
صههحبت کههرده تهها بههه  هدو ربههود و آنچه که همدیگر را قرار از دل و جان اننیافتند تا همدیگر را ببمی

 ها است؛ برسند.همانا پیوند قلب ای مطلوب شان کهنتیجه
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د و زودابه زال را در قصرش نکنتا اینکه از طریق دایگان ارتباط برقرار می  هستندهر دو دنبال راه  

رسد رودابه گیسو خویش را بههرای بههالا شههدن بهها بههام قصههر قصر می  بهکند و وقتی که زال  طلب می

کند که توسط کمنههد خههودش ت اش قبول نمیکند و از اینکه زال ایرانی نسب بود و غیرکش میپیش

 شود. دهد تا از دیوار قصر بال میشود و رودابه دست خود را به دستش میبه بالای قصر بالا می

روزی یههك   از آن از طریههق دایگههان در ارتبههاط بههوده و  کند بعههدجا سپری میهر دو شب را یك

کنههد و از رابطههه زال و رودابههه آگههاه خت مادر رودابه دستگیر و از او تحقیههق مههیدنیسط سشخص تو

مهههراب وقتههی از جریههان آگههاه   د.کنشود و آن با بسیار زیرکی و متانت به مهراب شاه صحبت میمی

کنههد تهها گیرد به بدنش به لرزه در آمده حرکت مههیکند و شمشیر را میشود قصد جان دختر را میمی

آرام ندخت شههاه را یچون زال خداپرست و مهراب شاه بت پرست بههود و سهه  .به قتل برساند  رش رادخت
شود و می بیند که شاه نهایت خشم گین است پیش پای او می افتد و با دلایههل د و مانع او میکنمی

 منطقی شاه را راضی به این میکند که دست از کشتن رودابه بر دارد.
را قانع کنههد کههه بههه ایههن   ك به سام پدرش تا آنسال نامه و پیراحال    وشه دیگر زال نیز درگدر  

-گیرد تا آگاه کردن سام روانه زابل میوصلت لبیك گوید و تا آنکه سیندخت از مهراب شاه اجازه می

گذارد از یك طرف سههام بههه ازدواج زال و شناسد و موضوع را در میان میشود و سام سیندخت را می

 گیرد.ای مردم کابل امان نامه میوی دیگر براز س  کند ورودابه موافقت می

رسههند و کههه ثمههره ازدواج ایههن دو بعد زال و رودابه به عشق همدیگر وفادار بوده بههه هههم مههی  و

 شود.شخصیت اساطیری رستم می

ند که عبههارت از : زال ، رودابههه، مهههراب کههابلی، هستهای پویا در این داستان شش تن شخصیت

   .تخدو سینسام، منوچهر 
داستان زال عاشق و رودابه معشوم و مهراب کابلی و سیندخت پههدر و مههادر رودابههه و   که در این

 حیث  واسطه بین طریفین نقش بارز دارند.ه دایگان نیز ب سام پدر زال و منوچهر پادشاه ایران و دیگر
 ین قرار است: ا جزئیات داستان از

د( است به آن خههاطر او را زال موی سفید )سپی  یادار  شود که آنزمانی که سام صاحب فرزند می

شههود و ها که زال جوان مههیگذارد و بعد از مدترا در کوه که محل زندگی سیمرغ بودن میاو    .نامید

گرفتن حکومت مناطق شورشی گرگسار و  دستهر عازم نبرد  به چآنگاه که سام نریمان به دستور منو
سپارد. چون فروردین فراز آمد و زال با ویژگههان وی )زال( می  ه دستشود، زابلستان را بمازنداران می
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خویش به سفر پرداخت  به هند و مرغ و ما شتافت. در هر جایگاهی بزمی آراست تا به کابل رسههید و 
ت و زال سهه به دیدار وی روی نهاد و با وی به بزم نش  های فروانمهراب فرمانروای این شهر با هدیه

اوی در کار وی پرداخت و دانست که مهراب را دختری است کاد و به کنجتفدل ا را دوستی مهراب در
است که وقتی منوچهر   ایبسیار زیبا و بدین سان نادیده بدان دختر دل بست. شدت عشق او به گونه

گویههد دهد، زال در پیامی صریح به پههدرش مههیار معشوم( را میبه سام فرمان حمله به کابلستان )دی

 که دست به کابستان بزنی: دراگذیمجسد  مگر از روی

 چهههو کابلسهههتان را بخواههههد بسهههود
o  درود یههههدسههههر مههههن ببا یننخسههههت 

o 
در اثر محبت است   ی.این امر بیانگر حب به کشور معشوم است که در عالم عشق امر است طبیع

وی  زر اپههده گوینههد کهه ایستد و آن گاه که بزرگان به او میآن همه هبیت می  که رو در روی پدری با

 آزرده شده:
 چنین داد پاسخ کزین باک نیسههت                     

o  ههتاک نیسههز خههر بجههام اخهر انجس 

 پههدر گههرد بههه مغههز انههدر آرد خههرد                 
o  ذردهن نگههخر سههخن با سهانهمههo 

 و گربر گشههاید زبههان را بههه خشههم            
o  مهشهه چههب در آرمهش آب انرمهاز شo 

 ند:کچنین زال دادگی خویش نسبت به رودابه برای سام پدرش این گونه بیان میمه

 شههدم یههاندخههت مهههراب گرمههن از 
o  شهههدم یهههانبر یهههزچهههو بهههر آتهههش ت 

o 
 مهههن اسهههت یههار یهههرهسههتاره شهههب ت

o  کنههار مههن اسههت یههامههن آنههم کههه در 
o 

 یشهههتناز خو یدسهههتمرس یبهههه رنجههه 
o  همههه انجمههن یههدکههه بههر مههن بگر 

o 
که بیانگر نگرانی شدید و اضطراب زال از ماجرای عشق اسههت، بههر مهههر و عاطفههه ی نامه  درین  
 کوشد با تحریك عواط  پدرانه ، او را با خود همراه و همگام کند:شود. زال میتأکید میپدری  

 گههروه یشرفههت پهه  ینچنهه  یمههانبههه پ
o  ز البههههرز کههههوه یههههدمپههههو بهههها آور 

o 
 آرزو بهههر دلهههت نگسهههلم یچگهههه هههه 

o  اسهههت بسهههته دلهههم یندرون انههه نههه ک 
o 

زال  ۀاندیشههد. زیههرا سههام پههس از خوانههدن نامهه داند که پدرش در این باره چه میدر واقع زال می

 داند:ناراحت می شود و این عشق را ناشی از مرغ پروردگی و بد گوهری وی می

 یهههدداد پاسهههخ کهههه آمهههد پد ینچنههه 
o  یدسهههخن هرچهههه از گهههوهر بهههد سهههز 

o 
 ارزگههه آمو باشهههد یهههانچهههو مهههرغ ژِ

o   از روزگهههارا یهههدکهههام دل جو ینچنههه 
o 
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نویسههد، منوچهر، متضمن در خواست موافقت برای حصول زال و رودابههه مههیحتی در نامه که به  

که وقتی چنین فردی به ماه روی چون رودابه بر  نداند و ایعلت رفتار تند پسر را مرغ پروردگی او می

 شود:می خورد و به چنون دچار می

 کهههوهباشهههد بهههه مهههرغ ه ردپهههروچهههو 
o  گههههروه یههههانشههههده در م ینشههههان 

o 
 بهههه کابلسهههتان ینهههدچنهههان مهههاه ب

o  بههر سههرش گلسههتان یچههو سههرو سههه 
o 

 گهههردد نباشهههد شهههگفت  یوانههههچهههو د
o   گرفههههت یههههدنبا یناو شههههاه را کهههه 

o 
 مسأله زال دو چیز است. ابتدا متفاوت بودن او در بدو تولد و به دنبال آن مسأله دوم یعنی عشههق،

اول حل شده است و ازین رو زال نیز در جریا عشقش   ۀین بخش از داستان به ظاهر مسألا  ه دراگر چ
شههود؛ بههه ایههن قصههد کههه به رودابه بارها زیرکانه ماجرای انداختن زال را در کوه، به سام  یاد آور مههی

ر و تغییهه کننههد    توانند تصاویر دنیای مطلوب شان را بههه دسههت کههاریها از جمله خود او نیز میانسان

بههه   قدار کند. آنجا که عشهه اش را با سام خدشهوگوها هرگز حاضر نیست رابطهدر این گفتدهند؛ اما  

توان خههرد را بههه دنیههای مطلههوب دیگههران و اطاعههت از آن را دهد، میرودابه را در برابر خرد قرار می

ام بود و بههه انجهه ه فرد  نحصر برسد نیازی به آزادی به معنی ممصلحت اندیشی تعیبر کرد. به نظر می

شخصههیت   کنههد.ولانه ندارد در شخصیت زال پر رنگ جلوه میئمری که تضادی با رفتار مسساندن ار

گیرد و همین طبیعههت آزاد و بههی پههروا موجههب  شکسههتن زال در محیطی وحشی و بی پروا شکل می

ریمن( نسههل اههه زدا و  ساخت قدرت )تابوی فرمان شاه( و ساخت سنت )ممنوعیت پیوند نسل اهورا مهه 
 .شودمی

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت  باره دیوانه گشت  دل زال یك
از کردار زال طوری معلوم است که نیاز به عشق و تعلق در او نمایان است و چههرا کههه او تههلاش 
دارد نظر بزرگان را به خود جلب کند و طرز برخورد پرخاش گرانههه ای خههود را تغییههر مههی دهههد و از 

تفاده  میکند و رودابه نیز از رفتار و کردار پدرش دل نگران کسان اس  راهان و تمامبا هم  ملایم  برخورد
است و دراین جا رفتار غلامان و پرستندگان زال و رودابه نشاه از همرایی و وفاداری آن ها به این دو 

دان اد موبهه شهزاده است. یکی از تاثیر گذار ترین عوامل به ثمر نشسههتن ایههن عشههق اسههت و پیشههنه
. آن ها را ه گفت و گو و مذاکره را در پیش می گیرند. در شههاهنامه  شههروع سام است  شتن نامه به  نو

نامه نگاری زال را به گونه بیان کرده که بر علاوه سنت ها و با در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری و 
وردن خواسههته دست آ که به هم چنان احترام پدر را نیز شامل است که درین نامه طوری نگاشته شده

 زتر است  و از قدرت سام یاداوری می کند:هایش بار
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 هنهههر در هنهههر سهههاخته            یبهههه مهههرد
o  خههههرد از هنرههههها بههههر افروختههههه 

o 
 دهد.ای دلنشین خود را در دنیای مطلوب او جای میبا جمله

 امبنههههده یکههههیمههههن او را بسههههان 
o  امبههههه مهههههرش روان و دل آکنههههده 

o 
بیان می کند و علاقه شدید نسبت به پههدرش  و بعههد مههی را    مطلق خداوند  قدرت  نخست  در  زال

 کشد خواسته اش را در قالب بیان کند.
اگرچند در نخست بعد از خواند نامه سام خشمگین می شود و بعد از تفکههر و تعقههل و مشههوره بهها 

یکههی از   سههت.ا  هاابلدها و تقتعارض بین تضا  ةدیگران استفاده می کند و اندیشه سرگردان در گستر

 ةای است که در صورت متحد سههاختن ایههن تضههادها در دایههرترین پیام داستان همین اندیشهمحوری

که پرسش از منجمههان بههه نههوعی   رسد.کمال از آن به ثمر برسد، به نظر می  ذهن می تواند فردیت و

زال و نی  شههادما  افقههت سههامنیازهههای اوسههت . موهای شخص و  توجه به گوهر و شناسایی توانمندی

 رودابه را به دنبال دارد.
دهد؛ اما سر انجام سیندخت با زیرکی مادرانه از رودابه تمام کوشش را برای امانت داری انجام می

 شود.راز او آگاه می

 یکههههژ دانسههههت گفتههههار او یهمهههه 
o  یاو یکهههههاردل را بهههههه پ یاراسهههههتب 

o 
د وتا برخود بی قبولاند که این کنغلبه    ر خشم خودکه ابتداء باید ب  رفتاری سیندخت نشان میدهد

 پیوند مبارک است.
 برببسههههت یشههههتندر کههههاخ بههههر خو

o  شههد بههه کههردار مسههت یشههگاناز اند 
o 

گوید و کند و در تحقیقات دروغ میرودابه را گیر می  ۀبا آنکه آن وقتی سیندخت در قصر آن ندیم

 شود:بر دروغ آن سخت خشمگین می

 یومهه   یشنههدکههه کزن    ینبه دست همهه 
o  یبهههرو یدیو کشههه  ینبهههر زمههه  یزد 

o 
لفه احسا  است. برداشتن شمشههیر، لههرزان ؤرفتار مهراب پس از شنیدن این جریان تحت تأثیر م

ین هنگام نیز ا  رفتار حاصل از چیرگی احسا  است. سکوت رودابه در  و  خشم  ،شدن تن، رنگ باختن
کنههد. یههك خرب، سکوت مههیفتار مجای انجام رتی برای اندیشیدن مهراب است. مهراب نیز به  صفر

 تصویر مطلوب مشترک میان این رودابه و مهراب وجود دارد:
 گرفتنهههد ههههر دو پنهههاه یهههزدانبهههه 

o  گههاهیشدل شههده مههاه و هههم پهه   ینهم ا 
o 
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هایی است که به طور آشکاری این زبان را به کار می گیههرد. او ماننههد سیندخت یکی از شخصیت

 سخنان دیگران توجه دارد. هم چنین با  امر گوش سپردن بهمه در  دیگر شاهنای  هابسیار از شخصیت

 کند.آرام میهم دلی و امید دادن به سام و تمرکز بر بخش مشترک دنیای مطلوب شان او را 

 بههاز یههراگهههههر چنههد باشههههد شهههههب د
o  هههم نمانههههههد دراز یرگههههههیبههرو ت 

o 
         شههود روز چههون چشههمه رخشههان شههود        

o   بدخشههان شههود یننگهه  ونچهه  ینزمهه 
o 

مهراب نیز علی رغم داشتن احسا  خشمی که حاصل دریافت پیام ناکامی است با گوش سپردن 
 اندیشد.سیندخت آرام آرام به تغییر تصاویر دنیای مطلوب خود میبه سخنان 

 مهههراب گههوش                    یندختسههپرده بههه سهه 
o   جههوش ز  پههر یسههر ینهههپههر زک یدلهه 

o 
شههود و نگههران گزنههدی اسههت کههه از از جریان عشق زال و رودابه خبر می  گر منوچهردی  طرفاز  

 است.هناهمالان به ایران رسد. منوچهر نیز در اندیشه تضادها و تقابلنتیجه پیوند این 

چگونه همال و ناهمال، تریاک و زهر، تیزی و نرمی، گوهر و هنر، خوبی و بدی، آشههوب و صههلح 
 د هم آیند.گر

مههی گرگساران را  دخواند و لیکن به شیوه خردمندانه در آغاز گزارش از نبرمی  ام را فرا، سچهرمنو

گیرد و سپس شبی را با شادی و تفریح سپری میکند و بعد ازش خواسته می کند کههه یکههی از رفتههار 
 کابل است.های مخرب منوچهر که هزگز این پیوند را بر نمی تاید، تصمیم حمله به هند و 

 فهههروز                     ن آتهههش انهههدرتاندوسههه بهههه ه
o  همهههه کهههاخ مههههراب و کابهههل بسهههوز 

o 
خبر به زال می رسد. راه حل در گفت و گو با او می داند . زال که سعی در حفظ رابطههه اش  دارد 

کههان پذیرفتههه در آغاز همۀ آداب ورود و گفت و گوی خردمندانه با پدر را رفتار می کند. از ایههن رو ام
 زال بسیار است. سخنان شدن

 پهههدر گهههر بهههه مغهههز انهههدر آرد خهههرد                 
o  همانههها سهههخن بهههر سهههخن نگهههذرد 

o 
 کهههرد بهههر سهههام گهههرد                   ینآفهههر یکهههی

o  گهههل سهههپرد یهمههه  یهههدهوز آب دو د 
o 

 دل پهلهههوان شهههاد بهههاد                   یهههدارکهههه ب
o  داد بهههههههاد ینهههههههدةروانهههههههش گرا 

o 
 یاد آوری می کند ؛ اما هم با آن به توانایی هایش باور دارد:ذشته پدر را تار  گزال دوباره رف
 را گنههههاه                        یشههههتنخو ینههههدانم همهههه 

o   را بههدان هسههت راه یکههه بههر م کسهه 
o 

 پههههدر                      یلسههههتممگههههر آنههههك سههههام 
o  نهههژادم هنهههر یهههندگهههر هسهههت بههها ا 

o 
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بی نتیجه  ۀداند. مخال  این بار او را هم مقابلهای زندگی میعیتواقبا  ر را ستیز  کرد پد  زال عمل

هههای جهههان عمههل کههرد اورا سیاه بههودن پدیههده  داند و با یادآوری ماهیت سفید وبا دنیایی واقعی می

 شمارد.ستیزی بیهوده می
 اسههت جنههگ               ینتههو را بهها جهههان آفههر

o   اسههت رنههگ یدپسهه  و یاهکههه از چههه سهه 
o 

نویسد و تمام کارها دست خداسههت و مههن و تههو در ر و هوش بالا به منوچهر نامه  میتفکّ  سام با

 مقابل او ناچیز هستیم.
 کههو خواسههت انههدر بههوش         یههزهههر آن چ

o   بههههر آن اسههههت چههههرخ روان را روش 
o 

را شجاعتش خواسته خود قدرت شاه و کوشش خود در راه حفاظت از قلمروها و   ،بعد با ذکر شکوه
جانبه او کند. از سوی دیگر شاهد رفتار مهراب و اخلام ظریفانه سیندخت و تعهد همهکم بیان میکم  

 کند:هستیم و مهراب را به اندیشیدن دعوت می

 زدم داسههههههتان تهههههها ز راه خههههههرد        
o   بنگهههردسهههپهبد بهههه گفتهههار مهههن 

o 
برانه مههانع با رفتار مد  سیندختکند و  و زنش را میمهراب برای رهایی از ناکامی قصد جان دختر  

دهد که چاره کند. سیندخت خود را با چهره به مهراب پیش نهاد می دبخشییاو شده و با هم دلی و ام

خواند زیرکی و هوشیاری سام را دلاوری میمردانه اماده زابل می کند و خود را به سام می رساند و با 

نویسد ای میهر نامهچ. سام به ناچار به منوی گیرد تعد م وید و ابتدا از سامو مردم کابل را بیگاه می گ

 زند:کند و تفاوت کوهر زال و رودابه و تقدیر جهان آفرین رقم میو از رودابه به نام بچه اژدها یا می

          دیگریههه ه از گهههوهر دچههه شهههما گهههر 
o  یهههدهمهههان تهههاج و اورنهههگ را در خور 

o 
       یسههتننههگ ن  نیهه و ز  یتههیاسههت گ  ینچن

o   یسهههتار جههههان جنهههگ نکردگههه ابههها 
o 

از آنجا سام در تصاویر دنیای مطلوب شاه قرار دارد خردمندانه و خواهش گونه اش در او اثههر مههی 
هایی از زال می کند و ابلیت هنر فر ، شکوه حاصل مکند. از جانب دیگر با ستاره شناسان طرح سوال  

ره کار سههاده تصاویر مطلوب در ذهن هموا  تغییر  وافق شاه می انجامد.از این پیوند را می سنجد و به ت
های خردمندانههه و تهها ه در این داستان فرایند آن با دادن آگاهی به یك دیگر مذاکرهو آسانی نیست ک

 لفه احسا  و با کنترل درونی عات مخرب صورت گیرد.ؤحد امکان به دور از چیرگی م
ظههرف نیههاز ت و بخشی بههزرگ از  رنگ اسصیت زال پر  خدی در شنیاز عشق و تعلق و نیاز به آزا
اش را با بزرگان خراب نکنههد و بنابر این او سعی دارد تا رابطه  شود.قدرت او نیز با همین نیازها پر می

خود نیز برسد. به عبارتی با تأمل،  ۀهای آن آسیب زده باشد به خواستاستهبدون آن که به آزادی و خو
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دهند. بههه  شان را تغییرخود دنیای مطلوبن به انتخاب  دیگرا  دهد تادادن فرصت میمذاکره و آگاهی  

هههای هههای شههاهنامه، عشههق در داسههتانتقدیر بر روی داده  ۀرغم حاکم بودن اندیشرسد علینظر می

خاب نقشی پررنگ دارد. غههم تادی آفرین است و به وصال می انجامد؛ چرا که عنصر انعاشقانۀ آن ش
دست آوردن یا حرص به دست آوردن هاست که   با حرص بهدن ها  صل نگرانی از دست داو اندوه حا

یا  باید با جزر و مد بود و نبودها، شادمان و غمگین شد و یا با پذیرفتن دو عنصههر تههدبیر و تقههدیر، در 
ا در ها احتمال کار کرد تربیتی شههان رفرودها نلغزید. واقعی بودن معشوم و وصال در این داستان  فراز

این داستان  تعهد و تههدبیر و عههادت  ۀبرد. رفتار هر شش شخصیت برجست لا میانی باامر واقعیت درم
 مخرب  متفاوت وجود دارد. 

توان یافت و شدیدترین رفتههار در سیندخت میبه شاهنامه کمترین عادت مخرب را به طور کیفی  

رسههد دش نمههیسیندخت به دا  هنگام  های بهمخرب را در مهراب دارد، اگر این سکوت  پرخاشگرانه و

نسبت به کابلیان و نزدیکانش دارد حاصههل   زد. تعهدی که سیندخت از ابتدادست به قتل دخترش می

 تدبیر و چاره اندیشی اوست.
تههوان یافههت. دهد دیگر با هیچ یك از اطرافیانش نمههیتی که با ندیمه رودابه انحام میتنها خشون

رکی و آگاهی دادن، بی مهری پدر را دین بار با زیزال چنهدانه دارند. البته رودابه و زال نیزی رفتار متع
مههاجرایی دل   منوچهر نیز در آغار در مواجهههه بهها  شود و گفتاری تهدیدآمیز هم دارد. سام ویاد آور می

یای کند. تغییر دندادگی زال و رودابه مقاومتی شدید دارند.  سام در ابتدا خود را تسلیم انتخاب شاه می

بند بودن به پیمههان، تههدریج دنیههای مطلههوبش را ا به دلیل پایانی نیست؛ امکار آسی سام  مطلوب برا

ن و ندیمان یکی از حسهها  تههرین غلاما  ۀامانت داری و رفتاری متعهدان  ،کاری می کند. رازداریتدس
سیمرغ اشاره دارد شود. نادر پور در مقاله به بلندای پرواز عناصری است که شاید به آن کمتر توجه می

یتی که در تکوین ماجرا دارند عبارتند از: زال و رودابه، مهراب و سیندخت، ن به ترتیب اهم: شش تکه
  .سام و منوچهر

ه، غلامان و ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر و مهراب هههر رفتههاری برودا  وتوان گفت که زال  می

نی از تههار متعهدانههه نشههاجام رفگیرد که انمی  انجامخرد    ۀزند به پشتواننان سر میآ  ی که ازامتعهدانه

هههای شود. از این پههس مؤلفهههبالاتر است وبا تحقق اتحاد تضادها عشق متجلی می  ۀتعالی خرد مرتب

دنیای مطلوب و انتخاب رفتارهای متعهدانه بههه  تغییر ،وگوهاگفت ،ت که با هدایت مذاکراتاندیشه اس
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دهههد . عقههل عشق سوم مههیو کمال  رچگی  اپذیل به مرکزیت یك  تدریج هر یك از آنان را در دایره

 شود.ین دایره عشق زال و رودابه ختم میا لفه خرد، خویش کاری خود را انجام رسانده و درؤم

 

 

 

 

 

 

 

آن اسههت. آنچههه در ادب   "تعریهه  ناپههذیری    "از سوی نخستین سخن در مبحث تعری  عشههق  
اوصههاف و تههأثیرات   لهی به عبارت آمده است دربارهعشق ا  عشق، چه عشق انسانی چه  ةفارسی دربار

 .عشق و محبت و افعال و احوال محبان است نه دربارة نفس و ماهیت عشق
از این رو  به نظر می رسد که برابری عشق با تعهد مطلق نیست  بازوی تعهد که محصول فکههر 

یههك از ایههن قههل. هراز سههوی دیگههر بههه عاسههت و  داده    و عقل است از سوی دست به دست عشههق
ها که تعداد آنها با احتساب غلامان و نقش حساسشان هفت می شود. به رفتار خردمندانههه و شخصیت

ای عقل، راه پر پیچ و خم دوایر تداخلی تمامیت و کمال را تا رسیدن متعهدانه ای که دارند به پشتوانه

ثمههره آن پهلههوانی اسههت و  نگی و جمههع اضههداد  ین یگههاحصول ابه یگانگی هموار می کنند. عشق م
 آفرین و یگانه است.حماسه  

 رودابه و زال

 سیندخت ندیمان      

 منوچهر

   سام 
  

 زال و رودابه 

 مهراب 
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 گیری نتیجه

بههه توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق   -پژوهش حاضر با رویکردی روان شناسانه به روش تحلیلی
. عشق را برابر بهها تعهههد پرداخت  رودابهو  های پیوند دهنده عقل و عشق در داستان زال  یکی از مؤلّفه

چیرگههی و دمی، یك رفتار است؛ رفتاری کههه بهها ز عمل کردهای دیگر آیاری اتعهد مانند بس. دندانیم

پشتوانه عقل انجام می گیرد. در این راستا ضمن تبیین برجسته ترین نیاز اساسی زال که نیاز عشق و 
های یتتعلق است به آشکار کردن میزان رفتار متعهدانه و دور از هفت عادت مخرب هریك از شخص

ن عشههق معلههوم مههی . از این منظر نقش آنها را در به کمال رسههیدپرداخته شدن نیز پیش برنده داستا
دارد. زال رودابه، ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر و مهراب به ترتیب با رفتار متعهدانه خود به پشتوانه 

بشههان، تصههاویر دنیههای گفت وگوها و مذاکره های خردمندانه )مؤلّفه فکر( و کنترل عادت هههای مخر
ها، دوایر تودرتوی ماندالا را که و تقابلپذیرفتن اتحادِ تضادها    را به تدریج تغییر داده و با  وب خودمطل

با دایره مهین عشق زال رودابه آغاز شده، در مسیر به کمال رساندن عشق و مرکزیههت و یگههانگی در 
هد عنصری است ست، تعهم دان  صد در صد برابر  توان دو واژه رامی نوردند. از آن جا که در زبان نمی

از سویی به دست عشق داده است. بنابراین با تکیههه بههر که از یك سو بازوی خود را به دست عقل و  
 .های پیونددهنده عقل و عشق دانستتوان تعهد را به عنوان یکی از مؤلّفهاین داستان می
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Abstract  
According to many textual evidences, we find out that from the beginning of 

Persian literature to our time, the language of street and bazaar people has 

always been accompanied and coordinated with the official language, and it 

has led to the creation of some grammatical issues such as अववण, noun, 

sound, अभुद, قلب, ابدال, etc. . This coordination is to the extent that a method 

and method can be written for it. On the other hand, the language of the 

people of Iran and Afghanistan has the same root, and one of the ways to 

investigate the impact of geographical, political and social differences on the 

same languages is to receive and analyze these changes. The conversion of 

written words into colloquial words in the Persian language of Afghanistan 

has been investigated and its differences have been compared with this type 

of conversion in the Persian language of Iran. 
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 99/    ران یو ا   محاوره در زبان مردم افغانستان   به   ی نوشتار   ی ها کلمه   ل یتفاوت تبد 

 

 

 

افغانستان و  های نوشتاری به محاوره در زبان مردم تفاوت تبدیل کلمه 

 ایران 

 1جان علی قیام

 نان و ادبیاّت فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایراد زبارش کارشناسیدانشجوی 

 2  ییعاطفه خدا

 العالمیه قم، قم، ایران طفیادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصاستاد همکار گروه زبان و 

 چکیده
کوچههه و ا، زبان مههردم ارمسی تا روزگیابیم که ازآغاز ادب فاربا توجه به شواهد فراوان متنی درمی

ه همراه و هماهنگ بوده وموجب خلق برخی از مسایل دستوری مانند اتباع، بازار با زبان رسمی هموار
ن بههرای آن توااسم صوت، تخفی ، قلب، ابدال و... گردیده است. این هماهنگی در حدی است که می

ارد و یکههی از ای یکسههان دشهههری  افغانسههتان  نامه و شیوه نوشت. از سویی زبان مههردم ایههران وروش 
های یکسان، دریافههت و بررسههی تاثیر تفاوت جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی روی زبانهای بررسی  راه

س پسهه  شههود،می ختهههافغانسههتان پردا مهمین تغییرات است.در این مقاله در ابتدا به معرفی زبان مههرد
ه و فغانسههتان بررسههی شههدزبان فارسههی ا در به محاوره های نوشتاریتغییرات زبانی برای تبدیل کلمه

 های آن با این نوع تبدیل در زبان فارسی ایرانی مقایسه شده است. تفاوت
 
 : افغانستان، زبان محاوره، ایران، گفتار، نوشتار. هاکلیدواژه
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  مقدمه
میههراث   آنچه که از زبان محاوره در ادب فارسی و سپس در دسههتور زبههان بازتههاب داشههته اسههت،

اهد فراوانههی کههه دسههتور ازجوانب گهوناگون قابهل بررسی و تجدید نظر است. شو  هایی است، کهنبگرا
آنکه خود  دهند، حاکی از آن اسهت که شعرا و نویسندگان بینویسان از متون منظوم و منثور ارائه می

نههای بم» تحقیههق: هههلا ۀاند و بههه گفتهه بخواهند، در تدوین دستور زبان فارسی نقش اساسی ایفا کرده
هرزبان بر روی اصول و قواعد مخصوصی است که اههل زبان در محههاورات خهههود از روی قریحههه و 

ایههن اصههول را مههدون ههها  ای از زبانکنند؛ منتها در پارهبی آنکه خود متوجه باشند، عموما رعایت می

 (7: 1382، خیامپور(اند.«ساخته و دستوری برای آن بهه وجهود آورده

ده ای از زبهان محاوره اسا  و معیار زبان رسمی و ادبی اسههت و ه بخش عهمک  ان گفهتتهومی
بخشی دیگر در زبان رسمی جایگهاهی ندارد و فقط کهاربرد آن دربین مردم کوچه و بههازار محسههو  

شود؛ سپس به بررسههی ن تحقیق ابتدا مطالبی برای آشنایی با زبان مردم افغانستان ارائه میدر ای.است

 شود.گفتاری در زبان این دو ملت همسایه پرداخته میل نوشتاری و شکهای  تفاوت

  زبان
نفههر میلیههون    16است که بیش از    دری  فارسی  زبان،  افغانستان  کشوری در  های رسمیکی از زبان
میلیههون   25  توان گفت در مجموع حدود. البته میمردم افغانستان هستند  %52  اًکه تقریب  گویشور دارد

 . دارند تسلط دری زبان به افغانستان یتعمج  ٪80ر یا نف
میلیههون   هستند که حدود شههشها گویشوران بومی زبان فارسی دری  ها و ایمامهزارهها،  كیتاج
بخشههی  انههد کهههمهههاجرت کردهبه کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورهای جهان   از ایشان  نفر

زبههان نخسههت شههان اسههتفاده  عنوانهدری بی زبان فارس  زاهای مقیم خارج هستند که  عظیم از افعان

 کند. می
 کنههد.زنههدگی میافغانستان فارسی دری در شمال، شرم، غرب و مرکز کشور گویشوران  بیشترین  
مردم ولایات بدخشان، تخار، کاپیسا، جوزجان، بلخ ، پههروان، کابههل، بغههلان،   بیشینۀزبان  فارسی دری  

مههی از یغیس ، غههور، فههراه، هههرات و نپل، غزنی، بههادسر، دایکندی،  پنجشیر، کندز، سمنگان، بامیان  
مار می رود . اقلیت های بزرگ زبان فارسی دری نیز در ولایات لغمههان، ننگرهههار، میدان وردک به ش

پکتیا، پکتیکا، ارزگان، جوزجان، کندهار، فاریاب، زابل، کنر، نمیروز ، هلمند، لوگر و میدان وردک ایههن 
 ود.کشور یافت می ش
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 هالهجه
افغانستان لهجه های مختلفی متداول اسههت. از جملههه هزارگههی، قنههدهاری، هراتههی، کههابلی ،   رد

به نام هزارگههی و شمالی.... گویش که در مناطق هزاره جات ) بامیان، دایکندی، غزنی، میدان وردک( 
گههویش فارسههی   لهجه هراتههی بههه  .شوندهرات، بادغیس، غور، فراه که بنام گویش هراتی شناخته می

ی ایران شباهت زیاد دارد. و با گویش مرز نیشنان ایههران تقریبههاً یکههی اسههت. ایههن شرقنان شمال  ابز
 شرم  های مورد استفاده درهلهج گویش با گویش های رایج در خراسان ایران در رده  بندی قرار دارد.

 . کی شباهت دارند یفارسی تاج ۀبه لهج  ،بدخشان ۀافغانستان از جمله لهج

 نوشتار
شود که یك گونه اصلاح شده ی در افغانستان همانند ایران به الفبای فارسی نوشته میی دررسفا

و  هحرف است که با ) ال  ممههدود 32از الفبای عربی و دارای چند حرف اضافی است . الفبای فارسی 
 حرف می شود. 34همزه ( 

ران دارد . خط فارسی ایر ی با دستوئجز  بسیاردستور خط رسمی فارسی  دری در افغانستان تفاوت  
ترتیب یافته است. پیرو این های پیش در وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان  سالدر  این دستور خط  

دسههتور  ،شوند. با وجود ایههنمانند » زندگی« به صورت » زنده گی « نوشته می  یهایواژه  ،دستور خط
( مبهم اسههت. بههرای   و یای نکرهی  ای میانجت ) یوضعی  و  خط چندان در نشریات  استفاده نمی شود

های » خانههه یههی زیبهها« و » خانههۀ زیبهها« نوشههته ای زیبا« به صورتنظیر در » خانه  ینمونه، ترکیبات
 شود.می

 زبان گفتار()زبان محاوره 
ارتباط کلامی بههه ی  اکه بر  های کاربردی زبان استای یکی از گونهزبان گفتاری یا زبان محاوره

نوشههتاری  ،ه در زبههانتهه رف های بههه کههارگیرد. سههاختوشتاری قرار میبل با زبان نقارود و در تار میک
های لهجه ای تلفظ و ویژگی ،صورت اصیل و ابتدایی زبان است. در زبان معیار گفتاری  هستند . گفتار

ن افههراد تحصههیل ن آن است که در بیو آهنگی کلام بیشترین اهمیت را دارد. گونه زبان معیار در ایرا
و دانشگاهی و دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالاتر رایج است . به علت مرکزیههت سیاسههی ،   هدکر

تحصیل کردگان پایتخت با زبان محاوره یکههی   میان  فرهنگی و اقتصادی پایتخت، زبان گفتاری رایج
سیسههتم ی گفتاربارتی زبان نامند. به عته میاست. برخی از نویسندگان نیز زبان گفتاری را زبان شکس

 ها تشکیل شده است.عمدتاً از واج کهنظم و معنادار آوایی زبان است م



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  102

 گفتار زبان و نوشتار زبان میان هایتفاوت
 هههایفههرم از برخههی حال این با اما ؛اندمتفاوت یکدیگر با مختلفی جهات از گفتاری و نوشتاری زبان
 هههایتفاوت از برخی ادامه در .بالعکس و ندترنزدیك گفتاری لتاح به آن هایمدل سایر از بیشتر نوشتار
 :اندشده ارائه مهارت دو این

 شههدن چاپ از پس توانندنمی اغلب شده نگارش  متون و است ماندگار محتوای یك معمولًا نوشتاره 
 .کنند تغییر شدن نوشته یا

 اش گفته دانتومی سخنگو شخص و (دشو ضبط آنکه مگر)دارد گذرا و ناپایدار محتوایی اغلب گفتاره 
 دهد تغییر را اظهاراتش صحبت، ۀ ادام در یا کند تصحیح را

 یك یا مشخص زبان یك که زمانی تا مثلاً طولانی زمانی مدت برای تواندمی شدهنوشته متن یكه  
 آنههی لاتامتع برای اغلب گفتار مقابل در .بماند باقی زمان و فضا در ،باشد درک قابل  نوشتاری، سیستم
 .دشویم استفاده
 و تههرطههولانی جمههلات از که چرا ؛است تربغرنج و ترپیچیده اغلب مکالمه به نسبت نوشتاری زبانه 
 هههایپیامههك نظیههر نوشتاری زبان انواع از برخی حال، این باست. ا شده تشکیل وابسته عبارات بسیاری
 .ترندنزدیك گفتاری زبان به که دارند وجود هاایمیل و فوری
 اسههتثنای بههه البتههه هاسههت،وقفههه و اصههلاحات ناتمههام، جمههلات تکرارههها، از مملههو رگفتهها زبههانه 

 ههها،نمایشههنامه یهها خبههری هایگزارش  نظیر شدهنوشته وگوهایگفت انواع سایر و رسمی هایسخنرانی
 .هاسریال و تئاترها هاینامهفیلم
 بنههابراین مجههازی؛ ارتباطههات رد مگر ،کنندنمی تدریاف خوانندگانشان از آنی بازخورد نویسندگان،ه 
 به گفتار کمك به مسائل باید و کرد تکیه شده نوشته محتوای به تنها مطالب شدن روشن برای تواننمی

 .شوند تشریح سردرگمی ایجاد بدون و ترواضح صورت
 هب نوشتاری اطلاعات و محتواها مقابل در .است نفر چند یا دو میان پویا تعامل یك عموماً مکالمهه  
 بیههان غیرمستقیم صورت به یا و مانده باقی ناگفته موارد از بسیاری در است ممکن ،شده گذاشته اشتراک
 .شوند
 هههایمههتن در گرافیکی هایافکت سایر و هارنگ سرآیندها، گذاری،نشانه از توانندمی نویسندگانه 
 .ردندا وجود گفتاری نزبا در امکاناتی چنین .کنند استفاده شانشدهنگارش 
 کههردن اضههافه بههرای مشخص صداهای یا و صدا بلندی میزان بندی،زمان از توانیدمی مکالمه دره 

 .کنید استفاده شده بیان متن به احساسات
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 سطح در و شود بررسی و آنالیز نزدیك از و شده خوانده مکرر شکل به تواندمی شدهنوشته محتوایه 
 کههردن وارد و بررسههی آنالیز، امکان شدهضبط مکالمات در اهنت .شود نوشته تیرانظ و هایادداشت ،نوشته
 .دارد وجود یادداشت و نظر
 در تنههها حقوم یا شیمی های رشته پیچیده واژگان از برخی همینطور و گرامری ساختارهای برخیه 
 .ندشومی استفاده نوشتار
ژگان عبارتند از عبههارات وا نیا .شوندر برده میبرخی از انواع واژگان معمولًا تنها در مکالمه بکاه 

 …و  like  خودت می دونی،(  y’know)  بازاری نظیرای یا کوچهمحاوره
خاطر رفت و آمههد هزبان محاوره در ادبیات فارسی دری در دو کشور همسایه افغانستان و ایران به  

لات کههه جمهه کههه اکثههر کلمههات و  ها به کشور ایران بسیار نزدیك استتجاری، زیات، مهاجرت افغان
 د یکسان است مثلا در کلمات مهمل  اکثرا یك سان اند:نبران بکار میگویشور

 تغییرات گفتاری و نوشتاری
ال  . تغییر حرف اول کلمه به حرف م  : خاک و ماک، تار و مار، چیز و میز، کج مههج، کههژ و مههژ، 

 گشت و مشت، ت رت و  مرت 
 وتوت و پُلُف پ :  رخت و پخت ، ب . تغیر اول کلمه به حر

ج. تبدیل به الفاظی که از حیث روی با لفظ پیشین همسههان اسههت، ولههی از حیههث تعههداد هجهها و 
 و کج وکوج لاندی ناهمسان.» مانند :همان و فکوتاهی و بلن

  اسم اصوات
نههده ها مانند خُرخُر، فُجفجُ، کخکخ ) صدا و آواز سههرفه کههردن، ضههدای خال  ( اسم صوت انسان

 ا یا های.ه  بلند(، های های،
ب ( اسم صوت حیوانات : جیك ِ جیك، چهوک وچهوک،   چهچههه، زو زو، شیهه، قوقههولی، کههاغ 

 کاغ، میومیو) صدای گربه (
اسم صوت اشیا از آنجا که موضوع شاهنامه، نبرد وستیزاست، اسم صوت ابزار و آالت جنگههی،   ج(  

 .به گوش می رسدترچاک چاک وچکاچاک بیشمانند: تراک، ترنگ، ترنگاترنگ، چاک،  
 جمله است.بارز خاک، ازآن  هۀتك تك ناگزیر، هیاهوی ارقام،  شیه :های معنید( اسم صوت اسم

  تخفیف اسامی
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تخفی  در زبان ادبی به فراوانی دیده می شود. مانند: شه وگه، به جای شاه و گاه؛ ولههی تخفیهه  
بههه جههای آن جمله است: احمشههاد    ازذ زبان محاوره است.  اسامی خاص در شعر فارسی، منبعث از نفو

 احمد شاد ُ و مغل به جای مغول
مروج است که مادران به فرزندان شان از اثر محبههت بیشههتر اسههامی شههان را و در افغانستان اکثر  

تخفی   مههی دهنههد ماننههد : جههان محمههد/ جههانی، عبههدالعلی/ عبههدال یهها عبههدال الههی، محمد/ممههد، 
 فاطمه/فاطی...

 اوت بیشتر دارد مانند:تان با اسامی ایران تفنسبسیار اسامی در افغا
 افغانستان                                                 ایران          نوشتار                           

 ن ماما                   مادر                                      آیه، آبی                                   
 بابایی                              پدر                                       بابه ، آته                       

 داش/داداش         برادر                                      برار                                        
 خوار، آغی                                              آبجی                           خواهر             

 بسیار زیاد اند که باهم تفاوت دارند.اسامی 

 افغانستان مردم گویشی زبانی دستور هایگیویژ
 :گویشی زبان در بیگانه هایواژه جایهب باستانی بسیار هایواژه کاربرد
 پرورشههگاه و خاسههتگاه کههه پیشین خراسان یا و کنونی نتاافغانس سرزمین اهایسترو و هادره در -1
 هندی، عربی، زبان های تازش  زیر از که باستانی و نخوردهدست واژگان هزارها است، دری_ پارسی زبان
 صههبح واژه جایهبهه  افغانسههتان مردم .دارند هستی مردم گویشی زبان در هم هنوز تا اندرهیده انگلیسی و
 نمههاز ةواژ عصههر صههلات جایهب گویند،می پیشین یا چاشت هم هنوز ظهر یاجهبو  پارسی پگاه بی،رع

 .برندمی کارهب را خفتن نماز هم هنوز عشاء صلات بجای و شام واژه مغرب واژه جایهب دیگر،
 و اول شههخص مفههرد اسههتمراری حههال فعههل در معیههاری فتحههه بجههای گفتههاری ضههمه کاربرد -2
 در آوردم را کتاب :خوانندومی نویسندمی معیاری نوشتاری زبان در  .فتحه به صریح مفعول  »را«یتبدیل
 .آوُردُم کتابه :گویندمی کابل مردم گفتاری زبان
 ملفههوظ غیههر »ی«یا فتحه به مضاف کهه اضاف حالت در»ی« صورت به»ة« هایمصوت تغییر -3
 زبههان در بگههویم دروغ اگههر شههمبا تههو ة بند :گویندمی و نویسندمی نوشتاری زبان در :مانند پذیرد؛ پایان
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 جایهبهه  یهها .خههدا بندی :گویندمی خدا ةبند جایهب یا  .بگویُم دروغ اگه باشُم تو بندی :گویندمی گفتاری
 شما خانی :گویندمی شما ۀخان

، شنداب یافته پایان»د«  به که سوم شخص جمع یا و مفرد افعال اغلب در »ی«پایانی صامتتغییر -4

 .وزدمههی بههاد :نوشههتاری (مفههرد .خههوره مههی :گفتههاری .خوردمی  :مانند شودل میدی»ه« تب مصوت به
 وزهمی باد :گفتاری
 :نوشههتاری زبان :مانند شمالی منطق و پنجشیر استان در»باز«  واژه از پایانی صامت »ز«  حذف-5
 برو با بیا، با :گویندمی گفتاری زبان در بیا باز

 داشته قرار »ش«  واک آن از پس و امری »ب« واک آن از شیپ که افعالی از »ن«  واک حذف -6
 :مانند باشد؛
 را سههیب درخههت :نوشتاری زبان در :یا و بشین :گویندمی گفتاری زبان در .بنشین :نوشتاری زبان در
 بشان زمین ده سیبه درخت :گویندمی گفتاری زبان در .بنشان زمین در

 دلالت حالتی پذیرنده یا دارنده یا و کاری ةکنند بر د،ینگومی هم فعل اسم را آن که فاعلی صفت -7
 بهها کابههل مههردم امهها غیههره؛ و پرهیزگههار یهها و کردگههار یهها و بیننههدگان جوینههده، گوینههده، :مانند کند؛می

 تههر ، از شههرمندوک، شههرم، از :ماننههد :سازندمی جالبی فاعلی صفت معنا اسم پایان در»اوک« افزودن
 ....  و کندوترس
 واقع او بر کاری که ستا کسی یا چیزی حالت کنندهبیان که نیز مفعولی صفت ساختن نچنا هم-8
 در «گی» پساوند افزودن با کابل مردم گفتاری زبان در کندمی دلالت باشد پذیرفته را حالتی یا باشد شده
 ... .و گیششت شنیدگی، دیدگی، :مانند سازنند؛می جالبی مفعولی صفت فعل ماده
 ایسههتادن، از : ماننههد شود،می ساخته نیز »کایی«پسوند افزودن با فاعلی صفت نختسا همچنان -9
 از «شیشههتکایی» سههازندمههی «شیشههتن» شههودمههی گفتاری زبان در که نشستن از یا و «کایی ایستاده»
 زبان در که «نخوابید» از «. خیستکایی» سازندی« مخیستن» شودمی گفتاری زبان در که «برخاستن»

 «.خوکایی» سازندمی «خو» شودیم گفتاری
ة واژ .خههاهر :گوینههدمههی کههه خههواهر :مانند هاواژه از برخی گفتاری زبان در »وای«حرف حذف -10

 .«خاستن» گویندمی را «خواستن» «تانستن» گویندمی را «توانستن»
 بسته» ندیوگمی «بستن» جایهندبمان ؛ افعال پایان در «کردن» افزودن با مرکب افعال ساختن -11
 .«کردن خنده» گویندمی «خندیدن» جایهب«، کردن پخته» گویندمی «پزیدن» جایهب «،کردن
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واژه  ماننههد باشههند؛ پذیرفتههه پایههان مصههوت»او« بههه کههه هههایواژه پایههان در«ن»واک افزودن-12

 : » سون«. گویندمی را و» س« یا » گلو» گویندمی گفتاری زبان درکه  «گلو»نوشتاری
 «کمههی» جایهبهه  :ماننههد»ی« بههه مختوم هایواژه برخی پایان در تصغیر »ک« واک دنزواف -13
 «.کمکی» گویندمی نوشتاری
 باشههند؛ پذیرفتههه پایههان «ک» واک بههه کههه تصههغیر هههایواژه از برخههی پایان در «ه» افزودن -14
 «.کهزن» گویندمی را «زنك» ای « مردکه» گویندمی گفتاری زبان در که را «مردک»مانند
 ادبههی زبان در ...  و شب و شام روز، مانند معناست اسم شمار از خود و هاستوقت نام زمان اسم -15
 مردم اما غیره؛ و صبحگاهان یا و صبحگاه :مانند آیدمی زمان اسم با «گاه ة »واژ با زمان هایواژه گاهی
 چاشتکی، صبحکی، :مانند :سازندمی زمان اسم پایان در «یک» افزودن با جالبی ترکیبی زمان اسم کابل
 ... . و سالکی گکی، ماه دیگرکی، شامکی، روزکی،
 و عههدد میههان :عههددی هایوابسته یا مقدار تعیین هایواژه برای « دانه» و« تا» معدود کاربرد -16
 رأ   كی لاستیك، یا تایر قهلح دو :مانند آیدمی سنج اندازه هایواژه گاهی (. شده شمار و شمار) معدود
 امهها دارد، گسههترده کههاربرد کشور واداری دفتری زبان در که غیره و سگ قلاده یك دکان، باب یك گاو،
 مههی کارهبهه  یکسههان را «دانههه» و «تا» هایواژه هاشده شمار همه برای گفتاری زبان در افغانستان مردم
 ستاره، تا یك مرغ،تخم دانه دو پیاز، تا سه آدم، تاود سگ، تا یك گویندمی سگ، قلاده یك جایهب .برند
  .غیره و تربوز دانه دو موتر، تا چهار بایسکل، تا دو

 کاری انجام از که التزامی ماضی :دوم شخص برای التزامی ماضی با همراه «استن» فعل کاربرد-17
 زبههان رد باشههد، شههده انجام که نیست آن بر باور اما ؛بوده لازم گذشته زمان در آن انجام که دهدمی خبر

 انجههام را تههانخههانگی کههار یهها ایههد؟ رفته خانه به شما :است چنین مخاطب یا دوم شخص برای نوشتاری
 بجههای برنههدمی بکار التزامی ماضی افعال پایان در را استن فعل کابل شمالی و پنجشیر مردم اما اید؟ داده
 رفتههه اسههتی؟  گفتههه :گوینههدمی .دایدیده اید،رفته یا و ایدگفته(مخاطب یا دوم شخص به) بگویند، اینکه
 اما داشت؛ وجود هازمانه باستان در نوشتاری ویژه ساختار این که است گفتنی .غیره و استی؟  دیده استی؟ 
 این در که چنانی کوچید، کابل شمالی مردم گفتاری زبان به و شد چیده بر نوشتاری زبان از زمان مرور به
 :مخوانیمی شعر

 .ساغری ساقیانش از بخواه استی ندیده گر         منجمد آب رد استی دیده سیال آتش
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 گویشی فرهنگ در گیرند، قرار خوشه یا کلستر گونه به «   و ش » سایشی همخوان دو هرگاه -18
 گویشههی زبههان در که«شسههتن» :ماننههد شههودمههی بدل «ش » به نیز «  » همخوان یا واک کابل مردم
 «.نشتشی» شودمی که نشستن یا «ششتن» شودمی

 همخههوانش آن از پههس و گیههرد قههرار آغاز در AA یا Äکشیده« ال » واک واژه یك در هرگاه -19
 (معههروف و«وا» دفتنههگ یهها مرکههب واکه به را »ب«همخوانش گویشی زبان در شود واقع «ب» بندشی
 Mätau(تههو ماه) را Mahtäb مهتاب Aftau» افتو» گویندمی را Äftäf آفتاب :مانند کنند؛می تبدیل
 .ح) .Äuاو را Äbآب .Tau تو را تاب

 بهها کابههل شههمالی مههردم :(گیسههیت ده) پسههوند و (مههی) پیشوند افزودن با مصدر اسم ساختن -20
 اینکههه بجههای :سههازندمههی فاعههل اسههم از جالبی ترکیب هم هنوز باستان فارسی-دری زبان هایویژگی
 یهها و میخوردگیسههت همههو ای :میگوینههد «اسههت خههورده را نههان کههه است شخصی همان این» بگویند

 (م.ح) غیره و گیست کردهمی میبردگیست، میزدگیست،
 معنههی بههه لغههت در نهههی فعههل :گفتههاری زبان در نهی (م) واک جای به نفی (ن) واک کاربرد -21
 آن جههبوم بههه که شود،می گفته فعلی به نهی فعل زبان دستور اصطلاح در و کاریست از کسی بازداشتن
 امههری فعههل برای نفی نون هازمانه پیشین در غیره و نرو نخور، مزن، :مانند نمایند، عنم کاری از را کسی
 و مههرو، مخههور، :نهی افعال نگذار و نبین نرو، نخور، :امری :مانند رفتمی بکار فعل نهی برای نهی ومیم
 نفههی و نهی ایبر «نفی نون» و افتاده دکاربر از «نهی میم» اکنون کابل مردم گفتاری زبان در مگر مبین
 .رود می بکار هردو

 همراه را نفی»ن«  واک لغمان استان زبانانفارسی: امری «ب» واک با همراه فی« نن»واک کاربرد
« نبرو نبخور نبگیر، نبزن،» گویندمی »نزن«  بگویند اینکه جایهب ، برندمی کارهب جایك امری  »ب«  با
 نیز بلخی محمد الدینجلال مولانا را ویژگی این .دارد کاربرد نتاافغانس در تنها زبانی ویژگی این غیره و

  :است برده کارهبدر دیوان شمس  3163در غزل 
 .باقی هیچ وجودم از نبگذار   شهر ساقی ای عشق جام بگردان

 واک ،کشههور شههمال هههایاستان مردم :بلخ و بدخشان مردم گفتاری زبان از امری «ب» واک حذف
 ایههن ورو گیههر، خههور، :گویندمی برو یا بگیر، بخور، بگویند که این جایهب ،اندبرداشته ار نهی و نفی «ب»

 گونههه همههین به نیز ازبکستان کشور زبانان تاجکی و تاجکستان مردم گفتاری و نگارشی زبان در ویژگی
 دارد کاربرد
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 واژه در هکهه  مجهههول واو یا (au) ازوآ با یا مصوت واک :مجهول WÄW (و) واک هنوز کاربرد-22
 ایههن کهههدرحالی دارد کاربرد افغانستان در هم هنوز است پدیدار (Payrau) (پیرو) یا و (Gerau) (گرو)

 .اسههت افتیههده نگههارش  و گههویش از و ندارد کاربرد دری – فارسی زبان قلمرو سایر در (مجهول واو) واک
 (.اندنموده بدل چهره (معروف واو) به مجهول (و) هایواژه یهمه

 یعنی (Şeerشیر) هایواژه در که (Yä) مصوت یا دار آواز واک :مجهول یای (Yä ی) کاربرد ه23
 را واو گذشههتن کسههی برابههر از (Teer wa Beer بیههر و تیههر) گرسههنه، ضد (Seer سیر) وحشی، حیوان
 کشههورهای سههایر در واک ایههن کهههدرحههالی .دارد کههاربرد افغانسههتان در هههم هنوز .دارد هستی .ندیدن

 شود،نمی دیده مجهول واو و معروف واو میان تفاوتی و است، پذیرفته تغییر (معروف یای) به زبانسیراف
 همگههون (آیدمی بدست پستانداران پستان از که نوشیدنی Şıerشیر با را وحشی حیوان Şeerشیر) یعنی
 ) .خوانندمی

 را فعل هایصیغه آن مضارع لفع دری زبان در :حال نزما برای (Dargar)(درگر) واژه کاربرد ه24
 یهها اکنههون فعههل هایصیغه .شودمی دانسته آن از آینده زمان وهم حال یا اکنون زمان هم که گویند،می
 دارم :مانند شود،می ساخته (خور) فعل ریشه و (می) شناسه با اکنون و آینده (دارم) شناسه آوردن با حال
 داری» :بگوینههد اینکههه بجههای حال زمان برای تانانسغفا شمالی مردم اما .(ردمف اول شخص) خورممی

 درگههر .خههورممههی درگر .(مصدرخوردن از) :میگویند «میخورم دارم میروم، دارم یا و رفتی داری آمدی؟ 
 .روینمی گر در .رونمی درگر .رویممی درگر :جمع برای (رفتن مصدر از) .خوریمی درگر .خوردمی

 آن و پیونددمی فعل با که ضمیریست پیوسته ضمیر :ویژه گویشی نهگو به پیوسته ضمیر بردکار -25
 تههرا) .دیدیم :گویندمی (مرادید) بجای کابل مردم :است چنین آن گردان و .سازدمی مفعول جانشین را
 (دیههد را هههاآن یهها ایشان) .تاندیدی (دید را شما) .دیدیما (دید را ما) .دیدیش (دید را او) .دیدیت (دید

 .ندیدیشا
 پیوسته ضمیر و سازندمی الیهمضاف دهندمی پیوند اسم با را هاپاره همین کابل مردم گونه همین به
 :مانند گردد؛می اسم

 .بههوتش :میگوینههد او بههوت بجههای .بوتت :گویندمی تو بوت بجای .بوتم :گویندمی .من بوت بجای
 کههه مخاطههب جمههع ولههی .ماندمی ما یاهبوت گونه وهمان یردذپنمی تغییر ما هایبوت که متکلم جمع
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 اسههت هههاآن هههایبههوت یا ایشان هایبوت که غایب جمع و .تانهایبوت :شودمی است شما هایبوت
  .شانهایبوت :شودمی

 معنههی تنهههایی بههه کههه اند هایواژه ربط یااضافه :گفتاری زبان از اضافهحرف برگیری یا حذف -26
  :مانند روند؛می بکار جملات تکمیل و هاواژه انمی پیوند منظوربه ولی ندارند

 .پسر شوخ آن در ز آمد اندر   سحر  هنگام به ناگاه دوش 
 دری زبان در ربط و اضافه حروف .است اضافهحرف«  به»  91در غزل شماره  فرخیدر دیوان اشعار  

 در اضههافه و ربههط فحههرو شناسههانزبان دگاهید از .اند گذشتانده سر پشت را گوناگونی هایدوره فارسی
 بهها را اسههم روابههط .نبههود امروز مانند گردیده پدیدار آن از فارسی زبان که اروپایی هندو باستانی هایزبان
 ویژگی این اکنون تا آلمانی زبان در :که چنانی .کردندمی بیان ایویژه یگونه به جمله دیگر هایبخش
 در فارسههی یاضههافه حههروف» :(فارسههی زبههان ورتسد) خانلری ناتل پرویز داکتر نگارش  به .دارد هستی
)اسههدالله حبیههب، است رفتههه بکار حرف معنی در تنها تدریج به و بوده ظرف و قید غالباً باستانی هایزبان
 (328،ص  1382

 زبههان در تحول این .پذیردمی تغییر و تحول تدریج به زبان هایبخش سایر مانند نیز اضافت حروف
 زبههان یههك گوینههدگان اسههت، بوده معمول که را ایاضافه حروف موارد برخی رد است پدیدار نیز فارسی
 زمههانی (بههه) اضافهحرف نمونه گونه به .اندکرده مبدل دیگر حرف به دیدگاه بیان برای و نشمرده بسنده
 یههك بههه +کههنم خههون جگر دستت ز سالی به» :است گفته سعدی که چنانی رفتمی بکار قید بیان برای
 اکنههون اگههر اسههت کههرده عههوض «در» به را خود جای «به» این اکنون اما کنم؛ چون برون لد از ساعت
 گذشته سال در) :گوییممی اکنون زیرا آیدمی دیده به نادرست (بود گرم هوا گذشته سال به) که بگوییم
 .(بود گرم هوا

 گونه به آمده میان به یجدید تحول کابل در یژهوب و افغانستان مردم گفتاری زبان در هازمانه این در
 اینکههه بجههای یهها و «ا ؟  خانههه پههدرت» :گویههدمی بلکه «ا ؟  خانه در پدرت» :گویدنمی کسی :نمونه
 نمههوده اثر نیز نوشتاری زبان در تحول این که ؛«رفته کابل پدرم» :گویندمی .رفته کابل به پدرم :بگویند
 یهها و .گردد اجراات قانون طبق :نویسندمی .ددگر اجراات قانون طبق بر :بنویسند اینکه بجای که، چنانی
 ظههرف تههان اجراات از :نویسندمی .بدهید اطلاع هفته یك ظرف در تان اجراات از :بنویسند اینکه بجای
 .بدهید اطلاع هفته یك
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 از کههه احتمالی ماضی فعل :احتمالی ماضی در Xwähad (خواهد) بجای Xät (خات) کاربرد -27
 با سازد،می آگاه گمان به حالتی نبودن یا و بودن از یا و امری انجام نا یا انجام از یا و کاری، نشدن یا شدن
 نههدارد، وجود آن انجام در باور یا یقین که دهدمی خبر گذشته زمان در غیره و خواهد، شاید، کمکی افعال
 رفته مکتب احمد :دگوینمی گفتاری زبان در بود؟  خواهد رفته مکتب احمد :است چنین نوشتاری زبان در
 بود؟  خات
 مههی بکار نیز دیگر مجازی معنای چندین به اصلی معنای از افزون گفتاری زبان در افعال برخی -28
 Zadan زدن واژه :مانند دارد، کمتر کاربرد یا و نیافته راه اکنون تا نگارشی زبان در که رود،

 .ددار کاربرد نگارشی در هک کردن لت یا کوبیدن معنی به زدن
 .ندارد کاربرد نگارشی زبان در ولی دارد کاربرد گفتاری زبان در که کردن دزدی معنی به زدن
 .است نیامده نگارشی در خوردن غذا شوم و اشتها با= زدن
 .است نیامده نگارشی در ساختن مغلوب و زیانمند =زدن
 است نیامده نگارشی در موسیقی آله نواختن=زدن
 (92،ص  1382)اسدالله حبیب،  ) است نیامده نگارشی در شدن کناررب کار از و شدن طرف بر =نزد
 وصفی فعل که فعل، وصفی وجه :گفتاری زبان در«گی» پسوند افزودن با وصفی افعال ساختن -29
 شودمی ساخته شده افزود» حرف فعل، مطلق ماضی ماده ریشه پایان در که فعلیست، شودمی نامیده نیز
 و متعدی و لازم هایفعل با «گی» پسوند افزودن با گفتاری زبان در .غیره و دهینش نوشته، خورده، :مانند
 خههورده و خههوردگی خههورده، :ماننههد شههود؛مههی ساخته وصفی فعل ترکیب متعدی هایفعل با«گیشده»

 (92،ص  1382)اسدالله حبیب،  ) غیره و گیشده دیده و گیدیده دیده، گی،شده
 بههه کششههی زبههان تغییههر و است تغییرپذیر زبان) :گفتاری انبز در فعل متمم تازه صورت یك -30
 زبان در «بر» و گذاشت «ب رّ» به را خود جای پیش سده چند «برای» .دارد نهاد در نرمش و کوتاهی سوی

 .فرستممی تنگ دل پیامی اگر یار بر :گفت بیدل .رفت بکار نیز شعر در و یافت راه هم نوشتاری
 «بیار» هم امروز که شد، «بیار» (محاوره» گفتاری زبان در هجری چهارم و سوم هایسده از«بیاور»
 .نابست یاقوت روان پنداری که می آن بیار :است گفته هم رودکی .گوییممی

 ای احسنت :گفت مولانا .یافت راه هم شعر در و شد عوض «شاباش » به گفتاری زبان در «شادباش »
 .گویندمی شابا   نیز را شاباش  بلاک مردم اکنون .بار و کار شاباش  و ولایت
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 در هههاسههال پسههین بههاز ایههن در کههه دارد رواج فعل متمم دیگر گونه دری زبان در که هاستسال از
 متصههل ضههمیر بهها اضههافت کلمه فاصلهء بلا نیشینی هم آن، و شودمی رونما کمابیش نیز نویسیداستان
 از =ازش  شههدهء کوتههاه هههاصههورت این .گفت مبر کنم،می قصه برت ،یربگ ازش  :گویندمی .است ملکی
 (102،ص  1382)اسدالله حبیب،  . چهار تا چكاندبرایت =برت نزدش،
 کلمات یا هاپیشینه :گفتاری زبان در  با) جای به )«کتی یا کت» هاضاف حروف» یا پیشینه کاربرد-31
 شناساتر را فعل و آیند،می فعل متمم از پیش که دناگفتندکلماتیمی اضافت حروف هاگذشته در) اضافت
 .پیش و نزد برای، تا، با، بر، به، از، :مانند ساده هایپیشینه .مرکب و ساده اندگونه دو و .سازندمی

 گفتههاری زبههان در افغانسههتان مههردم .غیره و باب در باره، در به، تا برای، از :مانند مرکب هایپیشینه
 رنههگ ما کتی هستم، رفیق احمد کتی :مانند برند؛ می ارکب را «کتی یا و کت» شینهیپ «با» پیشینه بجای
 1نافتاد جوال ده خر   کت زنم،نمی گپ کتش نزن،
 مههردم گفتاری زبان در آید «تابهه»مرکب اضافت حروف پسینه از پس زمان یا مکان اسم هرگاه -32
 مههوتر ده کابلههه تهها ن؟ تیرف چی ده هراته تابه :دننما آید؛می «ه» پسوند زمان یا مکان اسم پایان در کابل
 گههپ کتههت قیامتههه به تا .ماندُم منتظرت شامه به تا دیروز :زمان اسم :یا و .آزاد لندنه به تا دستت .رفتیم
 .داشتُم روزه چاشته تا .زنُمنمی

 غیههر ایوههه  ای او آ، بهها، تهها،» از پههس کههه اسمای پایان در گفتاری زبان در»ره« پسوند کاربرد -33
 «ملفههوظ غیر وهای ای او، آ، با، تا،» هایپیشینه از پس اسم گاه هر گفتاری زبان در :دشون واقع «ملفوظ
 کرد، همراهی ره ما ره کوچه تا رفتیم، پیاده ره پشته تا :مانند آید؛می »و« پسوند اسم از پس پذیرد پایان
 تهها !نکههن واز ره وازهرد نشناسههی ره صههدا تا تیم،فر بایسکل با ره سینما تا هستم، خوش  ره دنیا او تا تو از

 .است قیر سرک ره امو دریای
 «ره» بههه گیههرد قههرار هاواکه از پس هرگاه گفتاری زبان در نیز صریح مفعول نشانه «را» همچنان و
 .کن توته ره کدو .ا   پای بند تا ره مرغابی ببره آب ره دنیا اگر .بپوش  ره کرتی :مانند نمایاند؛می چهره
 .غیره و

 :ماننههد نمایههد؛مههی «ه» شکل به گیرد قرار هاهمخوان از پس صریح مفعول نشانه «ار» هرگاه مگر
 غیره و .بتراش  قلمه .بخور نانه بخوان، کتابه

 
 که قابل توجه هست.  احمد رفیق خلاصه شده برخی نکات از کتاب  31از نکته   . 1
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 می بکار افعال اکثر در را «وا» پیشوند کابل شمالی مردم :افعال اکثر آغاز در «وا» پیشوند کاربرد-34
 ...  و نخوردی یعنی وانخوردی؟  نرفتی؟  یعنی وانرفتی؟  :دمانن خواهند؛می مراد ار پرسش فعل آن واز برند

 و دید یا خور» فعل یریشه و «می» شناسه با که را مضارع افعال نشین هزاره هایاستان مردم -35
 بههه را شناسههه «ی» واک گفتههاری زبان در انجامدمی «ن و ین، ید،» اشخاص یشناسه پایانی با «غیره
 :ماننههد سههازندمههی مبههدل (ه) بههه را (د) واک به نیز را اشخاص یشناسه و داده تغییر معروف »و« کوا
 ...  و «موخورن» :گویندمی را «خورندمی» «موخوری» :گویندمی را «خوریدمی»

 در بم :مانند باشد؛ پذیرفته پایان «م» و «ب» به که هایواژه پایان در اضافی «ب» واژ افزودی -36
 «دمُ» شههده بعههد «دنههب» بوده که «دمُ» «،بامب» شودمی «بام» ژهاو ف «بمب» شودمی گفتاری نزبا
 غیره و «دمب» گویندمی کابل مردم گفتاری زبان در مگر

 کسره به فتحه تبدیل :نخست :مانند نادرست به درست صورت از هاواژه برخی حرکات در تغییر -37
 دُشههوار یهها و Meja مههژِه شههده Muja هژمُ :مانند فتحه به ضمه یرتغی یا و شده Dast ، dest دست مانند

Duşwär دّشوار شده Daşwär دُشنام یا و Duşnäm دِشنام شده Deşnäm غیره و 
 سازی قلب را آن کنند تبدیل یکدیگر به را خود جای طبیعی یا گیتایی صورت به واژه دو هرگاه -38
 در سههازی قلههب ویژگههی این است هشد «قُل » گفتاری زبان در که قُفُل :مانند کنند؛می یاد هایواژه در
 نُخسههه :مانند است شده پدیدار گفتاری زبان در خوانی سنگین و ثقلت از جلوگیری خاطر به گفتاری زبان
 غیره و نخر است شده نرخ فالکوته، است شده باکولته نسخه است شده که

 ابدال را آن .دهدمی گردی واژ یك به را خود جای زمان مرور به واژ یك که ابدال ادبی اصطلاح – 39
 .انههدیافتههه ره نیههز نوشههتاری زبان در گاهیگاه و است پدیدار تغییرات این گفتاری زبان در دریغ با گویند
 ویژه به ادارات در حتا و خرچ است، شده گفتاری زبان در که خرج :مانند هاواژه برخی در واژی تغییر ایجاد
 گفتههاری زبههان در که نوت یا و است شده مبدل رسمی واژه به و یافته ره دفاع وزارت ریخریدا شعبات در
 چپلق است شده گویندمی دمپایی را آن که چپلك است، شده لوت

 واژ کههه کلیههد :مانند واژه یك در دیگر برخی افزودی و حروف یا واژها برخی افزودی یا و حذف -40
 اسههت شههده فارسی مگس بی، تاس شده عربی بیع کلی است هشد و شودمی حذف گفتاری زبان در «د»

 نام است شده ناحق منگس
 پههذیردمههی تغییر آن بنیادی هایویژگی که آیدمی میان به واژه یك در جدی بسیار تغییر گاهی -41
 بههه نخست گفتاری زبان در .کنندمی تلاوت و گذارندمی را قران آن بالای که «رحل» عربی واژه :مانند
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 مههردم گفتاری زبان در Rawnd «روند» انگلیسی واژه یا و است شده لدیتب لیر به آهسته آهسته، و ریل
 زبههان در سههرو درخههت نههام یا .است شده «Naur نور» به سپس و «Rawn رون» شد نخست گشود ره

 ژهاو یا و شودنمی فرم استند اش هایترکیب صبور و صبر ریشه از که صبر با که است شده صبر گفتاری
 عربههی نقاش  با که است کرده بدل چهره نقاش  به است حیوانات فروش  مکان یمعن به که نخا   عربی
 شده گفتاری زبان در سماوار واژه همچنان شودنمی فرقی کشدمی نقوش  که شد و می گفته کسی به که
 اسههت شده اجزم واژه یا و .شودنمی فرقی است هاآسمان جمع که عربی سموات واژه با که سماوات است
 یهها و عههوض آن معنی و دارد گسترده کاربرد کشور نوشتاری زبان در که عربی مُجاز با که Majäz مجاز

 .شودنمی فرقی است برعکس
 .باشندمی هاویژگی این بیانگر نیز افغانستان مردم گویشی زبان واژی و واکی ساختارهای همچنان

 :واکی هایخاسته بر
 و میانههه فارسی زبان به افغانستان مردم گویشی نزبا واکی هایخاسته بر هک شود،می پنداشته چنین
 :است شده بیان هاگیویژ این زیرین جدول در است ترنزدیك تهرانی گویش به نسبت پیشین هایزبان

 U به O هایواکه در تغییر
 :دوست 

dost: میانه فارسی 
dost: کابلی فارسی 
dust: تهرانی فارسی 
 :گوش 

Gosh: میانه فارسی 
Gosh: بلیاک فارسی 
Gush: تهرانی فارسی 
 i به e هایواکه تغییر
 :میش

Mesh: میانه فارسی 
Mesh: کابلی فارسی 
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Mish: تهرانی فارسی 
 :هادفتنگ یا کلوستر یا خوشه هایواکه شدن ساده
 :مانند
 :خواب

 Xaub: میانه فارسی 
Xaw: کابلی فارسی 

Xaab: تهرانی فارسی 
 :گاو

Gou: میانه رسیاف 
Gau: لیباک فارسی 

Gaav: تهرانی فارسی 
 آفتاب
 ندارد :میانه فارسی

Aftau: کابلی فارسی 
Äftäb: تهرانی فارسی 
 P به F واژ تغییر

 :گوسفند
Gospand: میانه فارسی 
Gospand: کابلی فارسی 
Gusfand: تهرانی فارسی 

 e به a واژ تغییر
 مرده

Morda: میانه فارسی 
Morda: کابلی فارسی 
Murde: تهرانی یرسفا 

 پدر
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Pia: میانه فارسی 
Padar: کابلی فارسی 
Pedar: تهرانی فارسی 
 :سیلابی دو هایواژه به سیلابی تك هایواژه در تغییر
 :مانند

Brinj: میانه فارسی 
Brinj: کابلی فارسی 

Berenj: تهرانی فارسی 
 ستون

Stun: میانه فارسی 
Stun: کابلی فارسی 

Sotun: تهرانی فارسی 
 شما

Shmä: میانه فارسی 
Shmä: کابلی فارسی 

Shomä: تهرانی فارسی 
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 گیری نتیجه
 آهسههته طههور بههه آوایههی ای قاعههدهشناسان معتقدند که . برخی زباناست اجتماعی ةپدید یك زبان
 آن یامتمهه  که زمانی تا دهد، می گسترش  بالقوه شرایط دارای واژگان روی برو را خود عمل شعاع وبطی
 یردگب فرا را واژگان آن

 کمتههر هههاگههویش و هههالهجههه دیگههر برخههی در و بیشههتر هالهجه و هاگویش برخی در تغییرات این
 اسههت، بههوده بطههی ایگونههه بههه و کمتههر افغانستان مردم گفتاری زبان در تغییرات میان این در.پدیدارند
 .اندنمایان رتگسترده ایگونه به نبهدوش و تهران مردم گفتاری زبان در تغییرات این کهدرحالی
 شهههر گههانباشنده .رسدمی میلاد از پیش سال هزار سه به افغانستان مردم گفتاری زبان شك بدون
 و شههمال از کههه اندباستانی ایرانویچه یا آریایی اصیل نژاد از سکاها نژاد از که بدخشان روستاهای و کابل
 .انههدکوچیههده شهههرها دیگههر و زرنج ن،تابلوچس تهران، تا جا همین از و اندشده سرازیر خطه این به شرم
 .است شده متأثر پامیری و تخاری مانوی، اوستایی، هایزبان از نیز هاآن زبان
 گویشی زبان در و هندی و لاتین یونانی، هایمتن در هاواژه برخی اوستایی و باستان سکایی زبان از
 میانه سکایی زبان از مگر است، نمانده قیبا دگری چیزی کامل اینهگو به مگر دارند، بازتاب کابل مردم
 خط یا دبیره به وتجارت بازرگانی طب، مسایل شامل فراوانی آثار آید، می شمار به شرقی هایزبان از که

 مههی پنداشههته چنین اند، شده برگردانی تبتی به سانسکرت های متن از اغلب که اند، مانده باقی برهمایی
 .اندبازتاب پامیری فلات هایزبان در تاییوسوا میانه سکایی هایزبان هک شود،
 اوسههتایی پامیری هایزبان همین بازمانده اغلب بدخشان و کابل مردم گویشی هایواژگان از برخی 
بررسی این تغییرات در طول سههالیان  .دارند بازتاب خود در را هازبان همان هایگیویژ که اند،سکایی و

 سی و جغرافیایی نیز در گسترش آن دخیل است.اجتماعی، سیاط دی پدید آمده است و شرایمتما
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 Abstract 

 One of the elements of identity in any country is religion. In Iran, religion has been one of 

the most important elements of Iranian identity. Religious identity in Iran has a life as long 

as the history of this land. The relationship between religion and Iranian nationality has 

generally been a harmonious relationship. During the history of Iran, faith and spiritual 

beliefs are tied to the soul of the people of this land. Religion not only explains the type of 

human relationship with the upper world, but also by expressing what and who God is and 

the reason for creation on his part and the purpose of human life in this world, it determines 

the type of moral, social and political system. . Zoroastrianism is a monotheistic religion in 

ancient Iran, which was the official religion of the society before the arrival of Islam. The 

current research, which was carried out in a descriptive-analytical manner, analyzed the 

religious values in the Shahnameh, the research findings show that the Shahnameh can be 

considered a religious book at the same time. One of the lasting secrets of this noble work 

is the display of unity, and if the Shahnameh was exclusively the letter of the kings, it might 

have gradually decreased in popularity among the people. On the other hand, epic finds 

meaning in connection with people, tribe and nation. The man of the epic cannot and should 

not pull his rug out of the water alone. In other words, the worldview of the epic has an 

extroverted view and these two characteristics, i.e. attention to material life and concern for 

collective life, with the official religion that tries to negate the body's entitlement to benefit 

from material pleasures, It provides a wider space for the soul to fly and considers the body 

to be the foot of the soul, and on the other hand, it is a school, a person with obvious 

introspective tendencies has contradictions.  

 

Keywords: religion, identity, Shahnameh stories, Islam, monotheism. 
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 های شاهنامه نی در داستان دیهای تحلیل ارزش 
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 چکیده

تههرین عناصههر یکی از عناصر هویتّ در هر کشوری، دین است. در ایران، نیز دیههن یکههی از مهههم

ری به بلندای تاریخ این سرزمین دارد. رابطه میههان است. هویتّ دینی در ایران عم  هویتّ ایرانی بوده
ایمان و اعتقادات معنوی در طی تاریخ   ای بوده است.ملیتّ ایرانی به طور کلی رابطۀ سازگارانهدین و  

ا توضیح ایران با روح مردم این سرزمین گره خورده است. دین نه تنها، نوع رابطه انسان با عالم بالا ر
هدف زندگی انسههان  دهد، بلکه با بیان چیستی و کیستی خداوند و بیان علتّ آفرینش از جانب او ومی

شههود. دیههن زردشههت آیههین در این جهان، باعث تعیین نوع نظههام اخلاقههی، اجتمههاعی و سیاسههی مههی

ر کههه ش حاضپژوه  یکتاپرستی در ایران باستان است که تا قبل از ورود اسلام دین رسمی جامعه بود.
اختههه اسههت، هههای دینههی در شههاهنامه پردتحلیلی انجام گرفته بههه تحلیههل ارزش -به صورت توصیفی

در عین حال کتابی دینی به شمار آورد. یکی توان  را میشاهنامه    دهد کههای پژوهش نشان مییافته

بود چه هان میۀ شانام  اًاز رازهای ماندگار این اثر ارجمند نمایش یگانگی است و اگر شاهنامه منحصر

سوی دیگر حماسه در ارتبههاط بهها قههوم و از  .  شدرفته از میزان اقبال مردم بدان کاسته میبسا که رفته

بایههد تنههها گلههیم خههویش را از آب بیههرون تواند و نمههیمرد حماسه نمیند.  کقبیله و ملت معنا پیدا می

جههه بههه دارد و این دو ویژگی، یعنی تو  بینی حماسه، دیدی برون گرایانهبکشد. به عبارت دیگر، جهان
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کوشد با نفههی اسههتحقام جسههم رسمی که می دینبا  حیات مادی و عنایت و اهتمام به زندگی جمعی،

تر برای طیران روح فراهم کند و جسم را بندی بههر پههای مندی از لذات مادی، فضایی وسیعبرای بهره

 د.گرایانه، منافات دارلات آشکارا درونداند و از سوی دیگر مکتبی است فردی با تمایروح می

 های شاهنامه، اسلام، یکتاپرستی. دین، هویتّ، داستان: هاکلیدواژه
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 مقدّمه
از پنههدها و  یاو روایههت یههك قهرمههان نیسههت بلکههه گنجینههه  یشاهنامه تنها یك کتههاب حماسهه 

، اخلام و ی، آزادیتواند به اصلاح فرهنگ هر فرد و جامعه کمك کند. فردوساست که می  یاندرزهای

جامعه است کههه در   یهمین اسا  او نماد وجدان عمومآموزد و بر  یادب در زبان و اندیشه را به ما م

ایههن . قابل فهم هستند بت ایرانعنوان هویّرسند و ایران و اسلام بهیآن ملیتّ و مذهب به یکدیگر م

هههای آن هنههوز مههورد کنههدوکاو جنبههه ای از اساطیر، فرهنگ و تاریخ ایرانی است که همههۀاثر گنجینه

 .شایسته قرار نگرفته است
گیرنههد. آنچههه هایی است که بر اسا  آنها شکل مههیها، عناصر و ویژگیادبی دارای نشانههر اثر  

های متنوّع نیست، دارد، حجم، تنوّع، موضوع و شاخهیك اثر ادبی را در جایگاه یك اثر کامل بیان می

توجّههه بههه های هههر اثههر ادبههی بهها کند. ویژگیدر ذهن مخاطب ایجاد می  هکبلکه میزان تأثیری است  

 گیرد. اهمیتّ، جایگاه و ضرورتی که دارد در بوتۀ نقد، پژوهش و بررسی قرار می

تههرین عناصههر یکی از عناصر هویتّ در هر کشوری، دین است. در ایران، نیز دیههن یکههی از مهههم

 طه میانران عمری به بلندای تاریخ این سرزمین دارد. »رابیاهویتّ ایرانی بوده است. هویتّ دینی در  
( ایمههان و 104: 1383ای بوده است.« )میرمحمههدی، دین و ملیتّ ایرانی به طور کلی رابطۀ سازگارانه

اعتقادات معنوی در طی تاریخ ایران با روح مردم این سرزمین گره خورده است. دیههن نههه تنههها، نههوع 
بیههان علّههت   دهد، بلکه بهها بیههان چیسههتی و کیسههتی خداونههد ورا توضیح می  لا رابطه انسان با عالم با

آفرینش از جانب او و هدف زندگی انسان در این جهان، باعث تعیین نوع نظههام اخلاقههی، اجتمههاعی و 
ههها بههه ایههن سههرزمین شود. اطلاعات چندانی درباره ادیان ایرانیان در پیش از ورود آریاییسیاسی می

قاد نداشههتند و عقایههد ها به مذهب واحدی اعتیاییآنچه مشخص است این است که آر  اموجود ندارد، ا

اولیه آنان بر پرستش مظاهر طبیعت مبتنی بود. در کنار این، مهرپرستی نیز در ایران متجلّههی گردیههد. 
هههای دیههن گههر شههد و پایهههاین دو آیین پس از چندی در قالب مزداپرستی و اعتقاد به اهورامزدا جلوه

رستی در ایران باستان است که تا قبل از ی درا یران بنیان نهاده شد. دین زردشت آیین یکتاپتاپرستکی
 ورود اسلام )به ویژه در عصر ساسانی( دین غالب و رسمی جامعه بود.

ای عرفانی بود. تعالیم این آیین به طههور کلههی ای مذهبی و دینی و روحیه»میراث زردشت، جامعه

 (196:  1379انیان تأثیر شگرفی داشته است.« )زهیری، ریبر هویتّ ملیّ ا
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 بینش دینی شاهنامه 
در شاهنامه با یك بینش دینی واحد روبه رو نیستیم، بلکه مطابق با واقعیتّ تاریخی، چنههد بیههنش 

هههای دینههیِ زردشههتی، بههودایی، یهههودی، مسههیحی و انههد: بیههنشدینی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

در   سراینده و مذاهب دیگههر اسههلامی.و دهرگرایی؛ تسامح و تعصبّ دینی؛ تشیعّ    تیپساسلامی؛ یکتار
 دیباچۀ داستان سیاوش آمده است:

 دراز  بمانم خرّم وین این بر  oیاز دیر بود  زندگانی اگر

 چمن  بر او بار همی نازد که  oمن ز بماند داری میوه یکی

 (11-10، 3، ج1386)فردوسی، 

( اشههتباه اسههت و 235-225:  1378سههرکاراتی )قههول دکتههر    است که بههه  گوران  و ین در معنی باغ
 درست تصحیح مرحوم مینوی است:

 دراز بمانم خرّم دین این بر  یاز دیر  بود  زندگانی اگر        
همانطور که دکتر سرکاراتی توضیح داده است دین در شاهنامه گههاهی کههیش و مههذهب اسههت و 

پندارد، امّا اگر مراد مذهب باشههد، میاینجا راه و رسم را درست    ی دراراتگاهی راه و رسم و دکتر سرک

دینههان، انههد شههاید مههراد خههرّم دیههن باشههد. خههرّممقصود کدام مذهب است که خرّم است؟ برخی گفته

 مزدکیانِ عهد اسلامی بودند.
سههبت او ن  ، آیابه هر حال نباید انگیزة فردوسی را در احیای فرهنگ و آیین نیاکان نادیده انگاشت

کرد؟ باری، پرداختن به ایران باستان چندان هههم بههی دردسههر نبههوده ین نمیبه پدران خود احسا  د 

سخنان و عقاید اسلامی در شاهنامه محدود است زیرا منابع فردوسی مربوط به پیش از اسههلام   است.
م هندوسههتان( مفهههو ید درتوان مواردی را نشان داد. در توصی  مازنههدران )شههابود، امّا در حقیقت می

 گوید:می

 درسههههت گههههویی بهشههههتند بتههههان
o 

 بشسههت رضههوان روی، گلنارشههان، بههه 
o 

 (186، 2)همان، ج

این بهشت اسلامی است که از رضوان نام برده شده است. رضوان در شعر معاصران فردوسههی از 
سههخه نظههر ن اسههت ازجمله فرخّی آمده است. البته گاهی ابیاتی که در آن عقاید اسلامی مطرح شههده 

 گوید: ک است، مثلاً خسرو پرویز در مردن خود میشناسی مشکو

 سهههتان آسهههان جهههانم بهههدو بگهههویم  سهههتان جهههان یکهههی ببایهههد فرشهههته
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o o 
 (336، 9)همان، ج 

گویههد. زردشتی سروش به روان مردگان خوشامد میالموت است. حال آنکه در دین  اشاره به ملك

، 1386اید. )خالقی مطلههق، نمابل تأمل و مشکوک مینامه قخش شاهبه نظر دکتر خالقی مطلق این ب
 (243-242: 3ج

تههوان ای از سههخنان اسههلامی و زردشههتی و مههانوی را مههیشاید بتوان گفت که در شاهنامه آمیزه

مدح پیامبر اسلام آمده است و هههم آفههرینش بههر حسههب عقایههد   مشاهده کرد. در مقدّمۀ شاهنامه هم
 است:غیراسلامی مطرح شده 

 کبهههود چهههرخ اسهههت سهههرخ یهههاقوت ز
o 

 دود و بهههاد از نهههه و گهههرد و آب از نهههه 
o 

 (75، 1)همان، ج

سههروده ای که دربارة پیری خود در شاهنامه ابیات صریحی دال بر تشیعّ فردوسی هست. در قطعه

 طلبد تا بتواند اثر خویش را به اتمام برساند:است و از خداوند زمان می

 تانباسههههه  نامهههههۀ نهههههامور کهههههزین
o 

 داسهههتان یکهههی گیتهههی بهههه بمهههانم 
o 

 داد داد سههخن انههدر کههه کههس هههر کههه
o 

 یههاد نگیرنههد نیکههی بههه جههز مههن ز 
o 

 (2571، 3)همان، ج 

شههود. هههم در ها دیههده مههیبه هر حال برخی از ابیات دال بر شیعی بودن فردوسی در همۀ نسخه

را نادیههده آنها    توانمیو لذا نشاهنامۀ چاپ مسکو و هم در چاپ خالقی مطلق و هم در چاپ دیگران  
 گرفت. در شاهنامه خالقی مطلق آمده است:

 وحههی و تنزیههل خداونههد آن گفههت چههه
o 

 نهههههی خداونههههد و امههههر خداونههههد 
o 

 اسههت در علههیم شارسههتانم مههن کههه
o 

 اسههت  پیغمبههر  گفههت  سههخن  ایههن  درست 
o 

 (56، 1)همان، ج

به ضبط دیگری آمده اسههت: پ مسکو  . در چاکه اشاره است به روایت: انا مدینهُ العلم و علیُ بابُها
 لیم در است.که من شهر علمم ع



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  126

 بینش زردشتی 
زردشت همه به دین او هستند، چنانکه مثلاً فریدون در آتشکدة کندز ایرانیان حتیّ پیش از ظهور  

( و کیخسرو هنگام تههرک جهههان 215، بیت184، ص  4ج،  1386نهد )فردوسی،  کتاب زند و اوستا می

( اشاره به تقدّ  آتش و نیههایش در آتشههکده، 2116، بیت 305، ص 4همان، جاند. )وخستا میزند و او

توان نثار بر آتش و گرفتن ب رسم و خواندن واژ بارها آمده است. البته می  به ویژه آتشکدة آذرگشسب و

دشههتی های پیشازرگفت که برخی از این مراسم دینی مانند گرامیداشت نوروز و سده و مهرگان ریشه

های های آن زمان ارتباطی ندارد. نشانههای امروزین است و با باورداشت. ولی اینها نتایج بررسینددار

بینش دینی زردشتی در شاهنامه بیش از اینهاست و نیاز به پژوهشههی جداگانههه دارد. تنههها ایههن نکتههه 
یش ن یهها سههتاو سههتارگایادآور شود که در شاهنامه، برخی اشارات، مانند سههوگند بههه خورشههید و مههاه 

و ( راهبر بر این هستند کههه در مههتن پهلههوی خداینامههه نقههش ایههزدان  359  ،3همان، جامشاسپندان )
های زردشتی بسیار بیشتر از این بوده کههه اکنههون در شههاهنامه امشاسپندان و برخی دیگر از باورداشت

 هست و نیز بی تردید بیش از آنچه در مأخذ این کتاب بوده است. 
است که برخی رسوم و اعتقادات که خوشایند مسلمانان نبوده توجیه گردد. شده  وشش  ین کهمچن

 ( 141/  222، 2ج با محارم آمده است: »بران دین که خوانی همی پهلوی« )جبرای مثال، دربارة ازدوا

 بینش یکتاپرستی
بههه دیههن گان آنههها نامه نیز مانند دیگر متون پارسیگِ زمانِ ساسانیان که نویسههنداگرچه در خدای

یکتاپرستی مطلقِ شاهنامه متأثر ور همۀ ایزدان بوده، ولی ی بودند، مزدا تنها آفریدگار آفرینش و سربه
و از  -از توحیدِ اسلامی خود شاعر است که پیش زمینۀ آن در مأخذ او نیز فراهم شههده بههود. شههاهنامه

  گردد:می با نام خداوند آغاز -این بابت نیز مانند دیگر متون پارسیگ

 oبرنگذرد   اندیشه  برتر کزین  خرد  و  جان خداوند  نام  به
 (1، 1)همان، ج

 رسد:و با نام او نیز به پایان می
رد  روز   سپندارمذ ماه   به  یزدگرد   قصّۀ کنون سرآمد  oا 

 کردگار داور  جهان  نام  به  بار  هشتاد پنج شده  هجرت  ز
 (890، 9)همان، ج
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رس  ت و یکتاپرس  ت هس  تند. ش  اهان و ان، خداپژه ایرانی   مه، به ویتمام اشخاص نیک سیرت  شاهنا
ها، بلاه  ا و سختیدانند. هنگام بروز  پهلوانان همیشه پیروزی و شکست خود را از خواست خداوند می

شویند، جامۀ پ  ا  گشایند، سر و تن میگیرند، کمر از میان میها، شاه و پهلوان کلاه از سر برمیجنگ
کنند یا به سبب پی  روزی افتند و از خداوند نیایش پیروزی میبر خا  میان  کن  و زاریپوشند  و سپید می

 پردازند. به ستایش او می

 بینش دهری 
با وجود تبلیغِ ایمانِ بی چون و چرا به هستی و یکتایی و توانایی خداوند، سراسر شههاهنامه، ماننههد 

د باورداشت به جبر و است از شواهرامین، پر  بسیاری دیگر از متون نظم و نثر فارسی، به ویژه ویس و
سپهر، فلك، گیتی، قضا و قدر که در شاهنامه و متون دیگر زیراصطلاحاتی چون زمانه، روزگار، چرخ،  

 دهر، ستاره، هفتگرد، بخت و غیره آمده است. 
ه در تههرین ایّههام تهها امههروز اسههت کهه در حقیقت اعتقاد به قضا و قدر، زیرنای فکر ایرانیان از کهههن

 رسد:و کمال یافته است. زمانه مسئول همۀ نیك و بدی است که بر ما میام ه انعکا  تمشاهنام

 شیر پستان فرزند ز ستاند  رپی گنده این کردار ست چنین
 ...ناگهان  همی آرد اندر خاک به  جهان بر دل مهر شد پیوسته چو
   هاچ زیرِ سپس زان آورد فراز   ماه به تا برکشد  سرش  را یکی

 (376، 2، جهمان)

 تسامح دینی
بینش دینی شاهنامه کلاً در جهت مدارا و مسامح است. در یك جا دین خدا به کرباسی نغز مانند 

کشههند، را از چهار سو مههیشده است که پیامبران و پیروان ادیان زردشتی، یهود، مسیحی و اسلام آن  

 آیند:ه میکشیدن به ستوگردد و نه آن مردمان از ولی نه آن کربا  پاره می

 (  193ه181، بیت 16؛ ص135ه133، بیت13ه12، ص6همان، ج)
روان گفتند که جهودان و ترسایان مردمی دوروی و بههددین یدر جایی دیگر آمده است که به انوش

گوید: هیچ شاهی که کسانی در پناه او نباشند، بزرگ و پاسخ آنها میانوشروان در  د.  نهست  و دشمن تو
 .یستتوانا ن
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دین باشد بهتر است یا جهان بیه:  پرسند ک( باز از او می3824ه  3822، بیت  400، ص7ج)همان،  
دین نخواهد بود، افزاید: جهان بیکند و میروان در پاسخ نظر پیشین خود را تأیید مییپادشاه؟ انوشبی

شههد، پادشههاهی نبا  جز اینکه هر کس به دین دیگری است و نیز جهان از حرف ویران نگردد، ولی اگر
 (.  3854ه 3848، بیت 402، ص 7نخواهد بود )همان، جدین نیز 

در جایی دیگر آمده است که خسروپرویز که به کمك رومیان تاج و تخت خود را بازیافته بههود، در 
داری را که قیصر برای او فرستاده بههود ناچار بود که جامۀ صلیب  ضیافتی برای جلب خرسندی رومیان

 گوید: ر این حال مشاور او به او میمردّد بود. ددر این کار   بپوشد، ولی
 (2075، بیت 158، ص 8»که دین نیست شاها به پوشش به پای« )همان، ج 

 یعصّب دینت
دانههد کههه همچههون دو اردشیر برعکس انوشروان، دین و پادشاهی را برادر و پاسبانان یکدیگر می

 اند: تارند که درهم بافته شده
 جای به شهریاری بود  دینبی نه  پای  به نیدی است شاهی تتخبی نه

 چادرند یك  زیر در که گویی تو  یکدیگرند پاسبانان  چنین           
 (321، 6)همان، ج

 ولی در زمان خسروپرویز، با آنکه خود او تعصبّ دینی نداشت، چند جا دین زردشت بر ادیان دیگر
دانند، شدیداً انتقاد شههده ر خدا میح را خدا و پسه مسیحیان مسیویژه از اینکبرتر شمرده شده است. به

ود، نباید ( یا آمده است که دینی را که پیغمبرش به دست جهودی کشته ش115ه111، ص8)همان، ج
 (1486ه1485، بیت 113، ص8؛ ج541، بیت 332ه331، ص6)همان، ج .ستود

ه در دادن صلیب )کهه   قیصر را در پسخسروپرویز همین که قدرتش استوار شد، نه تنها درخواست  
کنههد، بلکههه بههه مسههیحیت المقد  به دست سپاه ایران افتاده بههود( رد میم در جنگ بیت  614سال  
( و صههلیب مقههد  را 319ه313، بیههت 348؛ ص 3355ه3347، بیههت 256ه255، ص 8تههازد )ج می

را،   ستاید و اومیخواند، ولی شخص مسیح را کمابیش  »چوبی پوده« و »چوب خشك تبه گشته« می
،بیههت 113، ص 8همههان، ج . )نامههدمیههانِ بیههدادگر و خههونریز، درویشههی کوشههنده میبههرعکس رو

 (1483ه1482
، 6از جملههه در داسههتان »لنبههك آبکههش« )همههان، ج  همچنههین یهودیههان در برخههی جاههها،

( مردمههی خسههیس و آزمنههد و 231ه219،ص  7مههان، جن« )ه( و داستان »مهبود و زروا436ه424ص
 د.اندو معرّفی شدهجا
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گههری از یههك سههو و دو قطههب بنابراین بینش دینی شاهنامه میان دو قطههب خداپرسههتی و دهری
است. در حالی که در مورد نخسههتین مهها بهها زیربنههای تفکههر ن  نوساتسامح و تعصب از سوی دیگر در  

خی اسههت کههه در ایرانی و نفوذ مذهب زروانی سروکار داریم، تضاد دوم کاملاً مطابق با واقعیههت تههاری
گههر و هرمههزد تسههامح دینههی بیشههتری روان، یزدگههرد بزهیشاهان همچون کیقباد، انوشزمان برخی پاد
( و در زمههان برخههی پادشههاهان تعصههب 447  و  214  :3بخش    ،1386  ک: خالقی مطلق،ر.معمول بود )

 ت. دینی بر تسامح غلبه داش

 ینش اسلامی و تشیعّ ب
عی بههه هسههتی و شههی  کمت و نوع نگههرش لسفه، کلام و حدر شاهنامه فردوسی علومی همچون ف

عالم وجود متجلی گشته است و این امر تا به آن حد اسههت کههه برخههی پژوهشههگران، گههاهی تصههور 
ای به طور غیر مستقیم اعتقاد خود به مههذهب کنند فردوسی فقیهی شاعر بوده که ماهرانه و حرفهمی

حماسههه و بسههتری از جههنس  ن مفههاهیم را درشیعه را در این منظومههۀ عظههیم گنجانههده و سههپس ایهه 
 ت.های تاریخی پیچیده و به جامعۀ مخاطب ارزانی داشته اسداستان

تدوین شاهنامه را در قرن چهارم هجری سپری کرده است. قرن چهارم، استاد تو ، عمده دوران 
رز و بههوم فردوسی بنیاد سترگ حماسه سرای این م. اسلامی است ناوج دوران شکوه و شکوفایی تمدّ

فرهنگههی و ملههی و اعههتلا بخشههیدن بههه  های ایرانی جهههت احیههای هویههتهدر تجسم اسطور  است و

برخههی   دهههد.مبنای آیین مذهبی، مقام اول را به خههود اختصههاص مههیهای انسانی و آرمانی بر  ارزش 

نههد. هههای بسههیاری داردارند که اسطوره و دین هماننههدیمتفکرین و اندیشمندان علم اساطیر بیان می

گرایی است. فردوسههی بههین شاهنامه به اسطوره و دین، تلفیقی از واقع بینی و آرمان  ی درنگاه فردوس

گونه حقایق ماورایی را در زبان رمزی و تمثیلههی گذارد و اینمی  اهورایی فرمهای اهریمنی و  اسطوره

 خشان وهای دراسطوره نماید. در اندیشه فردوسی مهرجاودانگی بر پیشانیو در قالب اسطوره بیان می

به خدای واحد بر مبنههای   شد و نیز اعتقاد اومثبت چون فریدون، سیاوش، گیو، کیخسرو و... نهاده می

 است. یکی از علل ماندگاری شاهنامه بر تارک اساطیر جهان   ابراهیمی، قطعا  دین
ه پرستشگاه دانستداند، کعبه را فقط گونه که آتش را فقط محراب دین زردشت میشاهنامه، همان

 است:
 نیههههاز نباشههههد را جهههههان خههههدای

o 
 نههاز و آرام و کههام و خههور و جههای بههه 

o 
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 جهههای بهههود تههها بهههود پرستشهههگهی
o 

 خههههدای یههههادکردِ انههههدرون بههههدوی 
o 

 (49، 6، ج1386ردوسی، )ف
ه 425، ص8)همههان، ج . این نکته و آنچه در نامۀ سعد وقّاص در پاسخ رستم فرخّزاد آمههده اسههت

 (  193ه177، بیت 426
تاب دربارة دین مبین اسلام آمده است. البته نههه در اسههلامِ که در متن اصلی ک  لبی استاهم مطا

فردوسی تردیدی است و نه در شاهنامه مطالبی اسههت کههه مغههایر بهها شههریعت اسههلامی باشههد؛ ولههی 
انههد، مقایساتی که برخی از ایرانیان میان اندرزهای شاهنامه و حکههم قرآنههی و احادیههث اسههلامی کرده

شههود. در عههوض در دیباچههۀ ویژه در نههوع ادبههی انههدرز یافههت میاست که به  ابهاتی اتفاقی  بیشتر تش
شاهنامه، پس از ستایش پیامبر اسلام)ص(، شاعر خود را خاک پای علی)ع( دانسته و مذهب تشههیع را 

-90ت ، بیهه 11ه9، ص 1)همههان، ج .تنها مذهب برحق و مذاهب دیگر اسلامی را باطل شمرده اسههت
140) 

در آغاز و پایان برخی از داستانها نیز آمده است )همههان، ج   هل بیت پیامبر )ص(شیع و استایش ت
 ت.  های شیعی و سنی اسهایی نیز افزوده که قلمولی بیت  (14ه13، بیت 380، ص 2

هر پنج اصل دینی شیعی یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد به نکتۀ درخور توجّه اینست که  
چه بیشتر و گاهی هم با کنایههه اسههت. بههه هههر روی صراحت هر    مده که گاهی بهی در شاهنامه آنیک

شاهنامه با زبانی موزون در قالب وقایعی کاملا عینی تاریخ را شرح داده و فردوسی، باورهای مههذهبی 
را   خود را در دل این وقایع تعبیه کرده است. متاسههفانه برخههی از پژوهشههگران شههاهنامه، ایههن وقههایع

ای از تاریخ است و ردپههای دیههن اسههلام و مههذهب اهنامه آینهکه تمام ش  دانند در صورتیاسطوره می
 ت.شیعه در این آینه مشهود اس

پردازند، بسیار است ولی به چند نمونه ابیاتی که به بحث حضور مذهب شیعه در شاهنامه می  شمار
  شود:یاز ابیات مهم در این زمینه اشاره م

 د:  توحیدر باب 
 خههدای  یههك  دادگههر  از  کههه  کههس  آن  هر

o 
 جهههای بهههه را خهههرد نیهههارد بپیچهههد 

o 
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 ت:  نبو ببا در
 جههههوی راه پیغمبههههرت گفتههههار بههههه

o 
 شهههوی آب بهههدین هههها تیرگهههی از دل 

o 

 د:معادر باب 
 انههههدآورده بههههر گیتههههی دو از را تههههو

o 
 انهههدبپهههرورده میهههانجی چنهههدین بهههه 

o 
 کههن آزاد سههر نوشههین خههواب کههزین

o 
 !کهههن یهههاد یکهههی گیتهههی فرجهههام ز 

o 

   :عدل  ابدر ب
 داد ز کهههردن خهههواهیم ههههرچ کنهههون

o 
 شهههههاد باشهههههیم داد وز بکوشهههههیم 

o 
 د: سازموضع خود را پیرامون امامت در این بیت روشن میو فردوسی در نهایت 

 نبههههی بیههههت اهههههل بنههههده مههههنم
o 

 وصههههی پههههای خههههاک سههههتاینده 
o 

 سهههرای دیگهههر بهههه داری چشهههم اگهههر
o 

 جهههای گیهههر علهههی و نبهههی نهههزد بهههه 
o 

 بگههههذرم بههههرین هههههم و مدزا بههههرین
o 

 حیهههدرم پهههی خهههاک کهههه دان چنهههان 
o 

 (13، 1)همان، ج

 زروان
توجیه و فرجام کار جهان   ت،چگونگی برخورد با طبیعن،  های انسادیرباز تاکنون یکی از دغدغهاز  

نههات و به تبیههین کائ  ،در زندگی خویش از طریق باورهای هستی شناسانهر،  بوده است. به همین منظو
است. باید گفت کههه آیین زروان«  »  ،ایپرداخته است. یکی از این باورهای اسطوره  ینشآفرچگونگی  
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آیههین  ۀبلکه یکی از مبههانی اولّیهه  ،ی نبودهامر گذرنده و غیرثابت  ۀدر تاریخ مزدیسنا به منزلن زروانی  آیی
 د.شزرتشتی محسوب می

قدر( و د و گاهی مفهوم )زمان مطلق دانستنا مکان مطلق )ثواش( و بعضی او را  برخی »زروان« ر
ههها و اعتقادهههای درک نکتهههین بخههش،  در ا  مضمونسرنوشت نیز داشته است. ضرورت بررسی این  

ههها گشههای بعضههی از پیچیههدگیدارد و باعث گههرهبرمیز شاهنامه رمودیرین است که پرده از معانی و  

ی کههه وجودشههان در انانهه اسههطوره و قهرم های شگفت انگیههزشود؛ زیرا حکیم فردوسی میان پدیدهمی

 است.اسطوره و حماسه را به یکدیگر اتصال داده  ،تلفیقی ایجاد کرده ،حماسه ضروری است
هخامنشی از بطن دین زردشتی منشعب شههده،   ةدر اواخر دور  ظاهراً  های باستانی کهیکی از آیین

امزدا و ؛ یعنی اهورینوی نخستیندو م  مل درأآیین زروانی است. در این عصر، گروهی از زردشتیان با ت
عنوان پدر دو اهریمن به این باور دست یافتند که باید این دو را پدری باشد؛ بنابراین به ایزد زروان به

ایههران از زن   ۀتوانههد گههذار جامعهه آن دو پنداشتند که این اسطوره می  ةریستند و زروان را زایندمینو نگ

 سههلب زنان از نیز -اسطوره در البته –امر زادن  داعی کند؛ چرا کهسروری به مردسالاری را در ذهن ت
توان برآن بود کههه هنر زنان، بی مقدار پنداشته و به مردان سپرده شده است؛ بنابراین می  این  و  گشته

رود و نقش زن در جامعههه با ظهور کیش زروانی در ایران، نظام زن سروری آهسته آهسته به زوال می

مههداری گردد. در این قانون قانون پدرمدارانه می  ق مادرسالارانه،شود و جانشین عشبسیار کمرنگ می

سههو ابههزار پیونههد یابد؛ او از یههكکاری دگرگونی میکه عشق نقش چندانی ندارد، زن کارکرد و خویش

کاری زن در شههاهنامه ای برای تداوم نسل، که این دو خویششود و از سوی دیگر، وسیلهسیاسی می

نامه نیست؛ چرا که ثیرگذار در شاهأین به معنی عدم وجود زنان بزرگ و تالبته اا  پررنگی دارد.  انعک
ای از دوران زن توانههد بازمانههدهثیر مههیأها زنان نقش بنیادین دارند که این بزرگی و تدر برخی داستان

 گههی را در اثههرفرهنهای این ویژگی ۀملی ایرانیان، هم ۀعنوان راوی حماسسروری باشد و فردوسی به

 است.رده خود منعکس ک

 شاهنامهبازتاب زروانیسم در 
در شاهنامه فردوسی بازتاب بسیاری از آئین ها و باورهای کهن وجود دارد، داستان های شاهنامه 
در طول هزاره های زندگی بشر به دست نسل های گوناگون آفریده و در کنههار هههم چیههده شههده و از 

شه دینههی بههر فضههای عنوان یك اندیبه یین زروانیآ .انده استمگوناگون بر کنار نثیر ادیان و عقاید  أت
 ست.ا بسیاری یافته است. این آیین در شاهنامه بازتاب ایران باستان حاکم بوده
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 نماید:برای بیان دگردیسی زروان در شاهنامه سیر کوتاهی در مذاهب باستانی ایران لازم می

 کرد:غ میه خدایی به نام »اهورامزدا« را تبلیتقاد بشکل اولیۀ خود اع چنانکه آیین »مزدایی« در

ههها و راند و نورها، آسمانهاست و بر کائنات فرمان می»اهوارمزدا آفرینندة جهان و خدای آسمان

های ملکوتی بههه نههام یشههتها گههوش بههه وجود عالم ناشی از دانایی اوست. شمار بسیاری از شخصیت

قبیههل آتههش، آب، ها همانا قوای طبیعی و عناصههر مختلفههی از  ستند. این شخصیتّفرمان اهورامزدا ه

هههای خورشید، ماه، آسمان، زمین، باد و غیره است. هر یك از عناصر به شههکلی خههاص و بهها سههروده
 (87: 1339گرفتند.« )ماسه و گروسه، ای مورد ستایش قرار میویژه

گرداند و فردوسی در شاهنامه بخشد و پیر میمیکند، نیرو  در حقیقت این زمان است که خلق می

 شمارد. نظریۀ نیبرگ این بود:موضوع تأکید فراوان دارد و یاریگران او را یك به یك برمیبر این 

»در زمانی که صورت زروانی زرتشتی گری به تدریج و به نفع دین بِه دین مزدیسههنی از صههحنه 
ه دیگر ایزدان انتقال یافت؛ یعنههی بب حال زروان بود،  هایی که زمانی مناسخارج شد، القاب و شاخص

 (337:  1359سازد.« )نیبرگ، سازد و کسی که پیر میدهد، کسی که نو میسی که نیرو میک

 بازتاب نظریۀ جبرگرایی آیین زروانی در شاهنامه 
و هوش و  در مینوی خرد، اعتقاد به جبرگرایی کاملاً آشکار بیان شده است: »حتی با نیرو و قدرت

زیرا قضای خیر و شر فرارسد، خردمند در کار خود نههاتوان   در نیست؛مکان حذر از قضا و قعلم و هم ا
شود. غافل را کوشا و کوشا را غافههل گردد و آن که اندیشۀ ناتوان داشته باشد، در کار خود توانا میمی

 (68:  1379سازد.« )مینوی خرد، می

ایههن   (37:  1369)بنههدهش،    دگی اسههت.«کنندة نهایی زنهه تعیین»در بندهشن، زروان عامل تقدیر  
 تفکّرات را فردوسی با بیانی شیوا مطرح کرده است:

 راز داشت همی در دل به زمانه  دراز  روزگار برین  برآمد
 (36، 3، ج1386)فردوسی،  

 دار ش گو پسر ای نمود، بازی چه  روزگار  را سام مر  که کن نگه
 (57)همان،  

های تقدیر است که اعمال او باید بههه طههوری اجتنههاب ای از چرخ، صرفاً دندهنش، انسانبا این بی

فریههدون( بههه دسههت ناپذیر به نابودی و بی نظمی منجر شود. در داستان ضحّاک، مرگ آبتههین )پههدر  
 ضحّاک مقدّر شده است  این بودنی آن چنان که باید، اتفام افتاد:
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 سرش  کینه از پُر گردد درد آن  وز  oپدرش  هوش  تو دست به دبرآی

 هوش   رفت زو و افتاد اندر  تخت ز  oگوش  بگشاد و بشنید ضحّاک چو

 (39، 1)همان، ج 

گوید: »او نه تنها خدای دست نایافتنی در آسمان است که تقههدیر محتههوم آدمههی را در نیبرگ می

هراب ( چنانکه س336: 1359گی، تولد و زوال است.« )ک  خود دارد، بلکه او خدای زمین، مرگ و زند
 کند:پایانی زندگی خود با اعتقادی راسخ به این باورها اشاره می  در لحظاتهم 

 oپدر دست به گردم کشته من که  سر  به بداختر نوشته چنینم
 (87، 2، ج1386)فردوسی،  

است و فردوسی این استحاله در شاهنامه، »زمان« همچون اعتقادات پیشین از محورهای اساسی  
را موضههوع سازد. زیم و اکوان دیو و رستم و اسفندیار متجلیّ میاو، رست  ر شخصیتّ زال و خاندانرا د

ههها و شاهنامه یك زندگی است که رگ جاندار و زندة آن پیکار است؛ پیکار انسان با دیوههها و پ ل شههتی

ئمی و بی امان بهها د نژادها نیست، بلکه مبارزة داپیکار راستی با کژی. درواقع فردوسی در پی بیان نبر
هستی زال، رستم، اسههفندیار، عناصههر رو، در  های حاکم بر نژادها را داشته است. از اینبی اندیشهاتکج

شههود کههه بههه های پهلوانی گوناگون چنان به هم آمیخته مههیمقدّ  و آیینی اقوام ایرانی و نیز ارزش 

یدی یا دّ  و پلتلاطی از دو قلمروی تقنیست. در وجود این پهلوانان اخپذیر  راحتی از یکدیگر تفکیك

 گیرد. برزخی میان اسطوره و حماسه شکل می

هههاى پنهههان و هاى بازمانده از روزگار ساسانیان درباره زروان و نیز جلوهبر بنیاد گستردگى دانسته
هاى امدوره، واژه )زروان( در ترکیب نهاى این آیین در باورهاى دینى و مذهبى رایج این  پیداى انگاره

 ست. ند: زروان داد و زروان دخت، متداول بوده اسانى مانکسان روزگار سا
چند نکته شایان توجهى که در همین باب و در پیوند با موضوع این یادداشت، بایههد بههدان اشههاره 

دار پادشههاه نامههدار هکرد این است که واژة »زروان« در شاهنامه نیز به صههورت نههام ویههژه بههراى پههرد
 است: نوشیروان، به کار رفتهساسانى، ا
 نهههام بهههه زروان بهههود نهههامور یکهههى

o 
 ام شههههاه در بههههر بههههدى را او کههههه 

o 
 بههود شههاه حاجههب هههم و بههود کهههن

o 
 بهههههود درگهههههاه رسهههههم فروزنهههههده 

o 
 (164، 8)همان، ج 
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 مهر
 ،پههاک  آنههانبرای    ردند. آسمانکمی  شناختند، تقدیسخود مؤثر می  در زندگی  را که  آنچه  انآریائی
داشههتند، از مههی ها را افروختهههمعابههد و خانههه  آتش  شعله  آن  از برم  آور بود؛ زیراو زندگی  بخشروشنی
 والاترین  شد کهمی  ها سبباین  تابید. همهها مینور بر آن  گرفتند و از خورشیدش برمی  نعمت  بارانش
، و باران سر اوست یبالا  تمباعظ انآسم که  نی: انسااست  طبیعی  باشد. این  خدای آسمان  از آن  مقام
دو   ، اینخورشید و ماه  داند و بالاتر از همهمی  آن  قدرت  را نتیجه  طبیعی  و دیگر حوادث  صاعقه  ،برف
 ، عظمتاز تر    کهکند    احسا    آن  به  نسبت  و کششی  کند، گرایشمی  نور را در آنجا مشاهده  منبع

 . ساز استزا و داستانفاشد خیالبا از هرچه، یا قدرت
. اسههت الله در فلههكرود و روحآنجها مههی به ، روحهاست، خدای در آسمانتصور مردم  به  هنوز هم

 دری مهرباننیز ما  باشد. زمین  ، خدای آسمانخدای آریائیان  ترینکهن  دهد کهمی  گواهی  هها هماین
از   ههها و هههر یههك؛ بادههها، آبداشههترا سیر می  شانچهارپایانو    کردمی  ادهمرا آ  انآن  خوراک  بود که

ی ، برابههر آیینهه یا خدایان  ایزدان  یاری این  ها برای جلبداشتند. قربانی  ویهژه  مظاهر دیگههر، مقامههی
 ردنبرای دور کخیر  دایانخ کمك به مردم این پیوسته د؛ چراکهشمی انجهام معین و در محلی  اصخ

 ماننههد برخههی زا نیازمند بودنههد؛ امهها آنههانو بادهای مرگ  های سخت، طوفان، خشکیی تاریکیدیوها
 آنههان و شریر، محبت پست ارواح به یا نیایش با اهدای قربانی  نبودند که  اندیشه  ها، هرگز در اینملت
 مظاهر نیکههی  داشتند و تنها بهمیابراز    تل های مخصورت  ود را بهتنفر خ  تهسپیو  کنند، بلکه  برا جل
 جستند. می توسل

، حههال. درعیناست بر تعدد مظاهر خیر بوده و مبتنی و ابتدایی  ساده  باورهای آریائیان  اینکه  نتیجه
 اشههتهد نام Dyaho وداگههری در کتاب که است ی آسمان، خداخدای آنان ترینو بااهمیت  ترینکهن

 مانههده باقی در یونانی  Oranus «اورانو» صورتایزد به . ایناست شده تبدیل را«اینده »ب سپس و

 ا در معناییر Varuna  ه« ورون« در جایی Meillet «یه(. »ماورانههو   : ذیههل1367، )گریمال ستا

، سههنکنههد )کریستنمی  معنههی  ده«دهنهه پیوندا »ر  آن  ای دیگههربرد و جکار می  به  ون«قانه »ب  نزدیك
 را بههه ، بخشههندة نعمههتبزرگ معنی به Asura خدا کلمه خاطر برتری این نیز به ( ایرانیان41:  1345

 خههدای بههزرگ  سسههپ  که  ماست  وره«هان »ا، همهندوانه«  ورون«،  جهت  همین  افزودند. بهههمی  آن

 آیههیند: »نویسهه مههی  ل( دومزیهه 146، بند  یشتروردین: ف1347  ها،؛ یشت207:  1346،  شد )شاله  ایران
 ، همههانکنههد و آنمی اهورمزدا را تبلیههغ نام  خدای واحدی به  بهخود باورمندی    اولیه  در شکل  مزدایی
 افههلاک  همهههو بههر    تایند، او خههدای خههرد اسههتسهه او را می  ، بزرگههیایران  پادشاهان  که  است  خدایی
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)خههدایار   د.«کننهه و باد او را یههاری مههی  ، زمین، آسمان، خورشید، ماه، آتشآب  ایزدان  دارد؛  یفرمانروای
 (87تا:  ، بیمحبی
 بههر اقههرار بههه و مبتنههی بههوده بههاقی زردشت تا زمان ایرانیان  در میان  مزدایی  دین  که  کار استآش
 را در حقیقههت  یك  هر  که  است  متعدد بوده  و ایزدان  آنان  خدایی  ندی بهو باورم  طبیعی  عوامل  بزرگی

در اوستا   ه«رمیثو »  در سنسکریتتره«  ینها »مآ  از جملهپنداشتند؛  می  مظهری از مظاهر قوای طبیعت
. تاوسهه   روز از آن  ناییروشهه و    سههتا  ، مظهر و پیمههانمعنای دوست  به  در لغت  که  است  خدای آفتاب

 بهها خههدای آسههمان کههه است یونانیان در میان Apolon ، همانند آپولونآریایی  ایاندخ  در میان  میثره

 ری تقههدمگهه بههر دی  ، یکههینزد آنههان  درو    گویندمی  ه«ورون  میثرها »ر  آن  دارد و آریائیان  كنزدی  رابطه
با   ورونه  کنند. ارتباطمی  ظرا حف  عالم  یگر نظامیکد  کمك  و به  است  ورونه  مچش  میثره  کهندارد؛ چنان

نیههز  از آن دیگر و در دورة قبل در ادیان  بلکههه،  نیست  دورة هندوایرانی  خاص  فقط  روشنایی  النوعرب
 ود.شمی دیده

 ، نگهبههانهههای وسههیعچراگههاه ك، مالهههرا خههدای پیمههانر« مههه ن »باستا  ایران  در ادیان  دومزیل
و  ؛ هههزار گههوش ناپذیر اسههتروز و خورشید غروب  چشم  داند کهمی  کارانترسد  یحامو    ناپذیرخستگی
ها، )یشههت  است  مهربان  ستایشگران  به  ، اما نسبترحمبی  شکنانپیمان  به  دارد و نسبت  چشم  هزاران
 ا دیههدهو آناهیتهه اهههورمزدا    ر کنار نامد  هخامنشی  اردشیر دوم  کتیبهمهر در    ( نام: مهریشت1، ج1347
از اهورمزدا، آناهیتا )ناهید(   ایوان  کارهای خود در مورد ساختن  از گزارش   شود. در آنجا اردشیر پسمی

تهها: ، بیشارپ) ند.«بلا بپای شد از تمام کرده من وسیله را که  مرا و آنچهه »خواهد ک)مهر( می  و میثره
و  و روشنایی فروغ مخصوص جشنی که مهرگان در جشن از همه  شبی  در نزد ایرانیانایزد    ( این119
 . داشت ، اهمیتاستز« مهر روه »ب موسوم

ارتباط مهر و خورشید، هم در ادب فارسی و هم در معتقدات آریاییان مشهود است. اسفندیار وقتی 
 (406، 5داند: )همان، جمیند، مهر را دارای نیرویی شگرف کزال را معرّفی می

نهد، میآید و جام می بر کفش رستم نیز زمانی که زن جادو در چهرة کنیزکی جوان پیش وی می

 (31، 2شد: )همان، جکند و چهرة جادوگر دگرگون میاز خداوند مهر یاد می

 یگانگی آیین و فرمان
ادامههه فردوسی اشاره شههد، در   یگانگی آیین و فرمان در اندیشۀ  پیشتر به الهی بودن کین توزی و

 اشاره خواهد شد.به مواردی که به پیوند و یگانگی دین و دولت در سایۀ حماسۀ ملی است، 



 137/   شاهنامه   ی ها استانر د د   ی ن ید   ی ها زش ار   ل ی تحل 

زال با اینکه سخت به رودابه دلبسته است، دعوت مهراب را در رفتن به سرای وی بههه میهمههانی 
 خوانیم:اب و زال را با هم میداند. گفت و شنود مهرفرمان می پذیرد و این کار را مخال  آیین ونمی

 oروا فرمان  و پیروز و سرافراز  oپادشا کای مهراب گفت بدو
 oنیست دشوار تو بر آرزو آن که  oیکیست زمانه در آرزو مرا

 oمن جان  کنی روشن  خورشید چو  oمن خان سوی شادی به آیی که
 oنیست جای مرا اندر تو خان به  oنیست  رای این که پاسخ داد چنین

 oداستان بشنود چون شاه همان  oاستانهمد سام بدین نباشد
 oشویم پرستان بت ٔ  خانه سوی  oشویم  مستان و گساریم می ما که
 oنهم فرخ رای تو دیدار به  oدهم پاسخ تو گویی چه هر آن جز
 (158، 1)همان، ج

ن بهها آیههین وقههایع ان است. هماهنگی شاهان و پهلواناوقایع شاهنامه حاصل مرابطات آیین و فرم
زنههد. شههاهان گههاه ناهماهنگی آنان با آیههین رویههدادهای نههاخوش ایههن حماسههه را رقههم مههی  خوش و

فرستند تا از درگیری و آیین پیشگیری کننههد. مصههدام وندی را نیز در این میانه به قربانگاه میخویشا

ه ساسههانی در گیههرد و پادشههای خههویش نوشههزاد درمههیاین قول نبردی که میان کسری و پسر مسیح

 (95، 8کند. )همان، جگوشۀ خویش را پای آیین زردشت قربانی میحقیقت جگر

دین و دولت همیاری مستمر موبدان و پادشاهان در این اثر است و حتی گههاه نمود دیگر یگانگی  
بینیم از وظای  شاهان تاسب میکنند. ترویج دین چنانکه در روزگار گشگاه موبدان عملا پادشاهی می

کند تا دین بهههی را در همههه جهها ش اسفندیار را به اطراف جهان گسیل میت، این پادشاه پسر خویاس

های گوناگون از سوی شاهان نیز نشانۀ دیگری بر یگههانگی آیههین و فرمههان اختن آتشگاهبگستراند. س

 تواند بود. 
قیههع کسههری نیههز انههد. در توگی سخن به میان آوردهپادشاهان نیز گاه گاه به صراحت از این یگان

 :آمده است
 دین و  پادشاهی از راند سخن  oزمین شاه ز موبد بپرسید

 oگوا بر برین باشد خردمند  پادشا  بی که به  جهان دین بی که
 پاکدین مردم سخن این شنید  همین گفتم که پاسخ داد چنین

 گزید دیگر دین کسی هر مگر  ندید را جهان دینبی جهاندار
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 oآفرین از به ریننف گفت یکی  پاکدین  کیی و پرست بت یکی
 نهان در بود رایت آنچ بگو  جهان  نگردد ویران گفتار ز

 بها نیارد ودین خردمندی  پادشا بی تخت شد که هرآنگه
 (274، 8)همان، ج

 تضاد 
ضدهاسههت. نههام و صۀ پیکههار  یکی از پندارهایی که بر شاهنامه سایه انداخته اینست که جهان عر

اند مهر و کین، خوشی و ناخوشی، بزرگی و خواری و... با هم آمیختهه و شادی، رنج و گنج،  ننگ، اندو

رود. ای در کار نیست. حتی پادشاه کامرانی همچون بهرام گور سرانجام به ناکام از دنیا مههیو کام سره

و تفحّههص در اوج و حضههیض   بهها مطالعهههوقتی مرگ پایان همه چیز است، هیچ کامی کههام نیسههت.  
مه به این نتیجه خواهیم رسید که درد آدمیزاد درمان ناپذیر است و شادی و سرنوشت قهرمانان شاهنا

ههها و خوشی در زندگی همیشه کمتر از اندوه و ناخوشی است. همههواره در تههرازوی جهههان کفههۀ بههدی

تههوان آورد که مههیخسرو بیتی میگ بزرگ کیایستد. سرایندة در مقدمۀ داستان جنها فروتر میپلشتی

 نامه پنداشت:آن را عصارة شاه
 روزگههههار همههههی پرورانههههد چنههههین

o 
 خههار رنههج گههل، رنههگ از اسههت فههزون 

o 
 (86، 5، ج1386)فردوسی،  

کنههد، ولههی در نظههر و های ایههن جهههان را انکههار نمههیها و زیباییفردوسی رنگ گل یعنی خوشی

 اثههر خههود بههه بازگفههت ایههنآن بیشتر است. فردوسی در جای جای  های  پنداشت او ناپسندی و زشتی

 عنوان نمونه به چند مورد اشاره خواهیم کرد.پرداخته است و بهاندیشۀ بزرگ 

هههای ایههن پس از گزارش کردن داستان زندگی خسرو پرویز، فردوسی فصلی بلند در بیان بزرگههی

 پادشاه آورده است:
 زهر است  فزون پادزهرش  زا که  دهر  به باشی گستاخ که مبادا
 oنشست جایگاه مکن نزلم ز  دست کینه و آز با  ایچ مسا
 نو آرند دیگر کهن گردی تو  رو  و راه با است سپنج سرای

 (235، 9)همان، ج 
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)همههان، خههوریم: های باربد خطاب به خسرو پرویز، نیههز برمههیبه این پندار با همین بیان، در مویه

 (279، 9ج
ن در شادی و خوشی ن از این یأ  را آویختبه یأسی فلسفی دچار است، راه رست  فردوسی با آنکه

و کامیابی از زندگی موقت میپندارد و از مندرجات شاهنامه چنین پیداست که خود را نیز بدین چاره از 
ارش کردن پایان کههار رهانده است. حکیم تو  به هنگام گزچنگ نومیدی ژرف حکیمانۀ خویش می

کند کههه نخسههت ر مانند میرا به نهنگی مردم خوا  و کشته شدن پانزده فرزند وی، جهانخسرو پرویز  

 گیرد:دارد و سپس پیکر او را به دندان میشکار خویش را از خاک برمی

 چنگ به گیرد چو دندان به بخاید  نهنگ دلاور جز مدان را جهان
 (284، 9)همان، ج

اسههت، در بههاور وسط و نهایت روایات شاهنامه آمههده  اندیشۀ تضاد درونی جهان بارها در بدایت و  
اگر تو را فرود  ماند که اگر تو را برکشید، دیگری را فرود آورده است وجهان به الاکلنگی میشاهنامه  

 گمان دیگری را برکشیده است:آورد، بی

 مهر و نوش  وگه  زهرست و جنگ گهی  سپهر  گردان بود تا بود چنین
 (254، 4)همان، ج

 نژند  و زار و خوار  کنی را یکی    بلند چرخ به برآری ار یکی
 کنی خون جگر نانی به را یکی  کنی  قارون و برآری را کیی

 دهی ماهی به دریا به را یکی  دهی  شاهی و برآری را یکی
 منه کینه آزاده دو میان  بده  را دگر بدادی را یکی

 آفرین جهان ای تویی بهدان که  کین اینت با  نه و مهر   آنت با نه
 است کمی را دگر  نیفزو را یکی  است  غمی وت از و شادمانی تو ز

 تویی هستی چه هر ای که ندانم  تویی  پستی و بلندی را جهان
 (254، 4)همان، ج

 پس از بیان سوگواری رستم بر سهراب، چنین آورده است:
 بلنهههد چهههرخ کهههردار اسهههت چنهههین

o 
 کمنههد دسههتی بههه و کههلاه دسههتی بههه 

o 
 کههلاه بهها کسههی نشههیند شههادان وچهه 

o 
 گهههاه ز ربایهههد کمنهههدش  خهههم بهههه 

o 
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 آگههههی ایههن از هسهههت را چههرخ اگههر
o 

 تهههی مغههزش  اسههت گشههته کههه همانهها 
o 

 نیسههت  آگههاه  گههردش   ایههن  کز  دان  چنان
o 

 نیسههت راه او سههوی چههرا و چههون کههه 
o 

 (245، 2)همان، ج
گی را بیداد و مههرگ را داد شود که زندفردوسی از دست این تضادگونگی گاه چندان خشمگین می

 کند:بیداری ناخوش زیستن را تحمّل می به امید خواب خوش مرگ،بیند و می

 آمدیم را تریاک جویای نه  آمدیم  را اکخ جهان در همه
 داد مرگ و بینم ستم چون زهش  بزاد  مادر ز کو کسی بمیرد

 (287، 7)همان، ج 
سههت و ور جوهری در تضههاد بهها یکههدیگر آفریههده ادر تصور حکیم تو  آفریدگار، کائنات ار به ط

 انههد، تقسههیماست که جهان را به دو جناح نیك و بد که همواره در حههال جههدالهمین تضاد جوهری  

کرده است. این ستیز سنگین که در ازل آغاز شده تا روز شمار نیز دنبال خواهد شد. از بان سام سههوار 
 خطاب به ستاره شناسان چنین آمده است:

 ستم بن از باشد برآمیخته  هم  به آتش  چو و آب چو وهرگ دو
 کارزار را ضحّاک  و فریدون  شمار  روز به باشد که همانا

 (180، 1)همان، ج

 گیری نتیجه
های شاهنامه هم در گفتار و هم در کردار و هم در پندار یگانگی آیههین و فرمههان را فریههاد داستان

شمار آورد. اگههر بههه کتابی دینی به  ان شاهنامه را در عین حال  توکنند. به همین روی است که میمی

ة انصاف بنگریم یکی از رازهای ماندگار ایههن اثههر ارجمنههد نمههایش همههین یگههانگی اسههت و اگههر دید
شههد و رفته از میزان اقبال مردم بدان کاسته مههیبود چه بسا که رفتهشاهنامه منحصرا نامۀ شاهان می

 شد. یوزگار فراموش مهنامۀ ابومنصوری، از یاد رچه بسا چون مأخذ خویش، شا

توانههد و مرد حماسههه نمههیند.  کاسه در ارتباط با قوم و قبیله و ملت معنا پیدا میاز سوی دیگر حم

باید تنها گلیم خویش را از آب بیرون بکشد. او همیشه همراه مردم است. به خههاطر آنههها زنههدگی نمی

د و ایههن دو ویژگههی، ون گرایانههه داربینی حماسه، دیههدی بههرجهان میرد. به عبارت دیگر،کند و میمی
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کوشد بهها نفههی ی توجه به حیات مادی و عنایت و اهتمام به زندگی جمعی، با عرفان رسمی که مییعن

تر برای طیران روح فراهم کند و جسم را مندی از لذات مادی، فضایی وسیعاستحقام جسم برای بهره

، منافات گرایانهت آشکارا درونفردی با تمایلاو از سوی دیگر مکتبی است    داندبندی بر پای روح می

 د.دار
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Abstract 

Ayesha Darrani is one of the prominent poets of Afghanistan who lived in the 11th 

century during the era of Timur Shah and his sons. Ayesha's childhood and adolescence 

have been spent acquiring knowledge and learning the basics of poetry. According to 

the researches, Ayesha's middle age was spent in marriage and raising her children, and 

the end of her life turned to bitterness. Ayesha's first poem was written in the 

description of Kabul, which was encouraged by Timur Shah. Then he completed Divan 

Moomkali in 1232. In 1261, by the order of Abdur Rahman Khan, the government 

printing house published Ayesha's Divan, which contains 3000 pieces of poetry in the 

sections of odes, ghazals, masnavis, makhms and tarjie bandh, quatrains and couplets. 

Despite her great ability in composing all kinds of Persian poetry, this lady poet has 

been neglected and neglected. Although he had a pure trans-ethnic mentality, he 

remained anonymous in the field of poetry and literature due to ethnic issues and his 

divan was not favored. His poems have been divided into three parts in terms of 

content: romantic ghazals, masnavis and odes with a mystical mood, and the period of 

elegies. The present research was carried out in a descriptive way, and introduced and 

analyzed Ayesha Darrani's poems. The findings of the research showed that he followed 

the Iraqi style in composing poems and was most influenced by Hafez Shirazi. 

Key words: Ayesha Darrani, love poem, Masnavi, Hafez 
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 های عایشه درانی بررسی و تحلیل سبکی سروده
 1فاطمه پرویزی  

 دانشجوی کارشناسی فقه و اصول، دانشکده بنت الهدی قم، قم، ایران 
  2حسن شهریاری

  هران، تهران، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی ت

 

 چکیده
غانسههتان اسههت کههه در قههرن یههازدهم در عصههر تیمههور شههاه و افشاعران برجسته  عایشه درانی از  

زیسته است. دوران کودکی و نوجوانی عایشه به کسب علو دانش و آموختن اصول اولیههه پسرانش می
سالی عایشههه صههرف های صورت گرفته دوران میاندر شعر و شاعری سپری شده است. طبق پژوهش

ر وی به تلخههی گراییههده اسههت. نخسههتین سههرودة اواخر عمگشته و    ازدواج و تربیت فرزندانش سپری

 در  را  مکملههی  دیوان  سپس.  گرفت  قرار  شاه  تیمور  تشویق  مورد  که  شد  سروده   عایشه در وص  کابل
تی، دیوان عایشههه خانه دولچاپ  خان،  عبدالرحمن  دستور  به  1261  سال  در.  رساند  اتمام  به  1232  سال

ها، مخمس و ترجیع بند، رباعیههات و یات، مثنوییده، غزلقص بخش    قطعه شعر در  3000را که حاوی  
ها، تنظیم شده را به چاپ رساند. این بانوی شاعر بهها وجههود توانههایی بسههیار در سههرودن انههواع دوبیتی
تههی پههاک و آنکههه ذهنیّ های شعر فارسی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته اسههت. وی بههاقالب

می در عرصه شعر و ادبیات گمنام ماند و دیههوانش مههورد مباحث قوبه دلیل  ستره فراقومی داشت، اما  
هههای عاشههقانه، انههد: غزلهای او را از نظر محتوا به سه بخش تقسههیم کردهاقبال قرار نگرفت. سروده

بههه روش کههه  ها. پههژوهش حاضههر  اییسرهای با حال و هوای عارفانه و دوره مرثیهها و قصیدهمثنوی
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هههای پههژوهش های عایشه درانی پرداخته است. یافتهررسی سرودهعرفی و بده، به متوصیفی انجام ش
نشان داد که در سرودن اشعار پیرو سبك عراقی ماند و بیش از همه تحت تأثیر حافظ شههیرازی قههرار 

 داشت. 
 

  حافظ عایشه درانی، غزل عاشقانه، مثنوی،:  هاکلید واژه

  مقدمه

اجتماعی چههون هجههوم   و  روز با تحولات سیاسیخ( تا به ام1357)افغانستان از کودتای هفتم ثور  
های چهارگانه کمونیستی، جهاد مردم علیه بیگانگان و بیههرون رانههدن ارتش شوروی، استقرار حکومت

عههده، خانههه نشههینی های تندرو طالبان، شبکه حقههانی و القاهای داخلی، ظهور گروهآنان، شروع جنگ

ثیرات أن، مهاجرت و انفجار، روبههه رو بههوده کههه تهه مدار  به روی آنازنان و دختران و بستن درهای  
ثیرات ناگوار این بی ثباتی أناگواری را بر اذهان مردم افغانستان به ویژه زنان برجای گذاشته است. از ت

و نادیده گرفتن حقوم آنان و در نتیجه  در افغانستان، به حاشیه راندن زنان از عرصه اجتماع و سیاست
 های مختل  بود. شدن زنان به شکل قربانی

ت زن و مسائل اجتماعی زنان است. یکی از موضوعات برجسته در اشعار امروز افغانستان، شخصیّ
ههها و تحههولات در این مقاله، نوع نگاه اجتماعی به زنان، شخصیت زن، آداب و رسوم، رفتار حکومههت

بههه ویههژه عایشههه درانههی   معاصر افغانستان  شاعران  سرنوشت زنان و مانند آنها که در اشعارمعاصر بر  
شود. این تحههولات سیاسههی و اجتمههاعی در اشههعار شههاعران میمنعکس شده، به روش توصیفی ارائه  

ها، مظلومیت و ستمدیدگی زنههان، ها، آسیبمعاصر بازتابی گسترده دارد. شاعران، علاوه بر بازتاب رنج

های تحجرآمیز علیه زنان و دیدگاهو خشونت و تحقیر  دارند    کیدأر آزادی زنان و رعایت حقوم آنان تب

ها تهای سال میانِ سههنّزبانی ما سالزنانی که در همسایگی و همد.  انتوده و زن ستیزی را نفی کرده

گی نههد. بهها همههه بسههتهاتی و اجتماعی به دنبال صلح، آزادی و برابههری بودهو باورها و فشارهای قومیّ
کند اگر گشت و گذاری در تاریخ ادبیههات نگینی میر دوش این زنان سای که بهمحیطی و محدودیت
ای از این تاریخ صدایِ رسای دیگر زنان اند در گوشهبینیم که زنان نیز سعی داشتهافغانستان بزنیم می

 .افغانستان و وضعیت بغرنج زیستی آنان باشند
، اعههلام خههواهیبی و آزادیطلبر زنههان، صههلحت اجتماعی و فشارهای اجتماعی  اعتراض به وضعی

تههرین مضههامین زدگی از مهمانزجار از خشونت عریان و پنهان علیه زنان در افغانستان، نفههی جنسههیت
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گی و پههرداختن بههه شاعران زن افغانستان است، البته در کنار این مضامین اجتمههاعی و سیاسههی زنانههه
ن در افغانستان مضامین شعری زنا  نیز از دیگر  شقط  شاعرانه و توصیفات و شرح عاحساسات و عوا

 ت.اس
ای بانوان شاعری است که در سدة یههازدهم هجههری قمههری در خههانوادهآن  عایشه درانی یکی از  

تههوان بههه سههه دوره منتسب به سلسلۀ حاکم درانی سدوزایی دیده به جهان گشههود. زنههدگانی او را می
در شعر و شاعری  های اولیهآموزش  جوانی که به کسب دانش و آموختندوران کودکی و  تقسیم کرد:  

سالی و ازدواج و به دنیا آوردن فرزندان و دورة سوم و پایانی زندگانی او سپری شده است. دوران میان
  ت.  پایان او در مرگ فرزندش اسسرایی بیکه دورة نوحه

ن وی از همههۀ شههاعرا  .درانی پرداخته استای عایشه  هبه معرفی و بررسی سروده  پژوهش حاضر
حههافظ یهها بهها   های فراوانی در وزن و قافیۀ غزلیههاتهمه از حافظ تأثیر پذیرفته و غزل  ایرانی، بیش از

ها سروده است. قصاید او نیز در حمد خداوند و منقبت ائمۀ معصههومین )ع( اندک تغییری در قوافی آن
 ست.و نقد اوضاع اجتماعی روزگار ا

 
   ث و بررسیبح 

 دوران کودکی وجوانی
های مدرن و چههه شاعر است. »در افغانستان، چه پیش از پیدایی آموزش  دوران آموزش مان،  این ز

ها وجود داشت که هنههوز هههم ها و مدرسهها، مسجدهای سنتی در خانهای از آموزش پس از آن، گونه
قرآن، فراگیری نوشتن و خوانههدن، آمههوزش چهههار   های سنتی پس ازدر آموزش د.  ای وجود دارگونهبه
ها وستان و گلستان سعدی، دیوان خواجه حافظ شیرازی و حتی در بعضی از مدرسهکتاب، بتاب، پنجک

چنین امکاناتی برای دختران نسبت د.  های سنتی بوخواندن مثنوی معنوی، بخش مهم برنامه آموزش 
یههك رده  گرفتنههد.هایی فههرا میها چنین آموزش در خانه دکه دختران بایبه پسران اندک بود؛ برای آن

دادند. هر ها را آموزش میزنان هم وجود داشت که چنان آموزگاران خانگی، دختران خانوادهاجتماعی  
 (         69: 1، ج1380شان را فراهم سازد.« )فرهنگ،توانست زمینه آموزش دخترانای هم نمیخانواده

ر آمههوزش بوده اسههت در برابهه پاگیر اجتماعی نیز همیشه دیواری  و    ای دسته، سنتافزون بر این
شود کههه در یههك دختران، حتی در برابر همان آموزش سنتی. همان سخن معروف در ذهن تداعی می
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های فرودست اجتمههاعی، از آمههوزش ها و ردهجامعه طبقاتی، حتی دانش هم طبقاتی است؛ یعنی طبقه
 شوند.ساخته می م محروماند یا همحروم

از رابعه بلخی، مهستی گنجههوی، عایشههه درانههی،  اعران پارسی دری،ش وقتی جایگاه اجتماعی بانو
مخفی بدخشی، محجوب هروی، آمنه فدوی تا شاعران سده سیزدهم هجری را در نظر گیریم، دیههده 

 جتماعی.بلند اها ه ردهیا هم وابسته ب اند یا امیرزادهدخت بودهشود که یا شاهمی
جتماعی داشت. چنین بود که دوران کههودکی و که جایگاه بلند اای بود  عایشه درانی نیز از خانواده
های مذهبی و ادبی سپری کرد و از همان دوران نوجوانی ذهنش به سههوی نوجوانی خود را با آموزش 

 .شعر و شاعری کشیده شد و به سرایش شعر روی آورد
 گی عایشه درانیپختهسالی یا دوران دوران میان

اند، پنج دختر و یك پسر گونه که گفتهآورد. آندنیا می  کند و کودکانی بهمی  در این دوره ازدواج 
ای بوده است. در شههعرهایش چه نامی داشته و از چه خانوادهوی  داشت. هنوز روشن نیست که شوهر  

های بلندتر و اسههتوارتری را بههه وران گامبا این حال او در این دت.  اس  روشنی از او سخن نگفتههم به
 دارد.میهای بیشتری برها و موفقیتوزش سوی آم

 دوران سوختن و ساختن  
سههازد، همههان رویههداد تلههخ کشههته شههدن گی او را از هم جدا میمرزی که دوران دوم و سوم زند

مههرگ پههس از  د.  قمری در جنگ کشههمیر کشههته شهه   1227فرزندش »فیض طلب« است. او در سال  
سایی، فرزندان او بههرای رسههیدن بههه عی  1793برابر با    1207ی در  گسالشش  و  شاه به سن چهلتیمور

هههای ها در میههان خانوادهتاج و تخت به جان هم افتادند. همچنان در همین زمان است که کشمکش
را از ها  ها، سههدوزایید کههه در نهایههت محمههدزاییشههوسدوزایی و محمدزایی بر سر قههدرت، آغههاز می

های آنههان طلبییض طلب« قربانی جاهت که فرزند او »فزنند. در چنین شرایطی اسپادشاهی کنار می
م( رخ داده اسههت. هههدف آن   1244  -1224پادشاهی دوم شاه محمههود )  عصراین جنگ در  د.  شومی

 ت.ه اسبیرون کردن کشمیر از دست عطامحمد بامیزایی بود
 گونه اشاره دارد: به این ماجرا این هایش،عایشه درانی در یکی از شعر

  یهههرزمحمودشهههاه و یهههاما ! دریهههزاعز
o  دگهههههر  یمبُهههههد او را چهههههه گهههههو 

o 
  یرفههههتح نههههام نمههههود عههههزم کشههههم

o   نههر   یرانز شهه   یچون روان شههد بههه جمعهه 
o 

 آن شههاه بههود  یباشهه  یچتههوپ یکههی
o  در بحهههر و بهههر  یسههتورا ن یکههه ثهههان 

o 
 طلههب نههام او  یضهژبههر و شههجاع فهه 

o  هنهههر  و ادراک و صهههاحب الفههههمیذو 
o 
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 آراسههههته رزم  ۀچههههو شههههد عرصهههه 
o  آن نههههههامور  یرفتپههههههذ شهههههههادت 

o 
  پنجویسهههتسهههال او ب ۀخانههه  یبُهههد

o   که چون برم کههرد ر خههش عمههرش گههذر 
o 

  هفتویسههتصد و بز هجرت بُد ال  و دو
o   خبهههریمهههوج خهههون ببهههزد غوطهههه در 

o 
 (343-342:  1386)درانی،  

اب ایههن ده شههده اسههت. انتخهه شاهنامه »فعولن فعولن فعولن فعول یا ف ع ل« سرواین شعر در وزن  
کشی به رهبری وزیر فههتح بنیاد این شعر، باید لشکر برت. ای اسشیارانهووزن برای این موضوع، کار ه

افغانسههتان اسههت. های شههگفت تههاریخ معاصههر  خان صورت گرفته باشد. وزیر فتح خان یکی از چهره
و درباریان شده بههود. حسادت پادشاهان  در دوران فرزندان تیمورشاه به هم زده بود، مایهقدرتی که او  

احمد کهزاد آمده است که شهزاده کامران فرزند تیمورشاه ه والی قنههدهار ه های علیدر یکی از نوشته
  :ای به پدر نوشتخان در نامهکه در پیوند به جایگاه قدرت فتخ خواهان حذف او بود. چنان

 شههد  یمههور بُههد مههار یکههیمخههال  تههو 
o   ه دمههار تههن آن مههور مارگشههتبههر آر از 

o 
 مست  ز غفلت  یا  یشب  ینمده زمانش از ا

o  مههار   یههنا  یمهلتهه   یافههتکه اژدها شود در 
o 

پاسههخ پههدر نمانههد. شود کامران کینه بزرگی از فتح محمد خان در دل داشت که منتظر  معلوم می
را به گفته  او 1234د به سال آباو بعد روانه کابل شد و در راه غزنی در سعیدوزیر را در هرات کور کرد 

 .آوری کشتگونه فجیع و شرمکهزاد به
ها در میههان خانههدان سههدوزایی و محمههدزایی را جوییهای قدرت و انتقاماین رویداد خونین جنگ

پس از آن نیز این جنگ قههدرت   دامن زد که تا زمان امیر عبدالرحمان ادامه یافت.  چنان در افغانستان
 .اموش ادامه یافتیك جنگ خ گونهبه

 راه یافتن به دربار تیمورشاه 
توان این چند دلیل را ارائه کرد. نخسههت، این که عایشۀ درانی چگونه به دیدار تیمورشاه رسید می

نگیههز باشههد. دو انگیههز و توجههه برا توانههد آوازهریك و پر از تعصب میشاعری یك زن در آن روزگار تا
بود و پدر کلانش نیز الزماً پدر او پیوندی بههه باشی  چیمی، توپدیگر این که پدر عایشه در بخش نظا

 .دربار نیز داشت
بود که سه دیگر این که به قول فرهنگ: »در دربار او یك انجمن ادبی کوچك؛ اما واقعی موجود 

شورهای مجاور هم در آن جمع شده بودنههد. علاوه بر شاعران و ادبیان محلی یك تعداد از فضلای ک
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دوام و مسههتعجل بههود.« ند عمر شاه و محیطی که آن را به وجود آورد، کمانه این نهضت مانسفأاما مت
 (167:  1380فرهنگ،  )

شناسههی، طبههع شههاعری نیههز داشههت. از او شعردوستی و  ها، تیمورشاه افزون بر شعرگذشته از این
کههرد. ایههن وی میتر از حافظ و واق  لاهوری پیههرسرایی بیشدر غزل  دیوانی بر جای مانده است که

 و.م چند بیت از یك غزل اه
 سخنشآن شکرلب به شکرخنده و حرف و

o  من برد و نهان کرد به چاه ذقههنش  دل ز 
o 

 فههانو  نهههان ةنشههود شههعله تههه پههرد
o  بهههدن او ز تهههه پهههرهنش نمایهههدیم 

o 
 تههو را  یهههابه صههد شههوم غزل  یمورشاه ت

o  خلق را ورد زبان است بههه هههر انجمههنش 
o 

 (171  :1386)درانی،  
 و.م چند بیت از یك غزل دیگر ااین ه

 یدشد موسم زمستان مستان به بههزم شهها
o  بر رخ از هر طرف گشههادند  یشع  یدرها 

o 
 پارسهها را یههرانمطههرب بههده بشههارت پ

o  خُههم فتادنههد  یدر پهها  یفههانگو حرشکرانه 
o 

 گ در گلسههتانبن شههگوفه دارد از بههرگل
o  نههدبههاغ دار  یبر آن تماشا رو سههو  یجمع 

o 
 (421:   1388)ژوبل، 
ی آن انجمن ادبی به دربار راه یافت تا شعرش را سازتوان احتمال داد که عایشۀ درانی با زمینهمی

 .شاه بخواند و به بخشش پادشاه دست یابد برای تیمور
شههاه یههك نقطههۀ  تیمههور ییشه با شعر و شههاعرپسندد. شعر و شاعری عاشاه، شعر او را می  ورمتی

اند. این امههر افظح  سرودن  شیوةبسته  دو شاعر از حافظ است. هر دو دلد و آن پیروی هر  مشترک دار

 .در ذوم شاعری پادشاه و عایشۀ درانی دانست ایتوان نقطۀ مشترک و پر جاذبهرا می
عایشۀ درانی، شعری در ستایش کابههل شاه از جنگی برگشته بود و    اند باری تیمورگاهی هم گفته
ستایش کابل سروده شههده ما در دیوان او شعری که به گونۀ خاص در رای شاه خواند؛ اسرود و آن را ب
 .شودباشد، دیده نمی

دانیم که آن شعر چه محتوایی داشته اسههت. شههعری بههوده در سههتایش کابههل یهها با این حال نمی
ه او در نه تنها شعر در ستایش تیمههور شههاه وجههود نههدارد؛ بلکهه ستایش پادشاه. در دیوان عایشه درانی  

به هر حههال د.  هایی داربه گونۀ خاص از محمودشاه شکایتهای خویش از حاکمان روزگار و  شکواییه
ران عرصۀ ادبیات در پیونههد بههه شههعر و شههاعری عایشههه درانههی گتا جایی که تاریخ نویسان و پژوهش

ی گهای عط  زنههدههاند. گویی این رویداد یکی از نقطویداد یاد کردهاند، همه از این رچیزهایی نوشته
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تردید، چنین رویدادی که باید در دورة جههوانی شههاعر رخ داده باشههد، امههر شاعرانۀ او بوده است. بدون 
در کار شعر و شاعری او بوده که به یقین تشویق خانواده و نزدیکان را نیههز در پههی ای  مهم و انگیزنده

 ت. داشته اس

 سبک شعری عایشه 
 اند. تقسیم کرده محتوا به سه بخش اشعار عایشه درانی را از نظر

 .هاسراییدوره مرثیه -3های با حال و هوای عارفانه ها و قصیدهمثنوی -2ای عاشقانه هغزل-1
های پی در پی داخلی و برافتادن سلسه رود عایشه درانی در میان سالی به دلیل جنگاحتمال می

یل روی شد. اما بسیاری دلفان کشیده شده بارانی و حمله انگلیس به افغانستان به سمت و سوی عرد
دانند. با جستجوی دیوان هایش را، مرگ تنها پسرش فیض طلب میسراییبرتافتن وی از دنیا و مرثیه

 .ستنام دخترانش برخورد اما از نام »فیض طلب« پسرش بارها سخن رفته اتوان بهعایشه نمی
نمونههه   ر حافظ قرار گرفههت.ثیأاز همه تحت ت  وی در سرودن اشعار پیرو سبك عراقی ماند و بیش

 :تواند این غزل باشداش میتاثیرپذیری
 آیههدیم یبسهه  یههادعمههر بگذشههته مههرا 

o   آیههدیم  یکسهه   یبههو  یسههحر  یمکز نسهه 
o 

 وصههالت رفههتم یههددوش در خههواب بههه ام
o  آیههدیم  یجرسهه   بانههگ  چو  وصل  ٔ  مژده 

o 
 آن سههرو خرامههان رفههتم یه هههواداربهه 

o  آیههدیم یتن عسسهه از بهههر گههرف یههدمد 
o 

 آیییخوان زکجا مغزلگفت سرمست و  
o   آیههدیم یگفههتمش بهههر کههرم ملتمسهه 

o 
 چمههن  یرخ دوست شههدم سههو  یبه تمنا

o  آیههدیم یدر قفسهه  نفسههییصههوت طوط 
o 

 یگر بههه غههم هجههر گرفتههار شههد  یشهعا
o  یههدآیم یادرسههیدار کههه فر یدل قههو 

o 
ها و اوزان طولانی توجه نشههان ردی ار، کاربرد  های مختل  تکربه گونهعایشه  از جهت موسیقی  

های بیانی همچون تشبیه، استعاره، تشخیص، نماد و کنایه در اشههعار از نظر تخیل، تکنیك  داده است.
 آورد. قی به دستکمتر توانسته است در آفرینش تصاویر نو و خلاقانه توفی عایشهاو فراوان است اما 

تیمور شاه درانههی، در تمجیههد از را در حضور  نخستین شعر خود    عایشه  کنند،آنگونه که روایت می

 »افق گلفام« خوانده است:
 oخونرا کشتند که دارد دامن پر یدمگر خورش  oنماز شام در گردون یدمشفق را لاله گون د

 ان او انتخاب شده، آمده است:در ادامه بعضی از اشعار زیبای عایشه که از دل دیو
 کههن  یو کههامرانماهوشههان بههاش  به بزم  

o  نههاب ةگلههرخ بنههوش بههاد یز دسههت سههاق 
o 
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 گههردان شههد یالهههبهههار آمههد و نههرگس پ
o  ست سرود و ترانههه چنههگ و ربههاب  یمتغن 

o 
 گفههتیبگوش گههل مهه   یدمز باد صبح شن

o  فصل خههزان و گذشههت عهههد شههباب  یدرس 
o 

 کههن  یمانکههه شههاد  یبگفت جغد به جغد
o  خراب گشههت خههراب  یدیکه تو د  یعمارت 

o 
 رغ از الههم نبههودفهها یزمانههه کسهه  یههنرد

o  که عاقبت همه کارش عقوبسههت و عههذاب 
o 

 فلههك  یاز جفهها  یشهههمباش تههو عا  ینغم
o  تراب  ییمشو  یکه فطرت همه خاکست و م 

o 
فههرم   ی عاطفه، زبان،هادر حوزه  عایشههای سبکی اشعار  ترین ویژگیدر این جستار برخی از مهم

 شود.وی میواکاو تخیّل موسیقی   ،و ساختار
 عاطفه الف( 

 اوزنههد. را عواط  ناشی از تأثّرات اجتماعی و سیاسی رقم مههی  عایشه درانیزمینه اصلی شعرهای  
کنههد کههه هههایی را بههازگو مههیههها و مههرارتعموماً سههختی  ش شاعری متعهد و اجتماعی است و اشعار

است:  ن مورد چنین گفتهخود در ای  اوناپذیر تحمل کرده است.  ال و جنگ پایانکشورش به خاطر اشغ
ههها بههه ای از آنل دو دهه اخیر کشور افغانستان پیونههد دارد و در پههارههایم با مسائ»بسیاری از سروده

، دردههها، ر وی« جانمایههه اصههلی شههع.هایی شههده اسههتهای سیاسی اشارهاشخاص، وقایع و یا جریان
 . آرزوها و امیدهای مردم استها،  رنج

اتفام افتاده حههدیث   ش ه و چیزی که در باره خودنبود  ش به شخص خودمربوط    ش راشعاگاه  هیچ
هههای تأثیر این مفهههوم در لایهههاست.  افتادهچیزی بوده که برای مردم و جامعه اتفام می  هنفس نکرد

های او اندوه و تاس  ای از سرودهپنهان و آشکار روح و ذهن شاعر به حدیّ است که در کمتر سروده
شههود: »او در تمههام لّط بر جامعه افغانسههتان احسهها  نمههیای مسوطنانش و فضمشاعر از مشکلات ه

اشعارش شاید کلمه درد و رنج و کلمات مترادف آن را با بسامد بالا نیاورده باشد ولی موضههوع اصههلی 
درد مههردم و درد خههوب شههناخته نشههدن  تمام اشعارش، درد و رنج است: درد شخصی، درد اجتماعی و

 (عقاید و نظریات...
 مهمههان ماسههت امشههب کشور سلطان هفت

o  دادگستر بههر خههوان ماسههت امشههب  یدارا 
o 

 بههزم خوبههان آمههد چههو مههاه تابههان یمتنظهه 
o  در شههأن ماسههت امشههب یتیدو گ  یشآسا 

o 
 آن گلرخ شکر لههب در جلههوه چههون در آمههد

o  امشههبفرمههان ماسههت    یاز ماه تا به ماه 
o 

 چون کوکب سعادت مبههذول گشههت بههر مهها
o  اسههت امشههبم  یههوانگههردون کام  اندر رو 

o 
 آن مهههوش سههمنبر و آن شههوخ نههازپرور

o  آمد به عشوه در بر جانان ماسههت امشههب 
o 

 یاز فههرط شههادمان یههرخچههو آن پر یههدمد
o  دوران ماست امشب  ییمحمد و سپا  گو 

o 
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 سههر بههه افههلاک   یماز فرحت وصالش سههود
o  سههامان ماسههت امشههب یسههباب کههامرانا 

o 
 یارها شکفته بسهه ن گلبستادر صحن باغ و  

o  آن بلبل سخندان خوشخوان ماست امشب 
o 

 یسههتن یشههتررشههته ب یههكعمر قاصر   یوندپ
o  عالم برهههان ماسههت امشههب  یبمکر و فر 

o 
 اگههر بصههارت  یدم دار  یههكمبههاش    یم  یب

o  خاقههان ماسههت امشههب یمههارنههدان بههاده پ 
o 

 اوج حشههمت نشسههته آن دل آرام  بر تخههت
o    ماسههت امشههبآسههتانش مژگههان  جاروب 

o 
 با گلرخههان سرمسههت  یدر چمن خرام  چون

o  گلشن لطافت رضوان ماسههت امشههب  ینا 
o 

 نههاب یرا مهه  یشهههکههن عا یتلطفهه  یسههلق
o  غفران ماسههت امشههب  یانعص  یعمحو جم 

o 
 ب( زبان 

ادبیههات و در برخههی مههوارد حتههی کههم   هایدر نظر منتقدان گذشههته، زبههان تنههها یکههی از مؤلفههه
شناسههان زبههان و معناشناسههان ( امهها امههروزه روان158:  1385  شد )ریکا،رده میها شمترین آناهمیت

( تعریهه  158سازی و بنابراین فهم ساختار شعر، تحت کنترل زبان است.« )همههان،  معتقدند: »مفهوم
م اهمیههت زدایی در زبان معرفی کرده نیز، هویکتور شکلووسکی که شعر و ادبیات را بر اسا  آشنایی

 (46:  1387دهد. )برتنس، های ادبی نشان میر تئوریی عنصر زبان را دو هم گستردگ
در بررسی زبان باید به دو جزء سازنده آن یعنی واژگان و نحو توجه نمود. واژه به عنههوان یکههی از 

زبههان فصههیح و رسهها کولریج »شعر را هنر    اجزاء مهم زبان در مکاتب ادبی امروز اهمیت بسزایی دارد.
گوید: »انواع فنون ادبههی ( رنه ولك نیز می183:  1386ه است. )ولك،  له القای آن، واژداند که وسیمی

اند تا توجه نظیر وزن شعر، تکرار اصوات یا صداها و کلمات و طرز ترکیب اصوات برای این ابداع شده
 (201،  ها جلب نمایند.« )همانرا بر سوی واژه
 صورت گرفته است: ری در بخش واژگانترین نوآواز دو بخش زبان، بیش عایشهدر آثار 

 واژگان ابداعی
شود برای تشریح و توصی  ایههن طبیعی است وقتی شاعر موفق به کش  حالات روحی جدید می
کلمات قدیم گونه گفته است: »حالت شاعرانه نیازمند واژگان جدید است. نیما یوشیج در این مورد این

ها بیشتر اسههت... چههه ندی ما نسبت به آنتر باشد نیازمیقهای ما بیشتر و دقهر چه اندیشهمصالحند.  
ههها را )بههه هههر انههدازه کههه های نو بههه دسههت آوردن، گوینههده، آنهای تازه و ترکیببسا باید با تلفیق

 (296ه397 :  1385تر است( در ضمن کار تهیه کند. )یوشیج،  های او دقیقاندیشه
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و ترکیبات جدید بههه عنههوان ریق ساخت واژگان سیدن به زبانی غنی و سرشار از طکوشش برای ر
 مطرح است. عایشههای زبانی شعر یکی از ویژگی

 واژگان مذهبی
 عایشههای شاعر از فرهنگ دینی اخذ شده است. این ویژگی در اشعار  بخش قابل توجهی از واژه
 .بخشدتشخصّ می انشعصرهمآثار  ز این جهت در بین اکثربه حدی است که شعر او را ا

 

 زبان محاوره
ه ویژه شاعر به امکانات زبان محاوره و استخدام لغات ساده و رایههج بههرای تبیههین احساسههات توج

شاعرانه نیز از دیگر عواملی است که هم از سویی موجب غنای زبان اشعار کاظمی شده و هم فضایی 
 ت.گسترانده اسصمیمی را بر اشعار او 

 شکل و ساختارج(  
اوت و مخصوص به خود؛ اعم از غزل، مثنههوی، ربههاعی، شعری با سبکی متفهای  انواع قالباو در  

در سرودن اشعار پیرو سبك عراقی ماند و بیش از همه   طبع آزمایی کرده است.قصیده، ترجیع بند و...  
 تحت تأثیر حافظ شیرازی قرار داشت. 

 روایت
ی، ت اسههت. بیههان روایهه نات موجود برای تصویری شدن شعر، استفاده از تکنیك روایهه یکی از امکا

 ( از212: 1391دهد. )حسن لههی، کند و تحرک شعر را افزایش میانسجام ساختاری شعر را تقویت می
سوی دیگر این شگرد از آن جا که موجب تبیین ویژگی و منش شخصیتهاسههت و اندیشههه و منزلههت 

: 1366 اهمیت است. )مکههی،کشد نیز حائز ها به تصویر مینمایاند روابط بین آنمیها را باز فکری آن
105-108) 
صههر گفتگههو، است.استفاده از عن عایشهگیری از تکنیك روایت یکی دیگر از مشخصات اشعار بهره
 را به مرزهای درام نزدیك کرده است. اوشعر 

 موسیقی ( د
تههرین ها بر این باورنههد کههه »مهههماست. فرمالیست  بخش مهمی از تأثیر شعر وابسته به موسیقی

( گههروه موسههیقیایی عناصههری 61:  1377مقههدم،  و زبان اسههت.« )علههوی  زنده شعر، موسیقیعامل سا
 باشند.قافیه میهمچون وزن، ردی ، تکرار و 
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 تکرار
های کلاسیك و چه در اشعار نههو بههه صههورت جههدی مههورد این شگرد در شعر معاصر چه در قالب

مده ارتبههاط داشههته اندیشه به بیان آسرایندگان قرار گرفته است. تکرار به خصوص آن جا که با    توجه
ت بسیار مؤثر خواهد بود. باشد باعث فصاحت کلام شده و در ارتقای معانی و انتقال عواط  و احساسا

 تکرار به انحای مختل  ارائه شده است. عایشهدر اشعار  
 

 تکرار کلمه 
د شد. در اغلههب مههوارای تکرار نشده باتوان یافت که در آن کلمهر شعری را میکمت  عایشهدر آثار  

 رسد. نیز تعداد ادبیات آن به چندین بیت می

 تکرار عبارت یا جمله
شود تا شاعر آن را برای مخاطب وار در طول شعر تکرار میای ترجیععبارت یا جملهدر این روش  
 .خود برجسته سازد

 های طولانی ردیف
شههاعر کمههك  هههایانی به تداعیای از موسیقی شعر و مکمّل قافیه است و از نظر معی  گوشهرد
تعههداد ار کاظمی دارد. اینکههه  ( این عنصر، ارتباط تنگاتنگی با اشع138:  1385کدکنی،  کند. )شفیعیمی

هههای او مههردّف اسههت حضههور گسههترده ردیهه  را بههه عنههوان یکههی از از مجموع غههزل  قابل توجهی
داده   ولانی تمایههل نشههانهههای طهه به کاربرد ردیهه   عایشهکند.  ای سبك شعر او معرفی میهشاخصه
 .است

 تخیّل ه( 
شود: شعری است تا جایی که گفته میتخیّل، رستنگاه اصلی تصویر است و تصویر از عناصر مهم 

شههعر   »کلامی که افکار مجرد را بدون هر نوع تصویری به کار گیرد سندی علمی خواهد بههود و ابههداً
این عرصههه بههه قههرار زیههر ی آثار کاظمی در  هاترین ویژگی( برخی از مهم12:  1366ز،  چیدنیست.« )
 ، استعاره، تشخیص، کنایه و... .تشبیه:  است
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 گیری یجهتن
هههای دور بههه ایههن طههرف، جهههت راه یههافتن بههانوان در افغانستان سرزمینی است کههه از گذشههته

دة و چاره بود و سرسختانه مبارزه نمود، تا توانسته باشد از عههه   فرهنگی در پی راه-ی  های علمعرصه

یده شده؛ ولههی بهها ای آشکار دها در این زمینه به گونههر چند محدودیت»د بیرون آید. این مهم سربلن

های آگاه و ها، شخصیتّرسیم که با وص  دشوارینگاه اجمالی به تاریخ گذشتۀ کشور به این باور می

دفههاع  ز ایههن امههر نیههز بهههارت و توانمندی بانوان، هرگز این مسههأله را از یههاد نبردنههد و  باورمند به قد
 (18:  1399اند.« )حبیبی،  برخاسته

عایشه درانی دختر یعقوب علی خان توپچی یك تن از رجههال وازه افغانستان  یکی از شاعران کم آ
در شهر کابههل   . اوبوده است  های افغانستان و همچنین شاعر فرهیخته زبان دری/ فارسیعصر درانی

دربارة سال تولد وی آگاهی دقیقی در یسته است. زشاه درانی می رچشم به دنیا گشوده و در عهد تیمو

عایشه زنههی توانهها و بااسههتعداد، بهها ذکههاوت و اند.  ذکر کرده  1232سال وفات وی را    دست نیست ولی

و خود را با زیور دانش، خههرد، فقههه و سههایر در همان اوان اختنام، علم و ادب آموخته  دراکی بوده که  
 در سرتاسر عمر خود با رنج و اندوه دست و پنجه نرم کرده است. مانه آراسته است.علوم ادبی و رایج ز

تیمور شاه خود شاعر و اهل فضل و آدب بود، ولی اشعار عایشه درانی را شنید و با وصفی کههه در 
وم العاده زیاد سنّتی و تنگ نظرانه وجود داشت، با آن همههه آن روزگار در برابر تظاهر زنان تعصبات ف

لنشین عایشه مورد قبول و تشویق تیمور قرار گرفت. از این بانوی زیباپسند و نازک اشعار دها و ودهسر

میلادی در شهر کابل به چههاپ رسههیده اسههت.   1888خیال، دیوان شعری به یادگار مانده که در سال  
 های شعری با سبکی متفههاوت و مخصههوص بهههاست بر تمام انواع قالباین مجموعۀ شعری مشتمل  

 ، مثنوی، رباعی، قصیده، ترجیع بند و... .از غزل خود؛ اعم
ههها و اوزان طههولانی توجههه های مختل  تکرار، کاربرد ردی به گونه  عایشهاز جهت موسیقی نیز  

تعاره، تشخیص، نماد و کنایههه در های بیانی همچون تشبیه، اساز نظر تخیل، تکنیك  نشان داده است.
 آورد. آفرینش تصاویر نو و خلاقانه توفیقی به دست وانسته است درر تاشعار او فراوان است اما کمت

های جههوانی اند: نخست مرحلۀ غزلسرایی و سالسرایش عایشه درانی را شامل سه مرحله دانسته

ف و عرفههان اشعاری با رنگ و بوی تصههوّشد. دوم مرحلۀ سرایش    یکه در عهد تیمور شاه درانی سپر
ان تیمور شاه و حملههۀ انگلههیس بههه افغانسههتان اسههت. بردهای داخلی پسران ناست که مصادف با دور

شههود. ههها در افغانسههتان مههیهای پس از شکست سلسله درانیسومین مرحله نیز، شامل مرثیه سرایی
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در سرودن اشعار ر فراز و فرود وی است.  اشعار و غزلیات عایشه بیانگر حالات روحی و ممثل زندگی پ
 تأثیر حافظ شیرازی قرار داشت.  و بیش از همه تحتپیرو سبك عراقی ماند 
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Abstract 

By looking at the works of Persian poetry and prose, we can see that the influence of the 

Qur'an in Persian literature is very wide. In different periods of Persian poetry, poets 

have benefited from Quranic verses in different ways. Indian style is a suitable platform 

for the prosperity of Ghazal. By composing a large number of ghazals, Abdul Qadir 

Bidel Dehlavi is one of the most famous poets of the Indian style and a pioneer in 

ghazal writing, who gave formal and meaningful development to ghazal. The main 

difference between his ghazal writing and other great ghazal poets of the Indian style is 

the monotheistic and mystical aspect of his works. Bidel Dehlavi is one of the poets 

who considered Quranic verses in his poetry. This research, which deals with a 

manifestation of Quranic verses in Bidel Dehlavi's sonnets, can be useful in the field of 

understanding the dimensions of Bidel's poetry and the extent of the poet's influence 

from the Quran. 
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 ای از آیات قرآن در غزلیات بیدل دهلوی  جلوه
 1  هرزادمریم جعف 

 . استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران 

 

 

 چکیده
-یار گسترده ادب فارسی بسیابیم که تأثیر قرآن در سیری در آثار منظوم و منثور فارسی در می  با

 اند.مند شدههای گوناگونی از آیات قرآن بهرههای مختل  شعر فارسی، شاعران به شیوهاست. در دوره
سههرودن سبك هندی، بستری مناسب برای رونق غزل به شمار می آید. عبدالقادر بیههدل دهلههوی بهها  

ایی است کههه بههه رو در غزل سرن شاعران سبك هندی و پیشغزل، یکی از معروف تری  شمار فراوانی
تغزّل، توسعه صوری و معنایی بخشید. تفاوت عمده غزل سرایی وی با دیگر غزل گویان بزرگ سبك 

به   بیدل دهلوی از جمله شاعرانی است که در شعر خویش  هندی، جنبه توحیدی و عرفانی آثار اوست
بههه   فتههه اسههتیلههی انجههام گرتحل-که به روش توصیفیهش  این پژودر  است.  آیات قرآنی نظر داشته

شههناخت ابعههاد شههعر   ۀتواند در زمینیم  پرداخته شد کهای از آیات قرآن در غزلیات بیدل دهلوی  جلوه
 شاعر  از قرآن، سودمند باشد. بیدل و میزان تأثیرپذیری

 عر فارسی، آیات قرآن، سبك هندی.بیدل دهلوی، ش ها:کلید واژه
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 مهدّمق
ل او از ترکههان صهه .م( متخلص به بیدل،  در هند متولد شد. اه1054در )و.  ابوالمعالی میرزا عبدالقا

آباد به عزلت گذراند. اواخر عمههر را جهانجغتایی برلا  یا ارلا  است. وی بیشتر عمر خود را در شاه
خههود بههه  حن خانهههو ونه سالگی در دهلی درگذشت و در ص در دهلی سپری کرد و سرانجام در هفتاد

 .خاک سپرده شد
های قلمههرو شههعر و ادب فارسههی در بیههرون از مرزهههای توان یکی از شههگفتیرا میبیدل دهلوی  

تاریخی آن دانست که به یمن حهضور این زبههان در سههرزمین رازآلههود و جههادویی هنههد، بهها آفههرینش 
هم زده اسههت. او بههرای آشههنایان بهها حق رسهههتاخیز کلمهههات را رقهه بهمضامین و تهصاویر بدیع ادبهی،  

ی کنندهای ممتاز است، چراکه منعکسباختگان ادب پارسی چهرهآشنا و برای دل  ایرانی نامی  فرهنگ
چه شعرای ایرانی مقیم هنههد و -شده در سبك هندی  ها و عقاید و مضامین شعری مطرحاکثر اندیشه

  آید.تمامی شعرای این سبك به شمار می ه و به عبارت دیگر جامع جمیعبود -چه شعرای بومی هند
 هههم و بههردمی ره …بیدل هم به عرفان شاعرانی چون سنایی، عطار، مولانا، حههافظ ونظم و نثر  

 .خوردمی چشم به او دیوان سراسر در آن  پرشمار هاینشانه که است ایعاشقانه  هایتجربه از سرشار
در   . او یکی از پرشعرترین شاعران سههبك هنههدی اسههت.1نثر است  اری به نظم واز بیدل آثار بسی

گههردد. در اینجهها ه با نگاهی به غزلیات بیدل، تلمیحات و اشارات قرآنی در غزل او بیههان مههیاین مقال
 شود.ضمن اشاره به ابیات به ذکر آیات قرآن پرداخته می

 سر طور نباشدرنی« جز به بگذر ز مقامات و خیالات فضولی            داغ »ا
 (799، ص2)ج

 خانه هوای ارنی برده به طورت ورت      از ای ذوم فضولی ز خود انداخته د
 (297، ص 1)ج

 کرد    لن ترانی شد و در آتش طورم افکند ذوم وصلی که به امید دلی خوش می
 (758، ص 2)ج

قههرآن  ترانی« اقتبهها  بههه آیههه ی »لن»ارنی« و در بیت سوم واژه در بیت اول و دوم آوردن واژه
 سخن  او  با  پروردگهارش   و  …:  «  …  ت رانی  ل نْ  قال   إلِ یْك   أ نْظُرْ  أ رِنی  ر بّ  قال   ر بُّهُ  ک لَّم هُ  و   …دارد: »
ی هتا بر تههو بنگههرم؛ فرمههود: هرگههز مههرا نخههوا  یبنمها  مهن  بهه  را  خهود  پروردگهارا:  کردعرض  گفت،
 یدل در این قسمت بسیار کوتاه و در حد یك کلمه است.اقتبا  ب .(143: اعهراف) …دید
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 ندنی است     موسی برون پرده ندیدن شنید و بسبه حرمان رسابیدل پیام وصل 
 (861، ص 2)ج

 ام ام و من نگفتهام           در گوش خویش گفتهکس حدیث نگفتن نگفتهبا هیچ

 (983، ص 2)ج
 امانی انا اللهی که به ایمن نگفته    شنیده هم از خود شنیده است      موسی اگر

 (983، ص 2)ج
 شود.قرآنی فوم دیده می ستان حضرت موسی)ع( و آیهتلمیح به دا در این ابیات 

 زین کافرستان جسد بگریز ایمان در بغل       دارد زیانگاه جسد تشویش حبل من مسد  
 (959، ص 2)ج

از   ی»فی جیدِها ح بْلٌ مِنْ م س دٍ«: بر گردنش طنههاب  شود:قرآن دیده می  در این بیت اقتبا  به آیه
 (5مسد: خرماست )لی  

 عبادت کن، عبادت کن، عبادت کن، عبادت کن    آید   ت خاک غیر از سجده کاری برنمیز مش
 (1211، ص 2)ج 

د م  خ ل ق هُ مِنْ عِنْد  اللّهِ ک م ث لِ آ »إِنَّ م ث ل  عیسی مصراع اول بیت فوم به خلقت انسان از خاک و آیه
نزد خدا همچون مثل ]خلقت[ آدم است ]کههه[ او را   اقع مثل عیسیتُرابٍ ثُمَّ قال  ل هُ کُنْ ف ی کُونُ«: در و

( تلمیح دارد. در بیت به مفهوم 59از خاک آفرید؛ سپس بدو گفت باش، پس وجود یافت. )آل عمران:  
 ( نیز اشاره رفته است.62ا سجده کنید و بپرستید.)النجم:»ف اسْجُدوُا لِلّهِ و  اعْبُدوُا«: پس خدا ر آیه

 جسم           طوفان نفسی راست نماید به تنورت کدهمهلت  ر پردهبگذار که د
 (297، ص 1)ج

گاه و  فار  التَّنُّورُ ...«: تا آن »ح تّی إِذا جاء  أ مْرُنا بیت، تلمیح به داستان حضرت نوح)ع( و اشاره به آیه
 ( دارد.40ما دررسید و تنور فوران کرد....)هود:  که فرمان

 معشوم به بر خواهی داشت  تا کجا جامه   ود سرت    نت به زمین سبیدل این بار اما
 (338، ص 1)ج

 مسرور امانات جهول است و ظلوم است     از عاریت هر چه بود، عار گزینید       
 (299ص ،  1)ج

 زیر اشاره و تلمیح دارد.  آیه ابن ابیات به مفهوم »بار امانت« و
ف قْن  مِنْههها و  ح م ل ه هها  السَّماواتِ »إِنّا ع ر ضْن ا اْلأ مان ۀ  ع ل ی و  اْلأ رْضِ و  الْجِبالِ ف أ ب یْن  أ نْ ی حْمِلْن ها و  أ شههْ

زمین و کوهههها عرضههه انت ]الهی و بار تکلی [ را بر آسمانها و  اْلِإنْسانُ إِنَّهُ کان  ظ لُومًا ج هُولًا«: ما ام
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او  ی[ انسان آن را برداشت؛ راسههتیناک شدند و]لکردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراس
 (72نادان بود. )احزاب:   یستمگر

 سخن اگر سخن اوست جز کلام تو نیست       پیام عشق به گوش هو  مخوان بیدل 
 (338، ص 1)ج

«: و از سههر هههو  سههخن ی*إِنْ هُو  إِلّا و حْههیٌ یُههوح  یع نِ الْه و   ما ی نْطقُِو در بیت زیر به آیات »
 (  اشاره دارد.3-4شود، نیست )نجم:  یم  یخن به جز وحیی که وحگوید* این سینم

 اتکه قیامتی است شش جهت ز تبسم نمکینی     به جراحت دل ناتوان ستم است دیده گشودنم

 (414، ص1)ج
تُو لُّوا ف ث مَّ ف أ یْن ما  »و  لِلّهِ المْ شْرِمُ و  المْ غْرِبُ م، با بیانی عارفانه به آیهدر این بیت شاعر به زیبایی تما

]به[  یو جْهُ اللّهِ إِنَّ اللّه  واسعٌِ ع لیمٌ «: و مشرم و مغرب از آن خداست؛ پس به هر سو رو کنید آنجا رو
 ( تلمیح دارد.115خدا گشایشگر داناست )بقره:  یخداست؛ آر
اره ایههن مفهههوم اشهه ادبیات فارسی به مفهوم »الست« اشارات بسیاری شده است. بیدل نیز به    در

 داشته است:
 ی صبح الست است هر دم زدنت آینهی تجدید         غافل از آرایش هنگامهای 

 (419، ص 1)ج
 أ نْفُسِهِمْ أ  ل ستُْ بِر بِّکُمْ قالُوا ب لی هُمْ ع لی»و  إِذْ أ خ ذ  ر بُّك  مِنْ ب نی آد م  مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرّیَّت هُمْ و  أ شْه د 

قِیام ۀِ إِنّا کُنّا ع نْ هذا غافِلین  «: و هنگامی را که پروردگارت از پشههت فرزنههدان ولُوا ی وْم  الْنا أ نْ ت قُش هِدْ
؟ گفتند: چرا، آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم

 (  172م. )اعراف: ر[ غافل بودیدادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]ام یگواه
 کند گوساله راسامری تعلیم باطل میمکر زاهد ابلهان را سرخط در  ریاست     

 (89، ص1)ج
اره بههه آمده است. این بیت اشهه  (95، 87، 85) نام سامری سه بار در قرآن کریم در سوره طه آیات

 رواج گوساله پرستی در میان قوم بنی اسراییل توسط سامری دارد.
 ای برو اکنون ز ما شنو نشنیده قصهشش جهتت بانگ ارجعی است          در گوش دل ز

 (1275، ص 1)ج
 پروردگارت بازگرد.  یر بِّكِ راضِی ۀً م رْضِیَّۀً«: خشنود و خداپسند به سو  »ارجْعِی إلِی بیت به آیه

 ی ارجعی در بیت اقتبا  به آیه دارد.اشاره دارد. واژه  (28فجر: )
 ایآدمیت داشتی در کار گندم کرده  لت فکر آب و نان بس است       زمان عرض کمااین 
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 (1347،  2)ج
بیت تلمیح دارد به داستان حضرت آدم)ع( و آیات: »و  قُلْنا یا آد مُ اسْکُنْ أ نْههت  و  ز وجُْههك  الْج نَّههۀ  و  

یْطانُ  ف أ ز لَّهمُ هها  ٭ا مِههن  الظّههالمِین   ة  ف ت کُونهه الشَّج ر   کلُا مِنْها ر غ دًا ح یثُْ شِئْتُما و  لا ت قْر با هذِهِ  ع نْههها  الشههَّ
: حههینٍ«  إلِی  م تاعٌ  و   مُسْت ق رٌّ  اْلأ رْضِ  فیِ  ل کُمْ  و   ع دوٌُّ  لِب عضٍْ  ب عْضُکُمْ  اهْبِطُوا  قُلْن ا  و   فیهِ  کانا  مِمّا  ف أ خْر ج هُما

ای آن خواهیههد، فههراوان [ و از هههر کجهه نت گیر]یههدسههکو  باغ  این  در  همسرت  و  خود  آدم  ای  گفتیم  و
بود. پس شیطان هههر دو را از آن   بخورید و]لی[ به این درخت نزدیك نشوید که از ستمکاران خواهید

ید هست  ید. شما دشمن همدیگرچه در آن بودند، ایشان را به درآورد و فرمودیم: فرود آیبلغزانید و از آن
 (36-35بود. )بقره:  دخواه  یخورداربر یا چندشما در زمین قرارگاه و ت یو برا

 فکند به کارگاه تعین که لاشریك له است                خلل اگر فکند اشتراک می
 (753، ص2)ج

ریك  ل هههُ ...«:]کههه[ او»لا شههریك لههه« در مصههراع اول اقتبهها  از آیههه را شههریکی  ی: » لا شهه 
 است.  (163نیست...)انعام:  

 آیی به چمن سازی آثار صنم می            عجز نگاه صمدی لیك در این انجمن
 (1311، ص2)ج

 خواهی صنم ایجاد کن و خواه صمد گیر جز ذات احد نیست چه تشبیه و چه تنزیه        
 (824، ص 2)ج

دارد: »قُلْ هُو  اللّهُ أ ح دٌ * اللّهُ الصَّم دُ«: بگههو توحید اشاره    این ابیات به صفات خداوند و آیات سوره
 ( 1-2صمد ]ثابت متعالی[ )توحید:   یایگانه * خد  یخدااوست  

 ات ی کن فکان نه شهوری و نه سنینیهمه یك اشاره         چه حدوث و کو قدم زمان، چه حساب کون و کجا مکان

 (414، ص1)ج
 نوای کس به خرابات های و هوی تو نیست      م ازل ازلی است  خروش کن فیکون در خ

 (338، ص 1)ج
 زیر آمده است، اشاره دارد: یکون« که در آیات قرآنی از جمله آیهمفهوم »کن ف این بیات به

ه م همین قدر بهه را اراده کنی  یچیز  یءٍ إِذا أ ر دْناهُ أ نْ ن قُول  ل هُ کُنْ ف ی کُونُ «: ما وقت»إِنَّما ق وْلُنا لِش یْ
 (40شود.)نمل: یدرنگ موجود میگوییم باش بیآن م

 دانم محتاج      فخر مفروش گدایی است که من می این دل راحت  ای غنا شیفته با 
 (980، ص 2)ج
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ی »و  اللّهُ الْغ نیُِّ و  أ نْتُمُ الْفُق ههراءُ «: و ]گرنههه[ خههدا رسد شاعر در سرودن این بیت به آیهبه نطر می
 ( نظرداشته است.38شما نیازمندید)محمد:   نیاز است ویب

 
 دانم بیدل این نیز ادایی است که من می    وده نقاب     بود عمری به برم دلبر و نگش 

 (980، ص2)ج
قرآنی زیر دارد: »....و  ن حْنُ أ قْر بُ إلِ یْهِ مِنْ ح بْلِ الْو ریدِ«: ... و ما از شههاهرگ ]او[   بیت تلمیح به آیه

 ( 16ریم )م: به او نزدیکت
 لملك للهدل صید عشق است محکوم کس نیست             الحکم لله وا

 (1288، ص2)ج
»...ف الْحُکْمُ لِلّهههِ  ( و آیه42ن خداست )النور: از آ یاین بیت به آیات »...و  لِلّهِ مُلْكُ ...«: و فرمانروای

 ( اشاره دارد.12)غافر: گ استبزر  یوالا  یالْع لیِِّ الْک بیرِ«:پس ]امروز[ فرمان از آن خدا
 اتدل خلق و هرزه تپیدنی به خیال جلوه کمینیدیدنی       نه به فهم تاب رسیدنی، نه به دیده طاقت 

 (  414، ص1)ج
 ( تلمیح دارد.103)انعام:   یابندیها او را درنم»...لا تدُْرِکُهُ اْلأ بْصارُ...«: چشم آیهاین بیت به 

 بهار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست    جستجوی تو نیست     تو آفتاب و جهان جز به
 (338، ص1)ج

ۀً و  ن حْنُ ل هههُ عابِههدوُن «: ایههن »صِبْغ ۀ  اللّهِ و  م نْ أ حْس نُ مِن  اللّهِ صِبغْ   بیت اشاره به آیهمصراع دوم  
 ( دارد.138نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانیم )بقره: خوش  الهی و کیست یاست نگارگر



 167ی دهلو  دل ی ب   اتی قرآن در غزل   ات یاز آ   ی جلوه ا 

 گیری نتیجه
-قرآن در ادب فارسی بسیار گسترده   بیم که تأثیریابا سیری در آثار منظوم و منثور فارسی در می

اند. مند شدههای گوناگونی از آیات قرآن بهرهان به شیوههای مختل  شعر فارسی، شاعراست. در دوره
عبدالقادر بیههدل دهلههوی بهها سههرودن سبك هندی، بستری مناسب برای رونق غزل به شمار می آید.  

ندی و پیشرو در غزل سرایی است کههه بههه شاعران سبك هغزل، یکی از معروف ترین    شمار فراوانی
تغزّل، توسعه صوری و معنایی بخشید. تفاوت عمده غزل سرایی وی با دیگر غزل گویان بزرگ سبك 

عرانی است که در شعر خویش به هندی، جنبه توحیدی و عرفانی آثار اوست بیدل دهلوی از جمله شا
  . استداشته آیات قرآنی نظر
ای بسیار های غریب است. بیدل با کنایهشعری، تنوع تصاویر و استعاره  رشار از فنونشعر بیدل س

چنان والا و منیع معرفی نموده که جهههان را زیبا و برگرفته از ادبیّات ناب جایگاه ولی )علی ]ع[( را آن
اغر اعتههدال باور است که اگر خورشید نیههز از سهه سار نشان داده است. بیدل بر این شرمدر برابر ایشان 

گمان هر کسی که از عدل بیگانه باشد گاه فروغ و نور کمالش دچار زوال نگردد و بیامی کشد هیچج
 گردد.گاه به اسرار تحقیق، واصل نمیهیچ

غلب در جهت بیان مفههاهیم عارفانههه بههه در شعر بیدل اشارات قرآنی بیشتر در حد تلمیح است. و ا
 .استتاه و در حد یك، دو کلمه رآن بسیار کوکار رفته است. اقتباسات بیدل از ق

 منابع 
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Abstract 

One of the important features of Sana'i temple is its broad design of monotheistic 

concepts. The difference between Sana'i and others is in the way of presenting the issue 

of monotheism and explaining it. He has a scientific and tasteful (intellectual and 

mystical) view on the issue of monotheism. These two views are still of interest to 

researchers today. The present article has been prepared in a library and descriptive 

method, and the results of this research show that Sana'i has created Hadiqah in the 

guise of an educational work, and in those aspects, he has considered an important 

subject such as monotheism. The fluency of the content along with reasoning and the 

presentation of numerous evidences are the characteristics of this part of the garden. The 

achievements of this article are: the design of monotheistic topics in the language of 

mysticism, theology and philosophy; Reasoned, fluent and didactic expression, along 

with providing evidence and various examples; fair judgment about the capabilities of 

the intellect in recognizing monotheism; Accurate understanding and sufficient mastery 

of the subject of monotheism and powerful scientific defense of it.  
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 چکیده
ران در ا دیگتوحیدی آن است. تفاوت سنایی ب  مفاهیم  دههای مهم حدیقه سنایی طرح گستراز ویژگی

 عرفههانی( و عقلی) علمی و ذوقی یتوحید نگاه به مسئله. او  استآن  ید و تبیین  توح  ارائه مسئله  نحوه

ای و توصههیفی حاضر به روش کتابخانههه مقاله حققان است.زه هم مورد توجه مامرو  ،دو نگاه  این  دارد.

 قیافههه یههك اثههر، حدیقههه را در  دهد، سههناییتحقیق نشان می  صل از اینفراهم آمده است و نتایج حا

مههدّ نظههر  را توحیههد ت لازم برای آموزش موضوع مهمههی ماننههددر آن جها ت وپدید آورده اس  تعلیمی

ی این بخش از حدیقههه هان شواهد متعدد از ویژگیطالب به همراه استدلال و بیااست. روانی م  داشته

ت است از: طرح توأمان موضوعات توحیدی به زبان عرفان، کلام و قاله عبارای این ماست. دستاورده

؛ داوری منصههفانه در متنههوع  شواهد و مثال هههای  تعلیمی، به همراه ارائهوان و  ، رتدلفلسفه؛ بیان مس

موضههوع توحیههد و دفههاع  ط کههافی بههر  فهههم دقیههق و تسههلّ  ؛یدهای عقل در شناخت توحانمندیتو  باره

 از آن.  علمی  قدرتمندانه

 .تعلیم، کلام، عرفان،  طعم توحیدحدیقه سنایی، : هاید واژهکل
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 مهمقدّ

( 800توحیههد در قریههب بههه )  و عرفانی است که در آن به مسئلهدینی    « منظومهالحقیقهه  یقدح»
ا در آن، با ذکر اسماء و صفات خداوند و به منظور تحمید بیت پرداخته شده است. سنایی سخن خود ر

اسماء و صفات تنها مجلای آفرینش و یکتا مجرای شناخت حههق هسههتند. در   است. این  او آغاز کرده
نی«؛ ) اعههرافرتبن اای (و بههرای خههدا  180 /اط در»مصباح الهدایه« آمده است، »و  لِلّهِ الا سههماءُ الحُسههْ
و ق د جماعت صوفیه آنست که خداوندِ عالم را، اسههماء حُسههنی نامعههدود اسههت های نیکی است. معت نام

( دینانی 23:   1367لی نامحدود. هر اسمی دلیل صفتی و هر صفتی سبیل معرفتی.« )کاشانیصفات عُ
م، اسماء و صههفات ظههاهر مههی می نویسد:» در این مسئله نیز تردید نیست که بعد از ظهور مقام اطلا

قههام است که اهل معرفت از آن به مشههیتّ و مقههام واحههدیتّ تعبیههر کههرده انههد. م  گردد و همین مقام
الی به اسههماء تع ک وت مقامی است که در آن کثرت آشکار می گردد زیرا در این مقام، حق تبارواحدیّ
ایههن مقههام قابههل انتههزاع اسههت.« اضههافات و اعتبههارات نیههز از    صفات خود ظاهر می شههود و کلّیّههه  و

 (  16-15 :  1396)دینانی
ح موضههوعات و مسههائل سپس با طرخود را آغاز می کند و    ی با علم به همین معنا تحمیدیّهسنای

تی که او نام می برد ترکیبی از امور عینی و غیههر صفاو    دیگر به شرح و بیان توحید می پردازد. اسماء
و ناصههر« و ، حافظ رای، خرد بخشِ بی خرد بخشای، خالق و رازمعینی اند. چون »درون پرورِ برون آ

ش، یعنی توجه بههه امههور ظههاهری و بههاطنی از آفرین  او با تأکید بر ذکر همین بعُد  ها. تحمیدیهنظایر آن
بسنده نمی کند، بلکه چون معلمی دلسوز یك به یك مسههائل و صر  مختشکل می گیرد. او به همین  
ی بههرای خههود رسههالتی کشد و به توضیح و تبیین آن می پههردازد. گههویموضوعات توحید را پیش می  

 .شیندنن از پایرا به سرانجام نرساند  عظیم در نظر دارد که تا آن

 تحقیق  ۀپیشین
ن موضوع به نگارش درآمههده اسههت. ایههن در ای ندیر چیابیم که آثابحث، در می  ۀبا نظر به پیشین

ای در »شوریده  مقالهاند. در  سنایی، نظر داشتهقه و گاه به مجموع آثار  آثار گاه به طور مستقیم به حدی
زمههین و  دای یگانههه اسههت؛ آفریننههده، خهه ویدجیکوب آمده است: »خدایی که او مغزنه« به قلم زرین

اتّحاد. توحید واقعی فقط آن نیست که خدا را یکی بشههمارند. ایههن ه و نگنجد  زمان، نه حلول در او می
را عدم بشههمارند و همههه چیههز را د او و در جایی که سخن از وجود اوست دیگر هر وجودی  که با وجو

( زریههن کههوب بههه اختصههار در تعریهه  172:  1378  ،کوبننیست بینگارند، توحید واقعی است.« ) زری
د، کههه کلامی و عرفانی او اشاره مههی کنههد و یههادآورمی شههو  ندیشه هان امیااز توحید به جمع  سنایی  
 ست.  یعت و مؤخره اش طریقت ا؛ مقدمه اش شرای دارد و مؤخره ای  نظر سنایی مقدمهتوحید مدّ
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الا الله« به توحید نگریسته، با عنوان »تفسیر قول لا  اله  تفسیر و تأویل»  دیگری که از زاویه  ۀمقال
، ایههن  ند که چگونه در گههذر زمههانالله در حدیقه« از مریم مُشرف است. مشرف اشاره می ک الا   الهلا  
عرفههانی تغییههر  و بههه آمههوزه ای در بیههان اندیشهههه  معنای ظاهر خود خارج شههد  از عرضهتوحید    کلمه

: 1385ا چگونه در آثار خود مههنعکس کههرده اسههت.) مُشههرف  ین تحول روضعیت داده است و سنایی ا
ت. از ( »زرقانی« نیز از دیگر محققانی است که به توحید از دیدگاه سنایی توجههه نمههوده اسهه   43-56

اشارت نیست و نمی تههوان در بههاره آن چههون و چههرا  نگاه او سنایی معتقد است، ذات باری تعالی قابل
 ذات گفت. سنایی در اندیشه نفی هر معلههومی اسههت کههه در بههاره ت آن سخن  یکیف  کرد و یا در باره  

یق زرقههانی ( همان طور که پیداست، تحق21-19: 1378 ،زرقانی) کند.اوند به ذهن آدمی خطور میخد
ت که آن همانا کیفیت ادراک ذات مقد  الهی است. زرقههانی بر تبیین بعُدی از ابعاد توحید استوار اس

ید در نگههاه وحه ته بدیگری ک  داند. مقالهو ایجابی استوار میسلبی    دو جنبهدی را بر  فهم مراتب توحی
بههه  این مقاله در بخههش کههلام، »حدیقه الحقیقه « است. مؤلّفان ایی به طور مفصل پرداخته، مقالهسن

 صفات با ذات، کلام الهههی و رؤیههت ا، ماهیتّ حق، صفات الهی، رابطهجود خدمسائلی نظیرِ » اثبات و
ها به دیدگاه هههای عرفههانی   آن  نیزال خداوندی از منظر سنایی در حدیقه « نظر داشته اند.  حق و افع

این مقاله یکی از   .(297-20/288:    1367حمدی  سنایی در این باب هم اشاراتی نموده اند. ) دادبه و ا
بههه هههر یگاه خود  ین مقالاتی است که به موضوع توحید از منظر سنایی پرداخته است و در جاترجامع

 بخشد. محقق سنایی شناسی، یك نگاه کلیّ می
توحیههدی سههنایی«   ا در نزد سنایی بحث کرده، مقاله »اندیشهههاز دیگر آثاری که مستقلاً توحید ر
توحیههدی سههنایی مههورد  ت و آن گاه اندیشهن سخن رفته اساست. در این پژوهش از توحید و اقسام آ

یههه ین اشاره شده است که سنایی به هر حال جانب تنزحقیق همچنبررسی قرار گرفته است. در این ت
دت اسلامی است. نیز سنایی در باب وحهه  شبیه می گیرد که این همان عقیدهالهی را بیش تر از ت  ذات

د است.) تشبیه، در مقام تقیید و تنزیههه در مقههام وجود، همچون ابن عربی به جمع تشبیه و تنزیه معتق
وحههدت  هدیشهه ( یکی از محورهای مقالههه اسههدالهی، اثبههات ان29-11:  1389،  اسدالهی  اطلام ذات(. )

از  وجودی سنایی است. او به شاخص هایی در امر معرفت توحیدی، نظیر خههود شناسههی، عجههز عقههل
شاره کرده است. همچنههین نقههش تشههبیه و تنزیههه، معرفت الله، اسماء و صفات حق تعالی و مانند آن ا

ما در  الهمق ست.ک باطنی آن بازنموده افرایند فهم توحید و ادراص را در تفرید و تجرید، توکل و اخلا
نیههز در صههدد تههه انههد. اندیشه سنایی پرداخراستای تکمیل  این مقاله و مقالاتی است که به توحید در 

. 2گاهی منصههفانه دارد. عقل در شناخت توحید ن  رکرد ابزاری مانند. سنایی به کا1د،  است تا نشان ده
ها و روانی مکتههب خانههه ای ال مث موضوعات توحیدی که مملو از استدلالات، شواهد،  ئه تعلیمیبه ارا
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مههی خودارائه  از ی از نظام معرفت شناختی. با ترکیبی از کلام، فلسفه و عرفان، الگوی3. باشد نظر دارد
 دهد.

 ت و ضرورت پژوهشاهمّیّ
همچنان از گذشته تا حال   بی است کهعارف و ادی  آشنایی با نحوه اندیشه متفکر،  ضرورت تحقیق
آمده، مبین الات چندی که از موضوع توحید در نزد سنایی به نگارش درمق ست.مورد مراجعه بوده و ه
شای اهل خرد، عرفههان تواند رهگهای سنایی در موضوع توحید همچنان میرهیافت این امر است، که

ههها ذخایر معارف ایههن گههنجك از  د، بدون شبر وسعت تحقیقات افزوده شو  چهو دین پژوهی باشد. هر
معرفی الگویی از اندیشه ورزی توحیدی است .1تحقیق:    هدف از  خواهد آمد.  مله عتری بشبی  استفاده
تههرین و فارسی در بیان عمیههق  اثبات توانمندی زبان و ادب.2  هایی از کلام، عرفان و فلسفهدربا رویک
ویههژه در چگههونگی ورود و ایی و حدیقههه بهههتر بهها سههنشآشنایی بی.3عرفانی-یترین مسائل دینپیچیده
 وحیدی.ث تباحپرورش م

 های مقالهپرسش
به توحیههد نپرداختههه   ،وع در بیان شواهد و استدلالاتنتسنایی و با چنین گستردگی و    کسی مانند

دیل اغرام، بی ب  از توحید، داد سخن داده، که بی  ات و قصاید در حدیقه چنداناست. او علاوه بر غزلیّ
توانست امری  مهم تر از انی است،نمیعرفو  برای اثری مانند حدیقه که غالب آن، معارف دینیاست.  
تحههوّل معنههوی خههالق آن   دآورنههده آن باشههد. اثههری کههه نشههان دهنههدهیدداختن به توحید بههرای پپر

یی پدیههد ای را کههه سههناتوحید است. دانش نامه  از نگاه عمیق و باطنی او بهبرخاسته  است.تحولی که  
واهیم به جهههان دیههن و خ. برای ما که میاش همانر چیز، پاسخی است به نیاز زورده است، بیش از هآ

 گریم، به نگاهی جامع و جامعه نگر مانند او نیازمندیم. نگاه توحیههدی ای کهههنبعرفان از منظر سنایی 
اب انگیزش از دی اعجمن ، دلدادگی، ذوم سلیم و بهره، تأمّلاو در حدیقه رقم زده است، حاصل دانش

طعههم ههها آمیختههه   همههه  این میراث علمی و معنوی به  ست.ی ااسلام  -ایرانی  فرهنگ  میراث گذشته
اثههر   در ایههن میههان بههرای کسههی کههه مطالعهههکلام، عرفان، فلسفه، روایات و قههرآن.    زاست؛ طعمی ا

 تههوان بهههیرانسنگی چون حدیقه را پیش چشم نهاده این پرسش مطرح است کههه آیهها همچنههان مهه گ
 آیا سناییکلام اعتنا کرد؟ و  عقل و  از بعُد    چهان  عرفهای سنایی در موضوع توحید چه از بعُد  یافتره

 پردازش معنای توحید در حدیقه دارد؟  درخاص  طرحی  
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 توحیدی سنایی های اندیشهسرچشمه 
به   ای عرفانیه»جهان بینی عرفانی سنایی در حدیقه« خاستگاه اندیشه  طغیانی، در مقاله  اسحام

استه از آموزه های پیران راه پیمههوده ای چههون ، برخرا  ویژه افکار و آرای معرفت شناختی توحیدی او  
( مههدر  103-89: 1376 ،غیههانیط)  دانههد.دالله انصاری« و »شیخ ابویوس  همدانی« مههیبعه  »خواج

د وپسههندیده یکههو اعتقههانویسد: »حکیم سنایی دیندار و ناعتقاد و دینداری سنایی می  ضوی در زمینهر
شههریعت  ت زندگی، پیوسته در جههاده اصلی برده و در مد  شمهسرچو به عنایت ازلی راه به    اطوار بوده

کر و ر ع و می زده و به سُنن و آداب دیانت پای بند و به طوری که خودش گوید، بنده دیههن و چهها  مقد
 (  62:  1388  ،مدر  رضویپارسایی بوده است.« )

 ت الهیماء و صفاضرورت شناخت اس
بهها سبحانی چند تن از صاحب نظران می پردازیم.ای ه هبا توجه به اهمّیتّ موضوع، به طرح دیدگا

که توجّه در این خصوص می گوید: »نه تنها معرفت الله و توحید ربوبی، بل به نظر امام علی )ع(  دااستن
صفات و اسمای حق   انسان به  و قصد او و تذلّل و ارادت به مقام والای حضرتش به روی کرد درست

 ( 79/  2:  1385.«)سبحانی،تعالی بستگی دارد
ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجههود   ط می نویسد: » وسیلهابهمین ارت  طباطبایی در  علامه

میههان ذات و   فات کریمههه اوسههت؛ یعنههی صههفات، واسههطهالی پروردگار، همانا صهه در اشیاء با ذات متع
و  وسههتء اواسههطه اسههماد: »انتساب ما به خدای تعههالی بهههشوآور میمصنوعات اوست.« همچنین یاد
کنیم، پس ی است که از اسماء او در اقطار ِعالمِ خود مشاهده میراآث  انتساب ما به اسماء او به واسطه

[ ما را به اسماء جلال و کهای است ]یتی منتشر است تنها وسیلهآثار جمال و جلال او که در پهنای گ
ا را بههه و این اسههماء مهه   یت نمودههداآن  کبیر و امثال    ،، عظیم، قادر، عزیز، عالِمقبیل ح یّ  جمال او از

.« ) نههدکاجزای عالم در استقلال خود به او متّکههی اسههت، راهنمههایی مههی  ی ذات متعالی، که همهوس
 (  354 - 353:   1383  ،طباطبایی

 توحید نزد برخی از متکلمین اسلامی
آن در  ویژهت مّیّمان است. همین بعُد نشانه اهتمامی فرم مسل  دی در بینتوحید اولّین اصل اعتقا

ها به حوزه شههریعت و یده است. برخی از آنمی است. در باب توحید تعاری  چندی ارائه گردلاتعالیم اس
توحید گفته اند: »امّا در بیان توحید، جمیههع   گردد. »صفاتیه« در بارهربوط میطریقت م  برخی به حوزه

اسههت  ر صفات ازلی خود یگانهههو دت، ذات خود یکتاست که او را همتا نیسه  ه حق، به گویند کصفاتی
( »اما اهل   1/64:    1362)شهرستانی    که مثلِ خود ندارد، و در افعال خود یکتاست که شریك ندارد.«
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و در  اند، گویند که حق تعالی یکی است در ذاتِ خود که قسمت نپذیرد و صفت ندارد،عدل که معتزله
ل است که دو قدیم احقدیم نتواند بود و مُیچ  و هال یکی است که شریك ندارد، پس به غیر ذات اافع

باحههث توحیههد نخسههت از ( م65/  1:  1362شهرسههتانی  )  باشد و یك مقدور را دو قادر نیز مُحال است.
 لاصاخهه  ورها شروع شد و سپس به بحث در باره صفات خدا انجامید. تفسیر ساسماء خد  ر بارهبحث د

رفته، منشاء اختلاف فراوان در   ران سوره به ککه در اید«  م »ا ح د« و » ص   از قرآن به ویژه تفسیر واژه
 (16/317:  1367، ، حاج منوچهریشبستریمعنای توحید شده است. )
فزایند، نخستین عقاید مکتوب در باب توحیههد کههه هههم اکنههون در دسههت اشبستری و دیگران می

صههحیح اسههلامی  دیعقا همهمل شا ید در نظر »ابو حنیفه«م ( است. توح  150)ابوحنیفه  ماست ، آراء  
است. که یك مسلمان به آن ها ایمان داشته باشد. »آن چه اسا  توحید است و اعتقاد به آن صواب 

بگوید : به خدا، فرشتگان، کتاب ها و رسولان خههدا و برانگیختههه شههدن است، این است که »مؤمن«  
و میزان و بهشت و  و حساب استخد وردم و هر خیر و شرّ که پیش می آید، کار، ایمان آپس از مرگ

دوزخ حق است و خداوند تعالی یکتاست، ولی نه یکتایی عددی، بل به این معنا کههه شههریك نههدارد و 
زائیده نشده است و احدی همتای وی نیست. او به هیچ شیئی از اشههیاء مخلههوم فرزند نیاورده، و خود  

ت »ذاتی« و »فعلههی« اش افماء و صاس  با  و هیچ شیئی از مخلوقات هم شبیه او نیست.هت ندارد  شبا
 (  317/  16جاودانه است.« )همان:

 نظرعرفا در باب توحید 
عنوان »شرح قُولِهم فیِ التّوحیدِ«، شرح ، ذیل  شرح تعرّف  ( در باب سوم434مستملی بخاری) م :  

دٌ«، صوفیه بر حادٌ واح»إجت م عتْ الصّوفیّه ع لی أنّ الله  لهناد به جمباره توحید، و با استسخن صوفیه در  
این امر متّفقند که همانا خداوند یکی است. می گوید که خداوند به این اعتبار که همیشه موجود بود و 

هست ها، نبود، احد است. و به این اعتبار که یکی اسههت و دو نیسههت، واحههد هیچ چیز از موجودات و  
-1/239: 1389. )بخههاری  تسهه ی الامک  -بته به قول خود بخاری یك تعری  عقلی  ین نظر الاست. ا
( در موضوع توحید می گوید: » و بدانك توحید، حکم کردن بُو د به یگانگی و 465(. قشیری) م :  241

و حههق ؛ توحید بُو د و در لغت درآید »و ح دْتُهُ، ای صفت کردم او را به یگانگی«. بدانستن که یکی است
ء دیگر، که آن را یکی خوانند که در عُرف اهچیزف  ذات او یك چیز است به خلا  -حانه و تعالی  سب  -

آنك گویند یکی است، اجزای متماثل بُو د مجتمع. چنانك شخص او را مردی خوانند و اجزاء متماثههل 
عههالی بههه رد، چون دست و پای و چشم و سر و جمله ی او را یك شخص خوانند؛ حههق سههبحانه و تدا
ائرین( در  481انصاری ) م :    اللهعبد. خواجه  (512:    1391  ،قشیری)لاف اینست.«خ ، بههاب منازل السههّ

توحید آورده است که توحید پاک شناختن است خدای تعالی را از نههو پیههدایی) حههدوث(. خواجههه البتههه 
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ه، . تو2رد؛  پذی.توحید عامّه، که با شواهد صحتّ می1برای فهم توحید مراتبی برمی شمارد:   حید خاصههّ
 ،خاصّه که بههر قِههدامت ازلیّههت قههایم اسههت. ) انصههاری د خاصّهیحتو  . و3ثبات می پذیرد.که با حقایق  

1383  :286-287  ) 

 نفی و اثبات آن نزد سنایی توحید و مسئله
/  ن منزل، که این دونسههت و آن والا مکن در جسم و جا: »ف خود با مطلعِمعرو سنایی در قصیده

بههه   ای هنری و( به گونه  51:   1388  ،یی)سنا  «ون نِه، نه این جا باش و نه آن جاهر دو بیرقدم زین  
توحیدِ »لا اله الا الله«، مراتب توحید و لوازم آن را استنباط نموده است.   طریق تفسیر و تأویل از کلمه

 تصههر خلاصهههمخ  هم معنای طریقت را در این جملههه  و در این تفسیر و تأویل، هم معنای شریعت وا
ش واقعی خواهههد بههود کههه همههان ی«، زمانی شهادتگو  ادتهشبیند. بر همین اسا  می گوید، »می

هسههتی در کههام حههرف نهنههگ آسههای »لا«، ادا   شهادتین را به شرط فههرودادنِ همهههنخست،    لحظه  
چنان که ذکر شد، مرسوم اهل عرفان بوده هست که هر یك تعریفی از نزد خههود   (  52کند.)همان :   
مستثنا نیست و در حدیقههه تعریفههی ارائههه کههرده   امراین    حید ارائه می نمودند. سنایی نیز ازدر باب تو

است بدین معنا که خداوند، آن یگانه ای است، که نه یگانگی او به شماره در مههی آیههد؛ و نههه آن بههی 
 ازی است که بتوان نیازی را به او نسبت داد. نی

یکی و در یکههی   تجه  او بیهوده است. او از هر  در بارهی)کیفیت(  یّت( و فراوانسخن از اندکی) کمّ
( تعری  حاضر، که مستند به قههرآن کههریم اسههت، یههك تعریهه  64:  1368بودن، یگانه است.) سنایی  

برای غیر حق به کههار   ید مراقب بود و »هست« راکلامی است. در عین حال او هشدار می دهد که با
سنایی چنههین در  ا.چر( 62یك قائل خواهیم شد.) همان : خداوند شررا که در آن صورت برای  نبرد. زی

ابراز معتقدات عرفانی خود بی محاباست؟ بدون شك ایمان عمیق باطنی اش به او جسارتی بخشههیده 
از روشنگری بازدارد.این تعری  که اطلامِ »هسههت« را بههه که در پیش خود، مانعی نمی بیند که او را 

از آن جهها کههه یههك  ییسههناو نفی کنیم، تعریفی عرفانی اسههت. چه غیر ا حق اختصاص دهیم و از هر
عارف دینی است پس سعی می کند در تعریفی که از اصل توحید ارائه می دهد، هر دو جهت عرفههان 

تعری  و بیان مبانی بحث به معرفی مهم ترین مؤلّفههه ههها و   و کلام را ملاحظه نماید. بعد از ذکر این
 ی می پردازیم.نزد سنای  مفاهیم شناخت توحیدی

نقد عقایههد انحرافههی در بههاب توحیههد؛. . 3 . شناخت اسماء و صفات 2حق  تخاامکان و عدم شن.  1
 . مراتب فهم توحیدی 7. عقل و توحید6. خداشناسی سلبی و تنزیهی5هدایت های حق  
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 مکان و عدم شناخت حق. ا1
ه شههناخت حههق شههود کهه به رو می  برای کسی که قدم در راه معرفت می گذارد با این پرشس رو  

سنایی پژوه نیز با پرسشی از این دست مواجه است که آیهها سههنایی بههه   خصع؟شیا ممتن  تسممکن ا
ی دهههد کههه چنین پرسش مهمی پاسخ داده است؟ چنان که از بررسی ابیات حدیقه برمی آید، نشان م

معتقههد   ته اسههت.اوتعالی داشت به حق  معرف  طالعات، تأملّات وسیعی در زمینه نحوهسنایی علاوه بر م
نهی است که به آن کُنه، نه دستِ ادراکِ عقل می رسد و نه دست ادراکِ  کُ  ت وذا  تعالی را  قاست، ح
 جان. 

 ست . »عقل و جان« از کمالش آگه نی  هیچ »دل« را به کُنه او ره نیست ؛

 (61:  1368)سنایی  
در اً ساسم و حواّ ، اهوده، اعم از ن تعبیه شعقل و جان، هر قوّه ای هم که در انسا علاوه بر قوّه

ند. این ناکامی بدان سبب است، که خداشناسی از سنخ امور مربههوط بههه آن ههها ا  خداشناسی ناکام  راه
 .انی در ادراک حق اذعان شده استن ناتونیست. حدیقه پر است از ابیاتی که در آن ها به ای
 نیسههت از راه عقههل و وهههم و حههوا ؛

 (61 :  1368ایینس)

   ای ایج کس خدای شنادخجز  
 

 ا پهههر بسهههوخت آتهههش او ؛ل رعقههه   
 (61همان:  )

 از پی رشكِ گردِ م فر ش او 
 

سنایی دلیل عدم دسترسی عقل را به شناخت حق، در عزّت خداوندی می دانههد کههه وقتههی جلههوه 
 نماید، هوش از سر عقل می پرد و جان از کالبد او بیرون خواهد رفت. گری 

 یدرباعقل را جان و عقل ب  اید می بنکه روعزّ وصفش 

 (62:   1368) سنایی 

 . شناخت اسماء و صفات2
گفته شد که شناخت کُنه ذات و کُنه صفات الهی نیز برای هیچ قوّه ای از قههوای انسههانی مقههدور 

تعطیل به روی بندگان بسته شود و طریقِ معرفت به هر وجه   ، برای آن که مسئلهبا این وجود  نیست.
و در ضمن هدف خلقت هم بهها توسههل   ده شودنگی چشیتش  قدرآبِ معرفت به  گردد و  ده  وپیم  ،نمکم

به مسئله معرفت، تأمین گردد، لازم می آید تا بندگان به شناخت آن چههه کههه بههر آن امههر شههده انههد، 
 .دشاهد ذکر اسماء و صفاتی هستیم که به منظور ستایش حق به کار رفته ان  حدیقه  درمبادرت نمایند.  
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ه  آن ها یاد شده است. این نام ها که همگههی شده هم وظیف  ذکرها  تی که هم تعداد آن  و صفا  اسماء
 بزرگ و محترم هستند، راهنمای انسان ها به سوی حقّ شمرده شده اند . 

 و کرمت  تود و نعمرهبر ج  نام های بزرگ محترمت

 یكکان هزار و یکست و صد کم   هریك افزون زعرش و فرش و مل ك؛ 

 ك نامحرمان از آن محجوب.یل  جتی منسوب ؛ای زان به حکی هر

 واحههد و کههامران نههه چههون مهها اوسههت   و م کرِم و توانا اوست ؛  صانع
 

 یّ و قیّههههوم و عههههالم و قههههادرحهههه 
 

 رازم خلههههههق و قههههههاهر و غههههههافر 
 

 بش اسههت و تسههکین اسههت ؛فاعههل جنهه 
 

ریك  ل هههه « اینسهههت   » و حهههد هُ لا شههه 
 

 (62:   1368) سنایی 
 یژه راهنمای انسان برای کسب معرفتند.ل و ک ر م، به طور وفض صفتصفات یاد شده، دو  از میان

 کهههرمش گفهههت مهههر مهههرا بشهههنا  ؛
 

 ورنههه کشناسههدش بههه عقههل و حههوا ؟  
 

 فضههههل او درطریههههق رهبرماسههههت
 

نع او سهههوی ا   و دلیهههل وگواسهههتصهههُ
 

 (  63:  همان)
اسههماء یق طر وع نیل به معرفت ازه موضی، بیران هجوعارفانِ پیش از سنایی، نظیر علی بن عثم

 -این چنین اشاره دارد.» پس علمِ حقیقت را سه رکن است: یکی علم بههه ذات خداونههد  و صفات الهی
و دیگر علم به صفات وی و احکام  -لالُهجلَّ ج  -و وحدانیتّ وی و نفی تشبیه از ذات وی  –عزَّ وجلَّ  

 (  21:  1392ری  هجوی«)مت وی.آن، و سدیگر علم به افعال و حک

     نحرافی در باب توحیدد اقاینقد ع .3
از وظههای  یههك مههؤمن برشههمرد، یکی دیگر از مؤلفه های شناخت توحید که به نوعی می تههوان 

های اسلامی است. اهمّیتّ بررسههی ایههن قسههمت از نقد آراء نادرست و انحرافی برخی از فرقه   مسئله  
لیت ایههن نقههدها هههم مسههئویههق طر که او خواسته تا ازن رو ز ایا ها«ست.باب » تعرف الاشیاء باضداد
فهم صحیح توحید را آشکار سازد. ایههن   نماید هم زوایای دیگری از مسئلهدینی و اجتماعی خود را ادا  

ایههن گههروه آن بههود کههه، »   ه معتزله می اندیشیدند؛ عقیههدهک  نقد، گاهی در تقابل با عقل است چنان



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  180

ل اسههت.« در بیان آنههان آمههده اسههت کههه، معههارف تمههام معقههونیز    شود.ت  قل درسمعارف، تمام به ع
(» و از آن جمله یك گروه، معتزله اند که قائلند به آن که شناخت ها همههه 65/  1:  1362)شهرستانی  

نههاتوانی عقههل  (آن ها در باره 1/8آن.« )همان :رع، و بعد از عقلی است، پیش از ورود و ظاهر شدن ش
کردند. سنایی در ابیات متعددی به این اعتقاد افراطی آن ههها انتقههاد نمی   ردیدت  ، هرگزدر شناخت حق

نیههز می کند. این نوع از انتقادات عمدتاً در راستای اصلاح اندیشه، آراء و عقایدی است که در عصر او 
  رواج داشته است.

 سُسههت جههولان ز عههزّ ذاتههش وهههم ؛
 

 تنههگ میههدان ز کُنههه وصههفش فهههم . 
 

 (61  :1368یسنای)
ز نقد موضع افراطی معتزله در خصوص توانایی های بی حدّ و حصر عقههل، مواضههع دیگههر دای اج

فِر مِ اسلامی چون »معطّله«و »مشبّهه« را نیز مورد انتقاد قرار مههی دهههد. اهههل تشههبیه، بههه نقههل از 
 ؛ یههاباشههدء و اجههزاء  ، چنین اعتقاد داشتند که، »معبود ایشان صورتی است کههه او را اعضههاشهرستانی

نی یا جسمانی و انتقال و نزول و صعود و استقرار و تمکّن بههر وی رواسههت. »کعبههی« از بعضههی وحار
ایشان حکایت کند که جایز داشته اند »رؤیت« حق تعالی در دنیا، و آن که او بزیههارت ایشههان آیههد، و 

 (133/ 1:  1362ایشان زیارت او کنند.« )شهرستانی  
آمده است: و همچنین ثابت می کننههد بعضههی صههفات را « حل  النّالملل و  در باب »معطّله« در »  

که بخبر ثابت شده و آن را »صفات خبریه« گویند؛ مثل ی د ین، وجه؛ و این صفات را هیچ تأویل نمی 
ایی ( سههن188/ 1:  1362رع وارد شههده است.)شهرسههتانی کنند ؛ مگر آن که گویند، این صفات در شهه 

تأویل آن دسته از آیههات و روایههاتی برآمههده کههه درآن ههها مقام  ، درست مشبّهضمن نفی باورهای نادر
و مستمسك نظر اهل تشبیه بوده است.  مقصود از صههفات خبریههه، صههفاتی   صفات خبریه آمده است

 ده شده است.  ند آن که در آیات و روایات به خداوند نسبت دااست نظیر » ی د، ق د م، اصب عین، وجه و مان
 قهههاش ؛جهههه بتسهههت و و ی هههد او قدر

 

 آمهههدن ، حُکمهههش و نهههزول عطهههاش  
 

 ق هههد مینش، جهههلالِ ق ههههر و خطهههر ؛
 

 اصههههب عین ش، نفههههاذِ حکههههم و خطههههر  
 

 (61:  1368سنایی)
استفاده غیر معقههول   هر نوع  سنایی با باز کردن راه تأویل و ارجاع فهم این امور به عقل سلیم راه

 آگاه و منتقد است بلکههه در مسههئله انی  ی انستماعر مسائل اجتوحید می بندد. او نه تنها د  لهرا در مسئ
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ا آرام اصلاح گر است. این روح نشدت حسا ، مسئول، منتقد و اصلاح  انحرافات فکری و عقیدتی به
تنههها   اورده قابل مشاهده است. روشنگری های  گرایانه اش در ابیات متعدد که در نقد آرا منحرفان آو

ون و طبههایعی ههها را نیههز از صههدمه انتقههادات و دهریّهه لکههه یههن نیسههت، بد  منحصر به انحرافات حوزه
 در امان نمی گذارد.  شروشنگری های

 های حقهدایت.۴
و مندی نظام توحیدی اقتضا می کند که هدایت با آفرینش ملازم و همسالغه الهی و غایتحکمت ب

بههه تبههع نیز  ناییشده است. سبیان  ( سوره طه،  50- 49لازمت، در آیات )مباشد. در قرآن کریم این 
آن، بحث از هدایت گری حق را در کائنات به ویژه در ارتباط با انسان، و رهنمونی او به سوی توحیههد 

به طُههرُم   ت خود رادر فصل توحید باری تعالی گنجانیده است. بر اسا  این رویکرد، خداوند امر هدای
 جاری داشته است. در هستیگوناگون 

 ای درویهههش ههههر ههههدایت کهههه داری
 

م ر ، نههه کههرده یههه حههقهد   خههویش شههُ
 

 (66:   1368)سنایی  
پههذیرد. حق انجههام مههی  شناخت حق به وسیلهت و هدایتگری برای  هدایت از صفات فعلِ حق اس

 ریافت است.ک و دادراآفرینش، با توحید در هدایت قابل  د درتوحی
 اوسههت کههون و فسههاد؛همههه از صههنع 

 

 عههاد .خلههق را جملههه مبههدء اسههت و م 
 

 (61مان : )ه 
 هدایت اما از سوی توحید و به سوی توحید به طُرُقی چند در حدیقه تبیین شده است.

     هدایت از راه صُنع   1 -۴
نع  که در حدیقه بدان توجه شده اسههت، هههدایت از طریهه   گری حق،قسمی از هدایت ق نمههایش صههُ

ازین حدیقه به صُنع ابیات آغ  نسان ها، درهمین مناسبت و به جهت اهمّیتّ صُنع در هدایت ااست. به  
و مشتقات آن اشاراتی شده است. در بیت زیر از آغاز حدیقه،»صانع« در کنار اسامی دیگر، چون مُکرِم 

اسههت کههه یگر خداونههد بههه دلیههل آن کامران آمده است. این همراهی صانع با اسامی د  ، توانا، واحد و
کرام و قههدرت حههق اسههت کههه در کههلّ با صفت ا  است و صُنع  معنای صُنع با مُکرِم و توانا قابل درک

کائنات است که محل تجلیّ اسههماء و صههفات الهههی  حق، شامل همه  هستی تحقق می پذیرد.  صُنعِ
 شود.می

 چههون مهها اوسههت.واحد و کههامران ، نههه    مُکهههرِم و توانههها اوسهههت ؛ صهههانع و
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 (60:   1368ی ) سنای 

 فضهههل او در طریهههق رهبهههر ماسهههت
 

نع   اسهههتدلیهههل و گواو سهههوی او  صهههُ
 

 (63) همان :  
بُه ا   قرآن مجید  دعوت به توحید از طریق مشاهده صُنع ریشه در آیات دارد :» و ت ر ى الْجِب ال  ت حْسهه 

 ( و کوه88ون  « ) نمل /   کُلَّ ش یءٍْ إِنَّهُ خ بِیرٌ بِم ا ت فْع لُهِ الَّذیِ أ تْق ن ةً و هیِ  ت مُرُّ م رَّ السَّح ابِ صُنعْ  اللَّج امِد 
حرکتند و حال آن که آن ها ابر آسا در حرکتند ]این[ صُنع پندارى که آن ها بىبینى ]و[ مى  ها را مى  

دهید  ه انجام مىر کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچخدایى است که هر چیزى را د
 ،خود در بیت آغازین حدیقهت. سنایی فاقی و انفسی اسگاه است. صُنعِ الهی البته اعم از پدیده های آآ

 ستایش می کند. ،خداوند را با اشاره به همین ابعاد از صُنع
 ای درون پههههههههرور بههههههههرون آرای

 

 د بخشههایوی خههرد بخههش بههی خههر 
 

 ( 60:   1368) سنایی  
 قابل عرضه است.  ی نیل به معرفت الهیگاهی الگوی زیر براچنین دید بر مبنای

 یت خدا  به خداهدا ۴-2 
 هد. در حدیقه بر این نکته تأکید شد هادی است، بالضّروره فعلی هم به نام هدایت داردچون خداون

تکیه بر قوای خههود در ایههن  و انسان نمی تواند تنها باکه خداشناسی، به عقل و وهم و حوا  نیست.  
د، ت بههی تردیهه ایت بشر است، آن دسبنابراین یادآور می شود که اگر دستی در کار هدتوفیق یابد.    امر

 دست خداست.
 نیسههت از راه عقههل و وهههم و حههوا  

 

 جههز خههدای ایههج کههس خههدای شههنا   
 

 ( 61) همان :  
نقل از مدر  رضوی، بههرای سههالك از طریههق قههرب فههرایض  اما این مرتبه از فهم توحیدی به  
ود را مقتضای فاعلیتّ، خ یان آن مرتبه، حق فاعل است وبنده آلت؛ و حق بهل می شود که درجرحاص
گوید: »علم بالله، علم معرفت است کههه ( هجویری می84:  بی تا،  مدر  رضوی)  شناساند.بنده میبه  

.« ) هجههویری د و تا تعری  و ت عرّف او نبود ایشههان وی را ندانسههتندهمه اولیای او، او را بدو دانسته ان
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هدایت برای  یند و اگر اشودار هدایت عقل می  ( سنایی نیز معتقد است خداوند خود عهده25:    1391
 آمد.بود، هیچ شناختی هم برای عقل به وجود نمیعقل نمی

 از خدایی کجا شدی آگاه؟   گر نه ایزد ورا نمودی راه

 ( 62همان : ) 

 ها انسانهدایت مستقیم از راه نفس و جان  3 -۴
ی اسههت تهها ها نهفته است و ایههن کههافبه گواهی آیات قرآن کریم، اصل هدایت در فطرت انسان  

انسان نگاهی به درون خود بیندازد تا هدایت را از نزد خود دریافت نماید. در حدیقههه، بههه ایههن نههوع از 
 علّامههه ی شود کهههبه نفس خوانده مین نوع از هدایت ها با عنوان الهام  هدایت هم توجه شده است. ا

 د. سنایی می گوید:طباطبایی از آن ها تعبیر به »عقل عملی« می کن
دی اوایا هدیه سبب   نفس را مُهتدی و هادی او  

  (  77:   1368 ،) سنایی 
ه آمههد (8-7 /شههمس) «لْه م ه ا فُجُور ه ا و ت قْو اه ا»و ن فْسٍ و م ا س وَّاه ا ف أ در »المیزان« در تفسیر دو آیه 

ن مرتههب دانا و حکیمى که آن را این چنی  خورم به نفس، و آن چیز نیرومند و»یعنى سوگند مى  است:
)الهام ( که مصدر )ا له م ( است، به معناى   ظّم و قوایش را تعدیل کرد. کلمهق کرد و اعضایش را منخل

است الهههى.«   اىو علمى از خبرى در دل آدمى بیفتد، و این خود افاضه  آن است که تصمیم و آگهى  
 (  500-20/498:   1397  ،)طباطبایی

 ت خلقت و هدایت ملازم ۴-۴
است که خلقت او با هدایت ملازم باشد. سنایی ملازمت میان خلقههت داوند آن  مقتضای حکمت خ

 داند. و هدایت را در مکلّ  بودن انسان به شناخت حق می
 کرد فضلش ترا به خود تعری   یدت ز صُنع در تکلی آفر

 » خ ل ق  الخ لق « تا بدانی من  گفت گنجی بدم نهانی من 

 (67:  1368  ،) سنایی

 ها و مراتب آن های باطنیهدایت ۴-۵
در برخی از ابیات حدیقه با ذو مراتب بودنِ هدایت مواجه هستیم. سههنایی معتقههد اسههت، هههدایت 

بههه عبههارتی، عقههل در مقدمههه   .فضل  شود و برخی بهتب است. برخی به عقل انجام میخداوند ذو مرا
یههدار رهنمههون و را بههه دل انسان را بههه راه مههی آورد و فضههل اآن. عق  هدایت است و فضل در خاتمه
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محرم خلوت. البته سنایی به همراهی فضههل   کم رفیق راه است و فضل به مثابهگرداند. عقل در حمی
 ی سالك به طور عام نیز اشاره دارد.در طریق رهبر

 تهههها درِ او كعقههههل رهبههههر ولیهههه 
 

 د بههههرِ اوفضههههلِ او مههههر تههههرا بههههر  
 

 (63:   1368  ،سنایی)

 

 قرآن و هدایت ۶ -۴
یگر مؤلّفه های هدایت و فهم توحید در حدیقه، بسیار پر رنههگ و بههر جسههته  در کنار دسهم قرآن  

ان، تقلید و طههوطی وار نگریسههته نشههود، اصههلِ ایمهه است. سنایی معتقد است اگر به قرآن کریم از راه 
  .اساِ  تقوی، معدن ِ یاقوت و گنجِ معنی خواهد بود

 خهههدای را بهههی شهههكتهههو کهههلام 
 

كگههر نئههی طههوطی و حمههار    و ا شهه 
 

 اصهههل ایمهههان و رکهههن تقهههوی دان
 

 کهههانِ یهههاقوت و گهههنج معنهههی دان 
 

 (172:   1368  ،) سنایی 
فهههم  بههودن از هدایت قرآن مطرح است، موضوع ذو مراتههبمهم دیگری که در استفاده    نکته    

تفاده پهناور برای هر گروه از اسهه  ةاین گسترهای الهی است. در ایتقرآن و بالطّبع ذو مراتب بودن هد
حکمت؛ برای علمهها  برای حکما، قانون و قاعده)  است.ای از هدایت در نظر گرفته شده  دگان، بهرهکنن

 (اغ اُنس و برای ارواح مؤمنین، بهشت برینمیزان دانایی؛ برای عرفا ب
 قههههانونِ حکمههههتِ حکمهههها هسههههت

 

 هسهههههت معیهههههار عهههههادت علمههههها 
 

 رفانسهههههت اواُنهههههس عا روضهههههه 
 

 ج نّهههههههُ الاعلههههههی روانسههههههت او 
 

 (172  :)همان 

 هدایت و نبوت ۴-۷
و  های الهی، نظیر هدایت به صُنع، الهام بههه جههانهدایت برنامه سنایی ارسال رُسُل را در دنباله   

 دهد.نسبت میخداوند نزول قرآن کریم، به فیضِ صفت فضل 



 

185  /طعم توحید در حدیقه سنایی   

 او فههههیضِ فضههههلِ خههههدای دایههههه 
 

 او ه فهههههرّ پهههههرّ همهههههای سهههههای 
 

 (191:  )همان 
ص( )  ب سوم حدیقه به ذکر نعت و بیان فضههایل نبههی مُکههرم اسههلامبیت از با(  720بیش از )    

(، خههود دلیلههی بی مُک ههرم اسههلام )صاختصاص یافته است. ذکر نعت و اهتمام بسیار در بیان فضایل ن
 ۀمایگفت، جانتوان  ه است که میگری آن حضرت است. این نقش چنان برجستش هدایتمؤکّد بر نق
 ن حضرت است.  نازنین آ های بشری، وجودهدایت

 گفهههت از بههههر قهههوت و قهههوَّت جهههان
 

 » آم هههنُ الرّسهههول « بخهههوان وز نُبهههی 
 

 (211:  همان)
 کیههههنشمُلههههك تههههن را خرابههههی از 

 

 مُلهههك جهههان را عمهههارت از دیهههنش 
 

 (192: ) همان 

 خداشناسی سلبی و تنزیهی -۵
مخههال  و مقابههل   طهاز راه نق. )اشیا  باضدادها«  تعُر فُ الاشیاءُبا عنایت به این سخن مشهور که »

هههی سنایی نیز بخشی از معارف توحیدی را از طریق ذکر صفات سههلبی و تنزی  شوند(شان شناخته می
ساحت قد  الهی از دستر  فهههم انسههان   نماید. او در ابیات متعددی یادآور شده است کهعرضه می

 کند.تنزیه می های ناقص انسانی خداوند را از فهم خارج است. به تعبیری، سنایی
 جههز بههه حههسِّ رکیههك و نفههسِ خبیههث،

 

 کنهههد در قِهههد م حهههدیث، حهههدیث .ن 
 

   (62:1368)سنایی
آن درون و بههرون ، فعلِ خداوند مقیّد به امور زمان و مکان نیست که بتههوان بههرای  در این دیدگاه

طور که  شود. همانقق میارچوب های محدود مادیّ محمتصور بود. فعل خداوند در فضایی فارغ از چ
 فعل او نیز نمی توان  « کرد. در باره  چون و چگونه »کیفیت، نظیرِتوان پرسشی از  ذات او نمی  ر بارهد

 تقیّد به مکان را قائل بود.
 او برتر از چگونه و چونذات   فعل او خارج از درون و برون

 (63:  )همان 
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ن، تر از درکِ عقههل و جههای چون فراابیات مورد نظر ، از فعل نفی، قید نفی و تعابیر در این نوع از
های فراوان و اندک، اسههتفاده رگیزمبرتر از چندی و چونی حساب و فلسفه و دور داشتن از مفاهیم رو

 شده است.
 ذات او را نبههههههههههههههههرده ره ادراک

 

 را جهههان و دل در آن ره چهههاک عقهههل 
 

 ینههههه بههههزرگیش هسههههت از افزونهههه 
 

 ذات او ب هههههر ز چنهههههدی و چهههههونی 
 

 دکی باشههههدنههههه فههههراوان نههههه انهههه 
 

 باشهههدیکهههی انهههدر یکهههی یکهههی  
 

 (64:  )همان 

 

 عقل و توحید -۶
ود. سههنایی بهها شهه های شناخت در فهم توحید به خوبی دیده میاز ابزار  عنوان یکیجایگاه عقل به
ادراک حقههایق عههالم و از   ز ضع  و ناتوانی عقل در شناخت نفس آدمی و به مراتب درطرح مواردی ا

هههای او دارد. در منصفانه به عقل و توانمندی به توحید، نظرینمونی او جمله شناخت حق و سپس ره
اوست. این عقل، فرمان پذیر حق است و با الهامی که  اوّلِ پروردگار و برگزیده لوماین نگاه، عقل مخ

شود. عقههل بهها ایههن تعریهه  از المین« مینماید، هادی نفس انسان به سوی »رب العز او دریافت میا
یابد و در رساندن انسان به مراتبی از کمال  نقش آفرین معرفت می  ود، به خداوندالبته محدتوانمندی،  

ذیری از است. این مهم برای عقل فضیلتی درخور است. عقل از این رهگذر، صاحب فضیلت فرمان پهه 
به، است. این نشان از مرت  (60:    1368  ،ا روح )سناییحق و حایز عنوانِ مشترکِ »پیكِ مُسر عِ حق« ب

وخههدای میههان او  ت. عقلِ هر انسان، رابههط و واسههطه  نزد پروردگار متعال اس  ه و محرمیتّ عقلجایگا
ه شرف الهام گیههری مندی از فضیلت اطاعت از حق و فرمان پذیری از او باوست. عقل به جهت بهره

 از حق رسیده است.
 مُ الالبههههابواهههههب العقههههل و مُلهِهههه 

 

 مُنشهههل الهههنّفس و مُبهههدِبِع الاسهههباب 
 

 (61:)همان  
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 اتب فهم توحیدیمر -۷
خههاصُّ الخههاص« اسههت کههه ، توحید »توحید رتبه رین م، برتمطابق تعری  خواجه عبدالله انصاری

 از آن توحیههد باخبرنههد ولههی اجههازه  یههز بههه »اذن الله«ها ناختصاص به ذات حق و اولیای او دارد که آن
اش متص  بودن بههه فضههیلت لازمه ال،کم مرتبه .از نگاه سنایی، پریدن بهگفتن از آن را ندارندسخن  

ت چون کیمیا که جوهر آدمههی را بههرای نیههل بههه کمههالات صدم در دینداری است. صدم فضیلتی اس
 آورد. کسانی کهشود و مستی می، این درد مانند دُرد میسازد. وقتی دردی برای سالك باشدمبدّل می

خیههالاتِ  کهنههه اند و الّا به جامهههنبوده ادمص ا جویانکنند، آنان خددر کار معرفت به اندک بسنده می
ند. عدم صداقت در دین داری موجب می شههود کههه انسههان دادضایت نمییِ اندک خود رعلمی و عقل

وضههعیت، خههود برندارد. این  ها و کمالات درجا بزند و قدم از قدمرفتکاهل شود و در مراحل نازل مع
جهههل و  توق  و درجا زدن در معرفههت نشههانهش  بینت در این  شود. چنان که پیداسکافری می  مقدمه

ك است که انسان را به کافری بکشاند. در مقابل صدم، که راه کوبیده شههده نزدی  کاهلی قلمداد شده،
 شود. منتهی میبا دل است، به توحید 

 ههههر کهههه او تخهههم کهههاهلی کهههارد
 

 ش بههههههار آردکههههههاهلی کههههههافری 
 

 دو دو عههههال م یکههههی کنههههد صههههادم
 

 کنههد عاشههقی منههزل ،یکهه  سههه سههه 
 

 (73:   1368،  )سنایی
مراتب نفههس آدمههی که کامل کننده  نند به راه عاشقی،توااهر نمیی ظسنایی آفت این را که علما

های د هر جاذبه  بیند.حلمی که آنان را در برابر نائبات وم آنان میاست، قدم بگذارند، در علم ِ بدون حل
و بی اعتنایی به ظواهر دنیاست. در یك کلمه انسان حلیم هد  مان زُحفظ نماید. حِلم از نگاه سنایی، ه

سنایی آن عالمِی است که توجه خود را یکسره از عال م مادّه ) مبدأ( بریده و کاملاً متوجه عال م   از نگاه
 علما جایگاه رفیعی دارند. آن ها نیز می توانند از معنا یا معاد کرده است. در این نظام معرفت شناختی،

را دو تهها دو تهها، تهها   فضیلت حِلم، صادم شوند و مانند عاشقان منزل های قرب الههی الله  کسبطریق  
 آخرین منزل و مرتبه طی کنند. 

 دهر ستوه مشو از نائبات  علم داری به حِلم باش چو کوه

 ز مبداء و برو به معادبِبُر ا  بر گذر زین سرای کون و فساد 

 (73:  1368،  )سنایی 
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ر کند، بخشی به پایمردی عاز سیر انسان به سوی کمال، ترسیم مینایی ای که سمرتبه قههل میسههّ
ت و از می شود. این بدان معنی است، که عقل تا درگاه حق در کسوت یك راهنما با انسان همراه اس

د دهد که بایرا به جوار حق بنشاند. سنایی هشدار می  آن به بعد نوبت به فضل خداوند است که انسان
یم. اگر این گونههه ببینههیم های ربّ احسا  بی نیازی کنمبادا، فریب عقل را خورده از مددبود،  مراقب  

اوصههاف  ایند. با همه م به مدد حق داشته باشبی شك جاهلیم و عاقل نیستیم. عقل پیوسته باید چش
 .شههودنمههیای دهقسمت هر راه افتهها  ،العاده رفیعی است، که نیل به آنفوم  فهم و ادراک توحید مرتبه

از توحید که از آن تعبیر به دیدار حق رتبه  ان خواهد ماند. این ماین حسرت دائمی برای همیشه با انس
ههها، جهها گذاشههتن خههودِ رین آنتهه ارد که مهمنگرد، شرایطی د، به خود میشود و در آن خداوند، خودمی

 ز جان و جای است.بشری، اعم ا
 خری یگران مکن تود خیره چون  به دلیلی عقل ره نبری 

 د ب رِ اوفضل او مر ترا ب ر   عقل رهبر ولیك تا درِ او

 (63:  )همان 
 طعم توحید هر خسی نچشد.  بار توحید هر کسی نکشد،

 (66:  )همان 
 پس ببینی خدای را به خدای  آمدی ز جان و ز جای چون برون 

حق باشد. ایههن تعبیههر دل باید کاملاً مقابل    دیگر شرایط امر، صاف کردن آینه  دل است. آینه  از 
 توان معنا کرد که آن اخلاص است.    یعارفانه را به یك چیز م
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 گیرینتیجه
حدیقه به ویژه در موضوع توحید بررسی  در این مقاله سعی شد تا بخشی از تلاش های سنایی در

ه اسههت. ناختی چندی نظر داشتش  توحید به مؤلّفه های  توضیح و تبیین راه رسیدن به  دد. سنایی درگر
از بیم که شههناخت و اعتقههاد بههه توحیههد در گههرو مجموعههه ای با دقت در جمع این مؤلّفه ها در می یا

زد او است. چنان که ملاحظه شد ، توحید در نهه   انیدانسته ها و بایسته های علمی،عقلی، ذوقی و عرف
ا در ایههن موضههوع از باورهای نارو  را  ای یك تعری  خارج است او سعی کرده، پالایش شناختی  از حدّ

م آسیب ها را شناخته، هم در جهت رفع آن ها کوشیده است. مهم تر از ارایه کند. در این رهگذر او ه
ی، شناسی علمی و ذوقی عرضه کرده است. توحید شناسی سههنای  هر چیز الگویی است که او در توحید

 است. ت شناسی اسلامیفتمان های رایج معرفگ تعلیمی و مبتنی بر ك توحید شناسی پویا، علمی،ی
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Abstract 

this article examines literary criticism at the beginning of Islam. It examines the method 

of criticism in the period of the Prophet and the rightly caliphs, which is in the form of 

balancing and comparing poets with each other, as well as general and non-

argumentative criticisms similar to the criticism of the Jahili period. It also introduces 

the most important poets of this period and mentions evidence of their criticisms and 

their views on poetry, including Abu Bakr, Omar, Ali (a.s.), Ibn Abbas, Labid, and 

hotayieh, and also reveals the extent of their participation in the criticism movement. He 

calls Omar Ibn Khattab the first Nafd of this period, who contributed to the evolution of 

criticism, and considers him and other caliphs and Ibn Abbas to be effective in guiding 

poetry towards Islamic trends and moral values and opening new horizons against 

criticism. In the criticism of poetry and literature of this course, religious and moral 

standards are fully valid. 
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 1نقد ادبی در صدر اسلام 
 2ی  زهرا غلام

 م، ایران. المصطفی العالمیه قم، ق استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه

 

 چکیده

پردازد. شیوة نقد در دورة پیامبر و خلفای راشدین این مقاله به بررسی نقد ادبی در صدر اسلام می
هههای نقههدی کلههی و وازنه و مقایسۀ شاعران با یکدیگر و نیز دریافتم  صورتبهکند که  را بررسی می

را معرفههی و   دورهسنجان ایههن  ترین سخنست. همچنین مهمغیراستدلالی شبیه به نقد دورة جاهلی ا
و علی )ع( و   کند از جمله ابوبکر و عمرشواهدی  از نقدهای آنان و دیدگاهشان را دربارة شعر ذکر می

سازد. عمر بن خطاب طیئه و نیز میزان مشارکت آنان را در نهضت نقد آشکار میح بن عبا  و لبید وا
د سهم داشته است و او و خلفای دیگر و ابن عبا  نامد که در تحول نقره میاین دو  طراز اولرا ناقد  

ر برابههر نقههد، ای دهای تههازههای اخلاقی و گشودن افقرا در هدایت شعر به گرایش اسلامی و ارزش 
 داند. در نقد شعر و ادب این دوره موازین دینی و اخلاقی اعتبار تمام داشته است. ر میمؤث

 
 

 . سلام، مدح، هجا نقد ادبی، ناقد، شعر، ا: هاواژه  کلید

 

کتاب »فی النقد الادبی و تاریخه عند العرب« نوشتۀ خالد    نگارنده )ترجمۀرسالۀ کارشناسی ارشد  ن مقاله برگرفته از  ای .   1

 است.  ( یوسف، ادیب لبنانی
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  مقدمه

حاصههل از موسههیقی  گوی از توجه به چگههونگی ردیهه  و قافیههه ودر بررسی شعر هر شاعر پارسی
اد ار است؛ تکراری که باعههث تأکیههد بههر معنههایی خههاص و ایجهه ها ناگزیریم. ردی  حاصل یك تکرآن

و نگههاه شههاعر را   ه مکرر از یك مضههمون، تخیههلرسد استفادشود. در نگاه اول به نظرمیمی  موسیقی
اد وحدت فکههری برای ایجگیری از همین تکرارها و  کند، اما شاعران توانمند ایرانی با بهرهمحدود می

دی  را قی شعر، راند. دکتر شفیعی کدکنی در کتاب موسیها بردهبهره  و افزایش موسیقی شعر از ردی 
توانههد از جنبههه ( ردیهه  می124: 1385داند. )شفیعی کههدکنی، میخاص ایرانیان و از اختراعات ایشان 

 زبههانی موجههود در شههعر را وزنههی، خههأمتعددی برای شعر فارسی سودمند باشد؛ از جنبه موسیقیایی و 
کنههاری شههعر ت موسههیقی  ی که ردی  را به همراه قافیه از عناصر اصههلی در سههاخبرطرف کند تا جای

 و، دایره تخیل را توسعه بخشد. خود، با ایجاد تعبیرات ن دانند یا در شکل تحوّل یافتهمی
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 هدف پژوهش 
ویژه موسیقیایی و معناشههناختی در   بههای مختلدف از نگارش این مقاله بررسی ردی  از جنبهه

و تحههول آن در شههعر رسههی ردیهه   ی از قرن دهم هجری است. این تحقیههق در ادامههه برغزل شاعر
غزلیات موجههود در دیههوان »ولههی دشههت   ن مقاله بسامد گیری از کلفارسی است. شیوه تحقیق در ای

 بیاضی« و ارائه نتایج حاصل از این آمار است.     
 

 بحث و بررسی  
 . تعریف ردیف 1

انههدازه شههعر فارسههی دارد، در ه  شده است. از آنجا که ردی  قدمتی بتعاری  زیادی از ردی  ارائه  
م( در   573رشههید وطههواط )م  یفی برای ردیهه  پیههدا کههرد.  توان تعرهای بدیعی میترین کتابقدیمی

از حروف ر وی آید و ایههن شههعر را اهههل که بعد    ای باشد یا بیشترگوید: »ردی  کلمهتعری  ردی  می
در ضمن تعریهه  قافیههه، ردیهه  را  جم( صاحبِ المع79: 1362رشید وطواط،  صنعت، مردّف خوانند.« )

ای که شههعر در وزن و داند، کلمه  میعنی بودن کلمه را شرط ردیمنیز بیان کرده و تکرار بعینه و هم
هههای بههدیعی و ر تعاریفی کههه پههس از ایههن در کتاب( د195:  1314معنی بدان نیاز دارد. )قیس رازی،  

نی بودن این کلمات مکرر تاکیههد شههده اسههت. معبر مستقل بودن ردی  در لفظ و هم  آید،عروضی می
 (  95-94:  1362)ر.ک: نجفقلی میرزا،
ی دت معنههایدهد، بر شرط وحاری ، مانند آن چه همایی در فنون بلاغت ارائه میالبته در برخی تع

بیشههتری دارد. اسههتقلال   که این با شواهد شعری نیز همههاهنگی  (5:  1385کید نشده است )همایی،  أت
اند، نادیده گرفتههه دهالمعارف اسلام ذیل این کلمه آوری  در لفظ نیز در تعریفی که نویسندگان دائرهرد
اصطلاح عههروض،   آید و دراست. ایشان تمام حروفی را که پس از حرف ر وی در کلمه قافیه می  شده

: 1385،  کههدکنییشههفیع)کنند.  ی  وارد میشود، در تعری  ردوصل و خروج و مزید و نایره نامیده می

نظههر   تر انداخت، امهها بهها درمیقتوان بر اسا  اصل تکرار در ردی ، به این تعری  نگاهی ع( می124
را پذیرفته و در این تحقیق ی  غالب  گرفتن استقلال ردی  و برای تفکیك کامل ردی  از قافیه، تعار

 .یمازپرد»ولی دشت بیاضی« مینیز بر همین اسا  به بررسی ردی  در غزلیات
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 . پیشینۀ ردیف2
موجود در شعر   مونۀ ردیترین نقدیمی توان دید.در اولین اشعار فارسی به زبان دری ردی  را می

داننههد. البتههه می رغدری را هجو معروف مردم خراسان در بارة اسد بن عبد الله و نیز شعر یزید بن مفهه 
دهد ردی  ای عامیانه بین مردم کوچه و بازار بوده که نشان میترانهاین هجو که در ادامه خواهد آمد، 

 د:است. به این ترانه توجه کنی انه بوده، در شعر عامیحتی قبل از به وجود آمدن زبان ادبی
 یههههههههههههههاز خهههههههههههههتلان آمذ

o  یههههههههههبهههههههههرو تبهههههههههاه آمذ 
o 

 یههههههههههههههآواره بهههههههههههههاز آمذ
o  یهههههههههنههههههههزار آمذ خشههههههههك 

o 
 (67:  1349)ناتل خانلری،  
شعر که با ردی  اما بدون قافیه است، در آثار همه سخنوران فارسههی در تمههام قههرون   س از اینپ

های شعر فارسی است . شفیعی کدکنی در کتههاب   در واقع ردی  از ویژگی  کنیم.ه میمشاهدردی  را  
دانههد کههه بهها زبههان فارسههی موسیقی شعر، ردی  را جزئی از ساختمان ظاهری و فرم شعر فارسههی می

( ردی  از قرن چهارم به بعد در ادب فارسی رواج 133:  1385شفیعی کدکنی،  )  دارد.  یتگی طبیعپیوس
د و به دنبال آن قافیه و ردبهه  نیههز سههاده و ابتههدایی ای داراسانی زبان سادهدر سبك خر  یابد. شعرمی

ای اسههمی ههای کمکی یا ربطی و ضمایر و افعال ساده بوده، ردی ها بیشتر شامل فعلهستند. ردی 
 د دارد. بیت زیر از یکی از قصاید منوچهری است که ردی  را از ضمیر برگزیده است.   کمتر وجو

 تو همههه جههان و تههن مههن  یاباده فد  یا
o   ز دل مههن حههزن مههن یبکنههد یخکههز بهه 

o 
 (78:  1385)منوچهری،  

کامههل رود. در مسیر تبه کار میهای اسمیشود و ردی میبعد از قرن پنجم توجه به ردی  بیشتر 
دهد. در دیوان ناصر خسرو، شههاعر های متنوع میردی ، اشکال ساده و ابتدایی، جای خود را به ردی 

 ت.توان دید. شواهد زیر از اوسو ضمایر را میمی، فعلی  اس  های ن پنجم هجری، ردیقر
 جهههان چههون شههد  یچون که نکو ننگههر

o  و صلاح از جهان جهههان چههون شههد  یرخ 
o 

 ان جهههاندگرگههون نشههد جههه  یچههه 
o   خلههق جهههان دگرگههون شههد یرتسهه 

o 
 (79:  1384)ناصرخسرو،  

 محمههد یههنقههرآن اسههت و د ینمگههز
o  محمهههد ینگهههز یهههرااز بهههود یهههنزا 

o 
 (129:  همان) 

زلیههات ای را در قصاید و غهای بلند و جملهحکیم سنایی، یکی دیگر از شاعران قرن پنجم، ردی 
های اسمی، وصفی و افعال مرکههب را بههه و خاقانی ردی   از او در شعر انوری  برد. پسخود به کار می
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بهها ردیهه  مطههرح را تنههوع افکههار و مضههامین م توان یافت. خاقانی از جمله شاعرانی است کهوفور می
 برد.  رسد او به عمد ردی  های دشوار و متکل  را به کار میکند. به نظر میمی

 oاندیدهد یانا چون محرمان کعبه عرصبح ر  oاندیدهن دشب روان در صبح صادم کعبه جا
 (88:  1382)خاقانی،   

 صهههبح ینهههوا یزنهههدمهههرغ خهههوش م
o  صههبوح یلاصهه  ینز مههرغ ههه بشههنو ا 

o 
 (481)همان:   

هههره پس از این، شاعران بزرگی چون مولوی و حههافظ از جنبههه موسههیقیایی و محتههوایی ردیهه  ب
ست. در بررسی این سیر دگرگونی بایههد بههه تحول کمتری در ردی  به وجود آمده ا اند، اما در کلبرده

لههب ایههن قا د.سهه رغزل میبه  قالب شعری نیز توجه داشته باشیم. شعر فارسی در مسیر خود از قصیده
د. ایههن های موفههق بهها ردیهه  همراهنهه شعری با ردی  هماهنگی خاصی دارد تا آن جا که غالب غزل

شههود، میههانگین ردیهه  بههالاتر تر میمل غزل محسو  است و» هر چه غزل کههاملمساله در سیر تکا
   (157:  1385)شفیعی کدکنی،    رود.«می

گیرد، غههزل، قالههبِ پههر ا در برمیم تا حدود قرن یازدهم رراقی و هندی که از قرن هفتدر سبك ع
های مختلهه  بههر شههعر تههاثیر ردی  نیز بسامد بههالایی دارد و از جنبهههو به همین واسطه  کاربرد است  

ردی  در های یقی شعر، خلق معانی و ترکیبات تازه و تصویر گرایی از جمله فایدهگذارد. غنای موسمی
 1ت. شعر فارسی، به ویژه غزل اس

 ضی«ردیف در غزلیات مولانا »ولی دشت بیا جایگاه  . بررسی و تحلیل 3
بیاضی از شاعران قرن دهم هجری است. دیوان شعر بر جای مانده از او، مشههتمل بههر ولی دشت  
ز بزرگههی ا  متنوع شعری از جمله قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی و غزل است. غزلیات بخش  قالب های

ل شاعر در دیوان وجود دارد که بههدون احتسههاب غههزغزل از این    377گیرد.  میدیوان »ولی« را در بر
ها ابیاتی با قالب و محتوای غزل هستند که در یههك یهها دو بیههت سههروده و است. غزل وارههای اواره
ل ابیههات ههها در کهه   رسد ناتمام هستند. این نکته نیز قابل ذکههر اسههت کههه غههزلاند و به نظر میشده
 165دارنههد و  بیههت    5ها کمتههر از  غزل از کل غزل  216اند.) در پنج بیت سروده شدهدارند و غالباًکمی
 بیتی است.( 5غزل 
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 377ازیم. در میههان پههردهای مختل  ردی  در غزلیات »ولههی« میدر این تحقیق به بررسی جنبه
غزلیات درصد  38/2دین معنی است که در حدود د. این بانغزل، تنها نُه غزل بدون ردی  سروده شده

کند که با سیر تحههول ردیهه  می ین شاعر مشخصین آمار اهمیت ردی  را در اشعار امردّف نیستند. ا
ریم کههه دارای ردیهه  نباشههد. خههونیز هماهنگی دارد؛ چرا که در قرن نهم و دهم به کمتر غزلی برمی

 . استتوان بررسی کرد که به شرح زیر ی میای مختلفهردی  در غزلیات »ولی« را از جنبه

 ی ردیف نقش موسیقیای. 1 
هههای صههوتی گزینند که مفهههوم شههعر را بهها ویژگیشاعران خودآگاه یا ناخودآگاه، واژگانی را برمی

ها و عر، توجه بههه صههامتیقیایی شهای موسزیبائی  ها هماهنگ کند. برای شناختها و مصوتصامت
ه کههرد. در ین مسههاله توجهه باید به ا ها، اولین گام است. در بررسی موسیقی حاصل از ردی  نیزمصوت

حروفی( میان حروف آوایی و همها)همها در خود ردی  و نیز به همسانیها و مصوتاین جا به صامت
گیرد ، تکرار آوایی بیشتری صورت میدتر باشدت هرجه ردی  بلنپردازیم. بدیهی اسردی  و قافیه می

 یابد.و موسیقی افزایش می
در بحث موسیقی ردیف باید بدان توجه قرار شود،   کهای  لین نکتهاو  ها:تها و مصو صامت.  1-1 

اعراب   عربی،  زبان  خلاف  بر  فارسی  زبان  است.  قافیه  کلمه  در  وی  ر  حرف  بودن  مصوت  یا  صامت 
در    ندارد؛ بیبنابراین  به  پایان  قافیه  اگر  حال  برسد.  کمال  به  شعر  موسیقی  تا  ندارد  وجود  کششی  ت 

این شود،  ختم  و    صامت  نسکته  بیشتر  نمایانماتوقف  ردیف  وجود  ضرورت  شده،  می یان  شود. تر 
 ها در غزلیات »ولی« نیز از همین امر حکایت دارد. بسامد

  

 

 

 1جدول 

 

  تعداد غزل ها  درصد 

 افیه صامتغزل با ق 275 9/72

 غزل با قافیه مصوت 102 1/27
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 ها همسانی. 2-1
ساز اسههت. هاست، موسیقیواکع برجسته کردن یکی از  ها که در واقها و هم صداییهم حروفی 

افزایههد. »ولههی دشههت ز اصههل تکههرار، موسههیقی کنههاری را میستفاده اشاعر با انتخاب این کلمات و ا
دی  ها منحصر به قافیه و ره برده است، البته این بسامدبه شکل محدود بهربیاضی« نیز از این شیوه  
 ود. به شاهد زیر توجه کنید:یت بیش از این خواهد بها در کل حروف باست وگرنه همسانی

 یکنم دلهه   کزو خوش   یهنساخت گر  یکار
o  دست دست توست  یشب  یمهن  یدعا  یهان ا 

o 
 (42)غزل  
 

 درون ردی  بیت( 8غزل  ) 2
 ی هم حروفی و هم صدای 

 ردی  و قافیه بیت( 30غزل ) 7
 2جدول
 

 ها همخوانی  .3-1
ها میان قافیه و ردی  یا در درون خههود انییقیایی، همخوسجنبه مو  یکی از عوامل برتری غزل از 

ههها و توان نام بههرد. اهمیههت موسههیقیایی هههم خوانیردی  است. انواع متعددی از این همخوانی را می
هایی از ایههن ده اسههت. نمونهههه با ابیات بدون این ویژگی قابل مشههاهدر مقایسزیبایی حاصل از آن،   
 ت.توان یافمی اهات غزلدست را در میان ابی

 یسههتغههارت ن  یوةکه چشم تو را ش  ییتو
o  یسههتشراب وصههل تههرا نشههأه بشههارت ن 

o 
 (50)غزل  

 طلهههب تهههو جهههان نهههدارد یدل بههه 
o  جهههز نهههام تهههو بهههر زبهههان نهههدارد 

o 
 (110)غزل  

 که به جانت سههتم نخههواهم کههرد  یمنگفت
o  فزن اگر نکنم، لطهه  کههم نخههواهم کههرد 

o 
 (120)غزل  

 یا دانهه ت  یستن  یمدار  عده وصلمدلا بر و
o  یتا دان  یستن  یکار  یچه  یفضول  ینمرا با ا 

o 
 (369)غزل  
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 حروف آخر کلمات ردی   بیت( 59غزل)14
درون ردی  )ردی   

 ك کلمه(بیش از ی

صامت   همخوانی
 یا مصوت

 حرف آخر کلمه اول و حرف اول کلمه دوم بیت(14غزل )3

 رف آخر ردی حفیه با ف آخر قاحر بیت(125غزل) 28

 حرف آخر قافیه با حرف اول ردی  بیت(111)غزل 23 قافیه ردی  و

آخر قافیه با آخر کلمه اول ردی  )ردی   بیت(43غزل ) 10
 بیش از یك حرف(

 3جدول  
 هاجناس   .۴-1
ها در قافیه و ردی  ها و مصوتمیان صامتکلامی  ر گونه اشتراک  این جا هدر    منظور از جنا   
افتد؛ با وجود این نقش ارزنده و ای »ولی دشت بیاضی« کم اتفام میغزل ه  این گونه تکرار در  .است

ها غالباً در خههود کنیم. این جنا  خلام جنا  در نقویت موسیقی شعر، همین موارد اندک را ذکر می
یههاد   یهههاجنا  ناقص افزایشی، اختلافی یا اشتقام است. جنا  است و در شکل    م افتادهردی  اتفا
 اند. ابیات زیر، شواهدی از این دست هستند:بیت به کار رفته 30جموع در و در مغزل  7شده در 

 خههواب داشههت، نداشههت  یدهتو شب د  یب
o  در تههب هجههر تههاب داشههت، نداشههت 

o 
 (75)غزل  

 یدار ی،ز مههن آزار نههدار یمگههر بگههو
o   یدار ی،مههن عههار نههدار یههاریوز مههن و 

o 
 (360)غزل  

تههرین کههاربرد ردیهه  کههه غنهها بخشههی د نظههر مهها از طبیعیتوان گفت شههاعر مههوریدر مجموع م
 موسیقیایی آن است، به خوبی بهره برده است.

 ردیف انواع دستوری . 2
تههوان انههواع دهد. بههرای ردیهه  میوجهی را ارائه میج قابل تبررسی ردی  از حیث دستوری، نتای

 یل هایی را مطرح کرد.اسا  آمار حاصله تحل رو حرفی را در نظر گرفت و بمختل  فعلی، اسمی
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 نوع ردی   بسامد 
 فعل ربطی  41

 های فعلی ردی 

 ی رکب گروهفعل م 23
 فعل مرکب 122

 فعل تام  73
 فعل پیشوندی 14
 قید  16

 ضمیر 12 های  اسمی ردی 
 اسم) م.الیه( و صفت  3
 متمم 11
 حروف  حرف نشانه به طور مستقل در ردی  4

 بخشی از جمله  45
 کلمه یش ازیكردی  ب

 جمله یا بیشتر  یك 34

 
به عبههارتی تنههوع ردیهه  در   ت.دهند شاعر از انواع مختل  ردی  بهره برده اسمیها نشان  بسامد

خورد. این تنوع را از نظر ساختاری های فعلی بیشتر به چشم میاشعار وی بالاست. این تنوع در ردی 

های فعلی این است که در اغلههب مههوارد در ی ربارة ردحظه کرد. نکته مهم دتوان ملاو زمانی نیز می
توان دیههد. گروهی، پیشوندی و تام را میهای فعلی چون مرکب، مرکب غزل انواع مختل  ردی یك  

هههای فعلههی در صههدر انههواع توان ارائه داد؛ اما به هههر روی ردی بنابراین آمار مستقلی از هر نوع نمی
پویههایی ال به دلیل برخورداری از زمان و شخص، تحرک و  رند. افعگیفاده شده قرار میتهای اسردی 

دهند. از نظههر سیقیایی، حیات و حرکت بیشتری به غزل میبیشتری دارند و علاوه بر افزایش بهرة مو
دهههد ایههن نشههان می مههورد( 70)در حدود  زمانی، بهرة افعال ماضی کمتر از  زمان حال و آینده است.

 ر است.ترنگ »ولی« کمجه به گذشته در شعر وت
هههای بههه دلیههل ن ردی ولانی در شعر »ولی« جایگاه نسبتا خوبی دارد. ایهای طاستفاده از ردی 

از مصههراع را دربههر تکرارهای زیاد، از لحاظ موسیقی اهمیت بالایی دارد، به ویژه وقتی بههیش از نیمههی
ههها بهها هایی از ابیههات غزلنمونه  دهد.می  را افزایش  رگیرد، احسا  خوشایند حاصل از شنیدن شعمی

 نوع در ادامه خواهد آمد.ردی  های مت
 شههودیمهه  شههده باشههد چههه یههانرازم ع

o  شههودیشود، شده باشد چه م  یانصبر از م 
o 
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 (209)غزل  
 جههز غههم حاصههل مههن یسههتز عشههقت ن

o  ز غههم حاصههل بههه جهها آمههد دل مههن 
o 

 (324)غزل  
 یتلافهه   یغههامپده  ه دهههد مههژخوش آن کهه 

o  یم نخواهههد کههه بههرد نههام تلافهه وز شههر 
o 

 (368)غزل  
 حال من از همه شب باز بتر بههود امشههب

o  ه تههر بههود امشههبم افروختهه شکوه ا  ۀشعل 
o 

 (19)غزل  
 مسهههت خهههواب مکهههن یمچشهههم را نههه 

o   مشهههت حجهههاب مکهههن یممهههژه را نههه 
o 

 (315)غزل  

 نقش معناشناختی ردیف . 3
یهه  ارائههه شههده اسههت، وحههدت معنههایی را از بدیعی و عروضی از رد  هایدر تعاریفی که در کتاب

اند، حال آن که در بررسی اشههعار توجهی نکردهبه این مساله دست کم    اند یاهای ردی  دانستهویژگی
ه از حیث معنا با هم تفاوت دارند. شاعران بزرگی چههون حههافظ و خوریم کهایی برمیبه ردی   معمولًا

کننههد. ایههن تفههاوت معنههایی در انی جدیههدی را خلههق مینا اسههتفاده کههرده، معهه عسعدی از این تغییر م
در غزلیههات هههای اسههمی گونه که ذکر شههد، ردی . همانبیشتری دارند علی نمودو ف  های اسمیردی 

هههای فعلههی ای در ردی ها را به شههکل گسههتردههمین سبب این تفاوتدارند، به  »ولی« کاربرد کمی
»ولی« وجود دارد که بخش فعلی افعال مرکب در جایگاه   های متعددی در دیوانتوان یافت. غزلمی

آورد. تفاوت معنههایی را بههه های معنایی را به وجود میفاوتبه همین سبب ته است و  ردی  قرار گرفت
بینیم که فعل حاضر در جایگاه ردی ، در بیتی فعل اصلی است، در بیتی یی میهاشکل بارزتر در غزل

، مرکب گروهی یا پیشوندی است که معنای اصلی خود را از دست خش فعلی یك فعل مرکببدیگر   
 . داده است

در   ههها، باعههث تغییههر معنههاییاین واژگان با تغییر در بافت نحوی و محور هم نشینی واژهدر واقع  
ایههن   د.نکشوند. این نوع نگرش در مورد ردی ، مساله را در حیطه زبان شناسی نیز وارد میردی  می

 ر ادامههه ارائهههشههواهدی دنمونه در بیان نقش معناشناختی و زبان شناختی ردی  است.    ابیات بهترین
 دهد.خواهد شد که مطالب عنوان شده را به خوبی نشان می

 شههمارمیالههم مهه  یجههدا از تههو، شههاد
o   شههمارمیکههرم مهه  ینجفهها از تههو، عهه 

o 
 یدر پهه  یهو چون سهها  خرامییتو خوش م

o   شههمارمیقههدم مهه  یههزانخ ومههن افتههان 
o 
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 (278های اول و سوم غزل )بیت 

در بیت اول شمردن به معنای انگاشتن و در بیت بعد در معنای اصلی شمردن اسههت. ایههن تغییههر 
 یابد.زل ادامه میمعنا در سایر ابیات این غ
 مدیههدیم ریااز اغ یکجا رفت آنکه گر صد خوار

o  دمیهه دیم  یار  یچو رو  یادماز    رفتیهمه م 
o 

 ها که در بههزمشیدواریام  یخوش آن دل گرم
o   دیههدمیمهه  یههارشههفاعت جانههب اغ یههده امبهه 

o 
 ازبزممیراندکه چون م  یبه حسرت آه ازآن خوار

o  دیههدمیاگههر آزار مهه  کههردمیلطهه  مهه   یالخ 
o 

 یکه در عمههر  یبه عهد التفاتش آه از آن خوار
o  دیههدمیمهه   یههاراز اغ  دیههدمیمهه   ییواگر دلج 

o 
 د کجا رفت آنبر من آسان ش  ییجدا  ییدز نوم

o  دیههدمیرد آرزو دشههوار مکههه کههار دل ز د 
o 

 گشت طاقت خشك  یرتمگراز برم غراشد  یول
o  دیههدمیحسرتبار مهه رو اشك  که بازوش دوش بر 

o 
 (273ل )غز 

 کند. در این غزل نیز معنای ردی  از معنای اصلی فعل دیدن تا معانی مجازی آن تغییر می
رج از معنای اصلی خود ای را خابا استفاده از جابجایی معنایی، واژهوارد فوم، گاه شاعر  معلاوه بر  
؛ بههه 1آیههدر زمانی به وجود میبرد. البته در بعضی از شواهد این تصور به دلیل چند معنایی دبه کار می

اضی« ایههن یاست. در شعر »ولی دشت بهای مختل  معانی متفاوتی داشته  این معنی که واژه در دوره
اند. در بیههت زیههر از فعههل ردی  واقع شههدهجایگاه    توان دید که درر برخی افعال مرکب میمساله را د

ی ندارد و جای خود را به طور کامل به مرکب سخن کردن استفاده شده است که امروزه دیگر کاربرد
 فعل »سخن گفتن« داده است.

 و گفههتم غههم خههودچ  یر،زده با غ  یرتگشت غ
o    کههردمیم یمد که سخن با دگرآرشکش 

o 
 (267)غزل  

نمونه دیگر، استفاده از فعل مرکب»ترک گرفتن« به معنای ترک کردن و رها کههردن اسههت کههه 
 کاربرد امروزی ندارد.

 غصههه مههردم و تههرک انگههار نگههرفتمز 
o  نشستم و ز آن گل، کنار نگرفتم  به خون 

o 
 (262)غزل  
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د؛ امهها قصههد از بیههان ایههن وجههود دار  های غزل این دیوانی دهایی از این دست در میان رنمونه
ا خههارج از معنههای اصههلی ای ردادن معدود ابیاتی است که شاعر برای رعایت ردی  واژهمطلب نشان  
 برد. به شواهد زیر توجه کنید:خود به کار می
 اسههت یرا به جنون ناسههاز یااول عشق ح

o  یکههار جانسههت مبههادا بههه خطههر انههداز 
o 

 یسههتفت ناکه انصهه   یهگر  یراز دل  مداشت
o  یتا بههه همههه شهههر خبههر انههداز  روییم 

o 
 (363)غزل  

 ، تغییههر یهه افعال ردبا سایر  هماهنگی در این نمونه »خبر انداختن« با معنای اصلی خبر دادن، در
ت که در واقع بههه کمههی تغییههر کرده است. در مثالی دیگر از فعل مرکب» راه کردن« استفاده شده اس

 ی کج کردن است.ر دادن با راه به سوییمس
 مرا بههه زهههد  یرند  یوةزاهد مخوان به ش

o  زنهههار ره مکههن یکههدهبههه م یهههاز مدر 
o 

 یههغدر نظههر مرحمههت یچههو از ولهه  یدار
o  نگههه مکههن یبههانرق یز نههاز سههو یبههار 

o 
 (317)غزل  

 نقش ردیف در ایجاد صور خیال . ۴
شههود. در ور خیههالی میکند که موجب آفرینش صهه یمل ای عمنهگاه ردی  در تداعی معانی به گو

زلیات مولانا دشههت بیاضههی نیههز ایههن مسههاله صههدم در غ  های فعلی این امر نمود بهتری دارد.ردی 
ویژه آنجا که افعال مرکب، مرکب گروهی و پیشوندی در کنههار فعههل تههام های فعلی، بهکند. ردی می

این استعاره که از نوع بالکنایه یهها   آید.ها به وجود میهارعستای خلق اگیرند، جایگاه مناسبی برقرار می
بخشد. این نههوع کههاربرد، در ردیهه  اشههعار دشههت به غزل می  تشخیص است، حرکت وپویایی خاصی

هایی اسههت  کههه قابههل بررسههی اسههت. بیاضی کمتر استفاده شده است. با وجود این در حههد و انههدازه
 واهد شد.خ رذکر ادامه هایی از این ابیات دنمونه
 oظار نکردتکه ان یتو چه کرد  oیستگله ن ینوام هماجل از ت یا
 (124)غزل  

 ریزدیکه باز امشب سرود ماتم از هر خانه م  خیزدیم یوانهن دم یزمگر هجران به خون ر

 (134)غزل  
 دارد یدلبر یسر سودا  دارد یباز دل با بلا سر

 (106)غزل  
 وفا نگذاشت ی،که کنم عشوه ابر آن شدمم   نگذاشت فااز و یارچو شب به بزم خودم 
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 (78)غزل  
هایی که بتوان بر پایه آن از ردی  برای پرداختن به انواع متنوع صور خیال بهره بههرد، سایر نمونه

شههود، از ردیهه » با این وجود غزلی که در ادامههه ذکههر می شده است؛در شعر این شاعر کمتر استفاده 
 استفاده شده است. یتگر تشبیه در هر بیاعمانم« به عنوان تد

 را مههانم یاب سههوختهبههاز اسههباب طههر

o 
 را مهههانم یاتفرقهههه اندوختهههه یهههۀما 

o 
 هجههرم، از آن روز وصههال  یافتههۀپرورش  

o 
 را مههانم یاغصههه پههرورد غههم اندوختههه 

o 
 آن زل  و هنههوز  یگرفتار  ر شد صرفعم

o 
 را مهههانم یامهههرغ نوآموختهههه یهههااز ح 

o 
 غههم دلد  است که با صهه   یبن رقطعاز    یممب

o 
 را مههانم یبههر افروختههه ا یههدشههمع تقل 

o 
 (285)غزل  

 سایر نکات مرتبط با ردیف  . ۵
عههلاوه بههر   شد.در غزلیات این شاعر متعلق به قرن دهم بررسی  های مختلفی از تاثیر ردی   جنبه

 پردازیم.این مطالب، نکات دیگری وجود دارد که به آنها می
ههها، قافیههه در در اکثههر غزل شههاند.ه را بپوتواند عیوب قافیی  به سبب جایگاه خود مدیال : گاه ر

شد، که ردی  به وضوح دیده می  شوند. در صورت عدم حضور ردی  این اشکالبرخی ابیات تکرار می
  .اندبار تکرار شده 350قافیه بیش از  164غزل دیوان »ولی«،   80ند. در بیش از پوشاآن را می
دهههد. بههه قافیههه رخ می  رسد نوعی هنجههار گریههزی در ردیهه  ومی  ی به نظرر موارد معدودد  ب:

شود یا بخشی از قافیه، به ضرورت معنا در کنههار ردیهه  عبارتی اندازة ردی  در ابیات کوتاه و بلند می
 دهتوان در میان این ابیات یافت کههه بههه ذکههر مثههالی بسههن. شواهدی از این دست را میگیردمی  قرار
 کنیم.می

 یمتو را آزموده ا یست،تو ن یوهش ینا  یم و وفا آزموده ا یما یده مهر دما 
  یمناآزموده ا  یدر کار صبر دارو  یخوریممرهم راحت نم یباز کس فر

 (303)غزل  
 در این نمونه تفاوت دستوری نیز میان دو ردی  وجود دارد.
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 کنههده میاشههار  اب در دیوان ادیب صابرمیکای  به نمونه  موسیقی شعردکتر شفیعی کدکنی در  -ج

از که ردی  در دو بیت مثبت و در دو بیت منفی آورده شده و این را نه عیب، که راهی برای گریختن 
 (146:  1385)محمد رضا شفیعی کدکنی،   داند.تسلط معنوی ردی  با حفظ جنبۀ موسیقیایی آن می

ردی  منفههی و انی، می جود دارد که در بیتو ی سه بیتینیز، غزل در میان غزل های دیوان »ولی«
 در ابیات اول و سوم با اندک تفاوت دستوری، مثبت است.

 باشد یگرش غم یدبا که گو  باشد یهر کرا چون تو همدم
 باشدیطرف نم یكکشش از   امدل، خجل شده یمن خود از سع

 دباش  یعالم یرسواآن که   یافتچه بهره خواهد  یحتاز نص
 (143)غزل  

 

 

 گیری نتیجه
زبان فارسی، انواع مختلفی از تکرار وجود دارد که تحت عنوان »صههنعت تکههرار« خوانههده   در شعر

راری قابل توجه، بههه ویههژه در غههزل عنوان تکهای شعر فارسی است. ردی  به  شود. این از ویژگیمی
زلیههات » ولههی« دارای ردیهه  غب  فارسی است. شعر»ولی« از این خصیصه جدا نیست. طبق آمار غال

های متفاوت برای ردی  در شعر این شاعر، نقش موسههیقیایی بسههیار پههر رنههگ ررسی نقشاست. در ب
 هایی برای گفتن وجود دارد. نیز حرف های دیگر، چون معنی شناسی و صور خیالشد. در جنبه دیده
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Abstract 

The spiritual Masnavi is the most important mystical system of Persian language and 

literature. With a passionate expression, Rumi presents his teachings to the audience in 

a practical and practical way in the form of a story. The attractive, effective and 

passionate expression of Rumi originates from his mystical mushrab in preferring Sekar 

over Sahoo. Rumi has a deep knowledge and understanding of various issues of Tariqat 

such as: the necessary preparations for passing the mystical authorities, the quality of 

the levels of conduct and the obstacles on the way, the effects of conditions and 

authorities, etc. In this research, it has been tried, Rumi's point of view in the stories of 

the first book regarding the quality of the journey of repentance from the beginning to 

the final destination; That is, from the awakening of the righteous to the return to the 

truth, which is possible through annihilation, to be analyzed and compiled in a coherent 

and orderly structure. 
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  واکاوی ساختار سیر توبه )از مبدأ تا مقصد( در حکایات دفتر اول مثنوی

 معنوی 
 1آقادادی السادات  سمانه

 ، ایران نصفهاا، اصفهانگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یار استاد
 

 

 چکیده

ترین منظومۀ عرفانی زبان و ادبیات فارسی است. مولانا با بیانی پرشور تعههالیم مهممثنوی معنوی  
کنههد. بیههان جههذاب، خویش را به صورت کاربردی و عملی در قالب حکایت برای مخاطب عرضههه می

گیرد. مولانهها میشمه  مولانا از مشرب عرفانی وی در ترجیح سکر بر صحو سرچبخش و پرشور  نتیجه
عمیق نسبت به مسائل مختل  طریقت از قبیل: مقدمات لازم جهههت طههیّ مقامههات شناخت و درکی  

عرفانی، کیفیت مراتب سلوک و موانع راه، آثار احوال و مقامات و... دارد. در این پژوهش کوشش شده 
تا مقصد نهههایی؛ یعنههی از غاز  ا در حکایات دفتر اول نسبت به کیفیت سیر توبه از آاست، دیدگاه مولان

شود، در ساختاری منسجم و منظم، تحلیل تائب تا بازگشت به حق که از طریق فنا ممکن می  بیداری
 و تدوین گردد.

 

 مثنوی، مولانا، توبه، فنا، عرفان. :هاکلیدواژه

 
1 Email: s.aghadadi@yahoo.com   



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  214

 مقدّمه

خداونههد  یههه ن ایبازگشت از گناه است و در شرع، بازگشتن از افعال مذموم   یتوبه در لغت به معنا
( و در اصههطلاح، رجههوع بههه 378:1382،یریتوبه، هجو  لی:ذ1377اوست )دهخدا،  امر  ای  كیبه افعال ن

حههق اسههت جهههت بههازکردن گههرة منههع از دل و سههپس قیههام کههردن بههه همههۀ حقههوم پروردگههار. 
 (229:3،ج1368ن،یو گوهر  32:1370،ی)جرجان
و  اتیهه بههه آ یمباحث عرفههان رینند ساه ماموضوع توب  نییاست و عرفا در تب  یقرآن  یاصطلاح  توبه
و   یمحبههت الههه   انیهه توبههه، ب  یها دعوت مردم به سوضمون آنکه م  کنندیمختل  استناد م  ثیاحاد
 اماضافۀ نهه به  هیآ 69مرتبه و در 87واژه و مشتقات آن  نی. ا1کنندگان استنسبت به توبه  كین  ادکردی

حههرف   خههدا بهها  یانسههان و گههاه بههرا  یبههرا  یگههاهسورة قرآن به کاررفته است. توبه در قرآن    نینهم
خداوند و   یبازگشت بنده از گناه به سو  یاللهِ« به معنا  یست:»تاب  إلمتفاوت به کار رفته ا  یهااضافه

. وسههتتوبههه بههه ا قیهه غفههران خههدا نسههبت بههه بنههده و دادن توف یبههه معنهها هِ«یهه »تههاب  اللهُ ع ل 
 (3، هود/143اعراف/،  74: مائده/لی،ذ1374،ییو طباطبا  1415،ی)ر.ک.طبرس
برخوردار است و با وجود اختلاف نظر فراوان دربارة تعههداد  ژهیو یگاهیتوبه از جا  ه،یمتون صوف  در
، 378:1375،یریشده است. )هجههو  ادیمقام    نیاز آن با صراحت به عنوان اول  یمقامات عرفان  بیو ترت
، خواجههه عبههدالله 257:1379،یراز نی، نجههم الههد647:1386،ی، غزالهه 136-137: 1388،یریقشهه 
وابسههته  یمقامات عرفههان ریگذراندن سا رایاست؛ ز قتیطر ی( پس توبه رکن اساس132:1377،یصاران

اصل همههۀ منههازلات و   رات،یخ  عیتوبه اسا  جملۀ مقامات، مفتاح جم  ه،یبدان است. در مصباح الهدا
 قظلههم در حهه  نیبزرگتههر ز آنا یگردانیتنها راه نجات است که رو تیو درنها  یو قالب  یمعاملات قلب
 (255:1387،یکاشان نیاست. )عزالد شینفس خو
که  یلیاز دلا  یکیاند. ارائه کرده یمختلف  یتعار یموضوعات عرفان ریتوبه همچون سا یبرا  عرفا

آن به انواع و مراتب مختل  است. به طههور   یبند  مینداشته باشد، تقس  یواحد   یسبب شده توبه تعر
عقوبههت و   خههوفۀ استجابت. توبۀ انابت، توبه از  : توبۀ انابت و توبشودیم  میقسوع تمثال توبه به دو ن

مشههاهدة جمههال حههق   جههۀیو نت  یاستجابت، توبه از شههرم کههرم حههق تعههال  ۀجلال و توب  ةنظار  ۀجینت
( 143:1388،یری، قشهه 1213-1215:  1365،یبخههار  ی، مستمل378-386:  1382،یریاست)ر.ک: هجو

 توبههۀبه اصوب و توبه از خود به حق که از خطا به صواب، توبه از صواب وبه  توبه، سه قسم است: ت  ای
. شههودیاول مخصوص عوام است و توبۀ دوم از مقام خواص و توبۀ سوم در درجههۀ محبههت آشههکار م

 (382:1382،یری)هجو
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آمههده در   هیرا که در متون مختل  صههوف  یعرفان  یهاو آموزه  میاز مفاه  یاریبس  یدر مثنو  مولانا
مراحههل و مقامههات   نیههیکرده است؛ البته مولانا در تب  انیب  یو عمل  یکاربرد  یبه شکل  تیحکا  ختارسا
 یانیهه ببلکه بهها    کند؛یصرف در قالب محفوظات و معلومات متکلفانه عمل نم  یمیتعل  وةیبه ش  یعرفان

 یکههه بههرا  کنههدیرا عرضههه م  شیخههو  میاوست، تعال  2یخراسان  یپرشور که برخاسته از مشرب عرفان
 است. شبخجهیجذاب، مؤثر و نت اریب بسمخاط

 یآن است. مثنو  یگفت شالودة اصل  توانیم  یدارد و حت  یامولانا بازتاب گسترده  یدر مثنو  توبه
ربا« بر مفهوم توبه و بازگشته به حههق ناتمام »دژ هوش  تیتا حکا نامهیاز ن یعنیآن  یاز ابتدا تا انتها

انسان در چنگههال   نکهیقصۀ ا(؛  نامهیاست)ن  ستانیاز ن  یدورم و  فرا  تیحکا  یدلالت دارد. تمام مثنو
توبه در طلب  قیاز طر دیربا(؛ پس بادژ هوش   تیحبس شده است)حکا  شینفس اماره و زندان تن خو

 به حق بازگردد. شدنشیباشد تا سرانجام با فان شیاصل خو

 تحقیق ۀپیشین

ون پژوهش ر حکایات دفتر اول مثنوی« تاکند( د»واکاوی ساختار سیر توبه )از مبدأ تا مقص  ةدربار

بررسههی توبههه در "هایی مرتبط با موضوع تألی  شده اسههت. همچههونمستقلی انجام نگرفته؛ اما مقاله

( که در این مقاله، موضوع توبه به صههورت گزیههده در عنههاوینی 1389)حسن حیدریان، "مثنوی مولانا
رخی از حکایههات بررسههی ه بعد از توبه و نتایج آن در بگنا نند: تشویق به توبه، توبه و زاری، یادآوریما

 شده است.

 "گناه توبه؛ تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه  در داستان پیرچنگههی از مثنههوی مولانهها"در مقالۀ  
یههین مقههام توبههه در ( که هدف اصلی مؤلهه ، تب1390)سیدعلی اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی،

بههرای تائههب گنههاه اسههت و او بایههد از  ترین مرتبۀ توبه، هوشههیاریعالیدر    داستان مذکور است؛ اینکه
 هستی خود دست بکشد و از توبه نیز توبه کند. 

 روش تحقیق 

تحلیلههی اسههت کههه بههه آثههار اصههیل و مهههم عرفههانی و -روش تحقیق در این پههژوهش توصههیفی
منسههجم پیههروی   تاریشود. سالك برای طههیّ مقامههات عرفههانی از سههاخ  پژوهی اسناد داده میمولوی
ژوهش سعی شده است، دیدگاه مولانا نسبت به چگونگی سیر توبه از گذراندن تمههام کند. در این پمی

گفتنههی مقدمات لازم تا رسیدن به مقصد نهایی یعنی بازگشت به حق در الگویی منظم تدوین گههردد. 
 شود.هاد میپیشنحاضر، جهت بررسی دقیق دفترهای دیگر مثنوی است الگوی مطرح شدة پژوهش 
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 ط توبه . مقدمات و شرای1

 . یقظه: 1.1
شههدن اسههت. یقظههه در اصههطلاح خودآمدن و آگاهیقظه یعنی بیداری از خواب غفلت و به معنی به

مادامی که اتفههام نیفتههد، عرفا مقدمۀ توبه و انقلاب روحی است که ارتباط تنگاتنگی با توبه دارد؛ زیرا 
: 1387.خواجه عبدالله انصاری،شود)ر.کای از سلوک حاصل نمیهمرحلتوبه و به طور کل هیچ مقام و 

(. ایههن بیههداری اولیههه یهها بههه قههول 366-367: 1387، عزالدین کاشانی،380:1375، هجویری،17-16
افتههد. در از جانب خداوند اتفههام می ه( درواقع عنایتی است ک245:1373ابوسعیدخراز، انتباه الابتدا)نویا،

توبه آمده است:»... و  ظ نّوا أ ن لا م لج ههأ  مِههن  سورة  118اشاره شده است؛ در آیۀضوع  قرآن نیز بدین مو
ۀ اللهِ إلِّا إلِ یهِ ثُمَّ تاب  ع ل یهِم لِی توبوا إِنَّ الله  هُو  التّوابُ الرَّحیم« مطابق معنای آیه، توبۀ بنده بین دو توبهه 

دهد، سپس او میگردد و توفیق توبه به  ه بازمیبند  خداوند قرار دارد، به این معنا که ابتدا خدا به سوی
-1420:  1388)ر.ک.طوسههی،.  بخشدپذیرد و او را میگاه خداوند توبۀ بنده را میکند؛ آنبنده توبه می

ن درجهههت تبیههین موضههوعات : ذیل آیه( عرفا نیز با توجه به استناد آیات قرآ1374، طباطبایی،1418
 ند.شمارعرفانی، یقظه را توفیق حق می

ام اگر توبه کنم فرا پذیرد گفت »مردى رابعه را گفت گناه بسیار کردهقشیریه آمده است:  ۀدر رسال
( یا ابن عربی بیداری اولیههۀ توبههه را صههفت 144:1388[ اگر توبه دهد توبه کنى«)قشیری،نه ]و لیکن

ون ادعای توبه از د؛ چداند. پس بنده نباید دعوی توبه کنمحل ظهور آن صفت میحق تعالی و عبد را  
(. مولانا نیههز 183-190: 2، ج1381)ابن عربی، منزلۀ غصب و تصرف در ملك حق استجانب عبد به 

 داند:یقظه را دعوت و عنایتی از جانب حق می

 گر نخوانى، ما همه اهرمنیم  زنیمما همه نفسى و نفسى مى
 که خریدى جانِ ما را از عمى  ز آن ز آهرمن رهیدستیم ما

 (3918-3919)مثنوی،دفتر اول:  
عبارتنههد ر حکایات دفتر اول مثنوی، عواملی از جانب خداوند سبب ایجاد یقظه است. این عوامل د
.عبرت. گفتنی است تمام عوامل در سایۀ لط  حههق 4.سخنان ولیّ؛  3.غم و زاری؛  2.گناه و خطا؛  1از:  

ی بقت رحمتی غضبی، خواستار بیدارش، سشود؛ چون حق تعالی از جهت فضل و غلبۀ رحمتایجاد می
 و بازگشت بندگان به سوی خود است.

سههو سبب بیداری وی شد. پیرچنگی از یك حق شماربه طور مثال در حکایت پیرچنگی، الطاف بی
شههود و جو( میوقفۀ حق در تمام عمر هفتادسالۀ پرگناهش، بیدار)=اللههای بیبا یادآوری الطاف و کرم

پرسی خداونههد یّ و راهبر برای او، دلجویی و احوالوازد. از سویی دیگر فرستادن ولنمیتنها برای حق  
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د بخشههش دوبههاره پههس از اتمههام صههله، همههۀ ایههن الطههاف سههبب از وی، اعطای هفتصد دینار و نوی
( یهها در فصههلی از حکایههت 2161-2186، 2083-2087شههود)همان:خودآمدن و درنهایت توبۀ او میبه

دهههد. بیداری و طلب را در دل طالب قههرار می  حدش میل بهاوند به سبب جود بی، خدخلیفه و اعرابی
 (2744-2749)همان:. بخشداز به او فراوان میطالب ب سپس برحسب استعداد و شایستگی

 . گناه و خطا: 1.1.1
م بردن به گناه خویش در خوردن گنههدقصۀ آدم)ع( و بستن قضا نظر او را...: آدم)ع( از طریق پی-
 (.1234-1257کند)همان:اری به درگاه حق توبه میی شده، بیدار گشته و با آه و زنه

های ناصواب در حقیقیت رحمت حق است؛ زیرا موجب گمان  ها وحکایت خلیفه و اعرابی: لغزش -
 کند:بیداری و تنبّه آدم شده و او را به طلب حق و بازگشت بدو راهنمایی می

 اهپا بر این ک ه هین منه با اشتب  هاینت دریای نهان در زیر کا
 رحمتِ حق است بهر رهنمون  اشتباهى و گمانى در درون

 (2503-2504)همان: 
 

 . گناه و توحید افعالی: 1.1.1.1
ا تائههب بنههابر گفتنی است عامل گناه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مسألۀ توحید افعههالی دارد؛ زیههر

شده است تا وی با اختیههار ی که مطابق خواست حق سبب یقظه  گناهشود؛  ارادة حق مرتکب گناه می
حق، طریق توبه را تا رسیدن به مقصد طی کند. توحید افعالی، اِفراد و جداکردن فعل حق از غیر حههق 

برای خود غیر حق   3فعالو به معنى اثبات فاعلیت مطلق بر خداوند است؛ یعنی سالك در مرتبۀ فنای ا
اراده و اختیار و فعل خداوند است. بههرای تأکیههد بیند،  شناسد و آنچه میلی نمیو فعهیچ اراده و اختیار  
. ( اسههتناد کههرد17توان به آیۀ شریفۀ »مهها ر م یههت  إذ ر م یههت  و  لکِههنَّ الله  ر می«)انفههال،این موضوع می
 (274:1384، دهباشی و میرباقری فرد،1468:1378)ر.ک.تهانوی:

ع جبر و اختیار پرداخته است. من تبیین توحید افعالی به موضووط ضمولانا در مثنوی به طور مبس
گاه در انجههام تکههالی  و وظههای  خههود از نظر وی انسان در عین آنکه مقهور مشیتّ الهی است، هیچ

مطههابق  مجبور نیست. او مانند اشاعره و معتزله قائل به جبر مطلق یا اختیار مطلق بشر نیسههت؛ بلکههه
ر یهها م نزلِ هههٌ ب ههین  م نههزلِ ت ین را پههیش گرفتههه معصومین راه میان جبر و اختیهها  ائمۀدیدگاه قرآن کریم و  
(. سههالك 2912،  3153، دفتر پههنجم:  1306، دفتر دوم:  1480-1482،  598-642است)ر.ک.دفتر اول:  

هههد؛ بلکههه همههه را از دکسب هیچ یك از افعال، منازل، احوال و مقامات سلوک را به خود نسبت نمی
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قاعده مستثنی نیست؛ زیرا همان طور که گفتههه شههد، حتههی داند. مقام توبه نیز از این  یحق معنایات  
 یقظه و آغاز حرکت توبه از جانب خداوند است:

 ارتباط گناه و توحیدافعالی با مقام توبه مطرح شده است:اری از حکایات دفتر اول کیفیت بسی در
حکایت شاه و کنیزک: گناه ظاهری قتل زرگر، موجب یقظۀ کنیزک است. طبیههب بنههابر فرمههان -

بیههدار شههود، از ماسههوی الله یهها حق به زرگر زهر خورانید تا به سبب مرگ او کنیزک از خواب غفلههت  
   (222-229رسد.)همان:  ی بگذرد و به عشق باقی و حقیقیمجازعشق 
و اختیار از طریههق  حکایت آن پادشاه جهود...: موضوع توحید افعالی و چگونگی ارتباط آن با جبر-

توبه و مناجات بیان شده است. در مواقع بیماری، زاری و عجز انسان مقابل پیشگاه خداوند نشههان آن 
، اعم از بیماری جسههمی و روحههی، شده است؛ زیرا در زمان بیماری  یداراست که وی از خواب غفلت ب

انتبههاهی اسههت کههه خداونههد بهها   کند. این استغفار به سبب یقظه وسالك از گناهان گذشته استغفار می
نشان دادن زشتی گناه در او ایجاد کرده تا متنبه شود، توبه کند و عهههد و پیمههان در راه طاعههت حههق 

دانههد؛ زیههرا الش را در تصههرف کامههل حههق میمقام جبّاری خداوند، خود و اعمفهم  بندد. پس تائب با  
 داوند است که به او اعطا شده است:مطابق توحید افعالی منشأ اندوه، زاری، یقظه و طلب، فعل خ

 کنىزارى از ما نى تو زارى مى  زنىما چو چنگیم و تو زخمه مى
 ...هیم و صدا در ما ز توستو کوما چ  ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

 ما کمان و تیر اندازش خداست  ر بپرانیم تیر آن نه ز ماستگ
 ذکر جبارى براى زارى است  استاین نه جبر این معنى جبارى 
 خجلت ما شد دلیل اختیار...  زارى ما شد دلیل اضطرار

 وقت بیمارى همه بیدارى است  حسرت و زارى گه بیمارى است
 ى از جرم استغفار توکنمى  شوى بیمار تومان که مىآن ز
 کنى نیت که باز آیم به رهمى  نماید بر تو زشتى گنهمى

 ...جز که طاعت نبودم کار گزین  کنى که بعد از اینپیمان مىعهد و 
 (598-630)همان:

 آب، تیره شد سر چ ه بند کن  آید سخنسخت خاک آلود مى
 نداو که تیره کرد هم صافش ک  تا خدایش باز صاف و خوش کند

   (4001-4002)همان:
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اری تا رسههیدن اه زحکایت شیر و نخجیران: مقدمات لازم جهت توبه از قبیل یقظه و طلب همر-
گیرند. انسان بنابر آتش گشت به حق در مطابقت کامل مسألۀ توحید افعالی قرار میبه مقصد یعنی باز

شود. پس با آب طهور چشم که از طههرف حههق بههه وی عطهها حق، مرتکب گناه و فعل ناپسند میقهر  
. خیههزدت، برمیی اسهه جوی حق که باز از مشیتّ و توفیههق الههه وشده، متنبه گشته و در طلب و جست

 (1331-1338)همان:
ی اسههت؛ حکایت گفتن پیغامبر)ص( به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی)ع(...: گناه موجب بیههدار-

بندی و رفوگری)=پههذیرش زیرا خداوند همانطور که شکستن)=گناه( را ایجاد کرده است، بههر شکسههته
ه جهت التیام نههزد حههق رفتههه و توبهه   خویشتوبه( نیز تواناست. پس بنده با آگاهی از شکستگی)گناه(  

 (3877-3892)همان:.  کندمی
ت کشته نشدن خصههم، تقههدیر الهههی حکایت خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین)ع(...: عل-

است؛ زیرا خداوند به سبب غلبۀ فضل و رحمتش خواستار یقظۀ خصم اسههت. پههس گنههاه وی هماننههد 
حههق، توبههه کههرده و بهها تی شده است؛ زیههرا مطههابق ارادة طاع  گناه عمر یا ساحران فرعون بهتر از هر

اری را بدون خواست مقدرّ حق یا از اند و هیچ کارشادات ولیّ)حضرت علی(، که در مرتبۀ توحید افعالی
دهنههد، از خارسههتان کفههر بههه گلسههتان هو)=بازگشههت بههه حههق( واصههل سر خشم و گمان انجام نمی

 (3975-3989  ،3787-3843،  3817-3819شود)همان:می
یابد. خدایی که خههود آفریننههدة فعههل گنههاه)خوردن همین موضوع پایان می  دفتر اول مثنوی نیز با

گردانیدن جان و تیرگی روح سالك است، خود نیز سبب بیداری سالك از طریق صافناک(  لقمۀ شبهه
توبههه در   دیگههر(. همچنین کیفیت ارتباط توحید افعالی با یقظه و ارکان  3990-4002وی است)همان:

 .4شده است حکایات دیگر نیز بیان

 . غم و زاری: 2.1.1
حکایت کژماندن دهان آن مرد که نام محمد)ص( به تسخر خواند: خداوند با ایجاد رغبت بنههده - 

 (.815-817کند)همان:خودآمدن خویش یاری میبه سوی تضرع و زاری او را در آگاهی و به

 ما را جانب زارى کندمیل   مان یارى کندچون خدا خواهد که
 (817)همان: 
شود. بنده به فرمان حههق دچههار غههم حکایت پادشاه جهود دیگر...: یقظه در قالب غم نمایان می-
توبه اسههت،  شود. این غم سبب انتباه و استغفار وی شده و درنهایت به شادی که حاکی از پذیرفتنمی

 (834-837)همان:. شودتبدیل می
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 : . سخنان ولی  3.1.1
شمار حههق کههه باتوجههه بههه سههیر داسههتان بههرای بیههداریِ بی  حکایت پیرچنگی: علاوه بر الطاف-

پیرچنگی بیان شد، سخنان ولیّ عاملی است که خارج از روند نقههل مسههتقیم حکایههت در قالههب بیههان 
های مرده ولیا اسرافیل زمان خود هستند که با سخنانشان جانشود. امفاهیم کلی و عرفانی مطرح می

سبب یقظه و بیداری از خواب غفلت شده است؛ البته هرچند این آواز   کنند. درواقع آواز آنهانده میرا ز
-1936)همههان:.  از حلقوم عبدالله یعنی ولیّ خداست؛ لیکن اصلِ آوای بیداری از جانب خداونههد اسههت

1930) 

 عبرت: . 4.1.1
ای از بنههدگان ه است، دستهرکردحکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار: خداوند مقد-
اند با عبرت از سرنوشت گذشتگان، بیدار و متنبه شوند. وجه تسههمیۀ»امت مرحومههه« مت مرحومهکه ا

بنههابر حههدیث پیههامبر بههدان خههاطر اسههت کههه اینههان آخههرین امتنههد و از عههذاب آخههرت در 
گههرفتن ا عبرتکههه بهه ای  (. پس لط  و مرحمت حق برای آنان در یقظه32:1361امانند)ر.ک.فروزانفر،

از سرنوشههت  ی یافته است. روباه نیز مشمول رحمت حق شده است؛ زیرا با عبرتشود، تجلحاصل می
. شههدن در امههان مانههدسهههم صههید بههه شههیر از عههذاب کشته  ۀگرگ بیدار شد و با متعلق دانستن همهه 

 (3115-3123ان:)هم
و را مایههۀ عبههرت و بیههداری آن ددر حکایت بلعم باعور: خداوند با مشهههورکردن ابلههیس و بلعههم -
 (3201-3208)همان:. ن قرار داده استدیگرا
 . اراده و طلب: 2.1

شود. ارادت را ترک عادت، برخاستن دل اندر طلب حق بیداری و انتباه به اراده و طلب منتهی می
( 254:1373، پههل نویهها،308-309: 1388)ر.ک.قشههیری،. ها را ببرد، تعبیر کرده انههدمو سوختنی که بی

آن است که طالب به هدف خویش یعنههی مطلههوب نرسههیده  ۀنشان طلب ملازم اراده است. وجود طلب
کننههد. داشههتن درد شود. متصوفه ایههن احسهها  را »درد« تعبیههر میاست؛ پس دچار غم و حسرت می

تر از مفهههوم رایههج خههود پیههدا ؛ به همین سبب در عرفان درد مفهومی عمیقنشانۀ درستی طلب است
ت، زیرا نشانۀ حسرت و اندوه و دوری از مطلوب است و از بدین معنا که از یك جهت درد اسکند؛  یم

سوی دیگر درمان و شفابخش است، چون نشانۀ وجود طلههب حقیقههی اسههت و طالههب را بههه حرکههت 
)دهباشههی و میربههاقری . مههان و هههر عههارف واقعههی خواهههان آن اسههتدارد. ایههن درد عههین دروامههی
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مثنوی مطرح کرده اسههت. بههه عقیههدة وی موضوع طلب را در مواضع مختل     مولانا  (231:1384فرد،
 طلب سالك، لط  و توفیقی الهی است که بنابر خواست حق، ایجاد و به وی اعطا شده است:

 داد یا رب داد توستبىرستن از   این طلب در ما هم از ایجاد توست
 اىها دادهدّ، عطاشمار و حبی  اىمان دادهطلب تو این طلببى

   (1337-1338)همان:

 . زاری و مناجات: 1.2.1
شود که از مطلوب خههویش دور بههوده اسههت. پههس درصههدد طلههب و سالك پس از یقظه، آگاه می

عبارتی درمان درد دوری از مطلوب، مستلزم مقدماتی آید. این طلبِ بازگشت و به  بازگشت به او برمی
عجز و اضطرار دعا به اجابههت ری فراوان است؛ زیرا در مرتبۀ  لب و زاچون مناجات خاضعانه، انکسار ق

 شود:می رسد و توبه مقبول می
داستان شاه و کنیزک: پادشاه پس از ناامید شدن از ماسوی الله یعنی عجههز طبیبههان در درمههان -

قههرار آورد؛ با اندوه و اشك بسیار به خطههای خههویش در بیراهههه رفههتن اه درگاه خدا روی میکنیزک ب
ز حق خواستار است. سرانجام توبههۀ او پههس از طههی مقههدمات لازم کند و درمان دردش را صرفاً  امی

 (55-63)همان:. شودپذیرفته می
شاه و کنیزک آمده، بیان همچنین این لوازم در حکایت فرعی بقال و طوطی که در ادامۀ حکایت  

طی شده، بسیار نادم است. پس اندن طوشده است. بقال از کردة خویش که منجر به سکوت و آوازنخو
آید. سرانجام این زاری اثربخش است و با گههذر جههولقی، ک نان در طلب چارة کار برمیگویان و ریشآه

   (247-260)همان:. آیدطوطی به سخن می
حکایت شیر و نخجیران: در بخشی از حکایت شیر و نخجیران، شیر با پذیرفتن سخن خرگههوش -

سپردن به کند، گوش ۀ حکایت بیان میحل هلاکت اوست. مولانا در ادامود که مربه سمت چاهی می
دامی برای نابودی است. پس زمانی که انسان از قضای الهی قههادر بههه شناسههایی   قول دشمن درواقع

توانههد از آتههش دشههمن، دشمن از دوست نیست، با ابتهالی که همراه ناله و مناجههات و روزه اسههت، می
 (1162-1167،  1181-1201)همان:. جات یابدی نفس نکردار بد و هوا

ای اسههت کههه بههرای رهههایی از قفههس تههن، نههدهحکایت طوطی و بازرگان: روح سالك ماننههد پر-
شود؛ زیرا حق به سههبب سههبقت رحمههتش کند. این تضرع در نزد خدا پذیرفته میقراری و زاری میبی

( 1575-1580رساند)همان:شمار به او میه و بیاش را پیوستحتی با یك یاربّ بنده، لبیك اجابت توبه
سازد تا به مدد گوهر اشههك و را سرمۀ دیدگانش می یا در ادامۀ حکایت؛ تائب خاک اندوه هجران حق
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، 1774-1776)همههان:. آه و فغانی یعقوب وار، دم عیسوی جانش زنده شههود و بههه وصههال حههق رسههد
1908-1902) 

شود؛ با اشههك و و زاری در طلب الله رهسپار می  ی با آهحکایت پیرچنگی: پس از یقظه، پیرچنگ-
شکند و با مناجات به استغفار از گناهان وی از حق است، میشرمساری فراوان چنگ را که مانع طلب  
 (  2186-2198،  2072-2086پردازد.)همان:گذشتۀ خویش و فریادخواهی از حق می

از یکدیگرنههد؛ زن وقتههی از خشههم  اسههتغفارداستان خلیفه و اعرابی: زن و مرد اعرابههی در طلههب -
کند و با گریههه و سههخنان فقر را ترک میشود، شکایت از  همسرش و تصمیم وی بر مفارقت آگاه می

شههود و بهها آه و رود. مرد نیز از گفتار و کردار خشن خههویش پشههیمان میلطی  به عذرخواهی وی می
-2445بند و به ایمههان رسههند)همان:نجات یادریغ فراوان خواستار بخشش زن است تا هر دو  از کفر  

کههه در کههوزة وجودشههان اسههت، بههه زاری و   (. در ادامه، زن برای محافظت آب ایمان و طاعتی2394
پردازد. پس بر اثر نیایش و گریۀ زن و  مراقبت بسیار مرد، سبوی اعمال بههه دربههار مناجات با حق می
 (2731-2736)همان: .شودشان مقبول حق میرسد و توبهخلیفه سالم می

ای صههریح در قالههب ت دفتر اول مثنوی، موضوع توبۀ حضرت آدم به گونه  گفتنی است در حکایا
 داستانی مستقل یا  ضمن حکایت دیگر در موضوعات مختل ، بیان شده است:

از گناه خویش، خوردن گندم نهی  در حکایت شیر و نخجیران: آدم)ع( با مناجات و آه و زاری-ال 
 (1248-1257)همان:. کندوبه میشده، ت
دم)ع( اند و باید همواره در طلب ایت طوطی و بازرگان: تمام سالکان از صُلب حضرت آدر حک-ب

باشند. لازمۀ این طلب و پذیرش توبه، اشك فراوان است؛ در اصل آدم)ع( نیز برای گریستن به زمین 
 د: ت حق رسهبوط کرد تا به مدد اشك از گناه خویش توبه کند و به معرف

 اىدلق و اشکى گیر در ویرانه  اىزین سخن، گر نیستى بیگانه 
 اشكِ تر باشد دمِ توبه پرست  آدم، زآن عتاب از اشك ر ستزآن که 

 تا بُو د گریان و نالان و حزین  بهر گریه آمد آدم بر زمین 
 ماچان از براى عذر رفتپاى  آدم از فردو  و از بالاى هفت

 هم در طُلب اوباش  در طلب مى  مى وز صُلب او پشت آد  گر ز
 بوستان از ابر و خورشیدست باز  ساز زآتش دل و آب دیده نُقل 

 عاشق نانى تو چون نادیدگان  تو چه دانى قدر آب دیدگان 
 پر ز گوهرهاى اجلالى کنى  گر تو این انبان ز نان خالى کنى

   (1632-1639)همان:
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بار حقارتردن: آدم)ع( از غرور و دید  دم)ع( از ضلالت ابلیس و عجب آوکردن آ  داستان تعجب-ج
خویش به ابلیس پشیمان است. پس با مناجات و اقرار به عجز و بیچارگی خود از درگههاه حههق طلههب 

 (3899-3902)همان:. کندعفو و توبه می
ای خههودداری از د که بههرای در حکایات مثنوی دارطلب توبه همراه با ضروریاتش، بازتاب گسترده

کشههت، ک.حکایت آن پادشاه جهود کههه نصههرانیان را می)ر..  شودنظر مییان آن صرفاطالۀ کلام از ب
-822، حکایت کژماندن دهان آن مرد که نام محمد)ص( به تسههخر خوانههد، همههان:626-629همان:
سههتون  ، درضههمن حکایههت پیرچنگههی، نالیههدن1334-1336 ، حکایههت شههیر و نخجیران،همههان:818
 (2113-2114نانه:ح

 مات عرفانی: . برخی مقا3.1
خیههزد. عههلاوه بههر طههیّ وجو و طلههب حههق برمیداری با زاری و مناجات به جسههتتائب پس از بی

مقدمات پیشین از برخی  مقامات عرفانی به عنوان شروط لازم جهت رسیدن به مقههام توبههه یادشههده 
 است:  

یاضت و جود و توکل و تسلیم: 1.3.1  . ر
بخش »تخلیط وزیههر در کشت از بهر تعصب« در  مین پادشاه جهود که نصرانیان را  در حکایت»آ

گانۀ مسیحیت طوماری جداگانههه و متنههاقض ترتیههب احکام انجیل« وزیر برای هریك از سران دوازده
داده بود که در برخی از این طومارها ارکان و شروط توبه بیان شده اسههت. در طومههار اول ریاضههت و 

شود این شرط، نقض میبلافاصله در طومار دوم  صدم توبه و بازگشت به حق است؛ سنگی، اسا  گر
و تنها چارة رجوع الی الله، جود و بخشش است. سپس در طومار بعههدی شههروط جههوع و جههود هههر دو 
مردود است؛ زیرا ممکن است تائب این دو منزلت را به خود منسوب کند و دچار شرک شود. پس تنها 

هر راهی غیر از این مکههر و توبه را به جای آورد و    توان شرطکامل در برابر حق می  کل و تسلیمبا تو
 (463-468)همان:. دامی بیش نیست
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 . توبه و ادب: 2.3.1
در حکایت اضافت کردن آدم)ع(، آن زلتّ را به خویشتن...، موضوع توبه و کیفیههت ارتبههاط آن بهها 

گان است و تمام افعال عالی، خداوند خالق افعال بند  توحید افمقام ادب آشکارا بیان شده است. براسا
گردند کههه ایههن امههر نشههانۀ اختیههار آیند؛ اما به دست انسان اجرا مین توسط قدرت حق پدید میانسا

(. مولانا معتقد است، آدم)ع( به مسألۀ توحید افعالی واق  1480-1482انسان در اعمالش است)همان:
 یش منسوب کههرد. پههس از فضههل وادب انجام فعل گناه را به خوان از روی  بود؛ لیکن بر خلاف شیط
 .5اش پذیرفته شدرحمت حق برخوردار و توبه

 کرد فعلِ خود نهان، دیو دنى  بِما أ غْو یْت نی گفت شیطان که
 او ز فعل حق نبُد غافل چو ما  گفت آدم که ظ ل منا ن فس نا

 د زدن، او بر بخ وردگنه بر خو زآن  در گنه، او از ادب پنهانش کرد
 آفریدم در تو آن جرم و مِح ن؟   وبه گفتش اى آدم نه منبعدِ ت

 ؟ چون به وقت عذر، کردى آن نهان  نه که تقدیر و قضاى من بُد آن
 گفت من هم پا  آنت داشتم  گفت ترسیدم ادب نگذاشتم

 برد هر که آرد قند، لوزینه  هر که آرد حرمت، او حرمت برد
   (1488-1494ن:)هما

 و صبر:  . توبه3.3.1
هههای شود که تائب بر حجابمعتقد است، صبر از بین برندة آفات توبه است. صبر سبب میمولانا  

ناک غلبه کند و به گردون اعلی)=قرب حق( گام نهد. نفسانی اعم از حرص، هوای نفس و لقمۀ شبهه
دل  گاهی ویههژه دارد.( صبر جای1-112: 2دوم)ر.ک.د ز آغاز دفتردر دفتر اول، به ویژ ابیات پایانی، و نی

سالك به سبب تناول چندلقمه نان جسمانی از حرکت، جوشش و قوّت نان معنههوی بازمانههده اسههت و 
آمیزی و تیرگههی روح وی را برطههرف توان بازگشت به حق را ندارد. پس خداوند با صبر تائههب، خههاک

 .(3990-4003،  1599-1602)همان:گرددبازمی  کند و او با نیروی کافی به حقمی
 
 

 خوف و رجا:  . توبه و4.3.1
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در حکایت پرسیدن پیغامبر مر زید را...: پیامبر)ص( از زید خواستار است، بیش از اندازه اسرار حههق 
گردان نشوند؛ زیرا خداوند خواستار توبههۀ را بازگو نکند تا بندگان از رحمت حق نومید و از عبادات روی

ده است، بنده در حال خوف و رجهها اوند چنین مقدر کرم خوف و لازمۀ توبه است. خدن است. مقابندگا
باشد تا به سبب آن از گناه بیشتر اجتناب کند و امیدوار به بازگشت باشد؛ هرچند غلبۀ رجهها بههه سههبب 
 قاعدة »سبقت رحمتی غضبی« بیشتر است. پس بنده در سایۀ خوف و رجا پرورده و مهیای بازگشههت

 (.3612-3617شود)همان:به حق می
 رهایی از حواس ظاهری و عقل جزیی: . 4.1

در بخشی از حکایت آن پادشاه جهود... آمده است، سالك باید از حوا  ظاهریِ پست خههویش و 
بتواند »خطاب ارجعی« خداونههد کههه او را بههه   باطنیعقل جزیی رها شود تا با گشایش چشم و گوش  

 (.565-568ن:بشنود )هما خواند،سوی خود فرا می

 را بشنوید إرجْعِیِ تا خطاب  فکرت شویدو بى گوش حس و بىبى
 خوابی: خوری و کم. کم5.1
داری ارمغانی است کههه زندهحکایت آمدن مهمان پیش یوس ...: صرفه جویی در خوردن و شب- 

ان دنیای وبه( از زهدبرد تا به تبع جنبش خویش)=تسالك)مهمان( برای ولیّ خود)حضرت یوس ( می
 (.3178-3181ترین مرتبۀ توبه، رسد)همان:دیدار حق، عالی فانی رها شود و به

مبر مر زید را...: زید تشنۀ بازگشت به حق است. پس با جهد در شب به آبِ حکایت پرسیدن پیغا-
 (.3686-3691،  3500-3503رسد)همان:حیات دیدار حق می

6.1 :  . حضور ولی 
ر ضروری است. مطابق آنچه بیههان شههد، ه و سیر و سلوک عرفانی بسیااولیا در توبجایگاه و نقش  

خبری بوده و به مطلههوب خههویش نرسههیده غفلت و بی  شود که عمری درسالك پس از یقظه آگاه می
خیزد؛ منتها سههلوک و راه رسههیدن بههه مطلههوب، بسههیار خطرنههاک و است. پس به طلب مطلوب برمی
نما«، »شیخ« یا »ولیّ« دارد. یاز به »مرشد«، »پیر«، »راهکردن آن نطیطولانی است و سالك برای  

ای سالکان طریقت استفاده شده، »ولیّ« اسههت. در در متون عرفانی مشهورترین نامی که برای راهنم
تعری  ولیّ آمده است: او کسی است که قوّت ولایت او در تصرف به مرتبۀ تکمیههل ناقصههان رسههیده 

منحصر به حههق شههود و تنههها بهها او   نجات داده است تا همت سالك  از پیروی نفسباشد. خدا ولیّ را  
(. مولانهها نیههز هماننههد هههر عههارف 153:1387انی،، عزالدین کاشهه 268:1375انس گیرد)ر.ک.هجویری،

 یابد: نشینی با ولیّ، مرید به حیات باقی دست میدیگری معتقد است بر اثر هم
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 یات است و حیاه را زیشان حمرد  اند اولیاهین که اسرافیل وقت
   (1930)دفتر اول:

ارشههادات و تعههالیم وی سههیر مقههام توبههه پس حضور ولیّ از مقدمات ضروری توبه است که بدون 
پذیر نیست؛ خواه این مقدمه، یکی از عوامل ایجاد یقظه باشد یا به صورت مستقل، نقش مههؤثر امکان

 خود را نشان دهد.
یهها بهها توجههه بههه   6د داسههتانفصولی جداگانه، خارج از رونبت با وی در  جایگاه ولیّ و تأثیر مصاح

 موضوع و جریان اصلی حکایات به طور مفصل بیان شده است:
حکایت شاه و کنیزک: ولیّ حضوری پررنگ دارد؛ زیرا در دو جایگاه به واسههطۀ خههواب بههه شههاه -

ری کنیههزک را که علت بیمهها (. ولیّ در هیئت حکیم و طبیبی حاذم است61-65ابلاغ می شود)همان:
کند. وی به دستور حق با دادن زهر به زرگر سبب بیداری، بازگشت و توبههۀ یا درمان مفهمد و او رمی

بههرد، از رنههج و عشههق کنیزک می شود. کنیزک تحت ارشاد ولیّ به حقیقت زوال ماسوی الله پههی می
کایت مطههابق و معههادل که در این ح شود و به بالاترین مقصد توبه یعنی فنای در حقمجازی رها می

   (202-229رسد)همان:ت، میة باقی اسعشق زند
شود. پس از همچنین در حکایت فرعی بقال و طوطی، جایگاه ولیّ به گونۀ غیرصریحی تبیین می

ی با ظهههور جههولقی کههه در نقههش مرشههد و راهنمههای بقال، استجابت دعای و  اظهار پشیمانی و زاری
نههاروایش سههخن دوبههاره  طی بهها دیههدن او و قیهها  هرچنههدشههود؛ زیههرا طههوطوطی است، حاصل می

 (.253-260گوید)همان:می
قصۀ طوطی و بازرگان: طوطی نماد سالك الی الله است که برای طههیّ مسههیر توبههه و ر سههتن از -

 از ابتدا تا انتهای داستان، جهت ارشاد رجوع به حق از طریق قفس دنیا خواهان پیر طریقت است. ولیّ
 مختل  بازتاب یافته است: نا در سه شکلف

 . طوطی هندوستان، ولیّ طوطی بازرگان است:1
ای برای رهههایی از قفههس از آغاز داستان، ولیّ نقشی پررنگ دارد؛ خواستۀ طوطی از بازرگان چاره

شود و کار، موت اختیاری، از جانب طوطی هندوستان ارائه می(. این راه1536-1547تن است)همان:  
 (:1649-1659رسد)همان:رمغان آزادی میبه کارگیری ارشادات وی به ابازرگان با   طوطی

 پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد  چون شنید آن مرغ، کان طوطى چه کرد
 (1691)همان:

 . طوطی بازرگان، ولیّ بازرگان است:2
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چیههزی گویههد و بههه هراز دیدن مرگ ظاهری طوطی، سخنان پراکنده و پریشان میبازرگان پس  
ی خاطر نجات دهد. خداوند نیز چنههین آشههفتگی را دوسههت دارد؛ زند تا خود را از این آشفتگچنگ می

(. سرانجام ایههن نالههه و 1814-1824زیرا سعی و کوشش بیهوده از خفتگی و رخوت بهتر است)همان:
بازرگههان همچههون طههوطی بههه مههوت اختیههاری و فنههای فههی الله فغههان اثههربخش اسههت و 

 (.1828-1832،  1692-1715رسد)همان:می
 سایرین است:  . بازرگان، ولی3ّ

گیرد و با موت ارادی جانش در وهلۀ آخر، بازرگان پس از شنیدن پند طوطی راه او را در پیش می
شود و با فههانی نیز از بند جسم رها می گردد. به تبع قدم مبارک بازرگان، مرغ جان دیگراننیکوپی می

-1848سههند)همان:رزگشت به اصل خههویش اسههت، میهمان مسیر باکردن خویش به راه روشن که  
1845.) 
داستان پیرچنگی: عمر نماد ولیّ است که در سراسر داستان و سیر توبههۀ پیرچنگههی وجههود دارد. -

توبههۀ اولیههۀ پیرچنگههی از غفلههت و گناهههان وی با نمایاندن الطاف حق سبب زاری فراوان، اسههتغفار و  
زیرا گریۀ تائب نشانۀ هوشیاری و گذراند؛  ۀ ابتدایی توبه میو را از مرحلشود. سپس ااش میهفتادساله

شدن در مقابل او از وجود موهوم خویش، هستی مجازی است. پس پیرچنگی با ارشادات عمر و تسلیم
 (.2161-2208رسد)همان:بقای در وجود حقیقی، میترین مرتبۀ توبه، شود و به عالیفانی می
ند؛ زیرا بنابر میزان استعدادشان به مقام ادربار خلیفه در حکم ولیّابی: نقیبان  حکایت خلیفه و اعر-
اند. اینان واسطۀ فیض حقّند که با بردن سبوی آبِ طاعههات های مختلفی در درگاه حق رسیدهو مرتبه

گردنههد. همچنههین در ادامههۀ حکایههت، پذیرفته شدن توبۀ اولیههه اعرابههی و زنههش مینزد خلیفه موجب  
؛ زیرا از طرف حق مأمورند او را به سوی دریا که نمود ه سوی برترین درجۀ توبه اندمای اعرابی براهن

اصل حقیقت است، هدایت کنند. پس تائب با ارشادات ولیّ به تنها علم نههافع یعنههی علههم محههو آگههاه 
، 2750-2781گردد )همههان:از طریق فنا غرم دریای حق گشته و به اصههل خههویش بههازمی  شود ومی

2834-2815.) 
نوط به حفظ حرمت ولیّ است. در داسههتان ناقههۀ صههالح)ع(، ضههمن از سویی دیگر، پذیرش توبه م

حکایت خلیفه و اعرابی، آمده است که قوم صالح)ع( بر خلاف خواست ولیّ خویش، شتر را پی کردند. 
ی دیگههر مههؤثر تیجه، ندبه و توبۀ آنها از یك سو و گریه و تقاضای ولیّ جهت بخشش آنها از سههویدرن

 (.2532-2569احترامی به صالح)ع( عذاب شدند)همان:واقع نشد و آنان به سبب بی
حکایت»خدو انداختن خصم بر روی امیرالمومنین علی)ع(...«: حضرت علی، ولیّ خصم خههویش -

انههداختن خصههم بههر چهههرة مبههارک صرف کامل خواست حق است. پس گناه تُ است. ارادة ولیّ در ت
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شههود و اه سبب بیداری و توبههۀ وی مید؛ زیرا مطابق خواست حق، گنشوتبدیل می  حضرت به طاعت
، 3804-3812،  3787-3790رسههد)همان:تائب با لط  و ارشاد ولیّ به مُلك جاویدان وصال حههق می

3844-3829.) 
 های برگزیده، از قرآن نیز به عنوان ولیّ و نقش سههازندة آن درر انبیا و انسانگفتنی است علاوه ب

آمیزد؛ زیرا قرآن با گریز به قرآن با روان پیامبران درهم میطریقت یاد شده است. انسان    تربیت پیران
وحشان از کریم بازگوکنندة احوال پیامبران است. انبیا که درواقع اولیای انسانند با فهم حقیقت قرآن، ر

ولههیّ اریِ از الگههوی رفتهه اند. پس سههالك بهها پیههروی قفس جسم ر سته شده و به زندة حقیقی بازگشته
 (.1537-1546ه حق رجوع کند)همان:تواند بخویش می

همچنین مولانا عقیده دارد کسانی که از لیاقت بیشتری برخوردارند و تمام وجودشههان از آن حههق 
 ای خداوند است:هیچ واسطهاست، ولیّ آنها در ابتدا بدون 

 تعصا کش کور کیسعصا و بىبى  تو عصاکش، هر که را که زندگى است
   (3920)همان: 

شود. تمام انبیا، از آدم)ع( تا خههاتم)ص(، ولههیّ مرتبۀ بعدی جایگاه ولایت انبیا مطرح می  سپس در
بندگانند. نور هدایت این انبیا در اتحاد کامل با نور شمع جان)=خداوند( است. پس سالك بنابر خواست 

ر شود و در تصرف کامل حههق قههراانی خویش پاک میحق و به مدد نور ایشان  از ظلمت صفات نفس
»م ن کان  لِلّهِ گیرد. این امر دلالت بر بازگشت به حق یا برترین مرتبۀ توبه دارد؛ زیرا مطابق حدیثمی

 (.1935-1945کان  اللهُ ل ه«، سالك با گذشتن از ماسوای حق به حق بازگشته است)پیرچنگی:
 . ولی  و خواب: 1.6.1

گوید: خواب، حههالتی اسههت کههه یی برخوردار است. ابن عربی ماز اهمیت ویژه اخواب در سلوک  
(. روح 183:2،ج1381نههد)ابن عربههی،کبنده را از مشاهدة عالم حس به مشاهدة عالم بههرزخ منتقههل می

شود، خود به خود حالت صفا و نورانیههت ذاتههی او انسانی در عالم خواب، موقتاً از علایق مادی آزاد می
گیرد. بدین سبب ممکن است که بههه صههورت یط او با عالم مجردات قوّت مند و جنبۀ ارتباکبروز می

ی از درک و دریافههت آن عههاجز بههوده اسههت و یهها رؤیای صادقه حقایقی بر وی الهام شود که در بیدار
ای را در خواب بیند که پههس از چنههدی در بیههداری حوادث قبل از وقوع بر وی مکشوف گردد و واقعه

ایات مثنوی، خههواب بسههتری مناسههب بههرای (. بر این اسا  در حک305:1ج،1385دید)همایی،خواهد  
ائب مقدمات توبه و مراتههب آن را طههی کنههد و از ظهور ولیّ و ارتباط با عالم غیب است تا به تبع آن ت

  ماسوای حق به حق بازگردد
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ز شههارت ظهههور ولههی ادر داستان شاه و کنیزک: استجابت دعای پادشاه برای درمان کنیزک با ب-
  افتداتفام میجانب ولیّ دیگری در خواب 

 دید در خواب او که پیرى رو نمود  در میان گریه خوابش در ربود 
 گر غریبى آیدت فردا ز ماست  گفت اى شه مژده حاجاتت رواست
 صادقش دان که امین و صادم است  چون که آید او حکیمى حاذم است

 ش قدرت حق را ببیندر مزاج  ببین در علاجش سحر مطلق را
 (62-65ول:)دفترا
گوید، مادامی که انسههان در قیههل و قههال حکایت آن پادشاه جهود...: وزیر به مریدان خویش می-
اسههت. پههس از شههنیدن برد، روحش در قفس جسم محبههو  مانههده های کاذب دنیا به سر میبیداری

-570ام شههده، عههاجز اسههت)همان:باطن به او الههه   »خطاب ارجعی« خداوند که در عالم خواب و سیر
568.) 

 تو ز گفتِ خواب، بویى کى برى  وگوى بیدارى درىتا به گفت
ای برخههوردار اسههت کههه دوبههار و تقریبههاً حکایت پیرچنگی: خواب در این داستان از اهمیت ویژه-
رقههرار م معنهها ارتبههاط بدهد. پس هر دو از طریق خواب با عههالزمان برای پیر چنگی و عمر رخ میهم
رود. عالم معنا و جهان غیبی که در خههواب از گریستن و استغفار به خواب می  کنند. پیر چنگی پسمی

دایتی کههه برای پیرچنگی نمایان شده، حاکی از آن است که وی در مرحلۀ هدایت قرار گرفته است، ه
ی دیگر، عمر بهها (. از سوی2088-2103شود)همان:در سیر داستان توسط ولیّ)عمر( به مرور تکمیل می

دار ولایت سالك و بندة خاصههی رود و به موجب آن عهدهان حق به خواب نامعهودی میتوجه به فرم
توبههه   ۀترین مرتبهه شود تا الطاف مادی و معنوی حق را به او رساند؛ الطافی که درنهایت بههه عههالیمی

 (2166-2161،  2104-2106)همان:. شودیعنی بازگشت به حق ختم می
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 : های درمان آن نع توبه و راه. موا2

 . هوای نفس: 1.2
حکایت شیر و نخجیران: دروازة قلب انسان جایگاه ایمان وی است که بههر اثههر تأویههل قههرآن از -

و واژگونی معانی روشن قرآن گردیده و روی هوای نفس، قفل شده است. تأویل نادرست سبب پستی  
ت. با دوری از هههوای ردانیدن انسان به حق شده اسنع تأویل و بازگبه تبع آن، مطابق معنای لغوی، ما
-1081توان ایمان را تازه کرد و به فهههم تأویههل خههویش رسههید)همان:نفس و درک صحیح قرآن می

پیغام در واقههع، دعههوت بنههده بههه سههوی حههق ( یا نفس اماره مانع شنیدن»پیغام هو« است. این 1078
س اماره هماننههد ت، تبیین جهاد اکبر است. نفیات پایانی حکای(. همچنین اب1101-1102است.)همان:

آتش دوزخ و کمانی کژ است که مانع رهایی و راستی تائب است. پس تائب با قوّت و توفیههق حههق و 
 (.1382-1389شود)همان:فس اماره پیروز میارشادات نبی از خویش ر سته شده و در جهاد اکبر بر ن

ی است که سالك را شهوت، ریشۀ هر گناه و لغزش  زید را...: نار  حکایت پرسیدن پیغامبر)ص( مر-
به دوزخ کشانده و مانع توبۀ وی از گناهان است. این آتش با نور دین و نور خدا که در نور ولیّ بازتاب 

-3702شههود)همان:نشینی اهل حق به حههق واصههل میهمشود. پس تائب با  یافته است، خاموش می
 (.2957-2958ابی:، حکایت خلیفه و اعر1394-1397مدن رسول روم:، رک.حکایت آ3719،  3694
 . اشتهار: 2.2

مههادامی کههه   طلبی است.اسا  حکایات طوطی و بازرگان و پیرچنگی زدودن آفت شهرت و آوازه
تواند از قفههس تههن رههها شههود. پههس بهها فنههاکردن نمی سرایی است،انگیزی و نغمهسالك در بند طرب

 :پذیر استکانخویش، رجوع او به حق ام
طلبی، زنجیر محکمی است که مانع بازگشههت روح بههه و آوازه  حکایت طوطی و بازرگان: شهرت-

اند وجود زندة حقیقی است. پیامبران، اولیای شایستۀ انسانند که با گریز به فهم حقیقت قرآن توانسههته
 ختن خههویش در نظههرقفس وجود مجازی رها شوند. انسان نیز با پیههروی از ایههن الگههو و رنجورسهها  از

 (.1535-1546)همان: گرددشود و به وجود پاینده بازمیی در امان میظاهربینان، از آفت خودنمای
 حکایت طوطی و بازرگان:-

 که رها کن لط ِ آواز و وِداد  گفت طوطى کاو به فعلم پند داد
 خویشتن، مرده پىِ این پند کرد  زآن که آوازت تورا در بند کرد

 تا یابى خلاصمرده شو چون من، که   خاص رب شده با عام ویعنى اى مط
 (1830-1832)همان:
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بخش بخش هر مجلس و همانند بانگ اسههرافیل، جههانحکایت پیر چنگی: نغمۀ پیرچنگی، زینت-
لبان معنوی، نغمه های حیات جاودانه دارند؛ اما گوش ظههاهری (. انبیا برای طا1913-1916بود)همان:

و از شنیدن عاجز است. پس بهها  طلبی ناپاک شدهستم و شهرت پیرچنگی به سبب برخی سالکان نظیر
 (.2072-2078،  1920-1929شود)همان:رخ برتافتن از ماسوی الله، جان باقی محقق می

 . سیری و پرخوری: 3.2
شود. سههگ خبری میابی، سیری و خوردن گوشت زیاد موجب غفلت و بیدر داستان خلیفه و اعر

خوری بر آن غلبه کرد تهها روح گرسههنه جسمانی است. پس باید با کماره در پی غذای نفس آدمی همو
خوری به ولع روح رسید و انگیزة صید، حرکت و بازگشت به حق پیههدا کرد)همههان: شود. اعرابی با کم
 (1961-1970رچنگی:، ر.ک.حکایت پی2879-2870

 . غرور و خودبینی: 4.2
حق)=رؤیت یار   ت و غرور را مانع بازگشت بهپیرچنگی انانیّ  حکایات پیرچنگی و خلیفه و اعرابی:-

داند؛ زیرا خودبینی نشانۀ هوشیاری و وجود منِ تائب است. تائب بایههد تههلاش کنههد کههه از حقیقی( می
مقام توبه رها شود؛ زیرا تعلقّ خههاطر بههه قیههود گذشههته و یادآوری خطاهای گذشته، رؤیت و ماندن در 

راز و خههودبینی ر سههته و هههم. پس تائب با فنههای خههویش از  گاهی بر آن داردآینده دلالت بر وجود و آ
( یا در حکایههت اعرابههی، صههوفی حقیقههی 2201-2204،  2197شود)همان:خانۀ حق مینشین و همهم

و تعلقّات گذشته به وحدت با حق)=رجههوع بههه حههق( واصههل کسی است که با گذشتن از یادکرد امور  
 (2900-2902)همان:  . شودمی
ۀ هدایت ولیّ بههه مراتبههی رسههد، نبایههد مغههرور کاتب وحی: اگر سالك در سای  حکایت مرتد شدن-

شود؛ چنانچه کاتب وحی ادعا کرد، هرچه رسول خدا)ص( فرموده در درون او نیز محقق شههده اسههت. 
پس به سبب آفت غرور، قهر حق تعالی بر جانش نزول کرد و با آنکه از ارتکاب خطای خههویش آگههاه 

(؛ 3237-3242خود را ظاهر کند)همان:  آه درونیاش شد و نتوانست اشك و  وبهبر و کفر مانع تبود، ک
کند و با مناجات نزد فریادر  و شکرگویی، ترک خههودبینی و لیکن مولانا تائب را از نومیدی نهی می
، ر.ک.حکایههت آمههدن مهمههان پههیش 3252-3260)همههان:.  دانههدبه تبع آن حصول توبه را ممکن می

 (3212-3222 ...:یوس
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 . قیاس ناروا: 5.2 
کایت به عیادت رفتن کر بر همسایۀ رنجور خویش به سبب قیهها  نههاروای شههخص ناشههنوا در ح

های نههاروای تباه گردید. مولانا معتقد است به سبب قیا    پرسی همسایه، دوستی دیرینهجهت احوال
ه محههراب ی جهت بازگشت بهه گیر آدمی که لایق شنیدن کلام الهگوش حسی و ظاهری، گوش غیب

 (.3412-3425،  3393-3399ست )همان:حق است، کر شده ا
پردازد که صرفاً به »لفظ هو« و ظاهر عبادات اکتفا کههرده و بهها درنهایت مولانا  به نقد کسانی می

غرور بسیار، گرفتار نام و فرع شدند. پس آنان را به فنا از اوصاف بشری که آفات توبه مصادیقی از آن 
رنگههی و نیسههتی یههدن نههور الهههی منههوط بههه بی؛ زیههرا بازگشههت بههه اصههل و دکنههدت، دعوت میاس

 (3453-3463است)همان:
 . مراتب توبه )تبیین مبدأ و مقصد توبه(: 3

همانطور که در مقدمه گفته شد، یکی از دلایلی که سبب شده توبه تعری  واحدی نداشته باشههد، 
اند، بهها همههۀ کرده  فی که عرفا از توبه ارائهاست. همۀ تعاری  تقسیم بندی آن به انواع و مراتب مختل 
اند. وجه مشابه این  تعاری  آن اسههت کههه توبههه بههه معنههی تنوع و تعدد، در یك موضوع با هم مشابه

رجوع و بازگشت به کار رفته است؛ اما از نظر عرفا مفهوم بازگشت برای همۀ سالکان یکسان نیسههت. 
شههود فاوت مفهوم رجوع میاوت در مبدأ و مقصد سبب تمقصدی دارد. تف  هر رجوع و بازگشتی مبدأ و
(. پس تقسیم توبه بههه انههواع و مراتههب مختلهه  از اینجهها 226-228:  1384)دهباشی و میرباقری فرد،

 گیرد.سرچشمه می
در حکایات دفتر اول، مبدأ و مقصدهای مختلفی برای توبه مطرح شده است کههه مطههابق مراتههب 

ین، توبه رجوع از معصیت به طاعت است. این شوند. از دیدگاه عزالدمیالهدایه بررسی    توبه در مصباح
 آن شش درجه دارد: تعری ، مجملى است که تفصیل

 درجۀ اوّل، توبۀ عمّال است و آن رجوع از اعمال فاسده به اعمال صالحه است.-
 است.رغبتى از آن ىبدرجۀ دوم، توبۀ زهّاد است و آن رجوع از رغبت درونی به دنیا به -
 حضور است و آن رجوع از غفلت به حضور است. درجۀ سوم، توبۀ اهل-
 درجۀ چهارم، توبۀ متخلّقان است و آن رجوع از اخلام سیّئه به اخلام حسنه است.-
ب بای  د درجۀ پنجم، توبۀ عارفان است و آن رجوع از رؤیت حسنات خود به حقّ است. یعنی تائ-

 به خود نسبت ندهد.بة حق بداند و وحسنة توبه را اثر ت
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به ح  ق اس  ت. در ای  ن درج  ه، اه  ل   ششم، توبة موحّدان است و آن رجوع از ماسوای حقدرجة  -
کنند. در این درجه وجود تائب، محو و توحید هرگاه که  به غیر نظر کنند، آن را گناه دانند و از آن توبه می

 (.1387:258، )عزالدین کاشانی 7مانندی، دیگر باقی نمدگردد و گناهان او که تابع وجود اوینفانی می
در حکایات مثنوی، تائب پس از طیّ مقدمات لازم و زدودن آفات توبه ب  ه مقص  د منظ  ور خ  ویش 

 رسد.می
 . حکایات منطبق با درجة اول)رجوع از اعمال فاسده به اعمال صالحه(: 1.3

ه. در هشت حکایت دفتر عنی توبه از گنااست؛ یدر این مرتبه، توبه مطابق معنای اصطلاح شرعی  
، فرد از گناه و عمل فاسد خویش توبه کرده و در پی رسیدن به عمل صالح است. ایههن غایههت بهها اول

دست آوردن بخشش الهی که نمههودی از خیههر و مصههلحت انجام طاعات و کار نیك یا تلاش برای به
 شود.برای بنده است، حاصل می

غفار از عمههل فاسههد گنههاه کشت: مبدأ توبه اسههترا میود که نصرانیان  شاه جه.حکایت آن پاد1.1.3
 شود:می است که به اطاعت امر حق منتهی

 کنى نیت که باز آیم به رهمى  نماید بر تو زشتى گنهمى
 جز که طاعت نبودم کار گزین  کنى که بعد از اینعهد و پیمان مى

 (625-626)همان:  

نههد: عنههوان حکایههت بههه نام محمد)ص( بههه تسههخر خوا  دهان آن مرد که  .داستان کژماندن2.1.3
روشههنی بازگوکننههدة هههدف توبههه اسههت. فههرد از گنههاه خههویش نههادم و خواهههان بخشههیده شههدن 

 (.812-814است)همان:
ه .قصۀ آدم و بستن قضا نظر او را...: آدم)ع( از گناه خویش، خوردن از گندم نهی شههده، توبهه 3.1.3

 (.1249-1254ش حق است)همان:کرده و خواستار بخش
شیر و نخجیران: سالك به سبب گناه، ی نظُر به نارُ الله شده و قصد رجوع به طاعت . حکایت  4.1.3

 (.1331-1334نیك، ی نظُر به نورالله، دارد)همان:
ادب پیشههه . حکایت اضافت نکردن آدم)ع(، زلتّ را به خویشتن...: آدم)ع( برخلاف شههیطان  5.1.3

 (.1488-1508شود)همان:ته میاش پذیرفه به خویش، توبهانتساب فعل گنا کند و بامی
.حکایت پیرچنگی: توبه در مرتبۀ اولیۀ آن همانند موارد مذکور، توبه از گناه است. پیرچنگههی 6.1.3

، 2083-2084)همان:کند و خواستار عفو الهی استپس از یقظه از معاصی هفتادسالۀ خویش توبه می
2189-2185.) 
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، خلیفه نمههاد خداونههد و اعرابی و زنش نماد بندگان  در این حکایت،و اعرابی:    .حکایت خلیفه7.1.3
آب سبو سمبل طاعات و عبادات اندک اسههت. در مرتبههۀ اول، زن و مههرد اعرابههی بههه سههبب رنجههش 

ند ستغفار از کردار ناپسهه برند. پس با اخاطری که از یکدیگر دارند، نمودی از معصیت، در کفر به سرمی
ام طاعات و عبههادات کههه سههبوی آب نمههاد آن اسههت، حاصههل یمانند. این ایمان با انجخویش در پی ا

کند که از روی بزرگههواری و سبو، قلیل و شور است و تائب از خداوند درخواست می شود؛ لیکن آبمی
، 2442-2444،  2410-2412فضل آن را پذیرد و از آلودگی و اغراض نفسانی پههاک گردانههد. )همههان:

2710-2708) 
ع( از ضههلالت ابلههیس و عُجههب آوردن: آدم)ع( در مرتبههۀ اول، از .حکایت تعجب کردن آدم)8.1.3

 (3893-3898کند و در پی عفو الهی است)همان:عمل فاسد یعنی نگاه تحقیرآمیز به ابلیس توبه می
 رغبتی از آن(: بی. حکایات منطبق با درجة دوم)رجوع از رغبت دنیا به 2.3

 کشت: جهود که نصرانیان را می  .حکایت آن پادشاه1.2.3

ر، هههوای  طبع آدمی باید از میسَّر، حیات دل و غذای جان، بهره برد و اگههر ذوم طههبعش از معسههَّ
های ههها و خواسههتهروی هو  شود. پههس از دنبالهههنفس، پیروی کند، چیزی جز خسارت عایدش نمی

-489ان:کنههد)همگیری مییههوی کنههارهر از تعلقات دنشناسایی معسَّر از میسَّ  دنیوی پشیمان شده و با
485) 

 .حکایت شیر و نخجیران: 2.2.3

در ابیات پایانی حکایت، موضوع جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس اماره مطههرح شههده اسههت. نفههس  
آدمههی در پههی تعلقههات دنیاسههت. پههس بهها توبههه و رهانیههدن خههویش از کمههان بههر آن فههائق 

انطبام با مراتههب سههوم و   یق دفتر اول، داستانی جهتپس از مطالعۀ دق  (.1384-1387شود)همان:می
 کند.چهارم و پنجم یافت نشد؛ لیکن حکایات بسیاری به بیان مرتبۀ نهایی توبه صدم می

 . حکایات منطبق با درجة ششم)رجوع از ماسوای حق به حق(: 3.3

ن امههر، تنههها از بقای در اوست. ایتوبه، بازگشت به حق و غایت تائب از رسیدن به بالاترین مرتبۀ 
. زیرا هههر کههس در حههق فههانی شههود 8شودنیست شدن، محو و استغرام در حق ممکن می  طریق فنا،

گیرد. درواقع بهها گذشههتن از مرتبههۀ لا)فنههای مشمول قاعدة کلی»کُلُّ ش یءٍ هالِكٌ الِّا و جه هُ« قرار نمی
ل: گردد)دفتر اومطلههق بههازمی  ( شده و به حقیقههتمرتبۀ الّا)بقای حقیقیوجود موهوم و مجازی(، وارد  

3012-3011  ،3055-3052) 
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ای دارد. هر یك از حکایات پیوند ناگسستنی مقام فنا و توبه در حکایات دفتر اول بازتاب گسترده  
فنهها و به نحوی درصدد تبیین کیفیت طیّ مقدمات توبه تا رسیدن به مقصد بازگشت به حق از طریق  

لفظ توبه، واژگان مترادف و مطههابق آن مختل  مانند کاربرد صریح  های  امر با شیوهنیستی است. این  
 یا براسا  مفهوم کلی داستان که دلالت بر رجوع به حق دارد، بیان شده است.

 .داستان شاه و کنیزک: 1.3.3

و بازگشههت بههه داستانی رمزی و نمادین است که مضمون اصههلی آن رهههایی روح از بنههد جسههم  
ری از واژگههان نمههادین بههه تبیههین مضههمون گیهه ق است. مولانا بهها بهرهی یعنی رجوع به حموطن اصل
پردازد: شاه:روح/ کنیزک:جسم/ زرگر:دنیا/ طبیبان ظاهری:عقل جزیی و اهههل اسههتدلال و حکایت می

، 29:1379، سههبزواری،19-20:  1383فلسفه/ طبیب الهی:عقههل کلههی و ولههیّ حقیقی)ر.ک.اکبرآبههادی،
 (.50:1386، فروزانفر،28-29:  1378، نیکلسون،25:1377خواجه ایوب،

رسههند؛ لههیکن جسههم، عاشههق دنیهها و روح و جسم با همراهی یکدیگر به مقصد اصلی خههویش می
های معمول ظاهری، فلسفه تعلقات مادی آن شده و از سلوک بازمانده است. ابتدا عقل جزیی با شیوه

ر تی تعلق جسم به دنیا بیشتوش مؤثر نیست و حدرمان کنیزک است؛ لیکن این رو استدلال، درصدد  
آورد. شود، به تضرع و مناجات بهها حههق روی مههیشود. روح وقتی از علل و اسباب مادی ناامید میمی

فرسههتد. جسههم شود و خداوند عقل کلی و ولیّ حقیقی را برای هدایت او میپس دعایش مستجاب می
از عشههق  بههرد وقت زوال دنیهها پههی میزکیۀ نفس، به حقیانی ولیّ، تعالیم عرفانی و تبه مدد شیوة درم

دهد تا به معیتّ هم بههه مقصههد شود. پس خود را در اختیار روح قرار میمجازی، ماسوی الله، فانی می
 (.35-323نهایی خویش، بازگشت به حق، نائل شوند)ر.ک.دفتر اول:

 : .حکایت آن پادشاه جهود.. 2.3.3

است؛ لههیکن در ایههن حکایههت ن  أ ح دٍ مِن رُسُلِهِ«  لا نُف رِّمُ ب یرض اصلی حکایت، تبیین مضمون»غ
مطابق روش مولوی ضمن بیان مطالب دیگر، موضوع توبه و مقههدمات آن از قبیههل چگههونگی وقههوع 

ابیههات یقظه، جایگاه تضرع و ولیّ در توبه و مراتب آن از زبان وزیر پادشاه جهود بیان شده اسههت. در  
خن از بازگشههت جههزء بههه سههوی کههل  ی رجعُِ إلی أ صلِهِ« سحدیث »کُلُّ ش یءٍپایانی حکایت، براسا   

بغهُ الله« اسههت. پههس از رنههگ کثیهه  دنیهها و  است. انسان براسا  فطرت پاک خویش، شایستۀ »صههِ
متعلقههات آن کههه نمههودی از ماسههوی الله اسههت، بههه رنههگ لطیهه  خههدایی و اصههل خههویش بههاز 

 (.763-768مان:گردد)همی

 شیر و نخجیران:  .حکایت 3.3.3
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ترین مسائل عرفانی و کلامی از قبیل توکل، توحید افعالی، قضهها سا  حکایت برای طرح عمیقا
و قدر و جبر و اختیار است. توبه در این داستان همانند حکایت پیشین به شکل صریح گفتههه نشههده و 

 رده است.بیات به مبحث توبه اشاره کمولانا در ضمن بیان مسائل مذکور در شماری از ا

مفاهیم وصل جویی، واصل، حفره کههردن زنههدان دنیهها، رهههایی، ه جریان داستان، الفاظ و  باتوجه ب
شدن و رهانیدن خویش از کمان با مفهوم توبههه تأویل، پیغام هو، عذر، ابتهال، آب طهور، طلب، راست

ه اصههل خههویش بازگوکنندة بازگشت سالك بهه   کنند که هریك از این موارد به نحویمطابقت پیدا می
-1195، 1167-1157، 1111-1101، 1081-1078، 982-983، 934-937ر.ک.دفتههر اول:. )اسههت
1201  ،1334-1338  ،1385-1389) 

به طورمثال مولانا برای توضیح بیشتر مرتبۀ رجوع به حههق از تمثیههل اسههب و سههوارکار اسههتفاده 
. این غفلت غافلی در حرکت استکه با سوارکاری جسم انسان کند. روح انسان همانند اسبی است  می

جو)=تائب( بهها بههه پنههدارد. پههس شهسههوار اسههبحتی سوارکار، اسههب را گمشههده می  تا حدی است که
توانههد از روپههوش جوی بسیار)=شههروط توبههه( میوخودآمدن خویش)=توبه( از طریههق فغههان و جسههت

حظۀ حقیقی و رجعت هرل مفهوم معیتّ جان که وی به شودهای دنیا فانی شود. این فنا سبب میرنگ
 (1115-1142به اصل خویش پی برد)همان: دنیا و تمام متعلقاتش

 .حکایت آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین و دیدن او کرامات عمر: 4.3.3

این حکایت مرتبط با شیر و نخجیران است. وجه ارتباط دو قصه، ابیات پایانی نخجیران است که 
مبل مجاهدان نفس است ازد. در این حکایت، عمر سپردنفس اماره، میضوع جهاد اکبر، پیکار با به مو

-1399رسههد)همان:که با پاک کردن چشم دل از موی هههوای نفس)=توبههه( بههه دیههدار وجههه الله می
1390.) 

 .داستان طوطی و بازرگان: 5.3.3

تن وی الله، رهاشههدن از خویشهه محور اساسی حکایت، موت ارادی، گسستن از تعلقات مادی و ماس
طریق فقر و فنای فی الله است. در این حکایت، طوطی نماد رسیدن به وجود حقیقی از    کاذب و نهایتاً

-1912سالك تائبی است که در قفس دنیا محبو  شده و قصد رجوع به اصل خویش را دارد)همههان:
1547) 
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 .حکایت پیرچنگی: 6.3.3

ه کننده پههس روری است؛ آیا توبپیرچنگی، ذکر یك نکته ضمطابق شرح مرتبۀ منظور در حکایت  
 گناه باید آن را به خاطر داشته باشد یا فراموش کند؟ از توبۀ از 

جماعتی از مشایخ صوفیه مانند سهل بن عبدالله و دیگران معتقدند که انسان همواره باید در حال 
فتههه نشههود؛ اعمال نیکش زیاد شد بههدان فریاش را فراموش نکند تا اگر  توبه باشد و گناه مرتکب شده

، نجههم 381:1382الح مقههدّم و برتههر اسههت)ر.ک: هجههویری،رت کههردار بههد بههر اعمههال صهه زیههرا حسهه 
(. در مقابل، جنید و گروهی دیگر مانند رویم و ابوالحسین 10-79:  4،ج1386، غزالی،357:1379رازی،

ه، مرتبۀ به اصطلاح توبه کردن از توب  نوری معتقدند که توبه، آن است که موجب فراموشی گناه شود.
مرحله برسد؛ زیرا تائب نباید باقی الصفه باشد بلکه باید فانی الصههفه است که تائب باید بدان  بالاتری  

-386:  1383آیههد)ر.ک: هجههویری،باشد و تائبی را که از خودی خود یاد نیاید از گناهش نیز یههاد نمی
   (141-142، قشیری:378

هسههتی   کند؛ زیرا گریه حههاکی ازاز گریستن نهی میتوبۀ اولیه، عمر پیرچنگی را  بنابراین، پس از  
رسههد. لازمههۀ ترین مرتبۀ توبه میسالك و وجود موهوم تائب است. پیرچنگی با ارشادات عمر به عالی

رسیدن به این درجه و گذر از ماسوی الله، طریق فنا و نیستی است. مقام عرفانی توبه نیههز نمههودی از 
کنههد)دفتر سههوای حههق بههه حههق رجههوع میاز توبههۀ خههود از ماحق است. پس پیرچنگی بهها توبههه  غیر  
 (.2199-2243اول:

 هست هم آثار هُشیارى تو  پس عمر گفتش که این زارى تو

 ز آن که هُشیارى، گناهى دیگرست  راه فانى گشته راهى دیگرست

 بترى تو از گناه تو توبه  خبر اى خبرهات از خبرده بى

 ین توبه بگو...کى کنى توبه از ا  اى تو از حال گذشته توبه جو 

   (2205-2206، 2199-2200 )همان:
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 .داستان نالیدن ستون حنانه: 7.3.3

ستون از فرام رسول خدا ناله سرداده و خواهان بقای جاودانی است. پس خداوند هر کسی را بههه  
گردد)همههان: شود و تنههها بههه درگههاه حههق بازمیجدا میسوی خویش بخواند، وی از همۀ امور دنیوی 

2123-2113) 

 یفه و اعرابی: .داستان خل8.3.3

سه بیت آخر حکایت پیرچنگی طلیعۀ داستان خلیفه و اعرابی است که انسههان بهها قربههانی کههردن  
 (؛ هماننههد اعرابههی2241-2243جانِ شور تلخ فانی، به جانِ دریای شیرین عالم باقی نائل شود)همان:

درنهایههت (. 2711-2713سههت)همان:کههران حههق اریای بیکه خواهان وصول آب قلیل طاعاتش به د
شههود کههه وی از خدای کریم پس از پذیرش توبۀ اولیه با بازگرداندن اعرابی از مسههیر دریهها سههبب می

-2801،  2725-2728شود و بههه حههق بازگردد)همههان:رؤیت طاعات اندک خویش، ماسوی الله، فانی  
تن وجههود موهههوم حاصههل و فنایی که بهها شکسهه (؛ بازگشتی که منوط به فناست 2841-2860،  2784
شود؛ خواه این فنا در شکستن چنگ پیرچنگی تجلی کند یا در شکستن سبوی اعرابی یا شکسههتن یم

 (2929-2933های انگور و یا هلیله بازتاب داشته باشد)همان: خوشه

 و فنا کردى فناآن سبو را ا  ى خداور بدیدى شاخى از دجله

 نه بر سبو سنگى زدندخودابى  خودندبىآن که دیدندش همیشه 

 و این سبو ز اشکست، کاملتر شده  اى ز غیرت بر سبو سنگى زده

 صد درستى زین شکست انگیخته  خُم شکسته، آب از او ناریخته

 محالعقلِ جزوى را نموده این   جزو جزوِ خُم به رقص است و به حال

 علم بالصوابش ببین و اللَّه اخو  نى سبو پیدا در این حالت، نه آب

 (2864-2869  )همان:

گفتنی است دو حکایت ابتدایی ذیل که در ضمن داستان خلیفه و اعرابی یهها پههس از اتمههام آن در 
طریق فنا و دوازده حکایت تا پایان دفتر اول آمده است، هر یك به نحوی بازگوکنندة رجوع به حق از 

آفههات توبههه حاصههل مقههدمات لازم و زدودن  پژوهش با گذراندن  نیستی است. این امر مطابق ساختار  
 شود:می
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 بان: .داستان نحوی و کشتی 9.3.3

بان تمثیل اهههل تزکیههه اند و کشتیآموختگانی است که اهل دعوی و خودبینینحوی نماد دانش 
پاک شده است. پس سالك تائب نیههز بهها یههادگیری است که با فنای خویش از غرور و اوصاف بشری  

 (2841-2852رسد)همان:نحو محو« به حق می»

 .حکایت کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر...: 10.3.3

مضمون اصلی حکایت، اهمیت جایگاه ولیّ است. سالك باید در طی تمام مراحل سلوک، تسههلیم 
وی بههه بازگشههت حقیقههی و فنههای در حههق  ولههیّ خههویش باشههد تهها بههه واسههطۀ ریاضههات و تعههالیم

 (3002-3012:رسد)همان

 وباه در خدمت شیر به شکار: .حکایت رفتن گرگ و ر11.3.3

گوید. همههین امههر کند و سخن از »من« و »تو« میگرگ در محضر شاهانۀ شیر، اظهار وجود می
د و بهها فههانی کشهه شود؛ اما روباه با عبرت از سرنوشت گرگ دست از خههودبینی میسبب هلاکتش می

-3055بههد )همههان:یاتی جاودانههه دسههت میحقیقی)شیر( به هس  کردن وجود مجازی خویش در وجود
3042  ،3104-3123) 

 .قصة آنکه در یاری بکوفت: 12.3.3

عاشق هنوز از تعینات »من و مایی« رها نشده اسههت. پههس بنههابر فرمههان معشههوم بهها سههوختن  
 (3062-3078شود)همان:  مطلق واصل میخویش)فنا( از کمند انانیت رسته و به حقیقت 

 :  نوح)ع( مر قوم را...  .حکایت تهدیدکردن13.3.3

حضرت نوح)ع( پیشوایی است که از جان بشری مرده و به جان جانان، زنده و در تصههرف کامههل 
 (3124-3140حق است)همان:

 .داستان آمدن مهمان پیش یوسف)ع(...: 14.3.3

ئبههان بهها ای هسههتند کههه سههالکان و تاس  ماننههد آینهههصوفیان و عارفان حقیقی نظیر حضرت یو
رسند. پههس تائههب بهها فنههای شوند و به مقام فنا میاک و صافی میه آینۀ وجودی ایشان پنگریستن ب

نمههای هسههتی مطلههق خههویش از مههنِ مجههازی گذشههته و وجههودش هماننههد ولههیّ، آینههۀ تمام
 (3170-3227گردد)همان:می
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 .در سه حکایت: 15.3.3

ی کههه در مقابلههۀ جور خویش و اول کسهه رن  ۀب وحی؛ به عیادت رفتن کر بر همسایمرتدشدن کات
یا  آورد...، به علت آفات کبر و کفر و خصوصاً قیا  نههاروا، سههالك از ر سههتن وجههود موهههوم نص ق

 (3396-3425،  3360-3395،  3228-3297خویش و بازگشت به حق بازمانده است)همان:

 : .حکایت رومیان و چینیان16.3.3

ل زده و به د که خانۀ دل را صیقاصحاب کش  و شهودنو رومیان    نیان نمودار عالمان ظاهریچی 
اند. اینان علم نحو و فقه را رها کرده و در عوض برای »محو و فقر« ارزش والایی مقام آینگی رسیده

-3499اند. پس با محو و فنای خویش، ساکنان جایگاه صدم خههدا شههدند و بههدو رسههیدند)همان:قائل
3467) 

  )ص( مر زید را...:.داستان پرسیدن پیغامبر17.3.3

داری به اسرار مختل  عالم غیههب واقهه  شههده زندهارف واصلی است که با شبزید نمود ولیّ و ع
 (3605-3607،  3500-3542)همان: . است و با محو در حق به حق بازگشته است

 .حکایت خدوانداختن خصم...:18.3.3

ماننههد ولههیّ  کند. ویتوبه می شود و از گناه  خواست حق بیدار میخصم حضرت علی)ع( براسا 
-3843کنههد )همههان:شود و به حق رجوع میرسیدن به مرتبۀ توحید افعالی از خود فانی می  خویش با
3787) 

 .حکایت تعجب کردن آدم)ع(...: 19.3.3

نفسههانیت خههویش خواهههان کردن اسباب دنیهها و  آدم)ع( پس از گذر از مرتبۀ ابتدایی توبه، با ترک
 (3898-3907ست)همان:وصول به جانان ا

   پیغامبر)ص( به گوش رکابدار امیرالمؤمنین)ع(...:   .حکایت گفتن20.3.3
کنند. انسان در این جهان در فههرام و جههدایی از حضرت علی آشکارا مرتبۀ نهایی توبه را بیان می

. پس راجع حقیقههی إنّا لِلّهِ و إنّا إل یهِ راجعِون«برد؛ زیرا خداوند از زبان وی فرموده است:»حق به سرمی
تفرقۀ روزگار خود)=ماسوی الله( رها شههده و بههه سههوی وحههدت)=حق( کههه  سی است که از کثرت وک

 (3936-3937)همان:. موطن حقیقی همگان است، بازگردد
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 . نتایج توبه: ۴

اند که با رسههیدن لی توبهمقاصد توبه که در ضمن تبیین مراتب آن شرح گردید، در حکم نتایج اص
ور، ثمراتی بیان شده که درحقیقت برای تبیههین علاوه بر نتایج مذک  نظور حاصل می شوند.به مقصد م

و توصی  بیشتر مقصد نهایی توبه است؛ زیرا همانطور که گفته شد، توبه در برخی از حکایات با بیههان 
کننههد. ایههن ترکیبههات طابقههت پیههدا میصریح ذکر نشده و ترکیبات واژگانی دیگری با مفهوم توبههه م

 بارتند از:ع
-3817، 1636-1637، 819-821وسههتان هههو)ر.ک.دفتر اول:و خرمههی/ گلسههتان و سر.سههبزه 1
 (؛3826-3828،  3819
 (؛2197،  1403-1390.دیدار قصر وجه الله/ رؤیت )همان:2
 (؛1580-1584.معراج و تاج خاص)همان:3
 (؛1638-1639.گوهرهای اجلالی)همان:4
 ؛(2219-2222.آب و آفتاب معنوی)همان:5
 (؛2210-2213)همان:.حیرت و استغرام6
 .تولد ثانوی.7

کننههد. این الفاظ و عناوین در حکایات مختل  با مرتبۀ رجوع از ماسوای حق به حههق برابههری می
 شود.جهت جلوگیری از اطالۀ کلام به ذکر یك مورد بسنده می

 نوی است.»حاصههلش ایههنترین نتیجۀ توبه و تداوم حیات آگاهانۀ معتولد ثانوی عالی  تولد ثانوی:
ات تیرة جسمانی شهوانی و اخلام رذیلۀ نفسانی بمیههرد و بههه حیههات روحههانی و است که انسان از حی

(. ایههن مضههمون در پههنج حکایههت بههه اشههکال 273:1385خصال حمیدة انسانی زنده شود...« )همایی،
 ن»بازگشت به حق از طریق فنا« مطرح شده است:مختل  جهت تبیی

 کنیزک:  .حکایت شاه و  1

 شاد و خندان پیش تیغش جان بده      یل پیشش سر بنه      همچو اسماع

 همچو جانِ پاک احمد با احد  تا بماند جانت، خندان تا ابد

 که به دست خویش، خوبانش کُشند  عاشقان جام فرح، آنگه کِشند

 (  227-229)دفتر اول: 
الی در ازای شههود. پههس حههق تعهه ه میکنیزک پس از مرگ زرگر به حقیقت زوال ماسوی الله آگهها

  کندبه وی عطا می  جان مجازی)=فنا(، صدجان حقیقی)=بقا(ستاندن 
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 آن که در وهمت نیاید، آن دهد  نیم جان بستاند و صد جان دهد
 (245)همان: 

 .حکایت طوطی و بازرگان:2
 در نیاز و فقر، خود را مرده ساز  معنى مردن ز طوطى، بُد نیاز

 نده کندمچو خویشت خوب و فرخه  تو را زنده کند تا د مِ عیسى
 (1909-1910)همان: 

 .حکایت پیرچنگی:3
 جانِ پیر از اندرون بیدار شد  ى اسرار شدچون که فاروم آینه
 دیگر زنده شد جانش رفت و جان  خنده شدگریه و بىهمچو جان، بى

 (2208-2209)همان:
 ز بهر حق جانت دهندجان دهى ا  نان دهى از بهر حق نانت دهند

 (2236)همان:

 یت خلیفه و اعرابی:.حکا۴

 جانِ چون دریاى شیرین را بخر  جانِ شورِ تلخ، پیش تیغ بر
 (  2242)همان:

 .حکایت آمدن مهمان پیش یوس ...:5
 تا ببخشندت حوا  نور بین  جنیناندکى جنبش بکن همچون 

 ى واسع شوىاز زمین در عرصه  وز جهانِ چون رحم بیرون شوى
 (3180-3181:)همان
تواند از نتایج مرتبۀ نهایی توبه باشد. مولانا یکی از کر است از دیدگاه مولانا عشق نیز میشایان ذ

خداوند بر اسا  حدیث قدسی»قال  یا  داند.اغراض حکایت خلیفه و اعرابی را تبیین موضوع عشق می
اُعههر ف ف خ ل قههتُ الخ لههق  لِک ههی   فیههاً ف ا حب بههتُ ا ن: کُنههتُ ک نههزاً م خداوود: یا ر بِّ لمِاذا خ ل قتُ الخ لق ؟ قال 

(، گنج پنهانی بود که حبّ به شناخته شدن داشت؛ پس عههالم را خلههق 29:1361اُعر ف «)ر.ک.فروزانفر،
ای از تجلیههات دهههد. انسههان قطههرهسبویی است کههه تجلیههات حههق را نشههان میکرد. کلّ عالم مانند  

درصدد بازگشت بدوسههت. پههس عاشههق   دریای جود و لط  حق  ای ازبا دیدن ذره  نهایت است کهبی
شود و با شکستن سبوی وجود مجازی)=فنهها( بههه دریههای حق)=مرتبههۀ نهههایی توبههه( واصههل حق می
 (2880-2902،  2860-2870گردد )دفتر اول:می
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بههه بازگشههت درحقیقت متناسب با حدیث مذکور، توبه نمودی والا از حبّ و اشههتیام خههدا نسههبت 
ت و بنده با بازگشت به حق از طریق فنا به مسألۀ عشق که غههرض رای رجوع به خویش اسبندگان ب

چگههونگی های پههژوهش حاضههر، شود. همچنین براسا  یافتهاصلی خدا از خلقت عالم است، آگاه می
کههه در  پیوند توبه و عشق مطابق حدیث»کنت کنزاً مخفیاً...« از طرم دیگههر نیههز قابههل تبیههین اسههت

 .9ده شده استنوشت آورپی

 نامه: ه در نی. توب5

 کندها حکایت مىاز جدایى  کندبشنو این نی چون شکایت مى
 اندنالیدهدر نفیرم مرد و زن   اندکز نیستان تا مرا ببریده

 تا بگویم شرح درد اشتیام  سینه خواهم شرحه شرحه از فرام
 صل خویشباز جوید روزگار و  هر کسى کاو دور ماند از اصل خویش

 حالان شدم...جفت بدحالان و خوش   جمعیتی نالان شدممن به هر 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 

 کندقصه های عشق مجنون می  کندحدیث راه پر خون مینی 

 یست...مر، زبان را مشتری جز گوش ن  محرم این هوش جز بیهوش نیست

 سخن کوتاه باید، والسلام پس  ال پخته هیچ خامدر نیابد ح

 (1-18)همان:
آمههده، در های مختل  عرفههانی کههه در مثنههوی  نامه چکیدة تمام مثنوی است. پس تمام آموزهنی
ای دارد. نامههه بازتههاب گسههتردهنامه نیز بیان شده است. توبه ازجمله تعالیم عرفانی است کههه در نینی

هههای پههژوهش حاضههر، مقصههد کههه براسهها  تحلیلتبۀ نهایی توبه اسههت  نامه تبیین مرت نیدرحقیق
 کرد.حکایات دفتر اول مثنوی نیز بر این موضوع صدم می

ت که از عالم معنا و موطن اصلی خویش)نیستان( جدا افتاده و قصد توبههه نی استعاره از انسانی اس
توانههد حق می  ن جدایی و بریدگی ازعنی رجوع به حق. ایو بازگشت دارد؛ البته در بالاترین مرتبۀ آن ی

گههردد. پههس به سبب تعلقات دنیوی یا انجام گناه باشد که مطابق آنچه گفته شد از طریق فنا رفع می
که با تزکیۀ نفس از خههود و خلههق خههالی و   10ای استن نای یا قلم میان تهی یا حرف نفیتائب چونا

 وجود ندارد.، نقشی در ضمیر او فانی شده است و جز تجلی باقی حق
کننههد؛ یعنههی بیههدار ایی از حق بیان درد همۀ کسانی است که درد جههدایی را احسهها  مینالۀ جد

اند تا سرانجام مطابق قاعدة»کُلُّ ش یءٌ ی رجِعُ إلی أ صلِهِ« حق در طلب  11گشته و با اشك و آه و اشتیام
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 است و حتی در شههماری  لی حکایات دفتر اولبه اصل خویش بازگردند؛ بازگشت به اصل مضمون اص
کردن، نههای کردن و روایههتنامه در قالب الفاظ مشابه آن مانند شههکایتاز ابیات آشکارا به مضامین نی

جو، جزو در طلب کل، واصل جانان، آگاه نبودن تن و جامههه و جههان از هههم)ب جو و وصلبودن، اصل
 .12نامه(، راجع و... اشاره شده استهشتم نی

ا سر داده شده است؛ چه آنههان کههه اهههل درد فراقنههد یهها هام برای همۀ انسانفر  ۀگفتنی است نال
هنههده اسههت؛ زیههرا بهها آنههان کسانی که بویی از آن نبرده اند. نی برای گههروه اول دمسههاز و تسههکین د

دردان همانند زهر اسههت البتههه زهههری بسههیار سههودبخش؛ چههون موجههب کند و برای بیهمدردی می
وجوی حههق شههوند و بههه طلههب وجسههتفههرام می ه تبع یقظه دچههار دردشان شده است. پس ببیداری
کنههد شکایت میتوان چنین تفسیر کرد که زهر است؛ چون از درد دوری از مطلوب  خیزند. یا میبرمی

وجوی حههق و هم تریام و درمان است؛ چون نشانۀ درستی طلب است و تائب را به حرکههت و جسههت
وجویی کههه له ذیل طلههب(. البتههه جسههتش رسد.)ر.ک.همین مقاانجام به مطلوب خویدارد تا سروامی

قههت مطابق مشرب عرفانی مولانا بر پایۀ سههکر باشههد؛ زیههرا بنههابر اعتقههاد وی شههرط وقههوف بههر حقی
عشق)=رجوع به حق( و احوال پختگان)=راجعان حقیقی( صرفاً از طریق سکر و مسههتی و بیهوشههی از 

 است. خویش)=فنا( امکان پذیر
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 گیری نتیجه
بسیاری از مفاهیم عرفانی کتب تعلیمی صههوفیه را در سههاختار حکایههت بیههان . مولانا در مثنوی  1

عرفانی به شیوة تعلیمی صرف در قالب محفوظههات   کرده است. البته مولانا در تبیین مراحل و مقامات
و عملههی را به صورت کاربردی  کند؛ بلکه با بیانی پرشور تعالیم خویش  و معلومات متکلفانه عمل نمی

کند. این شیوة بیانِ مؤثر از مشرب عرفانی وی در تههرجیح سههکر بههر صههحو رضه میبرای مخاطب ع
 گیرد.سرچشمه می

عمیق مولانا نسبت به مسائل طریقت از قبیل: مقدمات لازم جهت   . با توجه به شناخت و درک2
 ...، کوشش شد دیههدگاهار احوال و مقامات وطیّ مقامات عرفانی، کیفیت مراتب سلوک و حجب راه، آث

عرضه   منددر ساختاری منسجم و نظام  از مبدأ حرکت تا مقصد آنمولانا درخصوص کیفیت سیر توبه  
 شود.
معنای رجوع و بازگشت است؛ اما از نظر عرفهها مفهههوم بازگشههت بنههابر مقههام و مرتبههۀ . توبه به  3

بب را دارد. این امههر سهه  دأ و مقصد مخصوص خودسالکان متفاوت است؛ پس هر رجوع و بازگشتی مب
شده که توبه در متون عرفانی تعری  واحد و یکسانی نداشته باشد و به انواع و مراتب مختلفی تقسیم 

 شود.
ترین مقصههد قدمات لازم جهت توبه از قبیل یقظه و طلب همراه با زاری تا رسیدن بههه عههالی. م4

افعههالی از افعههال ا تائب مطابق توحیههد شود؛ زیرق محقق نمیتوبه یعنی بازگشت به حق بدون ارادة ح
دهههد و در تصههرف خویش فانی شده است. پس هیچ اختیار و خواست و فعلی را به خههود نسههبت نمی

 ق است.کامل ح
. اتصال ناگسستنی مقام فنا و توبه در حکایات دفتر اول بازتاب وسیعی دارد. هر یك از حکایات 5
ترادفههات و مطابقههات یهها اصههل مفهههوم توبه، استفاده از م  نندکاربرد صریح واژةهای مختل  مابا شیوه

ند؛ این مقصد صههرفاً اداستان به تبیین مرتبۀ  نهایی توبه یعنی»رجوع از ماسوای حق به حق«پرداخته
شود و تائب با فنای در حق از طریق فنا)=نیستی،استغرام، فقر، نحو محو، موت ارادی و...( حاصل می

 رسد.لد ثانوی میبه تو
بد مشتام بازگشت تمام موجودات به سوی خویش است. پس بنههابر عشههق و خداوند از ازل تا ا  .6

ه مصداقی از آفرینش اسههت بهها بازگشههت بههه حههق از محبت ازلی خود عالم را خلق کرد؛ انسان نیز ک
 شود.طریق فنا به مسألۀ عشق که غرض اصلی خدا از خلقت عالم است، آگاه می

شود تا بیههت آخههر آن، حکایههت جههدایی و نامه آغاز میا از ابتدا که با نیفتر اول مثنوی مولان. د7
ئب به سبب تناول چندلقمه نان شرح اشتیام برای بازگشت به موطن اصلی خویش است؛ لیکن دل تا
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جسمانی در خواب غفلت رفته و توان بازگشت به حق را ندارد. پس خدایی کههه خههود آفریننههدة فعههل 
شود و با الطههاف ا عوامل مختل  موجب یقظۀ تائب میناک( است، خود نیز به)=خوردن لقمۀ شبههگنا

 رساند.ویش میو عنایات مستمرش در تمامی مراحل توبه وی را به مقصد اصلی خ
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 ها نوشتپی
 کنند، این آیات است:. از جمله آیاتی که عرفا بدان استناد می1
 (؛222/لمُت ط هِّرین )بقرهوابین  و  یُحبُِّ ا... إنَّ الله  یُحبُِّ التَّ-
 (؛31...و  تُوبُوا إلِ ى اللَّهِ ج مِیعاً...)نور/ -
یِّئاتِکُم و  یُههدخِلُکُم یا أ یُّه ا الَّذِین  آم نُوا  - تُوبُوا إلِ ى اللَّهِ ت وْب هً ن صُوحاً ع سی ر بَّکُم أ ن یُک فِّههر  ع ههنکُم سهه 

 ر)ص( نیز استناد شده است:به این احادیث پیامب(.  8نهار...)تحریم/ج نّاتٍ ت جری مِن ت حتِ الا 
تر از جوانى توبههه ر خداوند تعالى دوستءٍ أ ح ب ّ إلِى اللّهِ مِن شابٍّ تائبٍِ، نیست چیزى بما مِن ش ى-
 کرده؛
 إِنَّ اللَّههه  یُحِههبُّرّه ذ نبٌ ثُمَّ تلا التائبُِ مِن  الذَّنبِ ک م ن لا ذ نب  ل ه ثُمَّ قال  اذا ا ح بّ اللّهُ ع بداً ل م یض-
را زیههان گنههاه شههود و چههون خههداى تعههالى بنههده را دوسههت دارد، گنههاه وى  ، تایب از گناه بىالتَّوَّابِین 

 (.379:1375ندارد)هجویری،
های کسانی نزدیك اسههت های عرفانی سنت اول، آراء عرفانی مولانا به دیدگاه. در میان مشرب2

به سکر را یکی از محورهای اساسی تعالیم این گیرند. اگر اعتقاد  مکتب خراسان قرار می  که در قلمرو
ن عارفان این مشرب مهم عرفانی به شمار آورد که توان مولانا را در زمرة پرشورتریمکتب بدانیم، می

 (.90:1394با حرارت و اعتقادی تمام در پی ترویج اصول آن مکتب عرفانی بوده است)میرباقری فرد،
شههود و مقصههد سههالك بههه ه است که از فنا و بقا حاصههل میتوحید دارای سه مرتب. از نظر عرفا 3

که در متن مقاله ذکر گردیههد. مرتبههۀ دوم توحیههد صههفاتی رود. مرتبۀ اول توحید افعالی است شمار می
شههود؛ است و آن افراد صفت اوست از غیرش و به معنى اثبات صفت است که تنها بر خدا اطههلام می

کند. مرتبههۀ سههوم توحیههد ذاتههی م صفات خود را در او فانی میجلی صفات خداوند تمایعنی سالك با ت
دیگر و به معنى اثبات ذات حق به طور مطلههق و نفههى آن از  است و آن افراد ذات قدیم است از ذوات

ش غالب و هرچه غیر حق است؛ یعنی سالك در مرتبۀ فنای ذات خویش، وجود خداوند چنان بر وجود
ساو  و هواجس فانی گههردد. صههاحب ایههن توحیههد همههۀ ذوات و که باطن او از همۀ ومستولی شود  

بیند و برای آدمی در توحیههد مقههامی ات و افعال حق میصفات و افعال را متلاشى در اشعۀ ذات و صف
بههه بعههد، دهباشههی و 1468:ص1378بالاتر از ایههن نیسههت و آن توحیههد خاصههان اسههت.)ر.ک.تهانوی،

 (.274-275:1384میرباقری فرد،
ثال در قصۀ خلیفه و اعرابی پس از کفر زن و مرد که در نهایت با توبه و اسههتغفار بههه . به طور م4

شود. از نظر مولانا همههۀ ردید، مسألۀ کفر و ایمان با مصدام موسی)ع( و فرعون بیان میایمان ختم گ
یند. خواسههت الهههی رت حق و بازگشت به اوترین تا برترین آنها در طلب عشق حضموجودات از پست
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ن مقدر شده که موسی)ع( نماد ایمان و فرعون نماد کفر باشد. فرعههون بهها زاری بسههیار در طلههب چنی
کفر و رسیدن به نور موسی)ع( است؛ اما بنابر توحید افعالی ارادة حق بر این است که در جهان تیرگی  

ی و فنهها رنگهه درون بههه مقههام بیوقتی انسان با تهذیب  آمیخته باشد. لیکن    کثرت، کفر و ایمان درهم
حیههد ( یهها تو2446-2468اند)همان:رسد، دیگر نشانی از کفر نیست و همه در مقام وحدت و قرب حق

افعالی در حکایت پیرچنگی معادل حدیث قرب نوافل است. جان مردة تائب با فنای در حق بههه جههان 
ال و محبههوب حههق گشههته و افعهه ویش به قرب حق رسید،  رسد. پس از اینکه تائب با فنای خباقی می

-1940کند و تمههام اعمههالش تحههت ارادة خداونههد اسههت)همان:صفات خداوند در حوا  او ظهور می
1937) 

، حکایت قصۀ آدم و 834-837همچنین برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به: حکایت آن پادشاه جهود...:
 ، حکایههت اضههافت کههردن1381-1389ر و نخجیران:، حکایت شی1248-1261بستن قضا نظر او را...:

، حکایت گفتن پیغامبر)ص( بههه گههوش 1509-1514، حکایت آمدن رسول روم:1494-1480آدم)ع(...:
 (.3937-3945...:رکابدار
گوى با حق تعالى گفت:»اى خداى من، تو گنههاه ودر حکایت است که یکى از عارفان در گفت.  5

اه هههاتفى در پاسههخ او نفههس مههن آفریههدى«. آنگهه ه کردى، تههو آن را در  را مقدّر داشتى، تو آن را اراد
کههه »مههن خطهها عبودیتّ کدام است؟ عارف پاسخ گفت  گفت »این شرط توحید است پس شرطهمى

کردم، من مرتکب گناه شدم و من به نفس خود ظلم کردم«. پس هات  پاسخ گفت که »من آمرزیدم 
: 1،ج1378ه نقههل از نیکلسههون،وص الحکم بالی زاده بو من عفو کردم و من رحمت آوردم«)شرح فص

240-239.) 
 یان شده است:. خارج از روند داستان در اثنای برخی حکایات، جایگاه ولیّ به شرح ذیل ب6

هههایی مجههزا از نقههل درحکایت آن پادشاه جهود...: ولیّ در قالب وزیر پادشاه اسههت کههه در بخش
در چگههونگی   و راهنمایههان صههادم رامولانا سخنان پیران    گوید وداستان با مریدان خویش سخن می

ه از زبان ایههن کیفیت سلوک از قبیل بیان احکام شریعت، ادب خاموشی، رهایی از تعلقات مادی و غیر
، اختههران (. اینههان گههوهر پیغمبههری643-661، 565-577، 463-499کند)ر.ک:وزیر پر تزویر بیان می
ی از نور حق، حفظ ایمههان، منداند و بهرهافتهچه غیر خداست، رخ برتاند. از هرفلك و مظهر انوار حق  

ان صرفاً در دامان پر مهر ایشههان بودن از مکر هرلحظۀ نفس اماره و درنهایت، درمان درد طالبدر امان
 (.782-788،  739-761پذیر است)همان:امکان

خلیفه و اعرابههی و   همچنین در حکایت مرتد شدن کاتب وحی، حکایت آمدن رسول روم، حکایت
به گوش رکابدار... در فصولی جداگانه، اوصههاف پیههر و مطاوعههت از ولههیّ و   ایت گفتن پیغامبر)ص(حک
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با انسان کامل بیان شده است. حضور ولیّ در طی مراتب توبههه لازم اسههت؛   نشینیچرایی ضرورت هم
سههت، سلوک از جملههه توبههه ا  زیرا هرکسی خواهان همراهی با انبیا و اولیا و رسیدن به مقامات بالای

شههود و یاضات و تعالیم ولیّ، تسلیم محض باشد. پس به تبع آن، آینۀ وجود صههیقلی میباید در برابر ر
، 2934-2980، 2750-2781، 1529-1546گردد)ر.ک:ای خههویش بههه اصههل خههود بههازمیتائب با فنهه 

3012-3003  ،3227-3157  ،3297-3228  ،3943-3952.) 
کننههد. در خصههوص سههتناد میبه آیههات و احادیههث ا تبیین موضواعت عرفانی. گفته شد عرفا در 7

مشابهت بسیاری با دیههدگاه  مقاصد مختل  توبه از امام صادم )ع( حدیثی گرانمایه نقل شده است که
عزالدین کاشانی دارد. ایشان فرمودند:»توبه ریسمان خداوند است و یههاری و کشههش عنایههت و لطهه  

هی توبههۀ مخصوصههی دارد؛ توبههۀ ل توبه باشد. هر گروه و در همه حال در حااوست و بنده باید پیوست
ست. و توبههۀ اولیهها از عههوارض پیامبران الهی از مضطرب شدن باطن و به هم خوردن حالت اطمینان ا

رنگارنگ تصور و خاطر آنهاست. و توبۀ برگزیدگان حق از استراحت و فراغت و غفلت اسههت. و توبههۀ 
و توبۀ عوام و عمههوم مههردم از  به غیر پروردگار استمخصوص از مشغول بودن  افراد خاص و بندگان  

 (.352:1360محمد)ع(،هاست)جعفربنگناهان و معاصی و خلاف
در کتب صوفیه: »فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا عبارت است از بدایت سههیر فههی .  8

نیسههتی بنیههان شههده یشۀ مولانهها بههر فنهها و  (. گفتنی است اسا  اند296:1387الله«)عزالدین کاشانی،
و بمیههرد، تهها گویی و او ا نا. یا تو بمیر پیش او، یا او پههیش تهه گنجد، تو ا نا می:»پیش او دو ا نا نمیاست

دویی نماند. اما آنکه او بمیرد امان ندارد، نه در خارج نه در ذهن، که و  ه ههو  الح ههیُّ الَّههذی لا ی مههوتُ... 
(. 37:1386و دویی برخیزد.«)مولانهها، ا او بر تو تجلی کندممکن نیست، تو بمیر تاکنون چون مردن او  

(، ثنهها)دفتر 252-255ک.دفترپنجم:پس سالك در هههر مقههام و منزلههی کههه باشههد، خههواه در عشههق)ر.
( و غیره غایت تمام مجاهدات و سلوکش، از خود مردن و 3008-3009(، توحید)همان:517-518اول:

 و نیستی است.و اصیل منوط به فنا ل شدن به هستی واقعی نیستی است؛ زیرا نائ
خلقههت،   شدن خویش است. یکی از مصههادیق. علت آفرینش، حبّ و عشق خداوند برای شناخته9

فعل گناه است. مطابق توحید افعالی، خدا گناه را آفریده و خود نیز موجب یقظه است تهها انسههان توبههه 
ف خلقت نیههز س با رجوع به حق، هدبازگشت به حق باشد. پکند و پس از طیّ مقدمات لازم، مشتام  

 شود.یش واق  میشدن خوشود؛ زیرا تائب با توبه از گناه به اشتیام حق نسبت به شناختهمحقق می
تواند بر کیفیت پیونههد ( می54همچنین آیۀ قرآنی»ف س وف  ی أتیِ اللهُ بِق ومٍ یُحِبُّهُم و  یُحِبّون ه«)مائده/

آیۀ یادشده، حههاوی دو نکتههه اسههت: حههبّ و اً مخفیاً صدم کند.  از منظر حدیث کنت کنزتوبه و عشق  
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از جانب حق است. آغازگری خداوند در عشق   تر، شروع آن کهعشق دو طرفۀ خدا و بنده و نکتۀ مهم
 در مسائل خلقت و توبه تجلی کرده است.

پس شدن دارد. به شناختهگفته شد اسا  خلقت تبیین موضوع عشق است؛ زیرا خالقِ عشق حبّ  
شود. از طرفی دیگر، خداوند یُحِبُّهُم و یُحبُِّ الت وّابین است؛ از طرف حق شروع می  با خلق عالم، عشق

کنههد. درنتیجههه، براسا  حبّ و عشقی که بههه تههوابین دارد، آنههان را از طههرم مختلهه  بیههدار می  پس
سلوک خویش را با طی نده نیز پس از یقظه، شود. بآغازگری خداوند در عشق با ایجاد یقظه اثبات می
)یُحِبّون ه( کند تا هم حبّ دو طرفۀ خدا و بنده ثابت شوداولین مقام یا مرحلۀ سلوک یعنی توبه آغاز می

 و هم بنده با بازگشت به حق همانند طریق پیش یعنی توحیدافعالی به غایت خلقت، پی برد.
نههای و نی استعاری نههی یعنههی مختلفی در تفسیر معا  هایپژوهی دیدگاه. در کتب معتبر مثنوی10

، 351:1384قلههم و نههه مطههرح شههده اسههت کههه جهههت مطالعههۀ بیشههتر بنگریههد بههه: )خههوارزمی،
، 17:1،ج1379، سهههبزواری،15:1377، خواجهههه ایهههوب،9-12: 1388، انقهههروی،103:1361جهههامی،
 (.2:1،ج1386، فروزانفر،18:1،ج1378نیکلسون:
ای وصههال معشههوم. حال فههرام و هجههران بههرقراری عاشق است در  ی. اشتیام، آرزومندی و ب11

م در دل پدید تفاوت آن با شوم در آن است که شوم طلب و کششی است که برای رسیدن به معشو
شههود ولههی درد اشههتیام بهها دیههدار معشههوم سههکون آیههد و بهها محقههق شههدن دیههدار سههاکن میمی
 (.89:  4ج،  1386؛ غزالی، 575،  459:  1388؛ قشیری، 59، 12:  1370یابد)جرجانی،نمی

-1142،  936-937،  763-767،  628-629،  598-599نید به دفتر اول مثنوی ابیات:  . نگاه ک12
1141  ،1781  ،2203-2202  ،2772-2771  ،2868-2864  ،3907-3906  ،3937-3936) 
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